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 مقدّمــــه

از آنجائی که تکبرّ و خودپسندی در امر بهائی بسیار مذموم است " انانیت و خودپسندی سبب  

در آثار بهائی تأکید  (1)در عالم وجود مثل خودپسندی نیست"جمیع اختلافات است هیچ آفتی 

حضرت  ی آنشدید بر بندگی آستان الهی است و مظهر این بندگی و سرمشق و مثل اعلا

 عبدالبهاست.

 

 هوالابهی

یا علی اعلم حقّ الیقین انّ اسمی عبدالبهاء، و سمتی عبدالبهاء و صفتی عبدالبهاء و لقبی 

شهرتی عبدالبهاء و حقیقتی عبدالبهاء و کینونتی عبدالبهاء و ذاتیتی عبدالبهاء و عبدالبهاء و 

سرّی عبدالبهاء و علانیتی عبدالبهاء و ظاهری عبدالبهاء و باطنی عبدالبهاء و اوّلی عبدالبهاء 

و آخری عبدالبهاء و قلبی عبدالبهاء و روحی عبدالبهاء و فؤادی عبدالبهاء و جسدی عبدالبهاء 

ی عبدالبهاء و سمعی عبدالبهاء و نطقی عبدالبهاء و فکری عبدالبهاء و ذکری عبدالبهاء و بصر

و حفظی عبدالبهاء و ادراکی عبدالبهاء و مخیلّتی عبدالبهاء و ملکوتی عبدالبهاء و جبروتی 

عبدالبهاء و ناسوتی عبدالبهاء و لاهوتی عبدالبهاء و هاهوتی عبدالبهاء و کعبتی عبدالبهاء و 

عبدالبهاء و حرمی عبدالبهاء و قبلتی عبدالبهاء و منائی عبدالبهاء و عرفاتی عبدالبهاء و حلیّ 

القصوی  الاقصی عبدالبهاء و غایتی الحرام عبدالبهاء و مسجدی مشعری عبدالبهاء و مسجدی

ملجئی عبدالبهاء وکهفی عبدالبهاء  ملاذی عبدالبهاء و المنتهی عبدالبهاء و سدرتی و عبدالبهاء

صنی عبدالبهاء و منیتی تسمیتی عبد عبدالبهاء و بغیتی شهرتی رق رق البهاء هذا مذهبی و ح

و دینی و مشربی و مخبری و اقراری و اعترافی کما قال القائل اصم اذا نودیت باسمی و اننّی 

 (2).اذا قیل لی یا عبده لسمیع عبدالبهاء عباّس

 

خود در اعمال و رفتار و آثار خود نه تنها تاکید در بندگی آستان الهی  حضرت عبدالبهاء 

کردند به نوعی  اند بلکه شعرائی را که بر خلاف این آرزوی قلبی ایشان ایشان را تمجید می نموده

 فرمودند. می با لطف و مزاح متذکّر
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 هوالابهی

ای ثابت بر پیمان اشعار آبدار که به مثابۀ باران بهار بود بر این خاک پاک بارید هرچند در 

نهایت فصاحت و بلاغت بود ولی جمیع محامد و نعت بود و ستایش و درود امّا آنچه سبب 

راحت جان و مسرّت وجدان من است بیان عبودیتّ من به آستان مقدّس است. پس ای 

نگی در این گلشن عبودیتّ بزن که سرور و شادمانی آرد و فرح و کامرانی هزار هزار دستان گلبا

 ( 3)بخشد و چون نفحۀ مشکبار مشام این غمگسار را حیات بخشد والبهاء علیک. ع ع 

 

 هوالله

ای مونس یاران غزلی که از حیفا ارسال نموده بودید ملاحظه گردید شما با وجود آن که به 

حضور دانستید که عبدالبهاء را نهایت آمال و آرزو عبودیتّ خاک کرّات و مرّات در غیاب و 

آستان مقدّس است و بس و به غیر از این هر ذکری در نزد خویش نیش شمرد و بی نهایت 

البتهّ  محزون و دلریش گردد چگونه باز در این غزل او را عزل نمودید و ذکری دیگر فرمودید؟

 (4)ودیتّ او غزل برانید. ع عتلافی این جور و ستم بنمائید و در عب

 

  

شعرای  ،ء و جلب رضای خاطر آن مولای حنونلهذا بخاطر اطاعت از نصایح حضرت عبدالبها

 اند.  بهائی داد سخن در بندگی حضرت عبدالبهاء به آستان الهی داده

بب تلطیف احساسات سبدیهی است عبودیتّ و بندگی آستان الهی یکی از مطالبی است که  

 و اطاعت تعالیم الهی و کمک مهمی به صلح عمومی و وحدت عالم انسانی است. 

انسان آشکار خواهد شد و حتی خلقت انسان برای  عبودیتّ مقام که به این مطلب البته به 

عبودیتّ آستان الهی و ترقیاّت معنوی در عوالم الهی است و در امر بهائی از مطالب تائید و تأکید 

 (5)توانند به کتب مختلفه بهائی مندان می پردازیم. علاقه شده است در این مختصر به آن نمی

 مراجعه بفرمایند.
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 ش حضرت بهاءالله شعر ـــکه حضرت عبدالبهاء همواره شعرائی را که در ستایناگفته نماند  

 فرمودند. اند تشویق و تمجید می سروده می

  

 هوالله

 

الباب  الخصوص تطبیق ربّ  ای طبیب روحانی الحمدلله... کشف اسرار اعداد گردید علی

 یق ببه اسم مبارک بسیار این تطبیق محلّ تحسین است و همچنین تط
ّ
 الأبهاء به اسم بهی

 الهام من الله.و بسیار موافق و هذا اعظم در اصطلاح کور سابق 

      وتــد و نعــما و در محاــق بگشــبلیغ فصیح بود و بدیع و ملیح. پس لسان ناطامّا اشعار ... 

 الباب ید بیضا بنما و ثعبان مبین ظاهر و عیان کن.  ربّ 

عین ء سماء شود و از م  گردد و اشعار مانند آب زلال و ما ل... از خدا خواهم که قریحه سیاّ

 (6)طبع جاری گردد و الهامات رباّنیهّ تتابع یابد ... . 

 

 هیزاده علیه بهاءالله الاب شیراز جناب میرزا منیر نبیل

 

 هوالله

عبدالبهاء  ای ناظم بلیغ و شاعر فصیح قصیده موزون بود و به جواهر ثمینه مشحون و به سرور

مقرون مضامین دلنشین بود و معانی بدیع و متین زیرا جمیع ستایش جمال قدیم و بیان ظهور 

ت انسانیه و ترقیات کونیه مبین تا کل بدانند که علت اولیه و موهبت سرمدیه و علویّ  نور

بهجی )عکا(.  1334محرم  25. اعتراف به امر مبارک و اتباع تعالیم است والسّلام

 (7)اء عباسعبدالبه
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شود تا خوانندگان عزیز بدانند که شعر شاعر بر  در اینجا نقل می (8)ذیلاً چند خط از اشعار ایشان

های مختلف زمان خود را دعوت به مطالعه آثار حضرت بهاءالله  چه روال است و چگونه گروه

 بهائی خواهند یافت. نموده و اطمینان داده که مقاصد خود را به بهترین وجهی در آثار و کتابهای

 

 لابد ای اهل جهان دم از بها باید زدن

 طوفان شد شدید نوح زادگان تا کی جهل

 منجی عالم بود فُلک تعالیم بهـــا

 پیشوایان دیانت بانگ حق شد بر فلک

 کنفرانس صلح گر صلح حقیقی طالبی

 خیمه در ظل مهین غصن خدا باید زدن

 بر جبال وهم خود خرگه چرا باید زدن

 ریا باید زدن هان قدم در کشتی او بی

 لابد آخر در جواب از جان بلی باید زدن

 چنگ بر ذیل خدای رهنما باید زدن

 مرآت مؤسّسۀ چاپ و انتشارات

 2021نوامبر 

 

 

 

 

   431گلزار تعالیم الهی ص -1

 111ص  88مجموعه مکاتیب عبدالبهاء شماره  -2

  282تاریخ همدان ص -3

 250تاریخ همدان ص -4

 کتبی مثل حیوة بهائی، اخلاق بهائی، گلزار تعالیم الهی و امر و خلق.-5

 340شماره  239بدالبهاء جلد ششم ، صحضرت ع منتخباتی از مکاتیب -6

  403تذکره شعرای قرن اوّل بهائی جلد دوّم چاپ اول ص  -7

 401تذکره شعرای قرن اوّل بهائی جلد دوّم چاپ اول ص  -8



 

 

 

 

 

 

17 

 

 هــــباچید

 

رسد که نکاتی در مورد مقام حضرت عبدالبهاء معروض گردد تا خوانندگان گرامی  لازم به نظر می

" دور بهائی"ذیل را از کتاب  ملاحظه بفرمایند لذا نصوص دالبهاء را در امر بهائیبمقام حضرت ع

 امر بهائی نقل و برای اطّلاعات بیشتر خواننده را به آن کتاب ارجاع 
ّ
اثر حضرت شوقی رباّنی ولی

 . دهد می

 

کند  داند و مبادی اصلیهّ آنان را تصدیق می امر بهائی جمیع شرایع قبل را من عندالله می "

و با هر یک کاملاً مرتبط و متحّد است و شارع آئین مقدّس بهائی خاتمیتّی را که رُؤسای 

مذاهب مختله بدان معتقدند ردّ فرموده و با وجود عظمت ظهور خویش این دعوی را حتیّ 

برای خود قائل نگردیده است. و نکتۀ اساسی دیگری که توضیح و تبیینش در مرحله فعلی 

رسید این بود که حضرت باب مبشّر امر حضرت بهاءالله با وجود  یر مظلازم به نتکامل امرالله 

دورۀ کوتاه رسالتش در مقام اوّل مظهر کاملۀ الهیهّ بوده و دارای همان اختیارات تامّه مطلقه 

 اند. د بودهجباشند که انبیای اوالوالعزم الهی در اعصار سلف وا می

الحقیقه ما چنان به عهد  دالبهاء روشن شود. فیبشأن و مقام حضرت عحال وقت آنست که 

باشیم که به آسانی  حضرت عبدالبهاء نزدیک و مجذوب قوّۀ معنویهّ مغناطیس وجودش می

ط در ظهور حضرت بهاءالله بلکه در سراسر قفآن حضرت که نه  توانیم به هویتّ و مقام نمی

 .. .فرید و وحیدی را داراست پی بریم. تاریخ ادیان مقام

الله مذکور  نین در آثار و الواح مبینّ آیاتامرالله و همچچنانکه در نصوص مُبارکه مؤسّس 

 پدر بزرگوارند ولیکن دارای 
ّ
است حضرت عبدالبهاء مظهر ظهور الهی نیستند و با آنکه وصی

تواند قبل از  . و احدی پس از حضرت باب و حضرت بهاءالله نمیهمان رتبه و مقام نه

 .. .نماید.هیهّ ای مظهریتّ العانقضای هزار سال کامل ادّ 
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 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

صریحۀ این عبد و  ت عقیده ثابتۀ راسخه و حقیقت معتقدات واضحهساین ا’قوله الاحلی: 

اهل ملکوت ابهی که جمال مُبارک شمس حقیقت ساطع از برج حقیقت و حضرت اعلی 

حقیقیهّ یتّ محضه صرفه شمس حقیقت لامع از برج حقیقت... و اما مقام این عبد عبود

آیاتم این است بیان ن دون تأویل و تفسیر و تلویح و تشریح... من مُبینّ ثابته راسخه واضحه م  

 ." ‘.من

 

 داریوش واحدی خویدکی

 نتشارات مرآتمؤسّسۀ چاپ و ا
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 رتیح به متخلصّ قاجار سیالرئ خیش ای یطهران رتیح رزایم ابوالحسن

 

 هــــمنظوم

 

 وی از من ارادالله استشهی که تاج 

 زانجمله  و  شمار بی  او  وتـــصف نصوص 

 گرانبهاست وجودش پس از صعود بهاء

 چو اوست عبد بها ربّ عالم است امروز

 هر آنکه پیرو او رهسپار راه قویم

 کاهد حسود  دل  خورد  و  جان  ز  درد  می

 1حبّ یوسف فتاده اندر جُب چو اخوه بی

 خلاف بتوان گفتنه هر که لاف زند از 

ــن غــی ــد تبیـ ــد قـ ــن الرشـ  خدای گفت مـ

 جمال نقـــش به طاوس صبغةالله دار

 به غصن اعظم ماراست اعتصام که او

 بیان نباشد همچون عیـــان و مـن دیــــدم

 پس از جمال قدم بر همه جهان شاه است

ــۀ انــــخصوص آی  د اصطفیناه استـــــــا قــــ

 چون آفتاب و او ماه استکه وجه ابهی 

 سخن بلند و حبال خیال کوتاه است

 هر آنکه خصمش از راه راست گمراه است

 حسد دلخور است و جانکاه است چرا که رنج

 ولی به عاقبتش بین که چاه او جاه است

 که محرم حرم خاص لی مع الله است

 تو را ز طاعت منصوص حق چه اکراه است

 وباه استوگر نه رنگ خم اندر شغال و ر

 شکوه دارد چون کوه و خصم او کاه است

 که او به سرّ حقیقت یگانه آگاه است

 

 اوسـت از ـزین فـرد ـــنیا

 

ــر انــــــــاخـفـدی المــــــــی ل  ـــــــانـفو ک   ــرتُ عبــــص     یــ ــهـد  بـــــــبـد  عــــــبـعـداً لــــ  اءـــــ
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 ضاءیب به متخلصّ یزدی یقم ضاءیب ابوالقاسم

 

 مخمّس کی از یقسمت

 

 کیست حضرت عبدالبهاء سامع اصوات

 هاءبحامی آیات کیست حضرت عبدال

 کیست حضرت عبدالبهاء حاجات قاضی

 محیی امـــوات کیست حضرت عبدالبهاء

 درگه آن شاه دین هست بهشت برین
 

 حضرت مولی الوری ای شه دنیا و دین

 شده است اعلام دینمرتفع از امر تو 

 توئی ز جود و عطا رحمةللعالمین

 فدائــــی   کــوی   تــــو   بـــه  کــوری   ناقضــــین

 ازین یزد بل بیش به هشتاد نفس شدند
 

 شها عنایت بما بحقّ ابها نما

 رجاضجیعه دارد امید صبیهّ دارد 

 یک نظر از مرحمت بسوی بیضا نما

 ما  سه  گدای  درت  توئی  شه  ذوالعطا

 به  فخر  ما  زن  رقـم  از  قلــم  نازنین
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 یفان به متخلصّ یزیرین یعل احمد

 

 یسعد اجل خیش غزل نیتضم

 

 ثابتین در دو جهـان پیــش  خـدا محترمند

 ه ز  اهل  حرمندچ    و ذلیل ار  خوار ناقضین

مند چـون  ســبـق د  ــان   جمــال   ق   خـوان  دبـسـتـ

 "خوبان   عدمند همــه  وجودت پیش  دلبرا"

 "سـروران در ســر سـودای تـو خـاک قـ دمـنــد"

 دل عشّاق ز سودای دو زلفت زده جوش

 بلبل  زار ز  شوق  گل  رویت بخروش

 چشمت مدهوش از گردش شده نرگس چشم

رو  در چمن"  "و صنوبر خاموش است ستادهس 

 "کـه  اگـر  قـامــت  رعـنــا  بنمائــی  نچمـنــــد"

 سر  من در خم  چوگان تو افتاده چو گوی

 برده از نافۀ چین سنبل  گیسوی  تو بوی

 کرده شیدا دلم آشفتگی  آن سر  موی

 "مــوزون  تـــو  پـیــرامـــن  روی خــط های حرف"

 "گوئی از مُشک  سیه بر گُل سوری رقمند"

 به خیـالـت همـــه عـشـــاق تـو آمـوخـتـگــان

 دوخـتـگــان دیـده از دیـدن غیـر تـو به هـم

 اناز ت ف آتش هجران تو افروختگ

 "سوختگان صف   دل در بگذر گاهگاهی "

 "ـنـــدمتـا  ثنـائـیــت  بگوینـــد  و  دعائــی  بد"

 چه خیالی به دل انگیختی ای کعبۀ حُسن

 بلکه با غیر من آمیختی ای کعبۀ حُسن

 حُسنخاک هجران به سرم بیختی ای کعبۀ 

 "کعبۀ حُسن ای نظران ریختی صاحب خون"

منـــد" ر   "قتل اینان که روا داشت که صید  ح 

 مژگان تو پیکان دلی است کهر یک از ناو

 هر یک از طرۀ طرّار تو چوگان دلی است

 هر یک از لعل لبت آتش سوزان دلی است

 "است زندان  دلیتو پریشان  خم  زلف هر "

 "تا  نگوئی  که  اسیران  کمند   تو  کمنــــد"

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                                                    متخلّص به فانی احمد علی نیریزی

 

 
22 

 تاخته بر دل زارم فرس  سرکش  عشق

 قومی اندر عقبت شیفته و سرخوش عشق

ی ز   مــــبه جان  شرر افتاده  عشق  غش بی  م 

 "سوخته   آتش   عشق اندر   طلبت  شهری "

ســت غـرقــۀ دریــای غمنـــد" و   "خـلـقـی انـدر ه 

 ای شه ملک بقــا عبـــــــد  بهـــــا دستم گیـــر

ــم ز  دو زلفت زنجیـــر  شده بر گردن جانـ

 خورده بر قلب من  زار ز مژگان تـو تیـــر

 "ز  حکمت نه گزیــرگریز  است  را  نه بندگان"

مـنــدچـه کـنـنــد ار " ـد  ــوازی خ  ر بـنـ  "بـکـشــی و 

ــی  بگشــا بـر مــن دلخـسـتــه ز لطفــت بـابــ

 نـه به دل مانده مـرا صبـر و نـه در تـن تـابــــی

 ریــز بـر آتــش قلـبـــم ز تـفـقــُد آبـــی

ــار   قــوی حــــــال " ــا    تـو   سبکبـ  "دریـابـــیکـجـــــ

ـت ـمــنــــد" ــان س   "کـه ضـعـیـفــــــان غـمـــــت بــارکـشــ

 ناقضین گر به ولای تو بدرندم پوست

 زخم شمشیر رقیبان بر من وه چه نکوست

 سر ز عهد تو نپیچم که مرا مذهب و خوست

 "ب دوستگر نکشد طالـ چکند دشمن جور"

 "همند به و شادی و غم و خار و گل و مار گنج"

 هر که بر عهد تو ثابت ز قضــــا نگریــــزد

ــی زار ز هـــر جــور و جفــــــا نگریــــزد  فانـ

ــو از کــوی ولا   نگریـــــزدبستـــۀ دام تــ

ــق   صــ"  "ادق   ز    بــلا   نگریــــزدسعدیــــا   عاشـ

ــدـــــــعهــ سســت" مـنــ ر   "دان ارادت به ملامـت ب 
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 (ی)کاشان یخاور به متخلصّواعظ  احمد

 و فخرالواعظینالاسلام  ملقّب به لسان

 

 شانیا دهیقصاز  یقسمت

 

 منـوّر  مصــر  شـد  روزی  اگـر  از  مــــاه  کنعانی

 بـــود امـــروز روشـــن از جـمــال شمــس سبحــانی                 

 پــی ابطــال سحــر قبطیــان روزی در آن سامــان

 یـد  بیضــا  کلیــم  آورد  اگـــر  از  امــــر  یـزدانـــــی               

 دارد قـدرتــش   یـمـیــن در   اقـدس  امـــر عـصــای 

 ثعبانی بـه  جـان  منـکــر  فـرعـون  فطـرت  کـار               

ــان دلا با دیـدۀ حق  بیــن ببیــن کز رعـد شـد تابـ

 ضیـاء  نجــم  ساعیـری  فروغ  شمـس  فـارانـی               

ــد ارکـان سـســت از تعـظـیــم امــر او  معـابـــد را شـ

 بانی اگر روزی را کعبه شد و گل سنگ از خلیل              

ــار از عـلــم او شــد مـحـــو در عـالـــم  ز  لــوح اعــتــبـــ

ــای لـقـمــانـی افــــادات فـلاطــونـــی و حکــمــت                هـ

 بـه مـدح فـضــل او شـاهـد همـه اخبــار اسلامــی

 بـه وصــف ذات او نـاطــق هـمـــه آیـات فـرقـانــی              

 یـــتمـحــال آمــد اگــر نــزد حکیـمـــان قلــب مـاهـ

ــان  ز                   پـذیـــر آمـــد بــه آسـانــی رأی اقــدســـش امـکـ

 بـسـا حـیــوان ز  فــیــض حــبّ او در اوّلـیــن مـنــزل

 بـه عـلــییــن قـدســی رفــت از سـجـیــن حــیــوانـــی              

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                                                        واعظ متخلصّ به خاوریاحمد 

 

 
24 

د  مــزرع هــســتـــی او   حـضـرت فـیـض   ز  خـرّم  بُـو 

 دسـت ابـر  نـیـسـانـی چو بـاغ و بـوسـتــان از فیض             

یر شد کشیش  روگردان از کعبه بیزار و شیخ از د 

 امکانی کاخ   در چون تکیه او وجوب عرش از زد           

 از عبودیتّ کشیشان ساجد حضرت شدندش

 وای  عزّ  سلطـانــیـچو  در  ملک  اروپا  زد  لـ              

ــا   الله ــوس   بــ  ابهــی  شـــد مبــدّل   نغمـــــۀ   نـاقـــ

 چو  شد  عبدالبهاء  سرگرم  با نغمات  رباّنی              

 بیضـا  هر صبح از جهـان  در اروپـا  چون   منوّر

ــوار  از  شــد                  ظلـمانــی  های همــه دل  عباّسـی انـ

 وحدت  نکته  به کشف نمای او  حق  نطـق  ز  

 شدندی  فیلسوفـان  غـرق  اندر  بحـر  حیرانـی            
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 یــرازیش اختــر

 

 بییترک مربّع از یقسمت

 

 گل رضوان بها حضرت غصن اعظم

 غصن اعظم بود و چشم و چراغ عالم

 که جز او نیست در این دور اجلّ و اکرم

ــزخ ر ــبه  مــــرهــم  شــکلام  اقـــشــع  دل  مـ

 شه بدو عالم سر و سرداری نیست بجز آن

هغیر   و کاری نیست کسم هیچ سر به آن م 

 که مانند تو در کون و مکان داور نیست ای

 خلد چون روی تو و همچو لبت کوثر نیست

 زائر کوی تو را هیچ غم دیگر نیست

 نیست  رشکّ   تو لب   قند  شیرینی  هـب  مـه

ــایـعن ز  ر راـــــــطـضـن مـــو مـــــن تــکری ـــظـت نـــ

 را  رـــــاخت ا ــــــهم   ر ــــهـم ره  ز   نـــک  نصرتی

 مــه از باده عشقت مستکمدتی هست 

 مــدل بریدم ز همه خلق و به تو پیوست

 مــی اندر شستــتو چنان ماه در کمند  

ــعنای ز  ری ـــبگی که  امیدی  به   مــدست ت ــ

 شود گر فکنی سوی من ای شه نظری چه

 ریو پجگر سوخته را بال  بخشی این طیر  

 گر بتی هست به عالم رخ جانانۀ ماست

 پیمای جهان مست ز پیمانۀ ماست باده

 ماست بتخانۀ به اینکه مگر نیست نمیص

 ماست افسانه از جهان شرحی افسون جمله

 و هویدا باشد کس فاش همه سخن بر این

 باشد ولیـم ن ـراهــــیــپ  هــب  روزــام  قـح  هــک

 ادمـودم شـت نمـــدر دوس ی  ــتا گدائ

 تا که الطاف تو شد شامل و هم همراهم

 بس که به جان خادم آن درگاهم اینفخرم 

 مـــاهـم  و  رــهـم  وـچ  دهـفروزن ک ـلی  رمـاخت

 است  من  ارکان    وت  ـق ت خ  رُ   نور پرتو 

 ران من استـــدل وی  قرار و   انــج  تـراح
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 رتیح به متخلصّ یقم اسدالله

 

 هوالله

 

ــنتّ  ابهائیــــــمدر  روضـــــــــۀ   ــنـائیــــــــم  در  جــــــــ  غـ

ــا  طلــــعــــــت  مـولائیـــــــم     ــم  بــــ  انـــــــــدر  بـــــــــر  آقـــائیــــ

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در

 

ــه   ــمبــــا  مـرکـــز  پیمـانیـــــــم  بـــــــر  او  همـ  مهمـانیـــــــ

ــم     ــم  مســـــرور  به  رضوانیـــــ  پیوســتـــــه  ثـنـــــاخوانـیــــــ

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در

 

ـی دوشیـــــــم مست مــ ی و مدهوشیــــــــم  مخمور م 

 آغوشیــــــم باهم همه در جوشیـــم هم دست در    

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در

 

 هستیم وصال مست هم هستیم ملال و رنج بی

 کمال هستیـــــم با مهــر و هلال هستیـــــــم ناظر به    

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در

 

 محــــــو  رخ  دلداریــــــم  بـا نشئـــــــه  و  سرشاریـــــــم

ــم  همچون  گُل بی      خاریـــــــم هم  بندۀ  درباریــ

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در
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ــم  مــــا  پیمانـــــه  به  دستیـــــــم  مــــا در  روز  الستیـــــ

ــو مستیـــــــم مـــــا محبـــــــوب     ــم مــــا از خمــر تــ  پرستیـــــ

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در

 

 محـــبــــــوب بــــهــــــاء گوئیــــم هـــم راه وفــــــاء پوئیـــــم

ــم می      جوئیــــم گردیــــم و می هم طالـب آن روئیــ

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در

 

ــق  سـربـازیـــــم   ــمچـــون  عاشـــــ  بـــــا  دلبـــــــر  طناّزیـــ

ــد  شــــــه  بــا دوســت هم     ــم بــــــر ساعـــــ  بازیـــــم آوازیــــ

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در

 

 سوزیـــم افروزیم میسازیم و می چون شمع شب

ــود     ــم  مــوعــــ  بـــــــه  نـــوروزیـــــم  بــــــا  طالـــــع  فیروزیـــــ

 خالی شما جای هم خالی شما جای هم خوشحالی غایت در

 

 1328 رضوان نهم یالثاّن عیرب 19 یف
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 مشکاة به متخلصّ یزیتبر لیاسمع

 

 عبدالبهاء حضرت وصف در او بند عیترج از بند کی

 

 ای لسانـــت مبیــــن آیـــات

 رویـــت آئینـــــه جمــــــال قــــدم

 تــــو حاکـــی از هیاکـــل قــدسمشــــی 

 چیـــــن زلـــف تــــو فتنـــۀ ایـــام

ــو روح کلّ قیـــــام  ای قیــــام تـ

نـــــ د ــو س  ــون تــــو خدمـــت تــ  به شئـ

ــع عهــــود  عهـــــد تــــو جامــــع جمیــ

 از تــــو مرفـــوع در صـروح ا علام

 ــق تــــو راهر که انکـــار کـــرد حــ

 عهــــد تــــو کــــرد ناقضیــن را غـــرق

ــو نیســت ــور وجـه تــ  هر که ناظـــــر به نـــ

 در مــذاق یکــی چــــو کاســـۀ زهـــر

 ـــح اجــــاحه ملده شــــد برآنکـــه پرو

 هیـــچ دستـــی حریــــف را این شکـــل

 شمـری ای  که  خـــود  را  مطیـــع  می

 بخـــــشد  قـــــول   تــنــهــــــــــا   ثمـــــر   نمی

 قلب را صــــاف کـن که از اقـــوال

 انــــــد   ولـــــــی وعـــدۀ   قـــهــــــــــر   داده

د اعـــــدا ــو   شاهــــــد فضــــــل او بُــ

ــات نیــــر میثـــــاق  از فیــوضــ

ــاتخضـــر وقتـــی کلامــ  ت آب حیـ

 ای صفاتـــت صفـــات مظهــر ذات

ــع صفـــات  خلـــق تـــو جامــــع جمیــ

ــم و ابــــــروت آفــــــةالآفــــــات  چشـ

ــات  کلماتـــــت حقیقـــــت کلمـــ

ــی اثبــــات  به مقـــــــام تــــو بندگـ

 حــــبّ وجــــه تــــو مبــــــدء خیــــرات

ــوب در قلــــل رایــــاتوز تــــو م  نصــ

 گردنـــــش را گـرفـــــت حکـــم ممــــات

ــات  داد بــــر ثـابـتـیـــــــن خویــــــش نجــ

 متوجـه بــود بـه لات و منــــــات

 ذکــر تــــو در یـکــــی چـو شــاخ نبـــات

 کی گوارا بـــــر اوســـــت عـــــذب فـــرات

 نینـداختــــــه بـــه ششــــــدر مــــاتدر 

ــوم و صلــــوة راســـــــت شــرط    معتقــــد  صـــ

ــات  کـــار در استقـامــــت اســــت و ثبـ

ــاتــــــــــی    نمــی  شـــــــود    حـسـنـــــات سـیـئــــــ

 هســـت هر وعــده را ز حـق میقـــات

ــاج مدحــ  ـت مشـکــــوةنیـســـت محتــ

 زنــــده شـــــد روح انفــــس آفـــاق
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 نایس به متخلصّ یاصفهان یسده نایس به معروف لیاسمع

 

 ـــدهیقصیک از  یقسمت

 

 باز از نو نوبهار سرّ حق شد آشکار

 شکر لله گشت ثابت فرع آن اصل قدیم

 کعبه مقصود عالم قبله اهل صفا

 غصن اعظـــم سرّ مطلق آن که امرالله را

 الله اقدس فرض فرموده است حق در کتاب

 

 جذب و شوربلبلان معنوی را شد زمان 

 سربرآورد از سماء امر خورشید ظهور

 الحقایق موج آن بحرالبحور نور آن شمس

 بعد ذات پاک حق دارا بود در هر امور

 امتثال امــــر او را بر اناث و بر ذکور

 پدید آید   حکمتش سماء   از  ریـــام چه  تا 

یابد صدورش ــتا چه حکمی از حضور حضرت
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 قــطــعـــــــه

 

 از افاضه ملکوت بها رسید دوش

 کای طایر محیط الوهیت الـــــــــه

 اوصاف واصفان و بیانات عارفان

 اند در وصف ذات پاک خداوند گفته

 ذات تو قادر است به ایجاد هر محال

 بنگر که آفرید خدا آفرین چسان

 آفرین که هست غصن عظیم اعظم جان

 آفاق پُر ز  نافــــــه تاتار گشته است

ــــر فکار نگرفته  است مرغ  دل ن یّـِ

 

 ای بر  گوش  جان  ز  عالم  بالا  ترانه

 ای بحر  محیـــط  ذات  ندارد  کرانه

 ای باشد  به  پیشگاه  جنابش  فسانه

 ای از  پیش  عارفان  سخن  عارفانه

 ای الّا  بر  آفرینش  چون  خود  یگانه

 ای مانند  خود  یگانه  خدای  زمانه

 ای عالم امکان نشانه نشان به زآن بی

 ای گویا به چین  زلف کشیده است شانه

 ای غیر  از  شکنج   طــــرّه  او  آشیانه

 جز  آستان  اقدس  آن  شاه  قدسیان

 ای سینا نکرده سجده به هیچ آستانه
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 غـــــزل

 

 گوهر  معنی  مدان  دیوانه  راخبر  از   بی

 ساز دوست افسون آن گیسوی میدیدی اگر شیخ

 تار  زلف  پرشکنجش دام و خالش دانه است

 از غمش در مسجد و میخانه کردند اختیار

 تا خُم مینای گردون ساقیا در گردش است

 گر قدم از صدق در میخانه یا مسجد نهی

 چون صمد گفتی میاور بر زبان نام صنم

 د یا ربّ که شمع طلعت عبدالبهاءکی شو

 

 عاقلان گویند جای گنج دان ویرانه را

 کی شماتت مینمودی عاشق دیوانه را

 رهزن مـرغ دل مــــا کرده دام و دانـه را

 زاهدان تکبیر و رندان نالۀ مستانه را

 دمبدم در گردش آور بهر  ما پیمانه را

 میتوانی یافت در هر خانه صاحبخانه را

ران بیگانه را چون یگانه  یافتی از دل ب 

 های فرقت سازد این ویرانه را فارغ از شب

ـــه  جانانه  ای تا  به  کـــی  سینــــا  به  فکر  هدیــ

 غیـــر  جـــــان  قابــــل  نبـــــاشــد  درگــه  جانانه  را
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 گرید غزل

 

ــد   گر بنـــد بنـــد من اجـــل از هم جدا کنـ

 جز وصل یــــار هیــچ طبیبی به روزگار

 فردا به خـــون نگیرمش اندر صف جـــزا

ی  فروش هر  کس  که  بشنـــود  سخن  پیــــر   م 

 خــــرام  قیامت  قیــــــام  من شمشاد  خوش

ـــد ز شـــوق پیغــــــام یــار با  دل مـن آن کنـ

ــم مــا ز دوســـت  گر یـــاد  مـــا نکــرد نرنجیــ

ــا  بعــــد از بهـــــا هر آنکــــه بـــود عاشــــق بهــ

ــد ی نـــوا کنـ ــد من ز عشـــق تـو چـون ن   هر بنـ

 درد فــــــراق را نتـــوانـــــد دوا کنـــد

ــدامروز اگــــر به وعــــده قتل ــم وفـــا کنـ  ــ

ــا کنـــد  دیگر به قــول شیـــخ کجـــا اعتنـ

 در هر قــدم هزار قیامت بپـــــا کنـــد

ــد ــا کنـ  کاندر چمــــن به غنچـــه نسیـــــــم صبــ

 سلطان کجـــــا تفقــــد  حال  گــــدا کنـــد

 بایـد نظــــر به طلعــــت عبدالبهـــــاء کنـــد

 ــــا  ز آتش  غمش  آخر  به  مثل  شمــــعسینـــ

ــان را  فــــدا  کنـــــد  تـــن را  تمـام  ســـوزد  و  جــ
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 مشتاق به متخلصّ یزیرین یحیصب اکبر

 

 

 یدـــسع زلـــغ نیتضم در

 

 

ــــی را بـه مـی  خــــواران بــــــده ســـاقـــی پیــاپـــــی ساغـــــــر م 

 غزلخوانـــــی کــن ای مطــــــرب نمــــــــا خــــرّم دل یــــاران          

ــو طـــــرّاران به اریـــــــیکـه بـربـــــوده دلــم   شوخـــــی همچـ

 دو چــشـــــــم مســـــت میگونــــــش ببُـــــــــرد آرام هشیــــاران         

ــواب آلــــوده بـربــــودند عقل از دست بیــــداران  دو خـ

 

ــو به یــــــار مـــــن به ذنـــــب ما قلــــــم درکـــــش  صـبـــــا برگــ

ــارا          ــم درکـــــش  ز    مـــــرا از مرحـمـــت یـ  بحــر رنــــج و غـــ

 گـــــون غـــــم مـــــرا بــا چشـــــم غـــم درکـــــش ز چــــاه تیـــره

 درکش  بگو ای خواجه دم را از من گوی نصیحت         

 ترسانی از بـاران که آب از سرگذشت آن را که می

 

ــی  از  لـــــب  لعلـــــش  شنیــدنـــــدی  اگر زهـــــاد  وصفـــ

 دل خــود  از  بهشـــت و  کوثــــر و  طوبــــی بریـدنـــــدی         

 دو صد  تیر  ملامت  را  به جان  خود خریـدنـــــدی

 گر آن سـاقــی که مستــان را و هشیــــــــاران بدیـدنـــــدی         

ــی از د  ــــارانســـــــت خمز تـوبــه تـوبــه کردنـــدی چــو م 
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ــد ــان حـــق به دسـت مردمـــــان خوارنـــ  همیشــــه دوسـتــ

ــد           ز دنـیـــــــا رسـتـــــــــه و جـز دوســــــت از هــر چیــــــــز بیـزارنـــ

 ـدنواخـــوان در مدیــح دوســت در هـر کـــوی و بازارنــــ

ــد گرم با صالحـــــان بی           دوســت فردا در بهشـــت آرنـــ

ـــــدم  با  گنههمـــــان  بهتـــــر  که   ن  کـاران در  دوزخ  ب ر 

 

 الله  اعـظــــــــم  دمـــــــــی  از  راه  دلــداری ایـــــــا  غصـــــن

ــن  بی          ــاده  را  از  مرحمــــت  یـاری نمــا  ایـ  دل  افتــــ

 مــــــــن را بــــه عیـاریکــه بـــرده نـرگــــــس مســتــــــــت دل 

بُرد عقل آنکه است بوی چه          و هشیاری صبر هاز من ب 

ــم  بـــاغ  فـــردوس اســـــت  یـــا  بـــــــــازار  عطــاران  ندانـ

 

ــن وحـدت  غزلخوانـــی گهـــی چـــون بلبـــل انـدر گلشـــ

ــی           گهـــی انـــــدر  اروپ و  گـــــــه  بـه امریـــکــــــــا  خرامــانـ

ــی  گهـــی  در  سجـــن  عکــا  مبتـلا  از  جــــور  اخوانـ

ــن  مـــردم  کوتـه           نظـــــر  در  چـــــاه  کنعانـــی تــــــو  بــــا  ایــ

 به مصـــــــر  امــــا  پدیــد  آینـد  یوســـف  را  خریــداران

 

 مـــن بگـــــــو آن بـــر ســریـــــــر عـهـــــد جالــــــس را  صبـــــــا از

 ـــــس راکسی کو همچــو عیســی وارهانــد از کفـــر پول         

 رهــان از رنـــج هجــر این خستــــه محــــزون  مفلـــــس را

 ا لا ای بــــاد شبگیــــــــری بگـــــوی آن مــــــاه مجلـــــس را         

ــاران ــم  رویـــــت  گرفتـ   و  خـلـقــــی از  غـــ
ّ
 تـــــــــو  آزادی
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ــا پرســـد  چو دلـــدار از دل مجروحــم از فضـــل و عطــ

ــد          ــن  حزیـــن  بینــــــــوا  پرسـ  چو از  شــــور  و  نـــــوای  ایـــ

ــارم  از مهــر  و  وفــــــا  پرســـد  چو از ایــن  دیــدۀ  خونبـ

ــار شهــــــــر آشـــــــوب روزی حـــــــال مـــــا پـرســـد           گر آن عـیـ

 گیـــــرد شبـــــی از دســــت عیـاران بگــــو خوابـــــش نمی

 

ــا ره ســــــوی کــــــــوی دوسـ ــاد صبـــ یـــــا بـــ  ــــت پیـــدا کـــنا 

 بـرو در خـــاک درگاهـــــش زمانـــــی چنــــد مـــأوی کـــن         

ــا کـــن به گلـــــزار وصـــــالـــش عنــدلیــــــــب ــو غوغـ  آســـــــا تـــ

ــد نظـــــــر بـر جـانـــــــب مـــا کـــن          ــذر باشــــ  گـــرت بــــــاری گــ

ــد  جـــــــزای  خـــوب کـــرداران ــدارم  کـه بــد  باشـــ  نپنـــــ

 

ی دلبــــــر تفضّل کـــن به مشتـــــاق جگــر  خــــون خـــــود ا 

ــم  زار  مـــــن قــــلـــــــب   ز           ــع غــ  تزلــــزل کـــن رفـــــــــع  و   رفـــ

ــن  مــــرا از مرحمـــــت دامــــــــن ز بـــــــــاغ وصـــــــل پُــرگل کـ

ــن           کسان گویند سعدی چون جفا دیدی تحمـــل کـ

ــا  بمیـــــرم  بـــر  ســــــــر   کــــ ــن  تــــ  وی   وفـــادارانرهـــــــا  کـــ
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 قصیده

 

 هـلــه بشـری که رخ یـــار پدیدار آمـــد

 بلبلان فصل بهار است و گه جوش و خروش

ی باده  کشان شد گه شادی و طرب مژده ا 

ــن مکانـــی نپسندید به خـود  آنکه جـــز سجـ

 بهـــا را به جهــان کــرد بلند بیـــرق امــر

 از بیانات و دلالات متینش به جهــان

ــد چـو از عارض خود پرده کشید  مرکز عهـ

ــل و عیسی  دورۀ احمــد و موسی و خلیـ

 هر که چون نوح سوی کشتی امرش بشتافت

ــل ــان رانــد چو این نام جلیـ  پور آذر به زبـ

 ـوقآن نگاری که ز عشـــق رخ او از سر شـ

 ســوی اقصــای تقرّب ز پــــی دیـــدن او

 زاهــد از صومعه بیرون بخرامیــد ز شــوق

 بس خردمنــد در این میکده مجنون گردیــد

 او  چــو  بگشــود  چلیپای  سر  زلـــف  ز  هـــم

ــارض خــود  یوسفـــی پـــرده برانداختـــه از عـ

ــم  پرتوی بــود ز شمـس رخ غصـــن اعظـ

ــد به کلّ اشیــــاء  تافت چــون تابـش خورشیـ

ــاء  گشـــت موّاج چــو بحـر کـــرم از ســرّ بهـ

ــی  پـی  به معانیـــش  نبــرد نکته  هائی  که  کسـ

ــل  شجــــر علـــم که پژمـــرده بُـــد از آتش جهـ

ــان  بـود  ز  خلــق  ینشین دلبــــر  پرده  که  نهـــ

 ــد و نوبـــت دیـدار آمـــدروز هجــران بشـ

 چـون گل از پــرده به صـد جلــوه به گلزار آمـــد

ــد ابــــا ساغــــر سرشـــار آمـــد ــی عهــ  ساقــ

ر  ســـالار آمـــد ــان ســرو   به سلاطیـــن جهـ

ــار  آمـــد از  وجـــودش  علـــم  کفـــر  نگون  سـ

ــا منکـر و معـــرض که بـه   اقـــرار آمـــدای بســ

ــم و اقمـــار آمـــد  روشـن از نـور رخـــش انجـ

 منقضـی گشـت و کنـــون دورۀ دادار آمـــد

ــان بـلا رســــت و بـه حــق یـــار آمـــد  او ز طوفـ

 ســرد و مخمـــود بر او نـــار شرربـــار آمـــد

 هیکـل عیســـی مریـــم بـه ســـر دار آمـــد

 ــوق و شعــف احمـد مختـــار آمـــدصد شـ به دو

 ســـوی میـکــــده با خرقــــه و دستـــار آمـــد به

 شـــد بســـی مســـت به میخـانـــه و هشیـــار آمـــد

ــار آمــــد ــل از نفحــــۀ او نافــــۀ تاتــ  خجـ

 صـد یوســـف مصریـــش خریـــدار آمـــد که دو

ــده به هــر  ــار آمـــدکه درخشنـ  دوره و اعصـ

ــار  آمـــد نطق  هـائــــی  کـــــه  از  آن  لــعــــل  گهربـ

 مــــات از آن جـــود و کـــرم قلـــزم زخـــار آمـــد

 زیـــن لـب لعـــل بشـد کشـف و در اظهــار آمـــد

ــار آمـــد ــن چشمـــــه و پُربـ  آب نوشیـــد از ایــ

ـ حـــال  بی  رده  عیــــان  بـر  سـر  بـــازار  آمـــدپـــــ
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ــود  خـــاور از رائحـــۀ زلـف معطــر بنمـ

 متحیـــر همــــه بودیــــم ز اســرار کتـــب

ــع مـــرض خلــــق جهـــان ســـرّ بهــــا  بهـــــر دفــ

ــان را ز نصیحـت سوی حـق راه نمــود  طاغیـ

 مــرغ روح از قفس تن به دو صد وجد و سرور

 

 از رخ همچــو مهــش غــرب پرانـــوار آمـــد

ــان کاشف اســـرار آمـــد  حمــــد لله بــه جهـ

 چون طبیبــی اســـت که بر بستــر بیمـــار آمـــد

 ضعفـــــا را ز کــــرم یـــار و مددکـــار آمـــد

ــش پـــ ــدار رُخ   ر زد و طیـــار آمـــدبهــــر دیـ

 ــاقـــدلبـــر مشت  رخ  هجــــر ه ز ــــبـس گری  ردــــکـ

 که روان از بصـــرش اشک چــو امطـــار آمـــد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                                                       متخلّص به امین الله مصباح امین

 
38 

 نیام به متخلصّ مصباح الله نیام

 

 الله مصباح به مناسبت پنجاهمین جناب امین اشعارمنتخباتی از 

 اءــــسال لیلۀ صعود حضرت عبدالبه

 

 شهنشاهی که مثلش را ندیده چرخ و دورانش

رّ   الله  ا عظمهمان غصن بُرومندی که بدُ س 

 ستی جز عبودیتّ از این اسم مُهیمن چوننجُ 

 از این دُهن عبودیتّ چنان شد مشتعل ذاتش

 ندیده مثل و مانندش کسی از زاده آدم

... ... 

 طرح خانۀ هیکلبه وجه احسن اجرا کرد 

 منوّر ساخت عالم را به شب آن ماه نورانی

 شنیدی در قیامت ماه را چون مهر هان بنگر

 شد از ب در جمال او زمین و آسمان روشن

 دینی اوروپائی  که  بُد  مستغرق  دریــــای  بی

 چو اندر قاره آمریک آمد هیکل میثاق

 الاذکار امریکا اوّل سنگ بنــــــــای مشرق

 تا ابد بر خود از این ارزنده سنگ پی ببالد

...  ... 

 شب پنجاهمین سال صعود مرکز میثاق

 اگرچه سوخت قلب اهل عالم از غم هجرش

 اسم اعظم رسم و عنوانش
ّ
 نبُد جز بندگی

 چو نامیدش به این عنوان لسان پاک یزدانش

 بُدی عبدالبهاء اسمی که بر کلّ بود رجحانش

 روی تابانشکه روشن انفس و آفاق کرد از 

 نپروردست اُمِّ دهر چون او کامل انسانش

... ... 

 چو ابن از آسمانی ا ب نیوشید امر و فرمانش

 چو شمس طلعت ابهی بشد غارب ز  زندانش

 به مرآت عبودیتّ که چون مهر است لمعانش

 شد طالع رُخ چون مهر رخشانشبچو از مغرب 

 در او افکند فُلک دین رهان د تا ز طوفانش

 جانش ای بخشود بر آن جسم بی تازهروان 

 به دست او مقرّر گشت در اعماق ایوانش

 که دست حضرت عبدالبهاء دادست بنیانش

... ... 

 قرن اطراب و احزانش به یاد آمد مرا زین نیمه

چون خبر بر جمع یارانش از ارض اقدس رسید
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 ولی لوح وصایا کرد ترمیم آن غم اعظم

... ... 

 در این لیل صعود مرکز میثاق (1)به شهر مس

 الهی  رانظیـــــر  مرکــــز  عهــــد   حیات  بی

 همتا گهی در سوک و در ماتم از آن مظلوم بی

 قرنی گهی در وجد و در حالت چو بعد از نیمه

 چنان در اهتزاز آمد قلوب از ذکر آن مولی

 فضای آن مکان گوئی که در معراج بُد آن شب

 یکی مجذوب آن رویش یکی آشفته مویش

 شده محو جمال او به حیرت از کمال او

 ا به حال ما نظر فرماهمت که ای مولای بی

د در بحر نادانی  بشر امروز مستغرق بُو 

 پایان نمایان فُلک امرت را در این دریای بی

 بجز کشتی امر تو نجاتی نیست در گیتی

 چو ما اهل بها بیند که ملک آفرینش را

 کران آن شب امیـــــن بینوا بگرفت سهمی بی

 چو بر تخت ولایت جالس آمد غصن ریاّنش

... ... 

 به پا شد احتفالی نغز با جمع محباّنش

 بیاد آورده بگرفتیم ذیل عهد و پیمانش

 خلق و عُدوانش جور ز جاری دیدگان از سرشگ

 شده در انفس و آفاق سائر عرف عرفانش

 دل گشته و مجموع آن جمع پریشانش که یک

 همه در قرب آن حضرت نشسته در شبستانش

 قربانشدر کویش دوصد جان کرده  افتاده یکی

 به عجز و ابتهال آنجا گرفته طرف دامانش

 منزّه کن دل ما را ز دنیا وُ ز  خسرانش

 در این طوفان نجاتی ده ز ملّاحان نادانش

 که هر ساعت بیافزاید در آن طوفان و بورانش

 ای کآرد برون سر از گریبانش خجسته خفته

 جمال اقدس ابهاست شاهنشاه و سلطانش

م بخشد سلیمانشچینی کز ک   چو مور دانه  ر 

 1972نوامبر  28 ،مس

 

 

 

 مس، شهری است در شمال شرقی پاریس در فرانسه. -(1)
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 الله مصباح منتخباتی از شعر جناب امین

 

 انســـان

 

 کیست این هیکل انسان که عیان است اینجا

 رو عالم عشق کس ندانست که این راه

 همه قیدی آزادبود در عالم ذرّ از 

 پیمای سه وادی مخوف ظلمات راه

 هیچ موجود در این دار فنا ساکن نیست

 جزء و کلّ در حرکت آمده در حکم خدای

 ثمر عالم امکان نبود جُـــــز انسان

 "ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند"

 و در این سیر و سلوک است عشق کشور سالک

 ون استلیک آن جوهر علوی که در او مکن

... ... 

 کامل انسان به جهان نیست بجز عبد  بـهــــا

 وار  همـه  حُســن  بهــــــا  داد  نشان آینــــــه

 از عبودیتّ او سرّ نهان گشت عیان

... ... 

 

 

 

 ثمر کون و مکان کنز نهان است اینجا

 از چه در بند مکان است و زمان است اینجا

ران است  و   اینجاعشق افکندش و اندر د 

 چند روزی به سر خوان جهان است اینجا

 همه در نشو و نما در جریان است اینجا

 سوی او جسم و روان هر دو روان است اینجا

 اصل اویست و طفیل آن دگران است اینجا

 همه در خدمت او بسته میان است اینجا

 در خور و خواب چو دیگر حیوان است اینجا

 اینجابسوی مرجع خود در گذران است 

... ... 

 که کمالات بها جمله عیان است اینجا

 دل عشّاق از آن در طیران است اینجا

 اینجا  است  بیان و   نطق  را برتر  او  وصف 

... ... 

 

 1978سن لوئی، 
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 مسعود به متخلصّ شیدور به معروف ینیقزو باقر

 

 مسمّط مسدّس
 

 پــــــا رایت میثــــاق شــــد تا که بـــه

 ده   انفــــس  و  آفــــاق  شــــد نور

 العهــــــد در اشــــراق شــــدشمــس انا 

 روز      ســـــرافــــــرازی      عشـــاق      شــــد

 نطق  به  ایــن  زمــزمه  مشتــاق شد

 شاهـــــی   زیـبـنـــــــــدۀ   عبدالبهاست

ــوا  ن اوســـتعــــرش بریــــن پایۀ ایــ

 خور خوان اوســـت خلق جهان ریـــزه

 سطح زمین سفره احسان اوســـت

 جنّ   و   بشـــر   بندۀ   فرمـان   اوســـت

 ن اوستزآسلطنت کون و مکان 

 هر که به جان بنــدۀ عبدالبهاست

 وارهــیای دل اگر از غم تن 

 آنگهــی منزّه شوی و جان  

 زود بیابی سوی جانان رهــی

ــان    آگـــهی ــی    ازیـــــن    ســــرّ    نهـــ  یابــ

 عیسـی  مریم  که  به  روح  اللهّی

 شهره   بود   زندۀ   عبدالبهاست

 نچیدند خـلـــقغنچۀ وحــدت که 

 شهد لقا کو نچشیدند خـلـــق

 چشمۀ کوثر که شنیدند خــلــــق

ــد  خــلــــق  آب   حیـــاتــــی   که   ندیـدنـــ

ــق  آنچـــــه به کنهـــش نرســـــیدنــد خلـ

 در  شکرین  خندۀ  عبدالبهاست

 ته حجابات توهّم شکافهر ک

 یکدله شد ره سوی مقصود یافت

 بافت  توحید  ۀــــــرشت  از ای  جامه

 خ  از  غیــر  تافتطلعت  او  دید  و  رُ 

 آن  ارنی گو  که به  سینا شتافت

 طالب  و  جوینــدۀ  عبدالبهاست
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 گفتی بود امر محـــالای که تو 

 یار برافکنده نقاب از جمـــال

 دیدن وجــــه صمد لایـــزال

ــال  و  جـــلال  گشته  هم آغــوش  جمــ

ــد  زوال  سلـطنـتــــــی  را  کــــه  نبــــــاشــ

ــنــــــــــــدۀ  عبدالبهاست ــایــ  دولــــــــت  پـ

 در با گشت عیان های هایصم

 وجه بها گشت عیان های های

 معنی ها گشــــت عیـان های های

ــدا  گشـــــت  عیــان  های  های  ســـرّ  خـ

 های های عیان گشت ضحی شمس

ــنــدۀ  عبدالبهاست  آن  رخ  رخــشـ

 یوسف جــــــان تا سـوی بازار شــــد

 احرار  شــــدکنــــــان  تا  سـوی   جلوه

 مصر دل از حسن پرانوار شــــد

 هــــر   کـــــه   به نوعیــــــش  طلبکار  شــــد

ــدــدل  بـــه کلافیــــش  خریـــــ  دار  شــ

 ندۀ عبدالبهاستهبیــن بـه چه خوا

 ما نسرائیم که معبود کیست

 کشف و عیانست که مقصود کیست

 بر همه پیداست که مسجود کیست

 مرشد   ما   شاهد   و   مشهود   کیست

 فاش کنـــم مقصد مسعـود کیست

 خــــاک  در  بــنــــــدۀ  عبـدالبهاست
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 تضمین غزل خواجه

 

 مسافرت اروپا واین تضمین را هنگامی که حضرت عبدالبهاء در 

 اند سروده است برده امریکا بسر می

 

 ای باد صبا گو با آن دلبر ابهائی

 تو  تو با مائی  با  هرچند به هر جائی  ما

 تا چند به امریکی تا کی به اروپائی

تنهائی""ای  پادشه   خوبان   داد    از    غم    

 لب آمد وقت است که بازآئی" تو به "جان بی
 

ی وصلت تا داد به من جامی  ساقی ز م 

 ما را بنما روزی دلشاد به پیغامی

 در عشق تو گردیدم مشهور به بدنامی

"ای   درد   توام   درمان   در   بستر   ناکامی"

 ی  یـــاد  تـــــوام  مونــــس  در  گوشــــۀ  تنهائــی""ا
 

 ای ترک کمان ابرو چشمت چو نشانم کرد

 تاب و توانم کرد تاب و تب هجرانت بی

 از ناوک مژگانت صد رخنه به جانم کرد

 "مشتاقی و  مهجوری  دور  از  تو  چنانم  کرد"

 "کز  دست  نخواهد  شـــد  پایـــــان  شکیبائـــی"
 

 رقصد در سینۀ سینایش تن یکدله می

 رقصد موسی  شبان آنجا خود با گله می

 رقصد طور آمده از عشقش در هر وله می

ــا  با  سلســلـه  می  رقصد" "صد  باد  صــبا  آنجـ

 "اینست  حریف  ای  دل  گر  باده بپیمائـــی"
 

 در حلقۀ گیسویت زاندم که گرفتاریم

 با مهر رخت ساجد در مشرق الاذکاریم

 محروم ز تسبیحیم بیزار ز زناّریم

 گــاریم""در   دائـــــرۀ   قسمــــت   مـــا   نقطۀ   پر

 حکم آنچه تو فرمائی" آنچه تو اندیشی "لطف
 

ی با همه  کس همدم ای از من  مسکین دور  ا 

م این غم م این درد آخر کُشد   آخر کُشد 

 من از رُخ تو محروم تو در همه جا محرم

 عالم" در  که  نکته این بتوان گفت که به ربّ  "یا

ـــد  هرجائـــی" ــود  آن  شاهــ  "رخسار  به ما  ننمـ



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                                   متخلّص به مسعود درویش معروف به باقر قزوینی

 
44 

 تا سلسله بر گردن زآن زلف  رسا کردم

 گر مُشک خُت ن خواندم موی تو خطا کردم

 ها کردم انی در سلسلهـــجنب بس سلسله

 زلفـــــت  بــــــا  بـــاد  صبــــــا  کردم""دیشــــب  گـــلۀ  

 "گفتا  که  بیـــا  بگذر  زین  فکرت  سودائـــی"
 

 ده ای  باد  سحرگاهی  از  وی  خبرم  می

ی نیست اشگ بصرم  می  ده ساقی اگرت  م 

 ده سحرم  میاز  وی  خبرم  گاهی  وقت  

 ده" "زیــن   دائـــرۀ   مینــا   خـــــون   جگــــرم   می

ــل کنــم این مشکـل زیـن ساغـر مینائـــی" ــا حـ  "تــ
 

 سر شود آن پیکر کو پیرو  پیمان نیست بی

 یستقرب و شرف آنکو در راه تو قربان ن بی

 کاندر ره جانان نیست جسمی شود آن بیجان

 نیست" رندان مذهب در  خودرائی و  ینیخودب"

 خودرائی" و مذهب خودبینی درین "کفر است
 

 مسعود خوش آن گوید کان مهر مثال آمد

 آن جلّ جلال آمد آن عمّ نوال آمد

 جمال از در با فرّ و جلال آمددارای 

 رفت هنگام وصال آمد"  هجران "حافظ شب 

 "شادیت  مبارک  باد  ای  عاشـق  شیدائـــی"
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  ضــــاًیا

 

 حافظ غزل نیتضم

 

ــان را بلبــل امروز صلا زد به ــن مستــ  چمـ

ــم پیمـــان را بایــد  اندر سر پیمانـــه نهـ

 که سحرگاه گشـــودند در رضـــوان را

 "رونــق  عهد  شبــاب  اســت  دگر  بستـــان  را"

 الــحــــان را" "میرســـد مـــژدۀ گـل بلبــــل خـــــوش
 

ــق و اهــل هوسیبایــد امـروز اگر   عاشـ

 چون مــرا نیســـت به هـــر انجمــنی دسترسی

ــان به  چمـــن تازه نمـــــائی نفسی بـا حریفـ

 رسی" "ای صبــــا  گــر  به  جوانان  چمـــن  باز

 سرو و گل و ریحان را" برسان "خدمت از ما
 

 تا رشگ بهشت است جهاناست بُ  مه اردی

ــم  ی ـ تانبخیز و ده جام م  س   ار غــــم از دل ب 

 خوش بود ساحت گلگشت و لب آب روان

 "ای که  بر  مـــه  کشی  از  عنبر  سارا  چوگان"

 "مضطرب حـــــال مگردان مــن سرگردان را"
 

 شکر لله به رُخـــم بــاب لقـــا شد مفتوح

ــم گر دلم از تیر جفــا شد مجروح  نیست غـ

ــا  یافته  روح دلم  از  نفحــۀ  جان  بخش  بهــ

ــار مــ  ــی نـوح"ـــــدا بـــاش که در کـشتــــردان خـــ"یـــ

ــی که به آبـی بخرد طوفان را" "هســـت  خاکـ
 

یر   از  دوش  سروش  داد  ای مغبچه  مغان د 

 آمدندی ز شعف یکسره مستان بخروش

 که ز پیمانۀ پیمــان بهــــا باده بنوش

 فروش" باده  مغبچۀ   جلــــوه  کند   چنـــین "گر  

ــانــــه  کنــ,ـم  مژگان  را"  "خاکـــروب  در   میخـــ
 

 ای بهائـــی که لقــــب بنــــدۀ ابهــــا داری

 رو به هر جا که روی در دل من جــا داری

 این شنـیــــدم ســــر امریک و اروپا داری

 ""در  ســر  زلــف  ندانـــم  تو  چه  ســودا  داری

ــای گیس "که بهم برزده  افشان را" وی مشگـ
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ــد ــو شــــ  نازم آن خاطر جمعــــی که پریشـــان تـ

ــان بندۀ فرمان تـــو شــــــد  شـه بـود هر که به جـ

ــد  بود آبـــاد هر آن خانــــه که ویران  تــــو شــــ

 "ماه  کنعانــی  مـــن  مسـنــــــد  مصــــــر آن  تــــو شــــــــد"

 "وقت آن اســـت کـــه بــــدرود کنــی زنـدان را"
 

ــی امـــروز به مسعــــود ز خــــمّ ازلــــی  ساقــ

 ــــا  در  عـــوض  نادعلـــیکُنــــــد  مـــــدح  بهـ سر

 دو ســــه پیمانـــــه عطــا کـن که به آواز جلــــی

ی "حافظا  باش ولی" خوش و کن و رندی  خور م 

 "دام تــــزویـــــر  منــــه  چـــون  دگــران  قـــــرآن  را"
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 مسمّط مخمّس

 

 بشری ای دوستان که عید رضوان رسید

ــی پیمانه  بخش بر سر پیمان رسید ساقـ

 فصل زمستان گذشت بهار مستان رسید

 ستان   رسیدستان   ببه گوش   جان   مژدۀ   ب

 امروز مستی خوش است در نظر هوشیار

 امروز بلبل صلا به مست و هشیار زد

 بانگ به میخوارگان فاخته و سار زد

 که باز سلطان گل خیمه به گلزار زد

ــد   در   پــــای   گل   ساغـــــر   سرشـــــار   زد  بایـ

ــود و   تـــاربه نالــۀ چنگ و نی به نغمــۀ عـــ

 بنفشه در طرف جوی به خطّ طغری نوشت

شت  روند پیر و جوان به سیر صحرا و ک 

 که ای خوشا فروردین و ماه اردیبهشت

 سبـــب از کـــف نهشت آدم خاکـی بهشت بی

ت فـــــرار ز ذوق اردی  بـهـشـت کـــرد ز جنــــ

 رسد درین بهارم به گوش وه چه نــــوا می

ــدا می  رسد این نه پیام هواست بل ز خـ

 رسد ز هر طرف مژدۀ صلح و صفــــا می

ــا     می ــد     بـــهـــــ  رسد مــــــژدۀ    آزادی    عـــــبـــــ

ــارآنکـــــه بــــه   آزادگـــان هســــت خــداونــــدگـ

ــدا ندای عبدالبهــاست  صلح کل از ابتـ

 دوستی معنوی ولای عبدالبهــاست

 به دعوت اتحّاد صلای عبدالبهــاست

 شمع   شبستان   جـــان   بهای   عبدالبهــاست

د حضــــرت او رهـسپار  گمشـــدگـــــان را بُـــــــو 

ــالله الله بپ ــا شــ  ور قیامت ببینـــ

حر و کرامت ببین  به زلف و رویش نگر س 

ــشور قیامت بپ  ا زآن قد و قامت ببینــ

 ببینقدم  به کویش  گذار  ز  حق  علامت  

خوشا کسی کو گرفت در آستـــانش قــــرار

تاد ارحمنی یا حبیب  مسعود از پا ف 

 غیر جناب تو نیست درد  مرا کس طبیب

 مهر تو از من ربود طاقت و صبر و شکیب

 آه   ز   جور   خسان   وای   ز   طعن    رقیب

ی ایــن انتظار  تا چند این درد هجــــر تـا ک 
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  الممالــــک ـــــعیبد

 

ـــی مــآء بقـاء ـــی ده زآن م   ساقیــا برخیـــــز و م 

 آفتـــاب طلعتش آفــاق را پرنـــور کــرد

ــم طلعت میثـــاق    ذات لایری غصــن اعظــ

 لنــدن و پاریـس و امریـــک و فرنــگ

 پــاک از ناپــاک شــدچون قلوب اهــل معنــی 

 از سمــاء مکـرمـت سیــراب گشتنـدی خـواص

ــارــــــای ــم بهــــاءالله و امـــــر کردگــ  ن تعالیـ

ــاء  گر به ظاهـــر مرکــز حق حضــرت عبدالبهـ

 لیــک آن نــور حقیقت مبــدع فیضــش مـــدام

ــوه ــو رد رــــــگ گشت اســـرار الهـــی جلـ  رکــوه طـ

ــور را آغــاز کــن ای مغنـــی نغمــــه جــان  نــ

 د ز دســت آن نگـارـــنـــوش رزنده گردد روح ا

ــغــــــــرب  زمــیـــــن از  فــــــــروغ  طلعـــتـــــش  مــ

ــام ــان فرمـــود با انفـــاس تـ  صلح اکبــــر را بیــ

ــد الهـــی سیــــر روحانـیـسـت  ایــن ســـرِّ توحیـ

 ای محبـان بهــی ای اهل امریـک و فرنـگ

 از طلوع حضرتـش ارض مقدّس شــد چه گُل

 ای بهائــــی ســـرِّ حـــق را کــن تــو گـوش

ــاء ـــی به عشـــق حضرت عبدالبهـ  تـا بنوشـم م 

 تیـر مژگان عیونـش ناقضین را کــور کــرد

 وریالــ مرکــز  عهــد  الهــی  حضــرت  مولــی

قدمـش شــوخ و قشنــگ ــن  م   شـد ز یُمـ

 پرتـــو شمـس جمالـش مُشــرق از افلاک شــد

 شنــاس پـس بفرمـود ای محبـان ای گروه حقّ 

ــار  کـو نباشـی قابـل ایـن فیــض رو زحمـت میــ

 هجرت از امریــک کرد و رفت در ارض لقـــاء

 جلیس و یار در هر صبح و شام هسـت با ما هم

ـــور زیـــــجهان پرن شد  ن قـرن سلطان ظهــورــ

ــاز کــن ــو دمسـ  چنگ و ناقـوس محبتّ را ز نـ

 عـــذار خمــر  توحیــد  بقــا  زآن  ساغــر  مینــا

ــن ــد فردوس بریــ  گـشـــــت همچــون خلـــ

 ر وحدت را فشاند اندر قلـوب خاصّ و عــامذبــــ

ــی   است ایــنصلح اکبر وحدت آفاق انسانـ

 نگچسازیـد با دف و سرود و ساز و  بیان خوش

 اش  مبهـوت  شـد  کـلّ  رُسُل در  ظهـور  جلوه

ــنـــــــــد  از  تنطــــق  شـو  خمـوش  دم  فـــــرو بـ

 1331شوال  19لاهیجان 
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 یعبد به متخلصّ یعبد محمّد نیبهاءالدّ 

 

 شاه میثاقم که امر از عهد او شوکت گرفت

 ناامید از درگه عبدالبهــــــاء بیرون نگشت

 آنکه بر فرق سلاطین بود جای پای او

 پیمانه اخلاص کردباده اسرار در 

ث ل  آورده  اند اینکــــــه  در  آئیــــن  ابهــــایش  م 

 دیدم آن مه را به رویائی که چشم آفتاب

 گفتمش ای طیر قدسی جان شورانگیز تو

 

 خاکسار آمد که از دست بها خلعت گرفت

 هر گدائی دامن الطاف آن حضرت گرفت

 با ردای بندگی تاج عبودیتّ گرفت

 که جام از ساقی جنتّ گرفتیار سرمستی 

 عالمی از خلق و خویش درس محویتّ گرفت

 اش  رخصت  گرفت از  فروغ  تابناک  چهره

 از چه رو در ظلمت زندان غم راحت گرفت

 

ــر گنـــــج نهـــــــان گفت ای عبــــدی نمی  دانی مگـ

 ــــزل کـــــــرد تـــا عــــــــزّت گـــــرفتگوشــــــــه ویــــــــرانه منـــــ
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 اءــــنگاه عبدالبه

 

ــدر نگ ــاه نافـــ  اءــــــذ عبدالبهــــ

 اق آنـــچیست این رازی که در اعم

 ای در ماهتاب هــــــک هالـچون سرش

 م ریختهـــش غـــاشک دل بر آت

 ر و خطابــدر نگاهش گوئی از مه

ــیا ش  نـــنگاه آتشی نده در آـ

 ون خروش آبشارــــدر صلابت چ

 رـــــال انگیزتـــــــان خیـــه رخشـــــاز م

 لـــــــیــمث بی  اهـــــنگ  آن  نیـــــبی  گاه

 وشــد به جــرات آیـــط فـــگاه چون ش

 امـبح و شـان او در صـــحالت چشم

 اهــــد که گـــــد را مانـــخورشی ۀچشم

 ز آن سرّ خدایـــن کــــبی تیراز هس

 هـــــتــافروخه ـــشی در آن نگــآت

 وان شرح نگاهش بازگفتـــکی ت

 لیک آن یاری که خود دلدار ماست

 انـــد نهـی باشـــمـاه او غـــدر نگ

 

ــاه مهربـــــآن نگ ــان و آشنــــ  اـــــ

 بیان را   تــــخلق  اسرار  دـــکن می

 آب  وجـــم در   ای لهـــشع  فروغ یا 

 آمیخته  مـــــه ــهب  را  شــــآت و   آب

 ابــــر با عقــــان کرده کبوتـــآشی

 ینــــنش هم  راـــــصح  ویـــآه  با  رــــشی

ــبــوای جویــــون نــــت چــــدر لطاف  ارــــ

 رـــــــزتـــــیـــآم ررـــــــش  رانـــــــــــــجـــــه  ش ـــــزآت

ــموج آرام اس  ای نیلـــت بر دریــ

 رخروشپدی ــــــتن و موجـــــــدر غری

 امــــــف رهـــــــی نقــــــان و موئــــدر رُخی تاب

 اهـــــه اندازد به مـــــاهی سایــــبا نگ

ــاز یــــــب  زایـــــاهی جانفــــابی در نگـــ

ــرارش عالــــکز ش  هـــــوختـمی را ســ

 د سُفتــده مرواریــــک دیـیا ز اش

 غمخوار ماستب ـآنکه در رنج و تع

 انــــت یک آسمــــاورای وسعـــم

 

ــغ  آن  تــاس  آدم  وعــــن  انـــــــــــیـصـع  مــ

 جان غمخوار اهل عالم است چون به
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 اء ارواحنا فداهــــبه مناسبت پنجاهمین سال صعود حضرت عبدالبه

 

 شــــآت و کـــاش

 

 آید نمی ا ــــــــــفـیـح د ــــبـگُن از   ادــــــص ب ــــامش را ـــچ

 آید چرا  دیگـر  در  ایـن  ایــــوان  صـدای  پــــا  نمی            

 ی کردـــگ جدائـه آهنـــر بشکستــــــال و پـــــــمگر آن ب

 آید دگــــــــر  آوا  نمی  شـبـسـتــــــــانــــش   نـــــــای    کــه  از             

 انــــتـبهارس  وشــــگلپ ه ــــبگرفت زان ـــــخ  رنگ  مگر

ــل از دل صحـــــــرا نمی              آید که بــــوی ســوســــــــــــن و گُــ

ــگلش آن  از   قـــــعش  امــــــیـپ  رـدیگ را ـچ  یـــــــهـاب  نــــ

 آید به کــــام  خـسـتــــــه  یــــاران  بـه  ارض  طــــــــا  نمی            

 دــا شـــــــــخـیـزاران دل زلـــــارش صدهــــــظـتـر انــــبه مص

 آید مگــــر   آن   یـوســــف    زنــدانــــــــی   عـکـــا   نمی            

ــکوئ  رــــه  ز   ــرس ی ـ  شــــاحباّی  ادـــــفری و   انــــــــافغ د ـ

 آید چنان  بر  گوش  کز  موج   دوصد  دریـــــا  نمی            

 اــــــــــنـرع  قامت آن   سوختی غم   آتش  در چنان 

 آید کــــــــه  از   دل   دود   آه    ورقـــــــــه عـلـیــــــــــــا   نمی            

 ودــــان بــــس جــا مونــون که تنهــد شیـر کنـــمگر خواه

 آید نمی  ای   بـــــالا  کـــــه   از   آن   نابــــــرادر   نالـــــــه            

ــوقـه بر آن شــــم کـــدان نمی  هـــــه بگذشتـق چــــاشـی عــ

 آید کــــه  فـریـــــــاد  دلــــــــش  زیـــــن  لیـلـــــــــه  لـیــــــــلا  نمی            
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 خوبان آن شه خود با گفت و خون می اشک میان

ــا  نمی              آید چـنـیـــــــن  صبـــــر  و  تحمـــل  از  مـــن   تنهـ

 خداحافظ ،وزشـیادش آمد آن حرف جگر سبه 

 آید نفــس تنـگ اســت ای شـوقــــی مـن فـــــــردا نمی            

ــدل ت ون  ـان خـــــوفای ا بیــــا بگذشت امـــــم ز    یــــــک   ا ـــ

ــوی   مگـــر                آید دنیــــــــا   نمی   گُلشــــــــــن  وفــــــــــا  از    بـــ

 ای از کس هـــــون ندارد کینــــرخـپ ـــــــۀنـیـس نـــــای کنون

 آید خــداحــــافـــظ  که  دیگر  این  نفــــس  بالا نمی            

 کن یاران  راه   ارـــــغب را  م ــجان  و م ـجس خدایا 

ــد کـز دلــــش آوا نمی              آید چنیـــــن گفـت و همـــــان شـ

 لبخندی داشت لب و بر بود رخونپُ لاله  چون دلش

ــن  پـیـــــــدا  نمی دگـــــر  داغ  شـــــرر              آید ســــــــوزی  چـنـیــــ

 است خواب  در آسوده وفا شد شمع خاموش کنون

 آید هـــــــــا  نمی لـب  ۀای  زآن  غنچـــــــ دگـــــر  افسانــــــه            

 بزم ما شراب از جوش و مطرب از خروش افتاد به

ــی  نمی کـــه  بانگ  نـــوش             ــوش  ساقـــــــی  ابهــ  آید نـ

ــخی  وــــــبگ  را ش ـــــسرای  انـــــگدای و   انـــــــــــــمـیـتـی ل ـــــ

آید بخشـــــــــا  نمی کـرم  شهنشــــــــاه  آن    کـــه   امــــروز             

ــه برّه  ونـــــاکن  هـــــگشت  انـــــپریش  یــــموس  هــــتشن ای ـــ

 آید صــــدای  نــــــای   چوپــــــان  از  دل  ســیـنـــــــــــــا نمی            

 خنـــــــدد اشــــــک بـلـبـــــــل  غمگیــن صفیـــــــر زاغ میبه 

 آید مگـــــــر  از  آسـمـــــــــــــان   شــوکتــــــــش  عـنـقــــــــــا  نمی            
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 انتظــــار دوست همـــه یـــــاران پریشــــــان و همــــه چشم

ــان  خـوبــــــان  گــوهـــــــر  یکتــــــــا  نمی              آید مگـــــر  سـلـطــــ

ــدا  شد  هیاهـو  شد جمــال مــاه  شوقـــی چون  هویـ

 آید کــــه   جــــــــز   الله ابهـــی   از   کســــی   آوا   نمی            

ــان  شیـــــر  به ــی  گردن کـــــــــام  ناکســــ  فـــــــــراز  آمد اوژنــــــ

ــا              آید دلــــی  بــــــر  صفحـــــۀ  غـبـــــــرا  نمی چنیــــن  دریــــــــ

ــره  الله ــم  نعــــ  ابهـــــــــی  زد چنـــــــــان  بــــر  قطـــــــب  عالــــــ

ــا  نمی              آید که  این  شیدائــــی  از  خمخانه  صهبـــــــ

 همه  دست  نیاز  امشب  به درگاهش  برافرازیــم

م  فرمـــــا  کــــه  شکـــــر  نعمتت  مـــــا  را  نمی             ـــــــر   آید ک 

 

 ا از مــرغ حـق آمـددگـر بـس کـن تــو عبـــدی ایـن نــو

ــی ز دسـت مـــــا نمی ــن شاهــ  آید که مـــدح این چنیــ
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 ودـــــاق نبـــــل میثــــــبلا بُ ـــــزار وفــــگل ر بهـــگ

 سوخت خود از شعله جانسوز فراق گر نمی

ــاگر در کف عشباخت  ر نمیـــورق عم  قـ

 ی خود از این خوان کرمبکسی داشت نصی هر

 دــــــاق بعیــــــت در آفــــــا گشــــــر بهـــــــح امـــفات

 راــدی گفت مـدر شــه گرانقـــــگفتمش از چ

ــل نشــح ــــــم از فلسفـــشگلد مُ ــ  ءاــــۀ راه مشـ

 یــــود ازلـــــرار وجـــــــت و اســور ماهیـــــن

 ودـــــاق نبــــآف مهوا در هـــــور و نــــه شــــاینهم

ــشم ــه در محفــــــع افروختـــ ــاق نبـــــل عشـــ  ودـــ

 ودــــــت اوراق نبــــــت او زینــــر محویــــمُه

 ودــــــاق نبــــــه انفــــــده که شایستــــــر آن بنـــــمگ

ــه چنـــــآنک ــاق نبـــــر سالک مُشتــــــدان به نظــ  ودـــ

 ودـــــر اخلاق نبـــــز گوهـــــج ه بهـــــــایـد و سرمـــــنق

 ودـــــبراق نـــــت اشــــن حکمــــمای دل ـــــــرهنم

ــاق نبــــــت میثــــــی رُخ طلعــــــز تجلــــــجُ   ودـــ

 نداشت  مستانه ناله درون   از شوق  دیـــعب

 ودـــــنب اق ـــــآف  رـــــــدلب آن  از  م ــــــمُله دل  به  گر
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 یجبــار بـهـــروز

 

 اءـــل عبدالبهــشمای

 

 بهین شمایل تو شمع خانقاه من است

 اگرچه غرق گناهم ولی به روز جزا

 گه  نماز و دعائی تو در برابر دل

 "اگر عنایت تو دستگیر من گردد"

 عُمر فدای نام تو گردم که ذکر آن همه

 بجز رضای توام هیچ آرزویی نیست

 تو درس بندگی آموختی به خلق جهان

 مرا نیاز نباشد به کسب جاه و جلال

 قدم خلاف رضای تو گر نهم روزی

 

 هر آنکه سیر نگردد از آن نگاه من است

 زنم به دامن تو دست کآن پناه من است

 گاه  من  است هجمال  حضرتت  امروز  قبل

 چه غم از آنچه که در نامۀ سیاه من است

 صبحگاه من است دعای شامگهان ورد  

 خدای عشق بر این مدّعا گواه من است

 که در طریق طلب چون چراغ راه من است

 وفا به عهد تو اوج جلال و جاه من است

دوست عذرخواه من است شب ای دعای نیمه

ــذارم به خود که در همــــه حــال  بیــا و  وانگـ

 گاه من است امید لطف تــو دارم که تکیه
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 (یاری)شهر گلزار هیّ به

 

 عبدالبهاء حضرت محبوب ریتصو

 

 دوش یاد روی جانان خاطرم را شاد کرد

 چون نظر کردم بر آن تصویر زیبا و منیر

 دیدن چشمان معصوم و چنان دریای او

 های  او  با  دشمنان یادم  آمـــد  مهربانی

 هر کــه شـد شاگرد او در خدمت نوع بشر

 ات بهــــاء جانم فدای خاک پای بندهیا 

 جـــان شیرین را فدای امر ابهایـــش کنیم

 

 روح و جسم و جان و دل را فارغ و آزاد کرد

 ام فریاد کرد عشق او سرکش شد و در سینه

 جــــان تازه در تنم گویــــی ز نو بنیاد کرد

 هرچه ظلم و جور دید الطاف خود مزداد کرد

 دیگران استاد کرد خیرخواه عالمـــی شد

 هر کــه در راه تو آمـد دوری از بیداد کرد

 عشـق عالمگیر او خلقــی چنــان فرهاد کرد

 جـــان و سر گلزار در راهت فــدا سازد ز عشق

ــن  را  ز  نــو  آباد  کرد  این  چنیـــن  ویرانــــۀ  تـ
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 غمگسار یعبدالبها

 

ــاری ــو غمگســ  بجــــــــز عبدالبهــــاء کــ

ـــار  مویــــش همـــــه  جـــــان ــا  فدای  تــ  هــــ

 پنـــــــاهســت یگانـــــه  ملجـــــاء  هــــــــر  بی

ــودشهمـــــه امّ  ــل و جـ  یـــــد مـــــا بــر فضـ

ــاران  به  سویـــــش  رو  نمـاینـــــــــــــد گنـــــــه  کــــ

 لهیــب عشــــق ابهـــــی جانگــداز اســـت

ــان شـــرار ایــن عشــق جانســو  ززده بـــر جــ

 نـــــیــــــــــــــازا    کـردگـــــــارا الــهــــــــــــــــــــا     بــــــی

 رهـــــا گـــردان مـــــرا زیـــــن درد هجـــران

 

 نبـاشـــــد غیــــــر از او محبــــــوب و یـــــاری

 فــــــــدای روی زیبـــــــــای نکویــــــــش

 روسیـــــاهســـت ــــان  شفیـــــــــع عاصیــــ

 ســــــــر و جانــــــــم بـه قربـــــــــان وجــودش

 گـشـــــاینـــــــــــد می   دل  عقــــــــــــده   زاری  ه ــــــــــبـ

ــاز اســـت  بـه درگـاهــــــش بســــــی دســـــت نیـــــ

 روزبـه درگـاهــــــش سجــــــــودم در شـــــــب و 

ــتـــــــــــــــــم پروردگـــــــارا  روا کــــــــن حـاجـ

 ســــــــــر کـــــن یـا بهـــــــــاء ایـــن شـــــام حرمـــــــانه ب

 ــــزارــگلـ رشـــک  مـــــــا  دل  گـــــردد   تـــــــا ه ـــــک

ــی  شفـــــــا ــو  بخشــــ  ــــارــبـیـمــــ  های دل  بــــر  تــــ
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 پاک ذات

 عبدالبهاست حضرت اعظم غصن پاک ذات

 کی بجز عشق بهـــــاء بودش مراد و مطلبی

ــر آثـــار بهــــــاء  آن که عمـــری را بـــرای نشـــ

 روح و جسم و جان من بادا فدای نام او

 ای بهـــــاءالله  تاجـــــی  بــــــر  ســـــرم  بنهـــــــــاده  ای

 لطف تو گردیده شامل یا بهـــــاء گویم سپاس

 ای بهـــــاء ستر خدا و غصن اعظم خواندیش

 هر که را عشق بهاء باشد وفا دارد به عهد

ــاه تــــــو  شرمســــــارم یــــــــــا بهـــــــاءالله در درگــــ

 مدم هر صبح و شامم یا بهاء آیات تسته

ــاء  رازهای سر به مُهــــــــرم را تو دانی یا بهــــــ

 

 سرِّ حق روح مجســم حضرت عبدالبهـاست

 عاشــق محبوب عالــــم حضرت عبدالبهـاست

 دم حضرت عبدالبهـاست هـر  فرمود همی طی

 حضرت عبدالبهـاست بخشای دو عالــــم روح

ــم حضرت عبدالبهـاست  افسر و اکلیل و تاجــ

ــم حضرت عبدالبهـاست  ســرور و مولای افخــ

 عالــــم حضرت عبدالبهـاست در هر دو منجیم

ــد اقــــوم حضرت عبدالبهـاست  مرکز ایــــــــن عهـ

 دالبهـاستبـــــادی راه نـجــــــاتـــــــم حضرت عــــهــ

 ســـــــــــار مـهــربــانــــــــــم حضرت عبدالبهـاستـغمگ

ــم حضرت عبدالبهـاستـمـن  ـن  کاشـــــف رمـــــــز مُ   ــــ

 تــــــو   هـــــای نعمت  شکـر   گویم  بهـــــــاءالله    یا 

 حضرت عبدالبهـاست  پناهــــم بخشد  می  آنکه
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 هیّ به به متخلصّ یزیرین هیّ به

 

 اعظم غصن حضرت رثاء در یمثنو ۀمنظوم

 

 ای قلم باری مرا یاری نما

 ای  زیــن  درد  و  غم بگویم  شمّهتا  

 تا نویسم شرحی از درد فراق

 ای ای  فلک  ما  را  تـــو  دلخــون  کرده

د  از  گردشت دیـــده  ها  گریـــان  بُو 

 ای فلک از جور تو در هر زمان

 ای آل   حــــق  را  تــو  پریشـــــان  کرده

 حوریــــان را جامه بنمودی سیاه

 سحابــــــی کرده پنهان مــــاه رادر 

 از صعــود  طلعـــــت ابهـــــی هنوز

ــد بهـــا  کز صعـــــــود  مرکــــــز عهـ

 ای فلک آه از جفـــا و جور تــــو

ــان کجاست  ای دریغـــــا مرکز پیمــ

یـــن    معبــود الخلایق   غصـــن   ربّ   ا 

ـــن    محبــــــوب القلـــوب     عاشقیـــــنای 

ری یـــن   مسجود الُامـــــم  صدرالو   ا 

 مثـــــال ای  دریغـــــا  کو  جمــــــال  بی

ل آیـــات کـــو  ای دریغـــــا مُنـــز 

 ای دریغـــــا باب رحمت بسته شد

 الله  صعود ای  دریغـــــا  کرد  غصن

 تا نویسم رنج دل را ماجرا

ـــــماز   جـفــــــای   روزگــــــا ل   ر   پُر ا 

ــد  قلب  ها  در  احتراق تا  بیفتـــ

 ای قلب  یـــــــاران  را  تو  محزون  کرده

د  در  آتشت سیـــــنه  ها  بریـــــان  بُو 

 رود   فریـــــــاد   مـــــا   بــــــر   آسمـــــان می

 ای زهر  غـــم  در  کام  ایشـــــان  کرده

 گرداندی تباهقدسیــــان را حال 

 الله  را جامۀ  نیــلــــــی  کرده  آل

 بود جـــان دوستــان در تــاب و سوز

ــا  لرزه باز افتــــــاد بر ارض و سمــ

 کس نبیند راحت اندر دور تو

 ای دریغـــــا منبع غفران کجاست

ـــن ارادالله  فـــــــرع  منشعــب  م 

نــــوب   یـــن    غـفـــــــار الذُّ  مذنبیــــن ا 

م   عبدالبهــــاء ـد  یـــــن    مقصــــود القـــ ـ  ا 

 ذوالجلال
ّ
 ای   دریغـــــا   کو   وصی

 ای دریغـــــا مظهـــر اثبات کو

 قلب عالم زین مصیبت خسته شد

 رو به سوی عالم باقی نمـــود
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 ای دریغــــــا مرکز میثـــــاق کـــو

 در سنه سبعین و ثامن ز امر بود

 د ز شهرالقول سابع کاین عــــزابُ 

 از فـــراق آن شــــــه ســــــرّ و علـــــن

ــی نصیــــب اولیــــاست  جامـــــۀ نیلـ

 

 ای دریغـــــــا نیرّ آفـــــاق کـــو

 که نمودی سرّ ابهائی صعود

 گشت وارد بر محبــان بهــــا

ــق  جـــــا  کــرده  در  بیت الحزن  آل  حـ

ــام محباّن  بهــــاست  زهــــــر در کـــ

 بقـــــا  ملـک   وی  ــــســــ  رُو    ـهـــبهیـــــ   ای

ــا  و   رنــــج  و    ـــــتــمحن   نبینی  تا  نــ  ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 متخلصّ به عنقا توکّل عنقائی                                                یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

61 

 

 عنقــــــا به متخلصّ یعنقائـــ توکّل

 

 اءـــــــعبدالبه

 

 شاهنشهی که سایه لطفش بر عالم است

 فرع قویم منشعب از دوحۀ قدیم

ــــش ــــف  ــن رفیــــع بر شجرالله و در ک   غصـ

 اش عبدیست  بر  اریکــــه  شاهی  که  پایه

 پر برگ و بار قصبه رضوان الهی است

 این شاخــــه مبارکـــــه بــــرگ و بــر و گلش

 عبدالبهاء کسی است که در بندگی آن

 گنجینۀ دُراری علم است و قلب وی

 این بنده از ملیک جهان بر جهانیان

 بعد از خدا به کشتی احباب ناخدا است

 ای ساکن سفینه حمرا به عیش کوش

 عهد الست در همه عصرست و این زمان

 ر اســـت که روز جزا به آنقسطاس اکبـــــ

ــم و جـــــــان مــــرده ابناء روزگار  بر جســ

 ای در سراب ملتهبه خضر ره بجوی

 این نکته شگفت شنو پشت آسمان

 شرح حدیـــث خواجه لولاک را بخوان

جمال گر کنم  وصف جمیــــل یــــار به ا 

 عنقــــــا صفات یار بـــــرون از مقــال ماست

 ت و عبد بها غصن اعظــم اســتسرّالله اس

 نور و فروغ سدره طور مکــرّم اســت

 از یا بهاء به قطب جهان نصب پرچــم اســت

 های اهل دل و دیده محکــم اســت بر سینه

 طوبی ز فیض نزهت وی سبز و خــرّم اســت

 صلح و صفا و وحدت اولاد آدم اســت

 م  اســتنظیــــــر  ربوبیــــه  مدغــ اکســــیر  بی

 بر کشف رمز معضل آیات ملهــم اســت

ــق  و  ولـــــی  الله  افخــم  اســت سلطان  مطلــ

 رُکّاب را چه غم متلاطم اگر یـــم اســت

 با این چنین سفینه و نوحی مگر غــم اســت

 عبدالبهــــاء گزیده آن عهد اقــوم اســت

 مؤمن سزاش جنتّ و منکر جهنــم اســت

 باقیه و عیسوی دم اســتروح حیات 

 خضری که جاری از لب وی آب زمزم اســت

 ای خــم اســت بهر سجود  باب  چنین بنده

 تا بنگری هرآنچه که گفتم مسلــم اســت

 شمس ار قلم سماء بیاضم شود کــم اســت

 حتیّ زبان دهر در این باره ابکــم اســت
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 خازن به متخلصّ یاریبخت هاشم فرزند جعفر

 

 هوالله

 

 دهد  از  یوم  طلاق اشعیا  باز  خبر  می

 اقوام زمینکز پی تربیت جملۀ 

 قدیر
ّ
 که به دوش است ورا سلطنت حی

 اسم او طرفه عجیب است و قدیر است و مشیر

 چونکه بر کرسی ربّ قاعد و جالس گردد

 چارمین فصل دوم آیه چه خوش فرماید

 که در آن روز بود غصن خداوند جلیل

 زینت اهل نجات و گُهر و عزّ و شرف

 در نهم فصل و ششم آیه نماید اسحاق

 رد عطا مالک بالاستحقاقولدی ک

 هست بر خاک درش ساجد و خاضع اعناق

 پدر سرمدی و سرور تسلیم و وفاق

 رفع سازد ز جهان ظلمت عدوان و شقاق

 بود  به  خورشید  جمالش  مشتاق آنکه  می

 الآفاق میـــوۀ  روی  زمیــــن  رهبــــر  کلّ 

م  مالک  یوم ــــــد  ــای  ق   المیثاق در  دریــــ

 خداجوی  بیــا  واضح  و  مشهود  ببین ای 

 گشته  هر  روز  ابر  تخت  انا  العبد  مکین
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 زکریای نبی گفته خداوند سما

 آیۀ یازدهم فصل دوم فرماید

 که خداوند جهان یهوه همی فرماید

 باز در فصل سوم آیۀ هشتم فرمود

 یاورانی که به بزم تو نشینند همه

 زآنکه من بندۀ خود غصن نمایم ظاهر

ــم  می  گوید آیـــۀ  سیزدهـــم  فصـــــل  ششــ

 روید آنکه موسوم به غصن است یقین می

 دهد  از  غیب  نــدا بهر  آگاهی  مـــا می

 رسد وقت تو ای دختر صهیون به ســرا می

 شود از راه عطــا شطر تو مسکن من می

 ای یهوشع بشنو زآنکه توئی راهنمــا

 آگهی بخش ز آیات و علامات خــدا

 آنچه پنهان شده از جود نمایم پیــدا

 بّ جنود است خداوند شمــاکه بگو ر

 اوست آنکس که کند هیکل ربّ را برپــا

 این زمـــان آمــــد و بـر تخـت خداونـــد نشست

ــا  کــرد  و  در   فتنـــه  ببست  رایت  صلح  بپــ
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 عــارف نشویتا به تعلیم بهــــا عالــم و 

 تا نچینـــی گُلـــی از گلشـــن توحیـــد بهـــا

م ــد  ـــ ــا بــــه در  بارگــــه غُصـــــن ق   نرســی تـ

 طائـف کعبــۀ مقصـــود نخواهی بودن

ــود حقیقــی هرگــز  نبری راه به مقصـ

م تا نــــه د   نوشی تو یکــی جرعـــه ز  صهبــای ق 

د حجّت باقیـــ  ه در این ارض و سمــااو بُــو 

ــا عـــارف ســـــرالله اعظــــم گردی  تو کجـ

 ناظر گلشن تحقیق و معــارف نشوی

 واقف نکتــۀ مرمـوز مصاحف نشوی

 به طواف حــرم یــــار مصادف نشوی

 تا که بــر خـاک درش ساجـد و طائف نشوی

 تا که در حـول ارادیــه مرادف نشوی

ـــن  ورا واقف و کاشف نشوی طـــــاف   رمــــز م 

 گر شدی عارف او خائب و خائف نشوی

 تا به این نغمـــۀ ابهائیــــــه واقف نشوی

ــم د مرکـز میثـــــاق قویـ ــن اعظـــــم که بُــــو   غصــ

ــم  واحد و منتخب و منشعب از اصل قدیـ
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 سمخمّ یک قسمتی از 

 

ــد  مـــژده که عبدالبهـــاء جانـــب امریــــک شـ

ــع تشکیــک شـــد  بحــر یقیــن مـوج زد رافـ

ــد  حامل اســرار حـق کشتـــی سدریــک شـ

 عیــــــان  ز   هــــر  کنگــره  نــــــــدای  تبریــک  شـــد

 ــز افـــــــق باختـــــر نجــــــم سعــــــادت دمــــیدکــ

 

ــم امریکیـــان دمیـــد روح وفـــاق  به جسـ

ــع مختلــف یافـــت چنــــان اتفـــاق  طبایــ

 ز جمـــع افریکیـــان رفــع نمـــود افتـــراق

ــم  داد بهـــ  کننـد اعتنـــاقکه گـرگ و میـــش از و 

ــدرت ذات فرید  رحمت  عظمــی نگر قـ

 

 محافـــل کنفرانـس شـــد ز قدومــش بهشــت

ــان حـــــــورا سرشـــت  بنــدۀ فرمـــــان او بُتــــــ

 نغمـۀ سـور و سرور خواست ز دیر و کنشـــت

 ت او صف بصف از خوب و زشـتمحو بیانا

 مسـت  ملاقــات او حزب شقــــی و سعید

 

ــود  یــافت  کنــون  ارتفـــاع رایــــت  ربّ   الجنــ

 شد ز جهـــان مرتفــع ظلمت جنگ و نـــزاع

 خیمـۀ اصلاح زد به قطــب گردون شعـــاع

 یــــق   آفـــــاق   یـــافت   ز   رحمتـــــش  اتسّـــاعمض

ــن به عین ــن جلـــــــوۀ ربّ مجید ببیــ  الیقیــــ

 

 مقصـــد و مقصــود مــا جلــوه به آفــاق کـــرد

ــا  در  دل   مـــــــژۀ  او  رخنـه  عشـــاق  کـــردهـــــ

 اروپ و امریـــک را والــــه و مشتـــاق کـــرد

ــا   را   عیـــــان   طلعـــت  میثــــــــاق  کـــرد  ســـرّ   بهــــ

 سفید و جمله سیاه شدند از دمش زنده

 

ــده   عبدالبهــــاستبنـــدۀ ربّ جهـــان بنـ

 شهـــد مصفــای جــان خنــدۀ عبدالبهــــاست

ــاودان زنـــــدۀ عبدالبهــــاست  زندگــــی جــ

ــدۀ   عبدالبهــــاست  کتـــــــاب   پیمـــــــان   نماینــــــــــ

ــا افــق نگـــر به چشـــــم حدید  دمی ز  ابهــــ
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 ای  دیـــده  ز  مصباح نــور ای  که  فــــــرو  بستـــــه

ــان خفـــاش کـــور  خزیــــده در قعــــر گــــور بســ

 وی که شــدی محتـجب از جلــوات ظهــور

ـــــــوم النشــــــــور  برآر  ســـــــر   از   فــــــراش   کآمــــــد   یـــ

 الصّور بین ذالک یوم الوعید ینفخ فی

 

ــار ــم که از اعتبــــ  خـــــازن کنــج فنــــا منــــ

ــم مــرا شــــده بـ  یــــــار خــتز بختیـاریستــــ

ــی ســـر افتخــــــار  به چــرخ سایـــــــد مـــرا همـ

ــان  کامکـــــار  ز  عشــق  عبدالبهـــــــاء  در  دو  جهــ

 ز فیض جودش شدم تا به ابد مستفید
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 زلـــغ

 

 دوستان شکر و سپاس شه میثاق خوش است

 به جهان بسیارندداران جمالش  دوست

 داند آنکس که طبیب است مداوای مریض

 گرچه شد باختر از شمس جمالش روشن

 متحدّ کرد بسی خلق مخالف مشرب

 گر بر این پاک شجر رفت جفاها ز اغصان

 تافت از مشرق و شد خطّۀ مغرب روشن

 گرچه ورد ملکوت است مر این اسم عظیم

ــم شــد جنــگ جهانگــــیر ز تائیــد ب  هـــاختـ

 خالق جملۀ موجود و شهنشاه قدیم

 دلبر ما ز همـــه خیل نکویـــان طاق است

 حصن این امر متین الفت و مهر است و وداد

 ای که جوئی تو خـــدا را پس هفتـــم طبقات

 مهربـــانی و نکـــوئی به همـــه خلق خدای

ــد احبــــــا لیــکــــــــن ــدۀ اوینـــــ  بنــــدۀ بنـــ

 رد سلطان قدم نعمت باقی مبذولک

 است بدن محبوس در سجن که روح ربّ این یا

ــم  از  آتش  عشقش  فرمود دوش  می  سوختـ

 نیستی بنـــدۀ حــق تا نکنی بندگیش

 پیش معشوق چنین نالۀ عشّاق خوش است

 آنکه او هست بجان واله و مشتاق خوش است

 بهر درد دل سودازده دریاق خوش است

 او بر همه آفاق خوش است لیک تابیدن

 گرگ با میش بهم ساختن الحاق خوش است

 ذکر تمجیدش بر جمله اوراق خوش است

 و اشراق خوش است همین شعله به باقی شمس

 لیک آهنگ بهی بر سر اسواق خوش است

 بعد ازین مزّه این صلح به اذواق خوش است

 کند این نکته ز خلاقّ خوش است بندگی می

 بدوران نبود طاق خوش استآنکه همتاش 

 شفقت و مهر به پیش آر که اشفاق خوش است

 رو بجو زآن که بفوق همه اطباق خوش است

 نکو باشد وز اخلاق خوش است ردن از خویک

 خوش است همه اعناق و خاضع ساجد درش بر

 بر همه اهل جهان قسمت ارزاق خوش است

 کن ترحّم به رهائیش که اذهاق خوش است

 تن آلوده که احراق خوش است رو بسوز این

 خازنا بندگی دلبر میثـــاق خوش است
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 سروده کی از یقسمت

 

 امروز گشت مولود غصن جلیل معبود

 محبوب حزب مشتاق فرع قدیم میثاق

 رائف مشهور شد معارفطمشهود شد 

 شد مرتعد فرایض شد مرتعش هیاکل

 

 امروز فیض مقصود شد بر زمانه شامل

 روشن نمود آفاق زآن دلربا شمایل

 مشکور شد طوائف مسرور شد قبایل

 هر عالی و اسافل افتاد در زلازل

ــی بخ  ادلــــالعن ةـن غنــوان ســرودی عـــساقـ

 ةالبلابلــــــلهج  من  رودی از ـــــــــبس  ربــــمط
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 غزل کی از یقسمت

 

 عبدالبهــــــاء بیــنه ز بعــــــد صعــــــودش ب

 آفرینـــــش ز  کلـــــــک  گهــــــربـــــار  جـــــــان

ــان  بود چون غیــث هاطل (1)به کلــــــک و نیـ

ــیقلـــم در  ــان موســ  بنانـــــش چـــــو ثعبــ

 دوحــــۀ  عــــهـــــــد  حـــق  غصـن  اعظـــم مهیــــن

ــام قلب جهـــان را ــات اوهــ  ز ظلمــــ

 ـرب سراســــرــــــه فیلسوفــــــــان مغـــــــــهمــ

 ز یک نظــــره مجذوب کـــردی جهانــــی

 ارکان  گیتـــــیبخشـــش  بــــــه   دم  روح

 

ــم مواهـــب ــود اعظــ  که از فیـــض حــــق بـ

ـــــن کُلِّ جانـــب  جهـــان زنـــده گردیــــد م 

ــق و بیـــان بود چـــون ابــر ساکـــب  (2)ز نطـ

 به فرعونیـــــان زمــــان بُــد معاتـــب

 ر مناصـــبکه فرعیتّــــش هسـت کمتــــ

 درخشنـده فرمــود از فکــــر صائــــب

ــده از شیـ ــق چـون ــــگریزنـ  عالـــبثــر حـ

 ز بـــس طلعــت فرخــــش بــود جــاذب

ــدر قوالـــب  دمــــد تــــا ابـــد روح انــ

ــن ــات    و   براهیـــ  کافـــــــی  هســــــت    او  آیـــــ

 حاضـــر  هـــم  از  بهـــر  غائـــب هـــم  از  بهـــر 

 

 

 

 

 

 

 یاب( پذیر)واژه معنی نرم و دل اسم کردی به-1

 ریزنده)آب یا اشک( به معنی ریزان، فرو-2
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م مرکز انوار بـهــاء  کیست جز غصــن قـــ د 

 بریناین گلی بوده که بُد زینت فردوس 

 انبیا مست ز  بویـــش همه در یوم الست

 این گلی را که ز عطرش همه عالم مستند

 گرچه او منتخب از اوّل لااوّل بود

 اوّلین عبد که شد طائف حولش اسماء

 غوطه زن در تک این بحر و ز امواج مترس

 الاعظـــــم ای  ارادالله  و  ســـــــــرّالله  و  غصـــن

 ظهر اســـرار بـهــاءکیست جز میر اُمم م

 عاقبت آمد و بشگفت ز گلـــزار بـهــاء

 تا ابد طائــف کویش همه اخیـــار بـهــاء

 او بود خرّم و شاداب ز انهـــار بـهــاء

 لیک مشتق شده این نور ز انــــوار بـهــاء

 نیــــــــر منشعـــــــب و ناشــــــر آثــــار بـهــاء

 ؤ شهـــوار بـهــاءرو به دست آر از آن لؤل

 الله  و  ای  قــــــرة  ابصــــار  بـهــاء وی  جمـــــال

ــاست ــو  منکر  آثار  بهـ  هر  که  شد  منکر  تــــ

 آنکه  شد  مقبل  تــو  مذعن  اقرار  بهـــاست
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 که بعد از صعود مرکز میثاق الهی نظم شد اتیّ رباع

 

ــان جهــــان میـــر اُمــــم  افســـوس کـه سلطــ

م شــد حـــادث  آن دُر که ز دریــــای قــــ د 

ــم ــن الاعظــ ــاء علـــم غصـ  خورشیــد سمـ

م ــد  ــ  شــد بـــار دگـــر نهـــان به دریــای ق 

ــان  آن جوهـــر روح و منجــــی اهـــل جهـ

ــوّر فرمـــودچ ــوت منـ  ـــون عالـــم ناسـ

 

ــان  آن اصــــل بقــــا فـــرع بهـــاء بحـــر بیــ

ــاء شــــد پنهــــان ــور لاهـــوت بهـ  در کشـ

 

 در ششـــم شهــــر قـــول و در ســــال عــــزا

 ســـال قمـــری حــرف غمـــش تاریـــخ است

 

 دریــــاب غـــروب کوکــب عهــــد بهــــاء

 افســـوس کـــه بستــــه گشــــت ابـــواب بقــــا

 

ــی را ــاط جسمانــ  پیچیــــــد بـه هـــم بســ

 بر جــــای گذاشـــت بهــــر مشتاقانــــش

 

ــد سریـــــر روحانــــی را ــوه دهــ  تــا جلـ

ــی ربــــانی رامی  ثــــاق بهــــــاء شوقـ

 

ــاء ادرکنــی  ای عبــــد یگانــــه بهــ

ــی بخشا  یاز ظلمــت هستیــــم رهائـ

 

ــا ادرکنــی  ای مظهــر ســـــرِّ کبریــ

ــی ــا ادرکنــ  ای روشنــی ارض و سمــ
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 مخمّس ۀدیقص کی از یقسمت

 

ــیدکبشــارت روح  بخـــش دوش ز جانـــان رســـ

ــوان حـــق به آن گلستــان رســـــید  ایـــن گــل رضـ

ــاء به انگلســــتان رســـــید  موکـب عبدالبهـــ

 به   اوج   کیــــوان   رســـــید   افســــــــر   کلّ   ملـــل

 چو کــرد سلطـان جـان در آن نواحی عبــور

 بگـــو بــه موســائیــــان که ای گــروه یهــــود

ــود یافــت  کنــــون  ارتفــــاع  خیمــــه  ربّ   الـجـنــ

ــود طـــراز رضـوان ــدّس ز جـ  گــرفت ارض مقـ

ــد   ب ر   در    شـــــــاه    ودود  به  ســـر  شـتـابـــــان   شویــ

 به جان  تماشا  کنید  شعاع  انـــوار  طـــــور

 خــــدای بگــــو به زرتشتیــــــان کآمـــده ایــــــران

 فـــــروغ مازدی ســـنــی کــزوســـت گــردون بپــــای

ــمــبـــــر رهـنمــــای  نــــژاد پــاکــــان مــــا پیـ

 پنـــــــاه    ایـــران زمیــــن     شـهـنشــــــه     پــــــاک رای

 ــک  دورنـزدیـ ز    سزد  نـیایـــش  ورا  هـمی

 بــده بــه عیـسـائـیــــان خبـــــر ز راز نهــــان

بــــن شد بر همــه عالــــم عیــــان  رمـــــز ا ب و ا 

 القــــــدس آمـــــده از آسـمـــــان یســـــوح روح

 دهــد  ایــن  زمـــان  خبـــر  بـه  فـرقـانـیـــــان کـه  می

 ز  فرقــــدان  برگذشت  رایت  الله  و  نــــــور

ــح کـلّ مایــــل اســـت  هیــکل مختــــار کلّ به صلـ

 هرآنـکه شــد عبــد او به این شـرف نائـــل اســـت

ــن قائـــل اسـ  تحضرت عبدالبهـــــاء بـه این سخـ

ــل اســـت  دم  از  محبـت  زنـد  هر آنکه او  عاقـــ

 به جـــان اطاعت کنـــد حکم خدای غفور

ــاره تشکیـــــل شــــد  محفــل روحانیــــان دوبـــ

ــل شــــد ــاره تأویـ  رمـــوز کــلّ کتـــب دوبـ

ــل شــــدمقــام  ــن عظیــم بـه وحــی تنزیـ  سجـ

 ارض  قلـوب  از  شــرف  دوبــاره  تبدیــــل  شــــد

 نداء حق برگذشت ز چرخ و ناهید و هور

 ای که بــه مهــــرت کننــــد جهـانـیــــان افتـخــــار

 را ز تیــــــه هجــــــران برآرخــــازن آواره 

ــام عالـــــم قـــــرار  ز فـــرّ امـــرت گرفــت نظــ

ــد   مـــدار   در   انتـظـــــار  بــده   به وصلـــش   نویــ

ــمٌ  شکور  انــت  عزیـــزالجمیـل  انــت  حلـیــ
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 متخلصّ به مفتون یمفتون فاران یرحمان ریالله بش جلال

 

 ـدهیقص

 

ی که            جانان  پرورد ساقی  بده  جامی  روان  زآن  م 

د  زآن  قطــره    ای  مُلک   سلیمان  پرورد مـور  ار  خــور 

 با  سعی  باد  و  آب  و  خـاک  آیـد  بهار  آرد  گُلی         

ــــی  بـــــــر  رُخ  دُردی     ی گلستان  پرورد م   کشـــــــــان  در د 

ــوا  دمســــاز  کن          ی  نــ ــاز  کن  با  ن  ــاز  آغـ  مطرب  حجـ

ــم  گریــــــان  پرورد      ــا  چشـــ ــاز  کن  تــــ ــی  ســـ  شـور  حسینــ

ــع  جمـــع   دلبـــــران  وی  میــــر   بــزم  گل           رُخان ای  شمـ

 عمّان  پرورد چشمم  ز  هجرت  هر  زمــان از  قطره     

ر          ذ  ــم   کــن   ح   آه   شـــرربــــــــارم   نگـــــر   وز   تیــــــــر    آهـــ

 کایــــن  تیـــــــــر  هنگام  سحــر  در  سینـــــــه  پیکـان  پرورد    

ــم   به دامــان   آمده           صبـــرم   به پایـــان   آمــده   اشگــ

 هـــا  فراوان  پرورد چـو  در  جـــان  آمــــده  غم  هجرت    

ـــهزلفت   به گ            ب  ــه   دیدم   بشد  عمرم   ت  ـ  رد   روی  م 

 یعنـی  ندیـــــــدم  تا  کنــــــون  کفـــری  که  ایمــــــان  پرورد    

ــده  دل  در  حیــــــرتم          ــدان  او  تا  دیــ  لعــــل   لب  و  دنـ

 نشنیده  بــودم  در  جهـــــان  دُرّی  که  مرجـــــــان  پرورد    

 سخـن دهــن   وی   دلبر    شیرین رُخ   غنچـه ای   گُل         

 وردیاد   رُخت  در  جان و تن  هــر  لحظه  بُستــان  پر    

ــد    قدرت   لـــــــــوا          ـ ــا   زد   بــا   ی   تــا   مرکز   عهــد   بهــــــ

ـــــــم   امکـــان   پرورد      روح   الهــــــی   بر ملا   در   جســـ
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 جان ن  رضوا جنان امریک چون شد غرب از جمالش         

 مکان  آئیـــــــــن  یـــــــــزدان  پروردتــــا  شـــــــــاه  مـــــا  در  آن      

ــان  جـــــان  میــر  اُمـــم  تــا  زد  به  امریکـا  قــــــــدم           سلطــــــــ

م  هی  حور  و  غلمان  پرورد     ر   امریک  چــون  باغ  ا 

ــا   بر   اهل   فاران   از   وفــــــا          ــی   فرّخ لقــــ  ای   ساقـــــ

ــا  عشّاق   پیمــان  پرورد      یک  جرعــــه  بخشــا  کز  عطـ

 از  انقلاب  دهـــــــــــر   دون  دارم  دلـــــــی  لـبـریـــــــــــز   خون         

ــن  چرخ        نگون  ایاّم   هجــــــران  پرورد از  بس که  ایـــ

ــم          ــاد   رفتــه   حاصلـم   هجــــــــر    تـو   گشته   قاتلـ  بر بــــــ

ــو  در  کنج   دلـــــم  گنجی  که  ویــران  پرورد      عشق   تــــ

 

ــــــی   به   هجــرت   مبتلا  مفتــــون    زار    بینــــوا   تا   ک 

ــد  نـــوا  اینگونه   الحان   پرورد بلبـل  صفت   با   صــ
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 در تهنیت ظهور نجم باختر و سفر حضرت عبدالبهاء

 

 المنة لله که جهان گشت گلستان

 ساقی بده آن باده که تفریح دل آرد

 مخصوص در امروز که سلطان حقیقت

 ظلم برون شد ه  چ   چون یوسف مصری ز  

 گوئید به یعقوب که دیدار تو روشن

 صد شکر که شد بسته کنون عهد اخوت

 نجمی شده از باختر امروز طلوعش

م    ز   مسیحی روح که چون است نجمی  خویش   د 

 این باختر و خاور ماننده طور است

 یا پرتو شمسی است که گوئی لمعاتش

 ممنون همه احباب خراسان ز مدیرش

 

 زین باد بهاری که وزیدست به بستان

 ن برد از جانحزامطرب بزن آن نغمه که ا

 همه اکواندر مصر معانی شده شاه 

 گردید عزیز همه بر کوری اخوان

 از عرف قمیصی که وزیده است بکنعان

 در بین اروپائی و امریکی و ایران

 کز نور ضیائش شده آفاق درخشان

 در کالبد مرده غفلت بدمد جان

 و این نجم بود چون شجر موسی عمران

 گردیده مربیّ به همه موجد امکان

 که اینگونه بود ساعی آبادی ایران

ــاقـمیثـ   مرکــز     بهــــی   ای   ســـــرّ   یــــاله    ـ

ــو  هجــران  آتـــش  در  شده  مفتـــون  بریان  تــ
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 یمتخلصّ به به زاد یبهــ جلال

 

 بند بیترک

 

 تا به جهان خیمه زد طلعت شاه قدم

 عاشق مهجور گشت محرم اسرار یار

 حجت حق شد تمام بر همۀ خاص و عام

 کالبد مردۀ نوع بشر جان گرفت

 دعوت حق را به جان بشنو و لبیک گو

 جمال قدم حضرت عبدالبهاست غصن

 قائد امر بهــــا شاخۀ ممتاز اوست

 مرکز عهد بهــــا آن که بود رهنما

ر مغیساحت غبرا بشد   رت باغ ا 

 پرده ز رُخ برکشید شاهد بزم حرم

 نقطه و حرف و کلام گشت کتاب اتم

 تا که ز ابهی رسید مژده صلح اُمم

م ع   نیست در آن آستان فرصت لا و ن 

 خدا آیت فضل و کرم رایت امر

 امر خدا را ولی بحر علوم و حکم

 جانب نور بقا از ظلمات عدم

 شــاخـــــه ریـــان ربّ ســــــدرۀ بـــــــــاغ جـــنـــــــان

 مـظــهــــــر لـطــــف خـدا منجی خلق جهــــــان
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  شانیا اتیاب از یقسمت

 

 عبد بها که سرِّ خدا بود و غصن ربّ 

 آن گوهر حقیقت و علم و نُهی و فضل

 رفت در جنتّ بقـــا بگزید آشیان و

 در خیمه در سرادق فردوس غصن ربّ 

 آوخ که روزگــار به ناگـــه ز ما گرفت

م ز سدرۀ باغ حقیقت است د   غصن ق 

فر ف حدیقۀ ابــهـــی عروج کرد  بر ر 

 از خود بدور بــاش که در عالم وجود

 از دیده کن نثار به دامن سرشک  خون

 در بند حلقه غـــل و زنجیر شد اسیر

 های هجر قه اشکدر راه اوست بدر

ی عشـــق زنـــــده ــم تا ابـــد ز م   دل مائیــ

ــانه  مولی ــاک  آستـــ  الوری  بود بر  خـ

 بست و خزان شد بهار ما جهان به چشم از

ــتی ز منقـبـــت کردگــــار ما  بُـــــد آیـ

ــم  ســـرای  عالم  ناپایـــدار  ما زین  غـــ

 ن تـــــار مازین خاکدان تیـــــره و زنـــدا

 دیهیم حکـــمت و علـــم افتخـــار ما

ــاه اوست همانـــا شعــــار ما  تکریم جـــ

 فقدان او ببُــــــرد شکیب و قــــرار ما

ــار اوست همه اختیــــار ما  در اختیـ

ــود به دل داغــــدار ما  تا مرهمی شـ

 همچون مسیح پیکـــــر و حلق نگــــار ما

 بار ما های  دیــــدۀ  خونابــــه وین  سیــــل

 جاویــــد ماند این اثــــــر از روزگــــار ما

ــم و احتــــــرام ســـــــر  خاکســـــار ما  تعظیــــ

 هرکس به خدمتی است موفّق ولی بـــــهی

ــم   و   تیره ما   مانده  رُخ   شرمســــار   ما ایـ
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 عبدالبهاء حضرت صعود

 

 ز تندباد خزانی چــو گل به یغمـــا رفت

 طراوتی که به بُستان بهار داد گذشت

ــا  ز غارت چمن و فرقـــت گل زیبـ

 به کنج لانــــه غــــم عندلیب افســرده

 به باغ لاله و گل در خزان نه تنها ریخت

 ــن غصـن اعظــم ابـــهیصفای گلــشن و ت

 ای  گـــــر  نیست ز  عندلیب  الــــهـی  ترانـــــه

 ز جور غارت گلچین دهر صــــد افسوس

ــد تیــــره شــب فرقــت و هزار افسوس  رسیـ

ــم که چه شــد  ز آسمان حقیقت به حیرتــ

 دریغ زآن دُرِّ معنی که رفت از کف دهــر

 ده گردونگریست در افــــق عشـــــق دی

ــد که صــیت امرالله ــا شـ ــد بـهـــ  ز سعــــی عــبـــ

ــاق ــوّۀ میـثــ  نـــدای امــــر الــــهـــی بـه قـــ

ــم  ها بر آن وجود عزیـــز چه جـورها و ستــ

ــم  دیــده  تا  ثریــا  رفت فغــــان  ز  بلبل  غــ

 صفا و خرّمی از باغ و دشت و صحرا رفت

ــانتـــوان  ز    سرای  شیدا  رفت بلبل  دستـ

 اشکش ز سنگ خارا رفت که گریست چنان

 ز باغ عهد و وفا غصن عزّ ابــهی رفت

 به سوی روضه رضوان ز ملک ادنی رفت

 از آشیانه فــــانی به شاخ طــــوبی رفت

 که از حدیقۀ جان غصن سرو  بالا رفت

 آرا رفت ز بزم دانش و دین شمع مجلس

 عشق و علم و تقوی رفتکه اختر ادب و 

 فسوس زآن گهر پاک کــــز کف ما رفت

ــــه دل  آرا رفت چو خود ز منظر ما آن م 

 ز سجن قلعه عکا به شرق اقصی رفت

 به قلب خطّۀ امریک و هم اروپا رفت

 گهی ز مرکز نقض و گهی ز اعدا رفت

ــدۀ همـــه احبــــاب خون چکیــــد بـــــهـی  ز دیـ

 کـــــار عــاشــــق مـهـجـــــــور از مـــــــدارا رفتکـــــه 
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 یبهشت به معروف یرشت خانم لایل فرزند جــــلال

 

 

 چند بیت ذیل اثر طبع اوست که گوئی شهادت خود را نیز در این ابیات 

 پیش بینی کرده است.

 

 ز  هــر ســو فکــر مــن ســوی  تــو باشـــد

 اگــر دور اســت ایــن عبــد از جــوارت

 رضـایــم بــر رضــای تُســت جانــا

ــاق  بهائــی تــو شمــس عهــد میثـ

 

ــد ــو باشـ  دلــم در حلقــۀ مــوی تــ

ــو  باشــد  در ایـــن  دوری دلــم ســوی تــ

ــد بــه هــر  سوئــــــی  روم  روی  تــــو  باشـ

ــو  باشـــد تــو فـــرع  و اصــل هــم خــوی تــ

 ایــن  کــوی ای  بینــم  در  بــه هــر  جــا  کشتــه

 شــهــیـــــــــــــد    تــــیــــــــغ    ابـــــــــروی     تــــو    باشـــد
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 یمحمود لیجل

 

 تــــــــدوس امـــــــن به

 

    تــو ای راز یـــزدان،

 که رازی ز تو نیست پنهــان 

    تــو ای مهـــر گردون،

 که گیتی ز نور تو بگرفته گرمی

   تــو ای مرکز عهد و پیمـــان، 

 که پیمــان به تو یافت معنــی

 تــو ای شاخۀ اصلی اصل اکـــرم،

 تــو ای گنج بخشندۀ آفرینــش،

ــات،    تــو بودی که پیر خرابـ

ــی بیاموخــت،  جهان را ره و رسم مستـ

 ده  بــاده  نــاب  مهـــــری تــو مستـی

 تــو سازندۀ نای و آوای عشقــی

ــاری  تــو گلگـون مــــی،  میگســــ

ــازی تو عشق آفرینی، تو پروانه  ســـ

ــای خدائـــــی.  تو آهنگ نائـــــی، نسیم صبـــ

 از آن بـارگــــاه عنایـــت،

 وز آن مهــر گاهـــــان، 

 به این عاشقـــــــــان جمالت،

ــی  نگاهـــــی، نگاهـــ
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 نابت به متخلصّ یاوج الله بیحب

 

 اد صـــــبا آموختیــمـــــبخشیدن از ب ا صفــاـــم

ــدی از کلاه داری راپــای  ز کفش و سربلنــ

ــداد از عصــه امــــــــبحـری از ســـــــانبــــوه فرمـــــــشی  اــ

 روشندلـــیوص از آینه ـــص خلـــاز زر خال

 حشمت ذات از سلیمان عزّت نفس از کریــم

ــدن ز  گُل بخشیدن ز ابــــر و عطــــر فیض  پاشیـ

ــاء  راه و رســـــم بندگــــی در مکتب عبدالبهــــ

 

 مهرورزی را ز  کــــــاه و کهربـــــــا آموختیــم

 آموختیــمبـــــا  ق  فشــــــانـــــــی از نــــــی و دامــــگرم

ــدن سراپـــــــــا از   آموختیــم  عبـــــــا عیـــــــب پوشـــیـــــ

 یما آموختــــــدرت از آهنربــــذاب و قـــانج

 ذکــــر خیـــــر از هــدهــد شهــــر  سبـــــا آموختیــم

ــامـــــس آل  عبـــــــا آموختیــم  عاشقــــی از خـ

 آموختیــم و اُقربــــــــــااز احبـــــــای عــزیـــــــــز 

ــم عاشقــی  در دبیرستــان عالــم غیـــر علـ

 نابتــــــا هر علــم دیگر را هبــاء آموختیــم
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 ــــدیمـؤ ــبیحـبـ

 

 رــــــیبگ دستم

 

ــبــع  رتــــضـح  یا ــبه   دـــــهــع   زــــــــرکــم   یا        اءهـــــــــدالبــ  اءـــــــ

ــبان   یوا   ــتـدس  رـیبگ  مـــــتـدس      داـــــــــخ   تـــیب   یـــ  رـیبگ  مـــ

 نــــبک   انــــــقرب   راـــــم   انـــــج      نـــبک  انـــــاحس  اءهــــــــدالبـبــع

ــتـدس  رـبگی  مـــــتـدس      نـــــبک    وانـــــســیــگ    انــــــــقرب  رـبگی م ـــ

ــخ   اءـــــــــهبدالـعب ــآگه   ودـــ  یده جان هم ستان جان هم      یــ

ــتـدس  رـبگی  مـــــتـدس      یرهـگم   رــه   یادــــه   مـــه  رـبگی م ـــ

 ام آواره     و    ارهـــــــــــــچ یـــــــــب      ام ارهـــــچ یب     اءــــــــــهـبـدالـبـع

ــطف  ونــچ ــتـدس  رـبگی  مـــــتـدس       ام وارهـــگه  در  لــ  رـبگی م ـــ

ــیا بر نـبک یرحم      لـــــــیــلــج ربّ   و  وهــــــــهـی  یا  لـــــــیـلـع نـــ

ــیـلـخ زبـــــــح یــمنج یا   و ــتـدس  رـبگی  مـــــتـدس      لـــــ  رـبگی م ـــ
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 رودـــس

 

ــن و ازــــس و همــــنغ اــــب  واــ

ــیآ بیــــغ زــــک ــیا دــ ــن نــ  داــ

ــهم دــــیگو ــاه یــ  اءـــــهـب لــ

 اءــــقـل   ســـــمـش   ودــــب   رقـــــشـمُ 

 عبدالبهاء طلعت از
 

ــال زنــــح ــج مــ ــست و ورــ  مــ

ــغ هــــچ رــــگید وــــبگ حالا  مــ

 دمـــــع وــــحـم شــــوتـسط از

 اءــــــهـب    رــــام    رـــــتشـنـم    ونـچ

 عبدالبهاء تـــــــهم از
 

ــذئ ــباه مــــغن و بــ ــچرن مــ  دــ

ــزنـگ  دــــــــیاــــن یــــم  ارــــم  از  دــ

ــزغ و ازــــب ــب نــــ ــاهــ ــرنــپ مــــــ  دــــــ

 اءــــــیـعـاش   د  ــــهـع  رــــظاه  ونــــچ

 دالبهاءبع درتـــــــق از
 

ــب انـــــجه دــــیگو  رورــــس دــــص اــ

 ورـــــــــــفـغـــــال هـــــــــلل کــــلــالم

ــحب و دـــــــوج و هـــــــمـنغ اــــب   ورــ

ــقـث   عــــــفـمرت   ونــــچ  اهــــــنـگ   لــ

ــرحم از  عبدالبهاء تـــ
 

 نــــیـهـم اهــــم دمــــمق از

 نــــیزم انــــسک هـــــب یرــــبُش

ــش اــــیدن ــیبر دــــخل دهــ  نــ

ــیا دــش تـــجن ــس اکــخ نـ  اهیــ

 عبدالبهاء ودتـــــع از
 

ــمح از رــــپ انــجه دـــش ونــــچ  نـ

ــعل رــــب قّ ــح تــــیرا دــــش  نــ

 نــــتــف و نــــعـل از وــــــــلـمم

ــیرـکب   دـــــــهـع   دــــــش   رـــــــاهـظ  اـــ

 عبدالبهاء رتضـح در
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 سلام و حــــصل تــــنوب دــــش

ــش تــــحج  امــــتم کلّ  بر دهــ

ــعال هــــب وــــبرگ  امــــیپ نــــیا مــ

 اــــشق   و   مــــظل   دــــش   دومــــمع

 عبدالبهاء تـــشوک از
 

ــیب  ورــــش رـــُـپ  را  اقــــآف  نــــــ

ــعش رــــه وقــــمعش  را اقــ

 را اقــــثیم رــــنگ انــــج اــــب

 اءــــبه   ذات   انــــهم   نکــــیا

 عبدالبهاء وتـــکس در
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 ای گـــــــــروه عاشقـــــــــان

 ســـــــــرودسـرائیـــــــــد ایـــــــــن  بـــــــــر

ی ز فــــرقـــــــــت مردگـــــــــان و  ا 

ــو   جـــــــــان  آمـــــــــده  کـــــــــه   ز    نـــــــ

ش غُصنُ  لی ع   البقـــــــــاء ف 

 حضـــــرت عبدالبهـــــــــاء
 

ــیلیـــــــــل فرقــ  ـــــــت منتهـــــــ

 رغـــــــــم انـــــــــف هــر عنـــــــــود

ــی  شمـــــــــس ابهـــــــــی منجلـــــــ

 عهـــــــــد    و    پیمـــــــــان    آمـــــــــده

ش غُصنُ  لی ع   البقـــــــــاء ف 

 حضـــــرت عبدالبهـــــــــاء
 

 نـــــــــور حـــــــــقّ رخشـــــــــان شـــــده

ــدم حمـــــــــدش نمـــــــــود  بایـــــــ

 شمـــــــــس حـــــــــقّ تابـــــــــان شـــــده

 کــــه  بــــه  تـــــــــن  جـــــــــان  آمـــــــــده

ش غُصنُ  لی ع   البقـــــــــاء ف 

 حضـــــرت عبدالبهـــــــــاء
 

 اهـــــــــل مغـــــــــرب جملگـــــــــی

ــی و یهـــــــــود  از مسیحـــــــ

ــی ــم و افسردگـــــــ  بــــا غـــــــ

 خنـــــــــدان    آمـــــــــده شـــــــــاد    و   

ش غُصنُ  لی ع   البقـــــــــاء ف 

 حضـــــرت عبدالبهـــــــــاء
 

 کـــــــــه مسیحـــــــــای زمـــــــــان

 بـــــا دوای لطـــــــــف و جـــــــــود

 دمــــــــــاندر عـــــــــلاج در

 بهـــــــــر       احســـــــــان       آمـــــــــده

ش غُصنُ  لی ع   البقـــــــــاء ف 

 حضـــــرت عبدالبهـــــــــاء
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 ســـــــــرور و ســـــــــردار مـــــــــا

 ـــــــودمظهـــــــــر ربّ الجنــ

 داور و دادآر مـــــــــا

 همچـــــــــو     سلطـــــــــان     آمـــــــــده

ش غُصنُ  لی ع   البقـــــــــاء ف 

 حضـــــرت عبدالبهـــــــــاء
 

 بـــــــــا فـــــــــرّ و فرخندگـــــــــی

 مـرکـــــــــز عهـــــــــد ودود

ــی  در لبـــــــــاس بندگـــــــ

 جـــــــــان    و    جانـــــــــان    آمـــــــــده

ش غُصنُ  لی ع   البقـــــــــاء ف 

 حضـــــرت عبدالبهـــــــــاء
 

 کبریـــــــــاای جمـــــــــال 

 مـــــــــا همـــــــــه بـــــا چشــــــم جــــــود

 مظهـــــــــر ذات بهـــــــــاء

 بـــــر    ســـــــــر    خـــــــــوان    آمـــــــــده

ش غُصنُ  لی ع   البقـــــــــاء ف 

 حضـــــرت عبدالبهـــــــــاء
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 بیاد به متخلصّ العلماء بیاد به ملقّب یطالقان حسن

 

 تشرفّ طلب جهت شانیا از دهیقص

 

 ای ساقی روحانی وی جوهر انسانی

 زآن بادۀ لاهوتی زآن حقه یاقوتی

 از غیر تو بگسستم وز نام و نشان رستم

 ته جرعه صهبایت آتش چو به جانم زد

 در نعت توام عاجز در وصف توام الکن

 است آخر نفسم این استبر سر هوسم این 

ــو جان است مرا بر کف  از بهر نثار تــ

 ای فرع قویم حــق از اصل قدیم حـــق

 از سرّ منی آگه بر حال منی واقف

 

 لطفی کن و جامی ده زآن باده ربــانــی

 کاین بسته ناسوتی آزاد شود آنــی

 سامــانــی  سر  و دلشادم  و  سرمستم  زین  بی

ــود من رو کرد به ویــرانــی ــان وجــ  بنیـ

 طفلی چه سخن گوید از حکمت لقمــانــی

 در پای تو افشانم جانی که بود فــانــی

 این هدیــــه ناقابل بپذیـــر از این دانــی

 تو مرکز میثاقی تو نقطه پیمــانــی

ــم  در  وادی  حیــرانــی کز  هجر  تو  می  پویــ

 عشق  تو  مشهورم  از  کوی  تو  مهجورم  در

 سبحــانــی   مظهر   ای   دورم   خود ز    مپذیر
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 رانیح به متخلصّ زاده صادق الله حشمت

 

 عبدالبهاء حضرت حنون یمولا صعود سال نیصدم مناسبت به

 

 (ایشان سروده از یا دهیگز)

 

 ای  مرکــــز  عهــــد  بهــــا  جــــام  فــــدا  نوشــــان مــــــرا   

 هـــــا پـوشــــــان مــــــرا آنگه لبـــــــاس نیستـــی از هســــت     

 از خانـــۀ امـن و امـان آزاد کن این جسم و جــان   

ــای سرگردان مــــــرا      ــن بنمـ  در دشت حــبّ خویشتــ

ــان  بـلا  گــاهــی  ز  بــــــاران  جـفـــــــا     گـاهـــی  ز  طوفــ

 کن و خیزان مــــرا جدا افتان چون برگ  از شاخه     

ــم چرخش به طوفان بلا     آنگه که خوش آموختـــ

ـــــــن گـردان مـــــرا پروانــــه      ــن گــــرد  روی خـویـشـتـ  ام کــــ

ــع رُخــــت پـروانـــه     ســـان چـون پـــــر زدم پیـرامـــن شمــ

 الیقیــــن ســــــر تــا بــه پـــــــــــا ســـــوزان مـــــرا با شعلــۀ حق     

ــن     خـاکستـــــــر جـســـــــــم مـــــرا خـــــاک  ره  احبــــــاب کــــ

 وب جــان بنشــــان مـــــرادر زیر پــای عاشقـان محبـــ     

 ام نوشیده بلا جام چون در رهت  جهان  در این   

 در آن جهـــان در بزم خود جام صفـا نوشان مـــــرا     

.................. 

.................. 
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ــم می اینجا   ــم همواره حرمان و الــم ستــ  بــود و غــ

ــان می       افشـــــان مـــــرا دار دســـت آنجــا به بـزم قدسیـ

ــم نبیـــــــن بنگـــــر بر ایـــــــن قلـــب حزیـــــــن     بـار گنـاهـانــ

 دان مــــرا چــو آتــش  کرده  چنیــن  شرمی  آتــش  کز     

 

ــم مکــــن ــم نومیـــد از خویشــ  شایستگـی گـــــر نیستـــ

 بگـــــذار  بر  دامـــــان  مـــــرا همچـون  غــبــــــــار  آرزو 
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 اءـــــعبدالبه حضرت حنون یمولا صعود سال نیمدص مناسبت به

 

 تـــیعبود یـــشکوفائ

 

ــا راه عشــــــق پیمــــــودن  ای خوشــــ

 در شکوفــائــــــــی عبودیــــــت

ــی آگــــــاه""در  ــاه بـــــــا دلــــ  سحرگـــــ

 در شبانگــــــه بــــــه یــــــاد رُخســــــارش

ــم خـــــود دوختــــن به  عکــس حبیــــب چشـ

 اش   دیـــــــدن گُــــل   شــــــاداب   چهــــــــره

 آبــــــی جانفــــــزای چشمـــــش را

 خــارهـــــــای جـفــــــادر تـقـابــــــل بــــــه 

 مثــــــل او در سـبـیــــــل یـارانــــــش

 هـــــــای  او  گشتــــــن مســت  از  واژه

 

 در چنیــــــن راه استخــــــوان ســـودن

 نبـــــنـــــــــــدۀ بــــنـــــــــــدۀ بـــهــــــــــــــا بــــــود

 لب به مــــدح و ثنـــــاش بگشــودن

ــاب آســــودن  سرخــــوش از ماهتــــ

 دیــــــده بــــــر غیــــــر او نیـــالـــــــودن

ــم را ز  قلـــــب پـالـــــودن ـــــرد  غـــ  گ 

ستــــــودن بــــا   غــــــــزل  هـــــــای   نــــــاب   ب 

 فــــــزودنآتـــــش اشـتـیــــــاق ا

 آرزومنـــد  خــــــاک  ره بــــــــودن

 ای  هــــم  بـه  دوســـت  بخشــودن جـــرعـــــه

ـــــدان   جهــــــــــان   در    عاقبــــــت    جاوی

ــدودن  ک ــسرشــــــ  بـــــا    درگهـــــش  انـــــ
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 اءــــــعبدالبه

 که اسیـــر بلاســت همـدم عبدالبهـــاست هـــر

 کند کشـد  لیـــک  وفــــا  می کـه  جفــــا  می هـــر

 که به روبــــاه نفـــس نهیـــب شیــــران زنــــد هـــر

ــور شـــد هـــر لــــق محشـــ کــــــو به خ  ــق ن   که به خُلــ

 خوشست هر سخنی دلکشست هـــرچه در عالم

 مــــرض لاعلاج کـــــه رو بــــــه بـهـبـــــود یافــــــت هـــر

ــوی  جــــان در خُـــم چوگـــان عشـــق هـــر  که نهـــد گــ

ــه هـــر  سرایـــی کنــــد که بــه زنـــدان عشــــــق نغمــــ

ــد ــد ناگـــه و سـردار شــ  ســـــــر چـــــو ســــــر  دار شــ

ــوش مینفحــــــۀ خـ ــه بُستـــــان دل ـ  وزد اگــــــر بـــ

 رســــــــد در ایــــن بیـابــــــــان خشـــک رزق اگــــر می

 اگــــــر بـه وقــــت دعــــــا قطـــــرۀ اشکـــــی چکیـــد

ــان به تبلیــــغ عشــــق هـــر ــان زبــ  که گشایـــــد عیـ

ــی زندگــــی جـــــاودان ای کـــــه طلــــــب می  کــنـــ

ــاغ عـالـــــــم وزد  شمیـــــم وحـــدت اگـــر بـــه بـــ

 

 غـــم آشنــــاست محـرم  عبدالبهـــاست که به هـــر

ــدم   راســـــــــخ    مــــقــــــــدم   عبدالبهـــاست   هــــــم  قــــــ

 ۀ تقدیــــــس را ضیغــــــــــم عبدالبهـــاستبیشــــــ

ــم عبدالبهـــاست  کوکــــب رخشنـــده در عالــــــ

ــاست واژۀ   جـــــــــان ــم   عبدالبهـ  پــــــــروری   از    فــــــــ

ــم عبدالبهـــاست  از اثـــــــــــــر  عــاجـــــــــل  مــرهـــــــ

ــان  ــاستدر چمـنسـتـــــــ  راز همـــــــــدم عبدالبهـ

ــاست ــم عبدالبهـ ــنـــــــت  اعظـــــ  فــــاخـتـــــــــۀ  جــ

ــم عبدالبهـــاست  تــــا بــــه ابـــــد حامــــل پرچــــــ

ــــس   گـلشــــــن خــــــرّم عبدالبهـــاست  از  ن ف 

ــاستزاویـــــــۀ   ســــفـــــــــرۀ   اکــــــــرم   عبدالبهـ

ــاست ــم عبدالبهـ ــازه از شبنـ  چهـره چـو گُـل تـ

 نهنــگ  پرجــــــوش  در  قلـــــــزم عبدالبهـــاست

ــاست ــات  زمــــــــزم عبدالبهـ  چشمــــۀ  آب  حیــــــ

ــاست از  اثــــــــــر  نــفــحــــــــــه  ای  از  دم عبدالبهـ

 لیـک  است  خـــاک  ذرۀ  اگر  رانــــحیـ هستـــی 

ـــــــــف   افـخــــــــــم    رایــــــ  در  ن  ــاستـــــک   ــت   عبدالبهـ
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 اءـــحضرت عبدالبه حنون یمولا صعود مناسبت به

 

 ای مرکز عهد بها دست مرا رها مکن

 امان تا چو خلیل بگذرم از این لهیب بی

 از رهت پیک عنایتی فرستتا که نلغزم 

 ام مرا به خود وامگذار من پر و بال بسته

 مرا مران ز درگهت به جُرم بــار معصیت

ـــم ز  در پنـــــاه بر کجــا بـــرم  اگر برانی 

 نام تو ذکر  عاشقان یاد تو راحت روان

 عشق توئـی شور توئـی ناظر و منظور توئـی

ــه  توئـی فام باده توئـی جام توئـی ساقی م 

 تا که ندانم که کیم هستم یا آنکه نیم

ی تا به ی ت مست کنم هر دل م   پرست را م 

 مهر توئـی ماه توئـی رهبر همراه توئـی

 

 رخ ز  آتش بلا مکـن رها چنین شکفته

 مرا دمی جدا از آن نگاه دلربا مکـن

 روی مرا خجل از آن چهرۀ دلربا مکـن

 جفاست در قفا اسیر ناروا مکـنگرگ 

گر به فعلم اعتنا مکـن ن   به حال زارم ب 

 وفا مکـن مرا اسیر دست این سپهر بی

 اشتیاق را به هجـــر مبتلا مکـن قلب پُر

 همه در پردۀ اختفا مکـن ماه رخت این

ی وفا مکـن  جام دگـــر دریغ از مست  م 

 دمی مرا رها از این مستی  باصفا مکـن

 من ببخش به ساغر اکتفا مکـن به ای قرابه

 دلبر دلخواه توئی مرا ز خود جدا مکـن

 بیان تو بس گل خوشبوست عیان گلشن به

 ـر  بینوا  مکـنــــغ  از  شاعـــــنگهت  آن  دری
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 حوریوش رحمانی

 

 جلوۀ سال مقدّس

 

 رنگ گیتی شد دگرگون از شکوه روی دوست

 گردش امواج روحانـــی جهــان را زنــده کرد

 انبیـــاء در بــاره روز خداآنچه گفتنـــــد 

ــن ناسازگــار و نارساســت  سخت آداب کهـ

 تا که آمــــد مـــژده صلـــح بزرگ روزگار

 چون طلـوع بنمـود خورشیـد عدالت در جهان

ــاء فضـــل حـق نـازل شده ــا از سمــ  نظــم نـــو تــ

 مردمــان حیــران و طوفــــان عظیـــم حادثـــه

 ســــان  نبـوده  روزگــار ـا  بگذشتــه  و  اینهــــ قــرن

 قــرن مـــا وقت  غروب کهنــه و آغــــاز نوســت

 

 گاهی  از  انوار  اوست عالــم  امکــان  تجلیّ

 ها طی شـد و خورشید اعظم روبروست تیرگی

 آشکار و واضح و پیـدا به هر بازار و کوست

 جستجوست و اضطراب در سبب زین انسان نوع

 توز و جنگجوست در مشقت آن کسی کو کینه

ــــا  بی ــم  و  بیدادگر  در  هر  کجـ  آبروست ظالـ

 جمله ترتیب و نظام ملک امکان زیر و روست

 نمائــی زین تحوّل گفتگوست هر کجــا رو می

 گوست ساز و قصه حالیــا گوئــی زمان افسانه

 سوست بیـــم و امیــد و خرابــی و بنـــا از هر دو

 سالگــــرد قـــــــرن میثــــاق و صعـــــــــود شمـــــس حــــــق

 جلوۀ سـال مقدّس بـس عظیم و بس نکوست
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 انـــرو آزردگـسـخ

 

 ت دارمــــدوس

 

 این جهان سرتاسرش اسرار پنهانست و من

 مدّعی بر بندگی از هر طرف پیدا ولی

ــی در جهان  شاخسار پرثمــــر بسیــــار بینــ

 این جهان مشحون از عشّاق صافی دل ولی

 علی نور است و من این جهان سرتاسرش نورٌ 

 منروی دلجو در جهان بسیار بینی لیک 

 موی مشکین بهــــــا یادآور مشک ختــــــا

 هرکسی شد مدّعی بر بندگی آزاده نیست

 هر طرف بانگی بلند است و ندا برخاسته

 هر ندائـــی شد مزیـــن با بهـــا مقبول شد

ــا  نکرد هر  نوائـــی  در  دل  بی  تـــاب  مــن  غوغـ

 چون بهاءالله تــأسیـــس محبتّ را نمـــود

 نسیمی کی در آرد جان مــــا در اهتـــزازهر 

 مهــــری  ایـن  مـــردم  نادان  گرفت قلبـــم  از  بی

 ش امّیدوارشر بخشــــــــه بـــــبا همــــه بــــار گن

 

 زآن همه سرِّ نهان سرِّ خدا را دوست دارم

 از میان بندگان عبدالبهاء را دوست دارم

 خدا را دوست دارم همه غصن از من بیش لیک

 من فقط آن عاشق موی بهـــا را دوست دارم

 از صمیم دل فقط نور خدا را دوست دارم

 بیشتر از هر رُخی روی بهـــا را دوست دارم

 دارم دوست را ختا آن مشک و آن موی چقدر من

ــاه بی  چون و چرا را دوست دارم بنــــدۀ درگــ

 ندای یا بهـــا را دوست دارممن از آن جمله 

 حدّ من آن ندا را دوست دارم گویم تا چه وه چه

 چونکه در وصف بها شد آن نوا را دوست دارم

 من جهان غرقه در صلح و صفا را دوست دارم

 چون ز  کوی اوست آن باد صبا را دوست دارم

 من دل آکنده از مهر و وفا را دوست دارم

 را دوست دارمگر گناهم بخشد آن بذل و عطا 

ــدرگ   بندۀ  تـــسـخوش  ـــا بودن ـبه اق ـــعشــ  اه ــ

 ت دارمــمن ز جان و دل همه اهل بهـــا را دوس
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 نیمسک به متخلصّ یقمبران لیوک ابن یقل رضا

 

 نیسکالم   کلام   نم  

 

ــا ــده   پرغوغــ ــکا               عالــــم   شــ  برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن               غوغاســـت  در  آمریـــ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

نگر               هـــان  بیــرق  یــــا  ابـهـــــ  ـیبـــــردار   ســـــر   از   بستـــــر               بـــر   اوج   فلک   ب 

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

ـــی حیــــرت               هنگامـــه   شــده   بـرپـــــــــــا  ای  خفتـــۀ  در  غفلــــت               ای مســــت  م 

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

ـــــه با احسان               در   مُلــــک   فرنگستان   ــا             رفت آن ش   جشن است در آمریکـــ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

لـــــه  از  ادیــــــــــان               آورده  ــان               بــا   نغمـــۀ   یـــا   بشـــــری   بـــر  بنگــر  ه   او   ایمـــــ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

 بین               در  لـفــــظ  نگـــــر  معنــــی امکان تو در بین               واجب جان جهان جسم در

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

 در   صومعــــه   ترساهــــــــا               در   دیــر   و   کلیساهــــــــا               قسیــــــس  کــــشش هــــــورا

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

حیـــــــا ای مــــــــرده ــد  ا   دل مخمـــــــــود               هـــــا  عبـــــد  بهـــــا  بنمـــــود               دنیــــــای  جدیــــ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

ــد   آنجـــــــــاآئـــیــــــن    بــهـــــــــائــــــی    ر  ا               دیـــــــن    کـبــــریـــــــائـــــــی   را               تـعـلـیــــــم   دهــ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن
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 هــــــــان   بینـــــــاهــا همـه شیـــدا شـــــــد               ز  اعجاز  مسیحــــا  شــــــد               کـــوران    جـ دل

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

ل               ای  زاهــــــــد  بی ــوی  مُقبـــــل               بگذر  تو  از  آب و گ   تقـــــــــوی تـا  کــی  نشـ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

 کند  در  ایـــن  عالم               خود  صلح  ملل اجـــــــرا دم               میمُـصـلــــــــــح    بـــــــنــــــــی آ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

 بگشای دو چشم و بین               خدمت که کنــد بر دین               جـــــــز  عبدالبهـــــــاء  تنهـــــــا

 ـــــنبرخیـــــز  و  تماشـــــا  کـ

 ـــۀ   دنـیـــــــازد   کوس   عـبـودیــــــــت               نــاقــــــــــوس    عمومیــــــــت               انـــــــــدر   هــــمـــــــــ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

ــان  جهـــان  آمـــــد               وآن  کهف  امــان  آمــــ ــدهآن  جـ ــد  مانــ  ای  برجـــــا ـد               چنـــ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

 طلعـــــت  نـــــــــورا  ای   مـنـتـظــــــــــر    دیــــــــدار               پـــــــــرده  بـــرگرفـتـــــــــه  یـــــــــار               خود  ز

 اشـــــا  کــــــنبرخیـــــز  و  تم

 گــر  شــد  از  عکـــا بـــــــاز   بنـــــــدۀ   مقصـــــــود               بــــــــــــا    تــــــرانـــــــــــــــۀ    داود               جلوه

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

ــان  شـــــد               نـــا ــانـــور  عـدل  تابـ  ر  حبّ  فروزان  شـــــد               هــــــــان  ز  سینـــــــۀ  سینـــــــ

 برخیـــــز  و  تماشـــــا  کــــــن

ــا ــق               مسکین شــــده مستغـــرق               الکن  بُد  و  شد  گویــ  در  بحــــر  غنـــــــای  حــ

 کــــــنبرخیـــــز  و  تماشـــــا  
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سلطان یقل رضا
(1)

)سرور شهدا( 
 

 

 شانیا اشعار از تیب چند

 

 ه زدـــــان شعلــر جــاز بــت بــوق وصلــش

ــه احیــر چــگ  روزـــوام ای دلفـــای تـ

 دـــور وحیـــــــت ای نــۀ الطافـــجذب

ــی تــــــت عالـــهم  یــــــجــو ای مرتــ

ــر جســــگ  ونـــــر زبــــــم گـــــــر جبونــــــورم گـــ

 ددـــر مـــی دیگـــن دمــت میـــــای فدا

 وزـــم دل مســــم بیش از اینــکن ترح

ــب   بــــانـــــج   وارم رهـــــــقط  دـــــکشی   رمــــــــحــ

 (2)اــــــکج  دـــــــدان  داـــــــخ را   اـــــم  کشد می

 ونــــرا ای رهنمـــوان مـــــت خــوی خویشـــس

ــنیا  ــــــمیآرزو ــود   ـ  ـــــــراــــس  دو    در   بـــ

ــانقرب    ــومــــش    ــهــک  ـــــاءــــــدالبهعب    یــــ
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 دـــــــاهــخلصّ به شــتی مـــلـا کلــــرض

 

 اءـــود حضرت عبدالبهـاء و صعـــدر ثن

 

ــاه شاهـــــــــان ــا و شـــ  ای عبـــــــد بهــــــ

ــو سردفتــــــر خوبـــــــــان  ای نــــــام تــــ

ــی ــادۀ صبـوحــ  ای جــــــام تــــــو بــــ

ــا نمـــودی الحـــق  کــــــه بــــــه حـــق وفــــ

ــدی  بــس رنــج بــــه جــــــان و دل خریـ

ــن خــــــزان شــــــد ــو اگــــــر چنـیــــ  عمــــــر تــــ

 زوالــــــت امشــــــــــب  کــــــــه  روان  بــــــی

 اشـــک اســــــت بــــــه چـشــــــم عـاشـقـانـــــــت

ــق  ایــــــن سـوخـتـگـــــــان وادی عـشــــ

 خــــــون در دل مـاســــــت از فـراقــــــت

 در ظـلـمــــــت شــــــام تـیــــــرۀ مــــــا

ــو  مـائـیــــــم و امـیــــــد رحـمــــــت تــــ

 یـکـــــــدم نـظــــــری بــــــه ســــــوی مــــــا کــــــن

 رحـمــــــت خـویـشـتــــــن بــــــه جــــــوش آراز 

ــو هـسـتیـــــــم  مــــــا زنــــــده بــــــه امـیــــــد تــــ

ــا بـکـوشــــــنـد  تـائـیــــــد فـرســــــت تــــ

 تـســــــت نــــــام  بــــــود  هــــــر  آنـکــــــه  بــــــی بــــــی

ــار  راه اســــــتشـاهــــــد کـــ  ـــه کــــــم از غـبــــ

ــو داد  دادخـواهـــــــــان  درگــــــاه تــــ

 وی یــــــاد تــــــو مـونــــــس دل و جـــــــــان

 چـشــــــم تــــــو شــــــراب پـاکـبـــــــــازان

 ای مـظـهــــــر عـشــــــق و عـهــــــد و پـیـمـــــــــان

ــانتـــ ــج بـرنــــــد اهــــــل ایـمـــــــ  ـــا گـنــــ

ــد نـوبـهـــــــــاران  دادی تــــــو نـویــــ

 بـگـرفــــــت ره خــــــدای امـکـــــــــان

ــده هـمـچــــــو جـویـبـــــــــاران  جــــــاری شــــ

 در ســــــوگ تـوانــــــد داغـــــــــداران

 زاران صــــــل   بـهــــــار   لالـــــــــهچــــــون   فـ

ــو امـیــــــد بـامــــــــدادان  هـسـتــــــی تــــ

ــن امـیـــــــــدواران  نـومـیــــــد مـکــــ

 هـمـچــــــون بــــــه گــــــدای تـاجـــــــــداران

 دریــــــای عـطــــــا و لـطــــــف و احـســـــــــان

 ون سـبــــــزه بــــــه انـتـظــــــار بـــــــــارانچــــــ

ــاران در  خـدمــــــت  امــــــر  جــــــان  نـثـــــــ

 شــــــود  ز  خـوبـــــــــان بــــــا  نــــــام  تــــــو  مــی

از      نــــــام      تــــــو      شــــــد      ز     نـامـــــــــداران

 (1998نوامبر  25)
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 رمضان بقائی تیلکی مازندرانی متخلصّ به بقائی

 

 هـــمنظوم
 

 عزیزا آنچــــــه شــــــــــــــــــد مکتوب و مرقوم

 چه دوری خوشـــــــــتر اســـــــــت از دورۀ یار

 چو از این دار امکــان وجــه مقصــــــــــــود

 جـــهــــــان را از وجـــود غصـــــــــــــــن اعـــظــم

 گــــــرفــــــت از جــــــمــــــلــــــۀ ذرّات امــــــکــــــان

اق رویــــــم  نـــــــدا فـــــــرمـــــــود کـــــــای عشــــــــــــــــــّ

ـــــاظر ـــــد ن ـــــاشــــــــــــی ـــــه غصــــــــــــن اعظمم ب  ب

 بــــــه اســـــــــــــــرارم دلـــش آگــــــاه بــــــاشــــــــــــــــــد

 اســـــــــــــــــــــرار لاریـــــــــبدل او مـــــــــخـــــــــزن 

 ز بـــحـــر مـــنشـــــــــــــــعــــــب از بـــحـــر اعـــظـــم

 اگـــــــر در ظـــــــلّ او گـــــــردیـــــــد ســـــــــــــــــــاکــــــن

د او کشـــــــــــــتی نوح  بــــــه هر طوفــــــان بُو 

 راست چون دل عالم شخص وجودش

ــــــهــــــی ــــــمــــــان ال ــــــی ــــــن عــــــهــــــد و پ  ابــــــا ای

 کســــــــــــــی کــو مــنــحــرف زیــن راه گــردد

 ای این بیـــت مشــــــــــــهور مگر نشــــــــــــنیـــده

 "چــــــــراغــــــــی را کــــــــه ایــــــــزد بــــــــرفــــــــروزد

ـــــــثـــــــاق ـــــــزدی و عـــــــهـــــــد مـــــــی  ظـــــــهـــــــور ای

 آن غصــــــــــــــــــن اعــــــظــــــم چــــــراغ ایــــــزدی

ــــــوّر ــــــور رخســــــــــــــــــارش مــــــن  جــــــهــــــان از ن

 در این دور بهــــــا او جــــــام و ســــــــــــــــــاقی

 به این فانی رســــــــــــید و گشـــــــــــــت معلوم

 چـــه کوری بهتر اســـــــــــــــت از کور دلـــدار

 بــــــه ســـــــــــــوی لامکــــــان آهنــــــگ فرمود

 مــنــوّر داشــــــــــــــــــت آن مــحــبــوب عــــــالــم

 برای غصــــــــــــن اعظم عهــــــد و پیمــــــان

 بــــه دل بــــاشــــــــــــیــــد اگر مشــــــــــــتــــاق کویم

 لـــــطــــــان و آمـــــرســـــــــــــــــبــــــه امـــــرم او بـــــود 

 بـــــه قلبش ســــــــــــوی غیبم راه بـــــاشــــــــــــــــد

 بــه جــان او رســــــــــــــد فیض من از غیــب

د در لـــــــــوح اقـــــــــدس او مـــــــــرادم و   بـــــــــُ

 ز شـــــــــــــــرّ نــــــاعـــقـــیـــن بــــــاشـــــــــــــــیــــــد ایـــمـــن

 بــــه او بــــاب فیوضــــــــــــــــاتســــــــــــــــت مفتوح

 ز دل گردد به اعضــــــــــــا فیض واصــــــــــــل

ش پـــــــنـــــــاهـــــــی  بـــــــود آیـــــــا بـــــــجـــــــز ظـــــــلـــــــّ

 چو کوری ســـــــــــــرنگون در چــــــاه گردد

 کـــه بـــاشـــــــــــــــد در لســـــــــــــــان خلق مـــذکور

 وزد"هر آنکس پف کند ریشــــــــش بســــــــ

 عیـــان این بیـــت را گردیـــد مصـــــــــــــــداق

 کــــــه بــــر افــــروخــــتــــش ایــــزد بــــــه عــــــالــــم

ر  چــــمــــن از بــــوی گــــیســــــــــــــــویــــش مــــعــــطــــّ

 بـــــه میخواران چشـــــــــــــــــانـــــد خمر بـــــاقی
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  دهـــیقص کی

 

 گر شد در جهان شاهی بنام بندگی جلوه

 هر مقامی در شرافت حاصل آید از مقیم

 هرچه را جانان پسندد آن پسند  جان بود

 گر در همه اسما جمال یک مسمّی جلوه

ــد  مشتــــاق  حق ایهّا  العشــاق  آمــد  شاهـ

ــاء کو را بهــــا در روز و شبحضرت   عبدالبهــ

ــا چون وارد آمد از عدو  لیک بین بعد از بهـ

 شد هدف بس تیر کین را کآمدی از هر طرف

 واحداً فرداً فریداً کرد با لوح و قلم

 با گروه ناقضین فرمود کآی قوم حسود

 من که جز عبدالبهاء نامی نخواندم خویش را

 دین رزز ح  ج صن امّت من نیممن نیم جز ح  

 جو حق را از چه میباشید اینسان رخنه حصن

 از چه خاطر شما را محو شد پیمان حق

 شب و در روز همی میکوشم که مقصودم نیست

 حمد کز تحت سحاب کین و بغضا شد برون

 روز روشن شد شب تاریک بر اهل فتور

 سربسر  ها چمن  و  گلستان  و  انــبست و   باغ

 شادی گشت بهر دوستانروز عید و عیش و 

 عاشقان روی او باشند در وجد و سرور

 آفتاب و ماه از بهر شرافت روز و شب

ــا شاکر همه  جملۀ یاران و اصحاب بهــ

 آن که شاهانش به جان و دل غلام بندگی

 یافت تشریف از مقیم اینک مقام بندگی

 شاه  جان را شد پسند اکنون کلام  بندگی

 یا غلام بندگی خواه شاهش خوان تو او را

 تا درآرد انس و جان را در نظام بندگی

مام بندگی شت بر دستش ز   پرورید و ه 

نام  بندگی بر  وجـــــود  پـــــاک  آن  مـولــــی  الا 

 بهر صیـــد آن هـــمــــــا پـــرواز بام بندگی

 ها  را  مسـخّر  در  قیام  بندگی ملـک  دل

 بندگیچه نبود مهرتان با این غلام از 

 جان و دل ز نام بندگیه بلکه مسرورم ب

ــمن همانم کز به  ا دارم مقام بندگیـــ

 بندگی  انهدام در ـــــان  یدــــکوش می  هــــچ  از

 کاینچنین دارید قصد انعدام بندگی

ــجز که در عال ــم شود برپـ  ا خیام بندگیـــ

 نور آن رخسار چون بدر تمام بندگی

 احتشام بندگی تا درآمــد روز عزّ و

 ر از غمام بندگیــــت   و سبــز و خــرّم تازه

 زآنکه دوران سربسر آمد به کام بندگی

 سر به کف بهر نثـــــار آن امام بندگی

 هر یکی اوّل همی بوسنــــد بام بندگی

ــن اعظـــم در قیام بندگی  از وجود غصـ
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 ناظر امر بهــــا هر یک ز اصحاب هدی

 آمد از رویش منوّر عالم غیـــب و شهود

ــاء شد ساقی خمر بقــــا  حضرت عبدالبهــ

 ای خوشا آن جان و دل کآمد اسیر عشق او

 کی ز شرّ غول رهزن رهرُوی ایمن بــود

 ای بهـــای عالم ای نـــور دو عیــــن ماسوی

 دارند  گــامــــی  غیـر  گام  بندگی بر نمی

 گشت از بویش معطّر خوش مشام بندگی

 باده ریزد بهر میخواران به جام بندگی

 افتد به دام بندگی خوش آن گردن که می ای

 تا نگـــردد وارد  دارالسلام بندگی

بندگی عام   فیــض آن   از  راجی بقائــــی   شد

 نکن  محرومش  از  خمر  بقا  یا  ذالعطا می

ی  ز   جام  بندگی می  نمیرد  هر  که  نوشد  م 
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 مـــــالله الاعظ نــرت غصــحض

 

 

 خــــوش بــــــود چهــــرۀ درخشانـش

 از جمــــال منیـــــر روشــــــن او

ــاق را بـــه بـــــرق نگاه  دل عشــ

 نفحـــــــات صبـــــــــاح دانــــــائی

ــــــــــه از ایـــــــــن بوستــــــان روحـــــانی  ب 

 اش  نغــــــــز  و  حجـتـــــــش  کامــــــل گفتــــــــه

 بــــــه قلــــــم عـــــــالمی مسخـــــــر کـــــرد

ــد بــــــادۀ حُبـــــش  آنکــــــه نوشیـــــ

 کــــــه نــــــرد محبــــت او باخــــــت ـــــرهـ

 عاشقــــــان ســـــر بـــــه پایـــــش انــدازنـــــد

 نــــه مــــن از عشـــــق او شـــــدم حیــــران

ــانی کــــرد  مهربــــان بـــــود و مهربــــ

ــاز ــد ممتـــ ــل و کـــــرم بشــ  او بــــه فضــــ

 صلـــــح و راحـــــت عالـــــمرایـــــت 

 قمــــــر عــــهـــــــــــــد  نیـــــــر آفــــــاق

ــانـــــــــــــــه ربّ را  گفتـــــــه تـــــــوراة خــــ

 گفـــت عیــــسی کـــه در زمــــان رجــــوع

ــانــــــش  روی روشــــــن جمــــــــال تـــابـ

 ـــه مهـــــــر رخشـانـــــشروشــــــن عالـــــم ب

ــشــــــــم جـانـانــــــش  بربایـــــــد بــــه چــ

 رســــــــد  هــــــــر  دم  از  گلسـتانــــــش می

ـــــــــه  از  ایــــــــن  لالـــــــــــه  زار  و  ریحانـــــش ب 

 مـــــرده زنــــــده شـــــــود بـــه بـرهـانـــــش

لک گوهر افشانـــــش بـــه  از آن ک 

 زنـــده مانـــد بـــه آب حیوانـــــش

ــد ز جــــــور دورانـــــش  فـــــــارغ آیـ

ــن و شهــــــد پایانـــــش  عشـــــق شیـــریـــــ

 همــــــــه آفـــــــاق گـشـتـــــــــه حیرانـــــش

 ــشتــــا کـــــه گـسـتـــــرد خـــــوان احسانـــ

 کــــــه ندیــــــــده نظیـــــــــر، امکانـــــش

د انــــــــــدر ظـــــــلال عرفانـــــش  بُـــــــــو 

 بــــه قســــــــــم یـــــــــــاد کـــــــرده قرآنـــــش

ــدره  بنیانـــــش مــی  نــــهــــــــــــد  غـصــــــــن  ســــ

ــد پ  ـــســــــــــر بـــــه فرمانـــــشپـــــــدر آیـــــــ
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ــد شکــــــوه و جـــــلالپــــــدر   آمـــــــد بــــه صـــ

 متــوجـــــــــــه بـــــه او هـــمـــــــــــه احبـــــــاب

ــاد  هــــــر کـــــه در عـهـــــــد او خـــلاف نـهـــ

 

 تـــــــو پــســـــــــر را بــــه مثــــــل او دانـــــش

 و پیمانــــــش کــــه عظیــــــم اســت عـهــــد

 حــــــقّ کــــنـــــــــد عــــاقـــبـــــــت پریشانــــــش

 غـصــــــن   اعـظـــــــــم   شـهـنـشــــــــــــــه   عـــالـــــــــم

 جـــــــــان  مـــــن  جـــــــــان  مـــــن  بـــه  قربـانــــــش
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 اــالله ورق روح

 

 او یمثنو ۀمنظوم از یقسمت

 

 برقـع از رُخ برفکن ای شـــاه جـــان

 ای شـــه میثـــاق ای سلطان عهـــد

 ای  عبدالبهـــاء خواندهای  که  خود  را  

 مطلع ز  اسرار سبحانی توئــــی

ــم به امر کردگار  چون الف قائـ

 لیک خاضــع در عبودیتّ چو بـــــا

 ای تــــو سدره امـر را غصــن عظیــــم

 ای که هستـــی مشـرق وحی خـــدا

 زار  طیــــر  ایــن  بــــر  لطف  از ای  هنظر

 ســــوزان شد دلـــمزآتش هجــــر تــــو 

ــار ملـک دل  الغیـــاث ای شهریــ

ــم شاهــــا مـــن از نـــار فـــراق  سوختـ

 کن خلاص ایــن طیـــر را از دام غـــم

 

ــان ــورت آسمـ  تا شــود روشـن ز نـ

 ای ز نـــورت مشتعـــل فـــاران عهــد

 ـو رایــــات هـــدامرتفــع ز امــــر تـــ

ــی توئــــی  منبــــع آثــــار یزدانـ

 هستــی ای شاهنـشــــه ذوالاقتدار

 البهـــــــا نـــزد  بــــــاب  روضـــــــه  ربّ 

ــم  ای تــــو فــرع منشعــب ز اصـــل قدیـــ

ــل بـهــــا  از تــــو روشن دیــده اهـ

 قــرار  صبــــر  و که  ز  هجرت  گشتــــه  بی

 زد شــــرر نــــــار تـــــو بـــــر آب و گلــــم

 کز فراقـــــت گشتـــــه قلبــــم مشتعـــل

ــدای هجـــــر و اشتیـــاق ــن بیـ  اندریـ

ــان کــــرم  ای ملیک فضــــل و سلطـ

 قدرهـــــا  در   و   ـر ــــمنگ   تــــاقـلیــ   "در

ــل خ ــبنگر انـــدر فضـ  ود ای ذوالعطـــــــا"ـــ
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 خضرائی تاج ثابت زرّین

 

 اءــــعبدالبه ادی

 

 خــــوش آن چهــــر دلجــــوی عبدالـبـهـــــاء

 خــــوش آن دل که در بنـــد او شد اسیر

 خستــــه گردم ز جور  زمان چــــو دل

 رهــــا گردم از خویش و ساجد شوم

ــو خواهی شوی زنده  دل طلب کن چــ

 دیـــــــد و نـــــــه بینـــــــد دگر روزگـــــــارنـــــــه 

ــد از خُرّمی مُلک  دل  صفـــــــا بخشــ

 شوی فارغ از جملــــه کون و مکان

 نیـــــاز چو خواهی که گردی ز کس بی

 و آن خوی   عبدالـبـهـــــاء آن خُلـــق خوش

 خوش آن روی و آن موی   عبدالـبـهـــــاء

ــوی    عبدالـبـهـــــاءکــــــنـــــم   روی   دل  سـ

 بـــــــه محـــــــراب   ابــــــروی  عبدالـبـهـــــاء

 یکی قطره از  جوی  عبدالـبـهـــــاء

ــم  تـــــرازوی   عبدالـبـهـــــاء کــــســـــی    هـــ

 گُـــــــل  بــــــــــــاغ  میـنــــوی عبدالـبـهـــــاء

ــوی عبدالـبـهـــــاءنـیـــوشـــی   اگـــــر هـ

 بـــــــه  جــــــان  شــــــو  ثناگوی  عبدالـبـهـــــاء

ــن به جــــان  شــده با دو صـــد شــــوق زرّیـ

 مقـــــیـــــــــم   ســـــــــــــر    کـــــــــــــوی    عبدالـبـهـــــاء
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 آزرده دل

 

لم  گریم به حال  زارم و این پای در گ 

 این بار  غم که بر دل زارم نشسته است

 جهان مگرنبود خلاص من ز  غم این 

د تکیه  گاه من صد شُکر یاد دوست بُو 

 ای عبد حضرت بهاء به تو بستم امید دل

 رحمی نما به حال دل بینوای من

 بلبل سرود نغمۀ شادی ز  عشق گُل

 این نای  سرشکسته و این بینوا دلم

 جز چشم اشکبار نکرده است حاصلم

م سوی منزلم و   آن دم کزین سراچه ر 

 خش شمع محفلمدر تیرگی است ماه  رُ 

 من بندۀ فقیر و توئی شاه عادلم

ها  حل ّ مشکلم از  نظره  ای  نمــای  م 

 کش  آن  یار   چون  گُلم من  عاشق  جفا

 دلی که ذکر تو بودش انیس جان خوش آن

 زرّیـــــن مگـــو که رفـــــت ز  کـــــف عمـــــر باطــلـــــــم
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 یبندگ سالار قافله

 

ر و ســـردار بنــدگــی  عبدالبهــــاست ســرو 

 افکند شـــور و ولولــــه در جمع عاشقان

 شکن شونــــد همه طوطیـــان هند" "شکَّر

ــتی  درس صفــــا و مهــــــر و وفــــــا داد و دوسـ

ــال قدیـــــ  م اســـت و ســــرِّ اواو آیت جمـــ

ــان  سرمـشق جاودانـــــــــۀ یـــــــاران راستـ

ــد جمال دوست  سرالله اســت و مرکز عهـ

 آن قامــت صنوبــــر و آن آیـــت جمــــال

ل چو گشت شمس بهــاء از جهان خاک  آف 

 زرّین هر آنکه دید رُخش یافت وجد و حال

 انــــوار بنــدگــیرخشید همچــو مهـــــر بـــــه 

ــازار بنــدگــی ــال بـــــه بــ  آن یوســــف جمــ

ــار  بنــدگــی زیــــن  نخــــل  بی  مثال  شکربــ

ــان همــــــه معیــــار بنــدگــی  آورد در جهـــ

 اش  عیــــان  همــــــه  آثــــار  بنــدگــی از  چهــــــره

ــار بنــدگــیآن مظـــــهـــــــــر جلال بــ  ـــــه رفتــ

ــرار بنــدگــی  آمـوخت رســــم طاعــــت و اســ

 زیبـــــی دگــــــر گرفت بـــــه گُلــــزار بنــدگــی

 مهــــــری دگـــــر دمیــد بــــــه مضمــــار بنــدگــی

ــازه شد ز نغمــــۀ اوتــــار بنــدگــی  جـــــان تـــ

 فـت لقائی به روزگارخوش عاشقانــــــه گ

ــالار بنــــــدگی  (1)عبدالـبـهـــــاست قافلـــــه ســــ
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 یـــــــهــال ــالـــمثـ

 

 وـــــــــت وارـــــــر ز انـــــدای رُخ پُ ــــــف

حــــی بـــرفتــــــگ ــر بیـــــــه س   یـمـــــان عالـــ

ــم و رفتـــــــدای ره و رســـــف  وــــــــــار تــــ

ــگش ان هـــــــج  وــــــــــت ار ــــــــیــعـــم  ز    رـــــــدیگ ت ـــ

 

 انــــــرت عیــــــی ز چهــــــهـــــــال الــــــــمث

ــهـبـدالـو عبـــــــــت ــبــی و محــائـــــ  اــــــوب مــ

ــا تـــــــه انــــنش ــو داری از آن بــــــــ  انــــــــــشــن یــ

ــن  ،شــــنق  ودــــب ــج   وحـــــــل ــــر  ب و ـــــت  امــ  انـــ

 

ــو مثـــــه نیکـــــچ ــر اهــــــی بــالـــــ ــل بهــ  اــــ

 وـــــوی تــــه ســـــــمــا هـــــــــه ود روی دلــــــب

 داـــــو مقتـــــه تـــــب اــــــی و مـــــــولائـــــو مــــــت

ــابـت  که  ریــــــهــم  وــــچ  اـــسم  و  ارض بر  د ـ

 

ــگش  ه راــــــــسی راز بنهفتــــــودی بــ

 امــــــــــیـــــتـــــال  ای داده دلان  هــــــــــتـــسـخ  هـــــــــب

ــودی بـــــــبس ــدُرّ ن یســـ  ه راــــــــــتـفـاسُ ـــ

 را   هـــــــــتـفـآش   بـــــقل   ســـب   داده ا ـــــــصف

 

ــمـب از جـــــعــی منشــــتوئ ــدیــال قــــ  مـــ

ــه پـــن کــــــدد کـــــم  راـــــم راه تُ ـــــیـوئـ

ــوئـت ــقوی رِّ ــــو س دـــــز عهـــی مرکـــ  مــ

ــیـقـمست     وــــت     دــــــعه     بر     مـــــبمانی  مـــ

 

 انــــــــــگـخست دل  دــــجوین و ــــت اه ــــــپن

ــگمگشتگ به   ای ودهـــــبنم  وــــت  ره ان ـــ

 انـــــــدگــه بنــــــــمـــــا هـــــــــالاری و مــــو ســـــت

ــدس    رمـــــــــک    از    یرــــبگ  انـــــــافتادگ    تـــــ

ــوی و گیسوی تــــج ا روی دلــــخوش  وــ

ــوی تـــــش ز بــــمامش  نـــشد عنبریو ـــ

 وــــوی تــار و آن هــــز گفتـــــخوش آن نغ

ــاگــثن   نیـــــزرّ    تــگش   انــــبه ج  وـــــت   ویـــــ

 (1995 لیاپر 6)
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 شکرالله خان روحانی متخلصّ به آزادی

 

 هــــــقطع

 

 عــرش اعظـــم لوح و کرسی و قلـــم

ـــا   بنگری دیــــدۀ   حـق ــن   گشــــــا   تـ  بیــ

 همـــــه  کـــون  و  مکانبخــــش   روشنی

ــم دانــــی که چیست ــم ربهّـــ  هــــم سقاهـــ

 زیب دل دل جــای غصــن اعظـــم  اســـت

ــق رأی  غصـــن اعظـــم  اســـت  قــــــــدرت حـــــــ

ــن اعظــــم اســــت ــورای  غصـ  طلعــت  نـــ

 اســــت افـــــــزای   غصـــــن  اعظــــم  لعـــــل   روح

 یربـــــاع

 

 محرم به حریم لامکان شد دل مــــا

 با مرکز عهد حق چو پیمان بستیم

 گنجینۀ اسرار نهان شد دل مــــا

 فارغ ز خیال این و آن شد دل مــــا

 

 گرید یاعـــــرب

 

 ودــــــرار بُ ــــت اســـن ز دوســـا در دل مـــــــــت

ــبن   اـــــــــت ــش    الله اراده  نـــم     ۀدـــ  ام دهــ

 ودــــــبُ ار ــــوای آن یــــرم هــــــس م بهـــــدائ

 ودــــــــُار بــــــر و کــــــم کی ســـــــیر و  ـــــــا غیـــــب
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 شهین احسان روحانی و پرویز روحانی

 

 خاک افتادن حضرت عبدالبهاءه ب

 

ــن کـــــرد بـــــا دوستــــــان  "سمنــــدر" چنیــــ

 کـــــــه: در عهـــــد ابـهـــــی صـبــــاحـــــی پـگـــــــاه

ــاردار ـــم بــــ  شـــــب پیــــــش ابــــــــری ز  غـــ

 نـــــــــاز ــهز عکـــــــا بــــــرون آمـــــد "آقــــــــــــا" بـ

م شـــــاهـــــــــد قصـــــر بــــود ـــــــــد   "جمــــــال ق 

ــدر ــد قصــر پــــ  چـــــو عـبـدالـبـهـــــــــاء دیـــ

ــاک راهــــتش کشیـــد ـــــــل و خــــ  جبیــــن بـــر گ 

 فلــــک دیــــد عـبـدالـبـهـــــــــاء را بـــه خــــاک

 چنیـــــن بــــــود اخــــلاص عـبـدالـبـهـــــــــاء

ــاک خــــاکش شــــوم بـــاک نـیـســـــت  اگـــــر خـــ

ــده اســـــت و خدایــــــش بهـــــاســــت  اگـــــر بـنــ

 بــــه ایـــــــن درگـــــــه پــــــــاک روی آورم

ــــور هـســـــتچـــــو شـمــــــس بهـــــــاء مـنـبـــــ  ــع نــ

ــدر ــن روح پــــ  از ایـــــن اقـتــــــــران بـیـــــ

ــی بـــــه عـالــــــم پـدیـــــد  شــــــده نـظـــــــم ابـــهــــــ

ــن اقتــــــــران آشکــــــار  ولایــــــت ازیـــــ

ــم  سـراســـــــر همـــــــه عهـــــــد ربّ قدیـــــ

ـــد بهاز ایـ  شــــــور ـــــن لــــــــوح عالـــــــم بـرقـصــ

 هـــــای  پــــاکـــــان  بهـــــــاســت که  محبــــوب  دل

 ز اخـــلاص عـبـدالـبـهـــــــــاء داسـتــــــان

ــم بــــــه راه  فتــــــادیـــــــــم بـــــا غصــــــن اعظــــ

 ـــد ابـــــــــــــر بــــــهــــــــــــــــاربـبـاریــــــــد مـانـنـــــ

 چــــــــو ســـــروی خـرامـــــان بـــه راز و نیـــــــاز

ــق  می  ربـــــــود دل  و  دیـــــن  ز  عشــــاق  حــ

ــذر ـــاک  گــــ ــود  را  بــــــه خــــ  بیانداخــــت  خــــ

ــاک   ا ــد نــــدرون   مـیزمـانـــــــی   بــــه خـــ  خـزیــــــ

ــل آغشتـــــه آن جــان پــاک ـــــ  بــــه خـــاک و گ 

 ســـــــر از پـــــــــا نـدانـســـــــت نــــزد بهـــــــــاء

ــان مـن پــــاک نیســـت  جـــز از خـاک او جـ

 مـــــــرا غصــــن اعظــــــم ســـزای ثنـــاســـت

 بــــــاور او بـــــــود بــــــاورمکــــه از 

ــور هســــت ــن او ســـــدرۀ طــ  دل غصــــ

ت بــــــه قلــــــب پـســـــــــر  و آن قابـلـیــــــ

 بـــــه منـشــــــور آن داده روحـــی جدیـــــد

 اســـــــاس جهــــــان شـــــــد بـدان استـــــــــوار

 ـــــــای او شــــــد قویــــــمبــــه لـــــوح وصـای

ــور  بخـوانــــــد بــــه محــــــراب ربّ غفـــ

ــور یــــــزدان بهـــــــاســـت  شـــــه لامکـــــان نــــ
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 ثاقیم ماه طلوع و بها شمس غروب

 

 چـــــو بحـــــر وصـــــــال جمـــــــال بهـــــا

ــم ــورشـیـــــــد  حــــــق غـــــروب  غـــ  انگیـــــز  خـــ

 حرمــــــان ســـــران را گرفـــتچنــــــان یــــــأس و 

ــق ــل نبیـــــــــه آن حریـــــــف طریــــ  نبیـــــ

 ابـــوالفــــضـــــــل شــــــد در سـکــــــــوتـــی مهیــــب

ــم و یـــــأس و درد  در آن جـــــوّ حـــــزن و غــ

 بـدالـبـهـــــــاءبـــــــــــه نــــــــــاگــــــــــاه در شــخــــــــص عـ

 بـــــــه یــــک پــــرتــــــــــو شـمــــــــس مــیـثـــــــاق حـــــق

 بــــــــرون آمــــــــد از پــــــــرده ســــــــالار عــهــــــــد

رع امـــــــر خــداســـــت  کـــه عـــهــــــــد خـــــــــدا د 

ــد در آن اث سهـــــــام ظنـــــــون بـــی  ـــــــر شـــ

 هــــــا  بــــه  مـیـدان  شـدنــــــــد  استـــــــوار قــــــــدم

 ز هــــــــر گـــــوشــــــــه از بیـشــــــۀ شـــــــاه جـــــان

 همــــه روبـهــــــــان زار و خــائــــــــب شــدنـــــــــد

ــــوم خــــــاکشـــــد از لالــــــه بستـــــــان بـ  ــــر و بـ

ــای  بـــــه هــــر گـوشـــــه بـزمـــــی ز رنــــدان بـه پـ

 (1)"مغـــــــنیّ بـــــــــــزد پــهـلــــــــوانی ســـــرود"

ــاز  هـــر  حــــــق  پـــرســـت بــــه  آهنــــگ  شهنــــــ

 ــــــاســتهـــــای  پــــاکـــــان  بهـ که  محبــــوب  دل

 فــــــرو خفــــــت و شـــــد شــــور ماتـــــم بپـــــا

 بــــــزد رنـــــگ غــــم بـــر دل نُـــــــه طبــــق

 کــــه شـــــد مـــــاه میثـــــاق انــــدر شگـفــت

 ز غــــــم کــــــرد خـــــود را بــــه دریــــــا غریــــــق

ــل  او  بـیجهــــــان   ــد  از  فضـــــ  نصــــیب مانـــــ

 رفـــت  عـــالــم  بـپــــا  شــــد  چــو  گـرد کـــه  می

ــد خورشیـــــــد عــــهـــــــــــد بــهــــــــــاء  درخشیـــــ

ــده آفـــــاق حـــــق  شــــــد از نــــو درخشنـــ

ــ ــدبـــــه جـــولان درآمــــــد سپهــــ  دار عهــــ

 بلاســـــت بدیــــــن   درع   امـــــــر   خـــــــدا   بی

ــان    بی ــان    کمـــ  گمـــــان سنـــــــان    مُریبــــ

 زن  بکـــــــار هــــا  شــــــد  از  هــــــر  قلــــــم قلـــــــم

 ــانبـــــــرآمـــــــد یلـــــی همــچـــــو شیــــــر ژیـــ

 طیـــــــور شــــب از صحـــــنه غـائـــــب شـدنـــــــد

 بجــوشیــــــد صـــد چشمـــــۀ آب پـــــاک

ــای ــاء رهنمـ  بــــه هــــر بــــــــزم حـــــور بقــــ

 بخـوانـدنـــــــد یـــــــاران بــــــه آوای عــــود

 اه الســــتبـیــــامــــــــد بــــه تکریـــــم شـــــ

ــور یــــــزدان بهـــــــاســـت  شـــــه لامکـــــان نــــ
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 تــسـیـکیا" ــــــ"آق دـــیـبدان را انــجه

 

 وفـــــــــاء شنیـــــــدم    ضیـــــــــــــاءالله     بــــــــی

ــار ــق و خواستــــــ  کــــــه "آقـــــــــــــــا" بـــــود شائــــ

ـــــــــدم گفــــــت بـــا آن پســـــــر  جمــــــال ق 

 ضیــــــــاء گفــــــت: "آقا محـــــمّد علـــــــــی"

ــم به شـــــد از گفتـــــــه  جـــوش اش بحــــر اعظــ

ــتـــــــیفـقــــــط   غصــــــن اعظــــــــم کــــــه مولاســ

 هــــــا  فقـــــــط کـــــه  او  هســـــت  محبـــــــوب  دل

 جهـــــــان را بدانیــــــــــد "آقــــــــــا" یکیـــــســـــت

ــم بهـــــی اســـــت ــم و رسـ  مطــــــاف همــــــه اســ

 ــر حضـــرتـــــــش بــــارهــــامــــــرا شــــــد سپـــ

ــاک ــع پـ ــن جمـ ــم بدیــ  بـــود غصــــــن اعظــ

 بـــــــــدو نظــــــــم ابهــــــی شــــــود پایـــــدار

ــل  بــــه عرفـــــــان یـــــــزدان نــــــدارد مثیـــــ

 بمانیــــــــد اغصــــــــان مــــــن پایــــــدار

 ــــر غصــــن گــــــردد دچــــــار غـــــرورکـــه گ

 همـــــال شـــــــود   قطــــــع   از   ســــــدرۀ   بی

ـــــــــــه و اختــــــــــــران  ببــــالـــــــــــد زمیــــــــن بـــر م 

 ز کـــــــــــردار و رفتـــــــار ایـــن غصـــــــن پــــــاک

 هـــــای  پــــاکـــــان  بهـــــــاســت لکه  محبــــوب  د

 بیـــامــــــــد شبــــــی ســــوی شمـــس بهـــــاء

 کــــه آیــــــد به دیــــــدار بــــــا افتخـــــــــار

ــذر؟ ــا" کـــه باشـــد در ایـــن رهگــ  کــــه "آقـــــــــ

 ــــــــیهمــــــــــو هســــــت در آرزویــــــــت بلـ

 بـــــــــــــرآورد بـــــــر عـاشـقــانـــــــــش خـــــروش

ــی ــاک آقـاســـتــــ  در ایــــن درگــــــــه  پـــ

ــــــــــا" فقــــط  همـــــــــو هســــــت "سـرکــــــــار آقـ

ـــور نیســــــت  جـــــز ایشــــــان کســــی ســــرّ مستـ

 اســــــرار حـــــق آگهـــــی اســــت کــــه او را ز

 کـــه هســـــت او پنـــــاه حبیبـــــــان مـــــــا

ــاک ــد تابنــــــدۀ تابنـــــ  چـــــو خورشیــــ

 بـــــــدو پایـــــــــۀ دیــــــــن شـــــــود استـــــــــوار

 بدیــــــلبـــــه علــــــم و فضیـلـــــــت نـــــــدارد 

 بـــــه عهــــــد و بــــه پیمـــــان پروردگـــــــار

 حطـــب گــــردد و گـــــردد از اصـــل دور

بـــــــال زر و و  ــد بـــــه خســـــران و و   بیفتــــــ

ــدم می ــذارد بــــر آن کــــه "آقــــــــــا" قـــ  گــ

ــامه در قلـــب  خـــــاک شـــــود شــــور و هنگــ

ــور یــــــزدان بهـــــــاســـت  شـــــه لامکـــــان نــــ
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 استــــــدالبهـبـع کمالات در لـــــــمَثَ 

 

ــدالبهـــــــــــاســــتـاه ـــــــشهنشــــ ــاق عــبــ  میثــــ

 مـــــرا قبـلــــــه جـــــز طـــــاق ابـــــروش نـیســــت

ــدالبهـــــــــــاســـت  مــــ ه  بــــــرج لاهوت عــبـ

 همــــــه ســـــــرّ و اســـــرار حق در وی اســــت

ــدۀ صــــــــور  ــدالبـهـــــــــاســـتنــــوازنــــ  عــبـ

 گهرهـــــای دانــــــش ز دریــــــای اوســـت

لــــق  عـبــدالـبـهـــــــــاســـت  کمـــــــال بهــــــاء خ 

ــق را مبیــــــن وی اســـت  بیـانـــــــــات حـــ

ــدالـبـهـــــــــاســـت  تـجـلـــــــی  اقــــــدس ز عــبـ

ـــــــر    بندگـــــــــان را کمـــــــال اســــت اوس 

ــاج  عـبــدالـبـهـــــــــاســـت  بفـرمــــــــوده ایــــن تــــ

 دریــــــن بندگـــی جمـلــــــــه تابنــدگــــی اســـت

ثـــــــــ ل در کمــــــــالات عـبــدالـبـهـــــــــاســـت  م 

ــم بهـــــــائـی بـقـ  ـــــــا از وی اســـتبـــه نظــــ

ــــــر ض جوهــــر عـبـدالـبـهـــــــــاســـت  جهــــــان کُــــلّ ع 

 بـــه قامــــوس خلقـــت جـــز ایـــن نـــام نیســـت

 همــــه بنــــــده، مـــــــولاســـت عـبــدالـبـهـــــــــاء

ـــر و دعــ  ـــابــــــه آثــــــار و الـــــــواح و ذکـــ

 هـــــای  پــــاکـــــان  بهـــــــاســت که  محبــــوب  دل

ــد آفـــــــــاق عـبــدالـبـهـــــــــاســـت  خــــداونـــــــ

ــم جــز از هــوش نیست ــل و هوشـ  به ســـر عقــ

 شـــــــه ملــــــک نـاســــــــوت عـبــدالـبـهـــــــــاست

ــم در نـــی اســــتکـــــه آثـــــار نـائــ  ـــی هـــ

 بــــه خورشیـــــــد و مــــه نـــــور عـبــدالـبـهـــــــــاســــت

 نـــــدای حقیـقــــــت ز آوای اوســــت

 اش حلــــــق عـبــدالـبـهـــــــــاســــت کـــــه در حلقــــــــه

 بـــــه جـــــام روان از لــــــب وی مـــــ ی اســــت

 جــهـــــــــان مـقــــــــــدّس ز  عـبــدالـبـهـــــــــاســــت

ــی ــال اســـت او کــــه در بــنــــدگــــــی بـ  همـــــ

ــاج وهـــاج عـبــدالـبـهــــــــــاســــت  همــــان تــــ

 کــه ایــن بـنـــدگــــی رمــــز پاینــــدگـــی اســــت

ــتــــــایـنـــــــــــنـم  ـدۀ ذات عـبــدالـبـهـــــــــاســ

ــم بـهـــــــا از وی اســــت  کــــــه مـنـــشــــــور نـظـــــ

ــاک ره گوهــــــــر عـبــدالـبـهـــــــــاســــت  هـمـــــه خـــ

ــام نیســــت  اگـــــــر هـســــــت جــــز ردّ اوهـــ

 عـبــدالـبـهـــــــــاءهـمـــــه مــــرده عـیســـــاســـت 

 ای نیـســـت آن مــــاه را جــــز ایــــن نغمـــــه

ــور یــــــزدان بهـــــــاســـت  شـــــه لامکـــــان نــــ
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 یــــانــروح درتـــق و اقــــــثـیـم تــــعـطل

 بــــــادت کـــــه عبدالبهـــــــــاءدلا مــــژده 

ــق ــل انــــس و بستــــان عشـــ  در ایــــن محفــ

ــاسـت ـــد بهــ  خدای مــــن است ایــــن که عبـ

 ای نهانــــم  در  ایـــن  جمــــع  در  گوشه

ــم ــان و مــن یک نمــ  چو دریــــاست ایشــ

 ناچیــــز  را  ای  خــــــــرد  و شــــود  بنـــــده

ــد  ای  دل  لســـان  عــــدم چــــه  می  گویــ

ـــم ز دور ــن لحظــــه ناگــــاه بینـ  در ایــ

ــع یــــاران به راز ــد از جمــ  مــــرا خوانــ

 سپــــس یــــار و اغیــــار مشتــــاق را

 مـــــن   آروی رو    ــــدـــــــینــــــنش   ــــدــــــــایـــــــیــــب

ــع ــاه موجــــی بدیـــ  در ایـــــن لحظـــــه ناگـــ

ــدا گویــــدم  بدون سخـــــن از خــ

 مــــرا خوانــــد از مهـــــر فرزنـــــد خویــــش

 بــــه رضـــــوان ابهـــــی اشـــــارت دهـــــد

 بــــه دل مـــــژدۀ زندگــــــانی دهـــــد

 خنــــده بخشــــد بـــه وجـــدان شعــور بــــه لــــب

ــدر  وجــــودش  چــــه  هســــت نـمـی  دانــــــم  انــ

 وجـــودم شـــود جـــــا و مـــــأوای عشـــــق

 هـــــای  پــــاکـــــان  بهـــــــاســت که  محبــــوب  دل

 در امریـــک هسـتـنــــــد در جمـــــع مـــــــا

 ــش بـــــود مـــــاه کیـــهــــــان عشـــــقجمالـــ

 دل و جانـــــم انـــــدر قدومــــش فــداســت

 ای کـــه  برگیـــــرم  از  خـــــوان  او  توشـــــه

ــم ــم  نـــــم هـــــم کمــ ــد از نیـــ  خـــــدا دانــــ

 ببـخشــــــــد ز الطــــــاف فـــــــوز لقــــــا

ـــــــدمکجــــ  ــا جمـــــع گـــــردد عــــــدم بــــــا ق 

 اشــــــاراتی از جانــــــب کـــــــوه نــــــــور

 نشانــــــد بــــه کـــــــــرسـی بــــه حـــــال نیــــــاز

 ز محضـــــــر برانـــــــد بـــــه لطــــــف و صفـــــا

 انـــــــوی مـــــنســـــر زانــوانـــــــش بـــــه ز

ــن رضیـــــع ــن ایـــ  روان گـــــردد انـــــدر تـــ

 ز اســــرار ارض و سمــــــا گویـــــدم

ــد خویـــــش  رهــــــا ســــــازدم از غُـــــــل و بنــــ

 بــــه گلـــــزار روحــــــم بشـــــــارت دهـــــد

 شادمـــــــانی دهـــــدبــــه تـــــــن نسخــــــــۀ 

ــر دیــده نـــور  بــــه هــــر گـــــوش هــــــوش و بـــــه هــ

 ســـــــازدم  مســــــت  خمــــــر  الســـــت کــــه  می

 بـــه فریــــــاد آیــــــم ز آوای عشـــــق

ــور یــــــزدان بهـــــــاســـت  شـــــه لامکـــــان نــــ

 هوارد کلبی آیوس، کشیش امریکائی به محضر مبارک از زبان خود ایشان.تشرّف -1
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 یــوری اراکــصب

 

 شانیا ۀمنظوم از یقسمت

 

 اگر خواهی ببینـــی روی دلدار

ــا کن  درون خویش اوّل باصفــ

 بزن بر قلب خود اکسیــــــر اعظـــــم

 غلام درگــــــه عبدالبهــــــاء شــــــو

 گرت همچون صبوری هست ذوقــــــی

 که او در کشور هستی امیــــر است

 

 غبار از دیده و از روی دل دار

 طلب از دوست آنگه کیمیــــا کن

 ز خاک درگه آن میــــــر اعظـــــم

ــو  ز سر تا پا همـــــه نور و ضیــــا شــــ

ــی  ز جان شو خاکسار کوی  شوقــــ

لت مهر منیــــر است عد   به چرخ م 

د   شان   را   او   ـــــجه ــو   کـــــرّماه   مُ ـــبــُـــ

د   اعظـــــم  الله  ولـــــی شخصــــش    بــُـــــو 
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 ورـــپ یــمحبوب اءاللهــیض

 

  عبدالبهاء حضرت صعود سروده در شب

 

ــان  من و فرمان تـــــو ای مُعین بی  کسان جــ

ــو ــان و روانم زآن تـــ  ای دلیل زندگی جــ

ــو  ای امید عاشقان ایمان من پیمــان تـــ

ــل  قربــان    تـــــوعزّتـــی  بخشــــــا  که  گردم  قابـ

ــاء دسـت من و دامان تـــــو  الغـــــرض عبدالبهـــ

 

ــا دارم توا م آموختـــــی  گر به دل مهر بهـــ

 ای نالان توا م پر سوختـــــی گر شدم پروانـــــه

ــع یارانم توا م افروختـــــی ــع جمـ  گر که شمـ

ــی  بر قامــــت  من  دوختـــــی ــدگــ  تا  ردای  بنـ

ــو شد تا شدم گر جلوه خوش عزتم  خواهان تــ

 

 اختیار دارم ای تو صاحب دارم از تو  چه هر

 بندگی در ساحت قدس تو تاج افتخار

ــاراعتبـارم از تـــو باشد ای تو   کنز اعتبـــ

ــاء  شد  شعـــــار  خدا را سرِّ   از  چه رو  عبدالبهـــ

 تا  عیـــــان  دانند  یـــــاران  سرِّ  جاویدان  تـــــو

 

 الوری یاد  تو صبح زندگــی امشب ای مولی

 سازندگــیراه خدمت بندگی با قدرت 

 راه و رسمی برنما تا کم شود شرمندگــی

ــــه تابندگــی هـرت ز سر گیرم چو م   تا که از م 

 مدّعی  تا  برشناسـد  شوکـت  سلطـــــان  تـــــو

 

 امشب ای مولا به عرش کبریا مهمان شدی

 جان شدی ملیک   همدم با قرب بساط در

 جان فدا کردی ولیکن مالک جانان شدی

ــی  تــا  افتخـــار  عالــم  انســان  شدی  سوختـــ

ــان  خلقی  شیــوۀ  پیمـــان   تـــــو شاخـص   ایمـــ
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 بنـــــدۀ مضطر کنون گم کرده راه خانـــــه را

 نـور شمعی ده که گردد رهنمون پروانه را

 بنـــــدۀ تو با که سازد فاش این افسانـــــه را

 تــــر کند دیوانـــــه را یا غــــم عشقی که مجنون

 یا چنـــــان دردی که گردد لایـق درمـــــــان تـــــو

 

 مرکز  پیمــــان    ذات    کبریائی  آگهـــــم

ــان رمز بقائی آگهـــــم نای  آستـــ  ای ف 

 بیمـــــاران شفـــــائی آگهـــــمبر دل رنجور 

ــم  بـــــا  هـــــزاران  منقبـــت  عبـدالبهـــــائی  آگهـــ

ــو من و احسان الوری چشم مولی ای یعنی  تــ
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 یــــمیدـ ناءاللهــضی

 

 هوالمحبـوب

 

 آه آه از هجرت محبــوب امکـان آه آه

 آه آه از آتش هجــران که زد بر جــان مــا

 شبی ما را که هیچش صبح نیستآه آه آمد 

 آه آه از دیده پنهــان شـد آن خورشید عهد

ــی وز جفـــای روزگـــار  آه آه از جـــور گیتـ

 یوم نور و شهر قول و سال با هفتاد و هشت

 آمد آن وقتی که بس خاک سیه بر سر کنیم

 وقتـی کـه گــــردد آتـــش کـیـــن مـشـتـعـــــل آمد آن

 رخت بربست جهان از محبوب کهوقتی  آمد آن

 نهند  وقتی که ســر بــر زانـوی غــم می آمد آن

 وقتی که عیش و شادی ما شد حرام آمد آن

 وقتی که محروم از لقای حق شدیم آمد آن

 وقتی که شرق و غرب با قلب حزین آمد آن

 ها آید برون وقتی که خون از دیده آمد آن

 نمود وقتی که مقصود جهـــان غیبت آمد آن

 وقتی  که  از  اعدا  بســی  بایــد  شنید آمد  آن

 وقتی که ما را دل بخون آغشته گشت آمد آن

 وقتی که ز انـوار جمـال شمس عهد آمد آن

 آمد آن وقتی که گردد روز و شب نالان ضیاء

 آه آه از فرقت آن جــان جانــان آه آه

 تا ابـد جــان و تن و دل هست سوزان آه آه

 ها بسی زین شام هجران آه آه دلخون شود 

ــیع از هر طــرف میدان خفشان آه آه  شد وسـ

 گشت وقت عشرت و شــادی عوان آه آه

 این مصیبت شد بپــا بر جمله یاران آه آه

 ز استماع طعنـــــه و جـــــور رقیبـان آه آه

 گزد  مــــار  جفـــــا  مـــا  را  هـــزاران  آه آه می

 قایش نوع انسان آه آهگشت محروم از ل

 جمله یـــاران از غروب شمــس پیمـان آه آه

ل بــــر آه افغــــــان آه آه ــد ب ــد   عشرت مــا شـ

 وای بر حال مــــن و چون مــــن هـــزاران آه آه

 خوانان آه آه همعنــان هر لحظــه بینـی نوحه

 همچو یعقوب از فراق یوســـف جــان آه آه

 فــرقـــــت و ایــــــام هجـــــران آه آهشد زمـــــان 

ــوز از پیـــــر و جوانــــان آه آه  صحبت جانسـ

 همچو صید از دســت صیاّدان دوران آه آه

 دوستان  محروم  و  بـس مغمـــوم و گریــان آه آه

ــد زار زار و روز گویــــان آه آه  شــــام گریـ
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 ای متخلصّ به قابل آباده عباّس

 

 اءــــعبدالبه یرو گل عشق ز

 

ــل روی   عبدالبهـــــاءز عشـــــق گـــ

ــد شدم  گذشتم ز محـــراب و ساجـ

ــاده  دانه بــه یک  دلم  مــــــرغ  افتــ

 الهــــی تو تأییـــــد و توفیـــق بخش

 خوشــــا آن زمانـــی که با صــد شعــف

ــم بر دو چشـــم  چو کحل الجواهر کشـ

 ندیــد و نبینــــــد دگـــر روزگار

 مجوس و یهــودمسلمــــان و ترســـا 

ــور بـــود  قــــوای هویــــت که مستـــ

 کنــد صیــــد صـــد ضیغــــم از پُردلــی

 مشــــــــام   احـــبـــــــای   ثــابـــــت قـــــــدم

 کمنـــــــد ســـــر ســـروران جهــــان

 خوشــــا آنـکـــه یـک قطــره مـــاء ثبوت

 ک و چیـــنگلســتان شد امریک و افری

 

 شـــــــدم مـــــــرغ مینــــــوی عبدالبهـــــاء

 طــــــاق دو ابــــــروی عبدالبهـــــاء به

 دام دو گیســــــوی عبدالبهـــــاء بـه

 کــــــه روی آورم ســـــــــــوی  عبدالبهـــــاء

ــوی عبدالبهـــــاءبـــبــــوســــــــــــم دو   زانـــــ

 تـــــــــراب ســـــــــــــر کــــــــــــــــوی عبدالبهــــــاء

 تـــــــرازوی  عبدالبهـــــاء کــــســــــــی   هـم

 عبدالبهـــــاء  هنـــــــدوی  محــــو  کلّ  هب

ــازوی عبدالبهـــــاء  عیــان شــــد ز بـــ

 بدالبهـــــاءبه یک  حمله  آهــوی  ع

ــوی عبدالبهـــــاء  معطـــر شــــد از بـــــ

د تــــاری از مــــــوی عبدالبهـــــاء  بُــــو 

 بــنــــوشـــــیـــــــــــــــد از جـــــــوی عبدالبهـــــاء

 ز خُلق خوش و  خــوی  عبدالبهـــــاء

 دـعه   گلســــتان   انــدر   قابـــل   شــده

ــــــــــــــزار     سخــــــــن  گــــــــــوی   عبدالبهـــــاء ه 
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 دهیقص

 

 نظیــــر   بندگــــی ملــــک   بیشــــاه   

ــاب بهــــا عبدالبهــــاء  بنــــدۀ بــ

 یــــت صــــلاســــرّ وحــــدت زد برقّ 

 عـنـدلـیـــــب گلشــــن وحــــدت کشیــــد

ــد از خامــــۀ عبدالبهــــاء  شــــد بلنــ

 نــــار عشــــق از ســــدرۀ عبدالبهــــاء

 بیشــــۀ توحیــــد شــــدمرتفــــع از 

 تــــا کـــه شــــد دریــــای وحــــدت مــوج زن

ــر بهــــا  بــــوی قُمــــص یـوســـف مصــ

ــن شـدست ــان روشــ  دیــــدۀ یعقــــوب جــ

 ای زلیخــــا نقــــد جــــان بر کــف گــــذار

ــا ــاء عهــــد و مـیـثــــاق بـهــ  شــــد سمــ

 ـــع و رخـشــــان شــــد از بــرج اســـدطـالـ

 نـک مـشــــام جــــان مـشـتـاقـــــان عهــد 

 کس نـشــــد جـــز حضــــرت عبدالبهــــاء

ــن یافــــت  بیـگمــــان آزادی کونیــ

 بـــر سریـــــر پــادشــاهــــی افـتـخــــار

ــی که او ــان آن جـسـمــ  جــان مــن قربـ

 

ــی ــد بــر سریر بندگـ  مستـــوی شـــ

ــی  شد سر و سالار و میر بندگـ

 مــــرغ جنـــــت زد صفیر بندگـــی

ــی  از دل و از جان هدیر بندگـ

ــی  بـــا نـــوای خــوش صریـــر بندگـ

ــی  مشتــــــــعـل شــــــد بــــــا زفیــــر بندگـ

ــیغــــــ  ـرّش غـــــــــــرّای شــیـــــــر بندگـ

ــی  شـد بلند از وی خریـر بندگـ

ــی ــد از بـــشـــیـــر بندگـ  منتشــــــر شـــ

ــی  از قمـــیـــــص مســـتــنیــــــــــر بندگـ

ــی  رو بـــــه بـــــازار امیــــر بندگـ

ــی  روشن از مهــر منیــر بندگـ

 ـــــر بندگـــیشـــمس افلاک اثــیـ

ــی  شد معطّر از عبیــــــر بندگـ

 آگه از سرّ ضمیــــــر بندگـــی

ــی  آنکه شــد از جان اسیــــــــر  بندگـ

ــی ــن حـصـیـــــر بندگـ ــد ایـــ  مینمایــ

ــی  شد مزینّ از حــریـــــــر بندگـ

 بـــرآر  ســر غـفـلــت   خـواب از   قابــلا

 بندگـــی   ــــــرــیـقص داری  ی ـــــه کـــا بـــت
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 یبندگ سالار قافله

 

ــای دل به دوست ــی بهـ  اشـاء پایدار بـــ

 وشـبن  او  انـــپیم  بادۀ  ز  ای پیمانه

 تـدست دلبر اس بخش که در زین راح روح

 تـسا    همواره در سر که است ای نشئه این نشأة

 یـاء ره نیافتـــــل بهـــــه وصـــــب امروز اگر

 تـه امر اوســـراه وصال دوست اطاعت ب

 ا و آخرت ــــات به دنیـــــخواهی ره نج

 ذرـاز بغض و بخل و حقد و عناد و غرض گ

 جود و بخشش و احسان و فضل و بذل هنگام

در خلق و خوی و پاکی و تقدیس و بندگـی 

 و در قـرون چون مــه مُحاق شو تو در این قرن

 امروز ثوب بندگیــش زیــب دوش کـن

 ای  چــو  بـــر  تـــــو  رسد  آشنــــا  بشـو بیگانه

ــا  بر دشمن ار رســی تــو ز جــان دوستـــی نمـ

ــاء خاک  پست شـو  زیر قدوم اهــل بهـــ

 در گلشن اطاعـــت  امــــر عندلیب شـو

 خواهی اگر شهنشـــه کـون و مکان شـوی

ــاسعبدالـبـهــــــــاء   ســـــــــــالار   بـنـــــدگـــــی قافـلــــــــه  تـــ

 

 در امر مُبرمش چو جبــل برقــرار بـاش

ــی خوشگـوار بـاش سرمست از این شراب و   م 

 جامی بنــوش و تا به ابـــد هوشیــار بـاش

 پرخمــار بـاش از وی جدا مشـــو به جهان

 پانصد هــــزار ســــال دگـــر انتظـــــار بـاش

ــوی و خســرو گردون  مــدار بـاش این ره بپـــ

 از آنچه غیر دوست ز جان در کنـــار بـاش

 وز کین و ظلم و جور و جفا در فـرار بـاش

 تــــــر  ز  ریـــزش  ابــــــر  بهــــار  بـاش بارنده

ــار  بـاش مردمــــان  به  بنــــــانمابیـــــن    المشـ

ــــک  اقتــــدار بـاشبــــدر  مـنــــــوَّ  لـ ـ  ر ف 

 فــــردا بـــه روزگـــار تــــو دائــــــر مـــــدار بـاش

 غیر و خودی مبین تو به اغیـــار یـار بـاش

 در نزد دوستان ز وفا خاکســار بـاش

 ان غبــار بـاشوندر ممـــر و معبـــر یـــار

 در مرغزار حبّ بهـــــاء مـــرغ زار بـاش

 نثـــــار بـاش در بندگـــی حضرت حقّ جان

 ش رهسپـــــار بـاشی  چون گرد کاروان ز پ  

 ـیــکن طلب  عالـم  دو   نجات ار   قابــل ای 

ــای  محــــو  ــبـ  ارـــــــروردگــــــپ  حضــــرت رضــ  اشــــــ
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 طاهری رفسنجانیاس عبّ 

 

 زلــــغ

 

ــان  بیـــش  نیســــــت  ــاز  خوبــ  زاری  دلدادگـــان  از  نـ

 نیست در عالم دلـــی کز هجـــر آنان ریش نیســــــــــــت     

ــن  ــد    در   کمــیـــ  غــــــزال   مشـکبـــــــو  رعــنـــــا   آن  صـــیـــــ

 مـــــان مــــن بغیـــــــــر از تیـــــر آهـــــــی بیــــش نیـســــــــــــتکدر     

 از خویشتــــــن بیگانـــه شــــــو وصـــل اگـــــــر داری طلــــب 

 از خویش نیست دوست جز بیگانگی زانکه وصل    

 بگرفــت  عیــن   مهــر  باشـــد  قهــر  نیســــــت   قهــر  اگــر 

ــوش باشـد نیـــش نیــســــــــت      زهر اگر بخشید صرف نــ

ــن  و  بشکن زدن چون  سلیمان  شمع   آجین  گشتـــ

ــل دور      اندیش نـــیــســت معجز عشق است و حدّ عقـ

 دل چو آب و آتش است مهر  او  با  غیر  در  یک 

 خانه را بیگانه چون ره یافت جای خویش نیست    

 روشـــنـــــــــی  بـــــــــــزم  جــــانـــــــــــان  نـــــــزد  اربــــــــــــاب  نــظــــــــــر 

 ــــر  از  ماهتـــــــــــــاب  کلــبــــــــــــه  درویــــــــش  نیســـــتبیشتـــــ    

ــان  از  دعـوی  ایـمـــــان  چـــه  ســـــــــود   بـا  دل  نامهربــ

 جز محبت مقصدی از اصل و فرع کیش نیســـــــــت    

ــــری   در   روزگـــــــار   بـنــــــــدۀ   عبـدالبــهـــــــــاء   را   طــاهـــــ

ــا و عقبـــــــی ذره      ای تشــویــــــش نـیـســــــــت از غــــــــم دنیـــــــ
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 غزل

 

ــی به شهر عشــــق رو کن  گر حیـــات جــاودان خواهــ

ــات آنجاست خـود را شستشو کن             چشمه آب حیـــ

 گوهـــــر  اشـکــی  نـثـــــــــار  تــربـــــــــــت  عبـدالـبهــــــــاء  بــــــــر

ــی آرزو کــــــنور قبــــول خاطـ            ــه  خـواهـــــ  ــر افتـــــد هرچـــ

ــن  ای صبا گر بگذری روزی بر آن گیسوی مشگیـــ

ــو  کــــن شـــرح  شب             های  پریشـــانی  مـا  را  مـو  بمــ

ــای یک نظــــر جـــان میدهم در کـوی جانــان  در بهـ

 پاسبــانــا  بــاورت  گــر  نیـســت  مـــا  را  روبـــــرو  کــــــن           

 سجـده خواهـی برد اگر روزی بـر آن محـراب ابـــرو

 داران شو ز  خون دل وضو کن زنده در صف شب           

 ای دل دیــوانـــــــــه در زنـجــیـــــــر آن زلـــــف دو تـــــا شـــــــو

 سیــنــــه صــــــد چـــــــاک را بـــــا رشـتــــــــه مـویـــش رفـو کن           

ــد ــو بـجـــــز نـیـــــکو نـبـیـــنـــــــ  نـازنیــــــن جــــــــز نـازنیـــــن نـیــکـــــــ

ــن            ــی گـر تــو عیـــب خویشــتــــن را جستجـو کــ  عیبجوئـ

 طـاهـــــری خــواهــــی اگـــــر درمــــــــان درد خویــشــتــــن را

ــن            رو ز  هـر سوئــی بگردان چشـم  دل را سـوی او کـ
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 شانیا اشعار از گرید ۀنمون

 

ــل بـهــــــاء  چـیـســت دانـــــی طریـــــق اهــــ

ــان گـشـتـــــــن  خـیـــــــــرخـــــــــــواه جـهـانـیــــــ

 دســــت هــــــــــــر اوفــتـــــــــــاده بـگـرفـتــــــن

 از مـخـالــــــف هـــــزار تــیـــــــــر جــــفـــــــا

ــن شــکــــر  تـقدیــــــــر   ــن گـفـتــــ  خــویـشـتـــــ

ــرو  بـسـتـــــــن دیــــــــــــــده    عـــــــــیــــــــــــب    فـــــ

ــتـــــــن گـشـتـــــن  قـانــــــــــع  رزق خویشـ

ــن  بــهــــــاء ــال  غـصـــ  پـیــش شـمـــــس جـمـــ

 

 ــــدۀ   بــنـــــــــــــــــــده  بـهــــــــاء بــــــــودنبـنـــــــــــ

ــا   بـــــــــودن خــــــــــــــادم    خـــلـــــــــــــــــــق    بـــــــی  ریـــــــ

ــوا   بـــــــــودن یـــــــار     بـدبـخــــــت   و   بــــــــی  نــــــ

 ــــر  وفـــــــا بـــــــــودنخــــــوردن و  بـــــــر ســـ

 بــــه رضـــــــــــــــای  خـــــــــــــدا رضـــــــا بـــــــــودن

 پــــــــــــرده  ســــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــر   خــطـــــــا بــــــــــودن

 دناز  قــیــــــــــود  طــمـــــــــع  رهــــــــا بــــــــــو

 کمـتــــــــــــــر  از ذرّه در هـــــوا بـــــــــودن

ــن   تـــــــائـیـــــــد    دــکُـن   ـــر ـــگـ   ـــــاز ـــمـمـتـ   غـصـــ

 ـهــــــاء   بـــــــــودنــتــــــــــوان      بــــنـــــــــــــــــدۀ      ب مـــی
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 به شکوهی عبدالحسین شیرازی متخلصّ

 

 بند عیترج

 

ــد  ــاء عهــ  بهـــــابشرّوا کــز سمـ

 اســــــت   الله  هاراد  ـــــنم     حضـــــرت 

 آنکـــــــه اسمــــــا به حـــول او طائـــــف

ــــــــــــذا جـــبـــــح  ــــتــیـوبــــــــر ربـــــــوهـــــ

 امتحانـــــی عظیـــــم گشـــت عیــــــان

ــــــــا هـــــوشــاهـــــــد امــــــر طــلــعـــــت  ن   ا 

ــع  بـــا تــرانـــــــــه ســـــرودم ایـــــــن تـرجـیــــ

ــره  گـشــــــــا شـمــــس  ســــــرِّ بــهــاســـــــت  چــهـ

ــجــلــــــــی   اســمــــــــا جلوه ــا   تـ  گــــــــر   بـــ

 ـــــــــداوانکـــــــه خـلـــــــــق جـدیـــــــــد ازو پیـ

 از عبــودیتّـــــــــــش گـــرفــــت ضــیــــــــــا

 تــا کـــــــه لا منفصــــــــل شــــــــد از الاّ 

 جــلــــــوه کــــــــــرد از ســـــرادق اعـلــــــــــی

هـــــــا    عـلـــــــــی رغــــــــم    تـابـعـــــــــــان   هـــــــــوی

 بودیـــت   شــــــه   میثاقاز   ع

 شمس عهد بها نمود اشراق
 

ــان یافـــت ــو جــــ  البشــــاره جهـــــان ز نــ

 هـر کــــــسی کــز هــــــوی نشـــــد مزکـــــوم

ــو ــا هــ نـــــــــ ــن ا   بلبــــــل عشــــــــق گُلبُـــــــ

ــل از نعیـــــــــب غـــــــــرانـغمــــــــۀ   ببلبــــــــ

 ســـــــرِّ ابهـــــــی کــه عصمــــت کبــری است

 رمـــــــز توحیــــــــد را ز عـهــــــــد قدیـــــــم

ــد را چـــــــــو شـــــــــــــد مرآت ــــــــــر عهـــــــ  نی 

ــان ز عهــــــد و پیمــ  ان یافـــتروشنـــــــی جـــ

 بـــوی مشــــک و عبیــــــر جانــــــان یافـــت

ــاز در گلســتـــــــان یافـــت  آشیـــــان بـ

 فــرق داد آنکــه گــوش انســــان یافـــت 

ــد عرفـــــــان یافـــت  هر کسی یافــــت خلـ

ــان ایمـــــان یافـــت  هر که جســت او جنـ

 ـــــور   درخشــــان   یافـــتذرّه  در  خــــــود  خــ

 از   عبودیـــت   شــــــه   میثاق

 شمس عهد بها نمود اشراق
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ــد هـــی ــو بـدور شـ ــی از نـ  هـــی ساقـــ

ــی بــــــاز ــاد گــوئــــ  راقــــداً فـــــی الـمـهـــ

 شعــلــــــۀ نخلـــــــــــۀ تجـلــــــــــی را

 ــــیبـــــــــاز در ســـــــــــرِّ ســــــــــرِّ ابهـائـــ

ــد مشتاقـــان ــی کــه وجــ  یــــــا تعالــــــ

 هـــــــــا فــتـــــــح    بـــــــاب    امــیــــــدواری

 از پـــــی عـهــــــد مــرکـــــــــز مـیـثـــــــــاق

ــد هـــی  هـــی تـازه چــون طـرز و طــور شـ

 ـــیه جـذبـــه فرمـــای   کــُـور   شــــد   هـــی

ــد   هـــی  هـــی فـورانـــــی   بفــــُـور   شــ

 هـــی نــوبـــــــت  فـکـــــر  و  غـــُــور  شـــد  هـــی

 هـــی تــــا  ثــریـــــــا  ز  ثــــــــور  شـــد  هـــی

 هـــی  دیـــــدی  آخـــــر  چـطـــــــور  شـــد  هـــی

ــو    هــــی بــدور   شـــــد   هــــیســاقـــــی   از   نـ

 از   عبودیـــت   شــــــه   میثاق

 شمس عهد بها نمود اشراق
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 عبدالعلی شهمیرزادی معروف به معلمّ و متخلصّ به شهاب

 

 دهیقص کی از یقسمت

 

 بعد صعود جمال غیب ز عالم

 بارش آب حـیـــات از دو لعـــل گوهــر

 صفت آنکه یافت تازگی از وی لاله

ــد ار مقـام  ــدناقـــض  عهــ  او نشـناسـ

 لیک سلیمان و اهرمن به همه عصر

 نیست مـرا غیــر  درگـه  تـو ملاذی

ی شاه  وصف تو گفتن نه حدِّ من بود ا 

 حمد  تو و نطق  الکنم به چه ماند

 

 حضرت عبدالبهاست بر همه مولــی

ــا  موج زند روز و شب چو موجه دریـ

ــا  زنده بماند به دهر همچو مسیحـ

 حتجب شود اعمیاز شمس م عجب نی

 بوده مقابل ز عهد آدم و حــوّا

 نیست مــرا جز به حضرت تو تــولّا 

 قطره چسان دم زند ز پهنۀ دریـــا

 ذرّه و خورشید یا که پشّه و عنقـــا

ــاب   غمیــــــــن   زار  نگاهــی  ســـــــوی  شهــــــ

د  جــز  رضــات  هیــچ  تـمـنـــا  کــش  نبُــــو 
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 عبدالله زرقانی متخلصّ به فاضل

 

 ــزلـــغ

 

 میکده بــاز است هنوزشکر لله که در 

 جام عالم نشود از مـ ی گلگون خالی

 خانۀ عشـــق خرابــــی نپذیرد هیهات

 سر آن زلف دوتــا را که تواند پیچید

 جهان است یقین لیلائی است تا که مجنون به

 این نیازی که تو داری خبر از ناز دهد

 تا جهان بوده فرازی و نشیبی بوده است

 دوســــت  نگیـــرد  آرام زده  بی دل  ســــودا

 شبهه در زندگی خویش جهالت باشد

ـی  فروشی  صفت  محرم  راز  است  هنوز م 

 شمع این مصطبه در سوز و گداز است هنوز

 قبله برجاست هلا وقت نماز است هنوز

 که دل اندر خم آن زلف دراز است هنوز

 دل محمود پر از عشق ایاز است هنوز

 یاز است هنوزکار دل بستۀ این راز و ن

 رونق میکده زین شیب و فراز است هنوز

 در چنگل باز است هنوز است که کاین حمامی

که  تو  را  جان  بود  و  چشم تو باز است هنوز
 

 فاضلا غصّه مخور حضرت غصن اعظم

ـــت هنوز داور شش جهـــت و بنده  نـواز اسـ
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 عبدالوهّاب گلشن اصفهانی متخلصّ به گلشن

 

 شانیا دهیقص کی از یقسمت

 

 کنون ز همّت این قوم از پس چل سال

 به کیش حضرت عبدالبهاء شدم وارد

 رتبۀ آن آستان که در هر صبح زهی به

 ام  سزد  که  زنم شها  غلام  تو  تا  گشته

 کسی که بندۀ درگاه تو شود چه عجب

 مدایحت ننویسم ز صد هزار یکی

 ز ابر مرحمت خویش کن شکفته مرا

 و نُبی تزلزل یافت
ّ
 اساس دین نبی

 چنان ز سعی تو دین گشت محکم و ستوار

 عطیۀّ تو کسی را نمیکند محروم

 بهره هیچکس نشود بحر لطف تو بی ز

 ز بیم عدل تو نبود عجب اگر زین پس

 

 قفس شکستم و از پای برگسستم دام

 شهی که عالم ایجاد از او گرفته نظام

 به پای خویش درآیندش خسروان بسلام

 به بام طارم افلاک بارگاه و خیام

 بگوش  جان  الهام  سروشش رسد  ز   که  در 

 شود مداد اگر بحر و گر شجر اقلام

 چنانکه باغ شود ز ابر خرّم و پدرام

 ولی دوباره ز سعی تو هر دو جست قوام

 که بوقبیس از او محکمی نماید وام

 برند قسمت از او هر یک از خواص و عوام

 برند مدام طبق طبق دُر از این بحر می

 نهد بدیدۀ خود با شه آشیان حمام

ــمقی  ا ــت  درت    انــــــگلست  به  گلشن   شد   مـــ

ن   ایاّمـــــه   بختش   به   گلشــشکفت   غنچ
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 متخلصّ به مصباح احـــمصب خان عزیزالله

 

 ـدهیقص کیاز  یقسمت

 

 زدم لاجــــرم دســت عجـــز و توســـل

 برآوردم از عمـــــق دل آه ســـوزان

 ذُلّ و تبتــــلهمــــی گفتــــم از راه 

ــر رویــــت  ز تأثیـــر تـــــاب و تــــب هجــ

 ایــــا ابــــر نیســــان رحمـــت فامطــــــر

ــد آن ابتهالـــــم  شـــد آن التهـــــاب و بُــ

ــد  به بــــزم حقیقــــت مـــرا رهنمــون شــ

 بلــــی قلـــب پرحرقــــت و چشــــم گریــــــان

 انســــان چشمم در آن صحــــن مینـــــوشـــــد 

ــد ابهــــی  شــــه بندگــــــی مرکـــــز عهـــ

ــظــــیــــــــــم المنــاقــــــب ــمــــــزایا  عـ  الـ
ّ
 ســنــــــــــی

ــق در محضــــر او  بزرگــــــــان تحقیـــ

 حکیمـــــــان منطیــــق در پیشگـاهـش

ــو  ن بـــــار از راه رأفــــــتمــــرا داد چـــ

ــا ــم  گــــفــتـــــ  تـــبــســــــــــم کــنــــــــــان  مـــرحــبــــــــــائــــیــــــ

 زدود از دلــــــم غــــــم به لــبــخنــــــد شـیــــریـــــــن

 فآنــــست نــــاراً صفــــی قــلـــــــب موســـی

 ـــم کابــــن عمـــــرانزنــــاری برافروختــ

 تـــو گوئـــــی کـــه آمــــد دلیـــل طریقـــم

ــدۀ دل  بــه دامــــان منــــزل شنــاسـنـــ

ــل ــم غیــــث وابـــ ــده فــــرو ریــختــــ  ز دیـ

ــل ــاق و مایــ  که ای دل به وصـــل تــو مشتــ

ــل ــم نــاحــ ــد جـسـ  مـــرا روح مجـــروح شـ

ــلا  یــــا شــمــس جــــود و عنــایـــــــــت فاظلـــ

 بــــه درد دل خستــــــه درمـــــان عاجــــل

 همــــان آتـــش و آب نعــــم الدلائـــــل

ــل  بـــه ارض مقــــدّس مــــرا گـشـــــت موصـ

ــدار انـســـــان کامـــــــل  منــــوّر به دیـــ

 ـــان مــــلاذ ارامــلپنــــــــاه یتیمـــــ

 الســجایـــــــــا وســیـــــــــم الشــمـایـــــــل
ّ
 بـــهــــــی

ــم اقــــوام جــاهـــــل  چــو در حضــــرت عــلـ

ــل  چــــو در چنـگـــــل بـــــــاز مرغـــــــــــان بسمــ

ــل الخـصـائــــــــل  بــه درگــــــاه خــود آن جمیــــــ

ــجوز  ها گـشــــت زائـــــــل آن مـرحـبـــــــا رنــ

ل رو   رود از ســــرم هُـــــش بــــه مــشــــی مُه 

ــی اعــــــز الـمـعـاقــــــــــل ــوارهــــــــا فـــ  بــانــ

ــوه کـرمـــــل ــی گـشــــــت در کـــ  از آن مـصـطـلـــــ

ــد هـــزاران   مـقـصـــ
ّ
 مـشــاعــــــلپـــی طـــی
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 ز  بــــام و درم مــــژدۀ وصـــل آمــــد

ــی ــی کـــوی سـلـمــ  بــه تـبـشــیـــــر نـزدیـکـ

 بــه تـسبـیـــح یـــــزدان هـمـاهـنــــگ دیــــدم

ــن بــس حقـایــــــق در افـسـانــــــــه ــای کـهــ  هـ

ــود بـــر   رخچــــه درهـــای معنــــی کــه بگشـ

ــدم آنــهــــــــا کــه بـــــودی د دیـــــ ـــــر   لبــــــاب خ 

 

 مـســــــاعـــــــد شـد اقبـال و هم بخــت مقبــل

لاجــل ــدای ج  ــو صــ  شنیـــــدم ز هــر ســ

ــادل نــــ ــاری صخـــــور و ج   بحـــــور و صحـ

ــدم و رمـــــزها در هیـاکــــل  نهـــان دیــ

 بــــــودا و هرقــــل و شـنــــــوز اســـرار و

ــ ــور عنــاصــــلبـــه چشــم انــــدرم چـ  ون قـشـــ

ــل  خوانـــــدمــــاطیـــبـــــس  الفـــــاظ  کآنـــــــــــرا  ابـ  ـــ

 بــه معنـــی  همــه  حـق  بُــــــد  آنهــــا  نه  باطـــل
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 غـــــزل

 

 شد  دل  مــــن  از  هجــر  آن  روی زیــــبا  یکباره  خون

ــم  سرمــایـــــه  و  حاصــــــل  مــــن         بر  بــــاد  داد  آتــــش  غــ

ــاء  زد  بـــر  خرمــــن  جــــان  شــــــراری  ســـودای  عبدالـبـهـــ

 کـــز دنــیــی و دیـــــن بــپـــــرداخـــــت یکســــر ســـــرای دل مــــن      

ــیـــــر اســــت در دام تــــــو گفــــــت آریگفتـــــم   دل مــــن اســـ

 دام  دل  مــــــرغ  دانـــــــــاســــت  گیسوی  مسترســـــل  مــــن       

ــن  را  گشتـــــــم  مهیــــــا  در  آتـــــــش پروانـــــــه  وش  سوختـــــ

ــ        ــل مــــنباشــــــد کـــه روشــــن نمایــ ــع رخـــــش محفـــــ  د شمــ

ــانــده بــر عــــــالمی دســـت مــــن پای ــم افـشــــ  بست جـنـونـــ

 فرزانگــــــان  گــــــو  بخندنــــــد  بـــر  حـــال  لایـعــقــــــــل  مــــن       

 بـــا  مـــــــن  چــرائـــــیای  مطلــــــــع  آشـنــــــــائی  بیگـــــــانـــــــــــه  

 از هرچـــــــه جــز یــــادت اینک خالــــی شـــده منــــــزل مــــن       

ــد در هـــــــــوای تــــــو طـــــائــــــــــر  ذرّات جـــــــان از الـسـتــــــــم شـــــ

ــا مـهـــ        ــد مـخـمـــــــر بـ ــل مــــنهــــم از ازل شـــــ  ــرت آب و گـــ

ــارد بـــــا تیـــــــــغ بی  بـــــــــاک ابــــــــرو خـونــــــــم مــبـــــــــاح ار شـمـــــــ

ــانـی بــر جـــــان و تـــــن قاتــــــــــل مــــن        ــو زنـدگــــــ  بخــشـــــــــد ز نــــ

 زن گشــت بحــر بلا موج گشـــت الحـزن گرچــــه بیت دل

 مــــن شد و ساحــل غــــم نیسـت چـون مهــر آن مه کشتی       

ــوش و  خـــــرد  را  نــاقــــــه  ز  قطـــــع  منـــــازل  وامـانـــــد  هـــــ

ــل مــــن        ـــست در محـمــــــــ ــق بنـشـــ  تا لیـــــلی مســـــــتی و عشـــ
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 دل بایدم جست اسرار جانبخش حکمتز ادریس 

 ورنــه خــود از علـم رسمـی حــل کی شــود مشکل مــــن       

 

 هست چون ستین یا شهیاند مصباح است دور ره گرچه

ــاف  او  شــ  ــــــــار  ــفـــی  اسـدر  طــ  ــل  مــــنــــــامــــمعـــــنی  الطـــــ
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 شانیا اشعار از یقسمت

 

 رــــاش که چرخ پیــن مبـــلیکن غمی

 رـــا بر ســـــس بهـه شمـــرد سایــگست

ــد کیهـــه کالبــور و خستــرنج  انـ

 ودـــان فرمـــــاء بکلک بیـــعبدالبه

 یــــد گیتـــجسر ــــن بــاز غصـــممت

 ازـــــت بــه احدیـــواج لجـــام

 تــر داشـــــور سرائـــور در قصـــمقص

ــه از ایــدت کــس برنیایــب ــن آئیـ  نـــ

ــۀ دل بینــــه در حدیقـــبشکفت  یــ

 اریـــــان جــاری جـــدش از مجــتائی

ــازش از منابــــاعج ــع دل نابــــ  عـــ

 

ــجوان  رّ ــــــــف  رفتـــگ رــــس از   را  یــ

ــی و دانــــــوب قاصــــر قلــــســـکی  را  یــ

ــرز  یمانـــت ح  ــــــافــاه یـــــــــزآن ش  را  یــ

ــانـبـم   و   اــــه اســــاس   محکم  را   یـ

ــازه روانـــــت تـذول داشــمب  را یـ

ــرار همچـــاس ــو دُرّ عمانــ  ی راـ

ــور جنانــــــام حــــــــون در خیـــــچ  را  یـ

ــجهان ادت دو ــــــعـی ســــــابـی  را  یـ

 را   یــانــا م    ایــــــــه هــــشکوف   رّمــــــــخ

ـــوانــــیــل حوداـــــــــــــج دارد   ی راـ

ــازد بــــــــس  ی راـــر بیانـــسحور ــــحــ

 مــــدانی نمی   و   مــــــای هـــن   ریـــگوه  اــــم

ـــــرانــگ  وار ــــــــــــاهـــــــش  دُرّ   ن ــــــــزی  را    یـ
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 زلــــــغ

 

 او  موی  تار  آهنگ کرد  پرده  بی شورها 

 نیز کفر باشد اندر مذهب عشّاق ایمان

 سان گر شد طلعت عبدالبهاء خورشید جلوه

 شاد جانی کز تب و تاب غم عشقش گداخت

 بلبل دل تاب خار هجر چون آورد اگر

 گرچه از کویش سفر کردم کی از یادم رود

 طوف تن بر کعبه گر یکبار باشد طوف جان

 میل آزادی نباشد هرگزش مرغ دلی

 

 ار ما همایون نغمۀ یا هوی اوساخت ک

 عاشقان را بس بود منظور روی و موی او

 چشم آفاق معانی روشن است از روی او

 زنده آن سر کز سر مهر و وفا شد گوی او

 های حقایق بوی او می نه بشنیدی ز گل

 او  دلجوی  قد  نآو  شیرین  های تبسّم آن 

 هست پیوسته مرا بر کعبۀ ابروی او

 در دام خم گیسوی او کو گرفتار است

ــار از دســهیچک دــاح نایـــــا مصبـــخط جز  ت ماــ

 خوی او  و لقخُ   ز دـــزیب ری نمیـــا امـــــعط جز 
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 تا اسیر طرّه عبدالبهاء کردی مرا

 اکسیر فقرزر نمودی تا مسم از دولت 

 غسل دادی جامه تقوای من در خمّ می

 ساختی بر رُخ پریشان گیسوان چون کمند

 کشتی من گرنه در گرداب افکندی چسان

 عشق آتش کی زدی بر خرمن هستی من

 قطع کردی گر ره امّیدم از هر سو چه باک

 دادیم بر چشمۀ تقدیس الّا الله ورود

 شکر احسان تو چون گویم که از روی کرم

 ه الطاف عمیمت شامل احوال بودگرن

 

 و از هر غم رها کردی مرا
ّ
 دادی آزادی

 نیاز از ماسوی کردی مرا مالک جان بی

 پاک از آلایش زهد و ریا کردی مرا

 پای بست دام زنجیر بلا کردی مرا

 روی دل از ناخدا سوی خدا کردی مرا

 ردی مرابرگ و نوا ک گرنه از هر توشه بی

 از کسان بیگانه با خویش آشنا کردی مرا

 سرای بئر لا کردی مرا خارج از ظلمت

 الوری کردی مرا خاک راه حضرت مولی

 با کدامین خدمت این دولت عطا کردی مرا

 اح تافتــل آنگاه بر مصبــپرتو خورشیـــد وص

 دا کردی مراـن یکسر جـــا و مــــاب مــــکز حج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    متخلصّ به مصباح زیزالله خان مصباحع                                                   یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

137 

 

 زلــــــغ

 

 جان فدای دوست کردم قرب جانان یافتم

د نعلین خودبینی برون ر   کردم از پای خ 

 پیش از آن کآوازۀ قالوا بلی گردد بلند

 های هجر از چشم در شب روان کردم ها چشمه

ــادم  از  پی  دیدار  او بس  به  مشکل  هــا  فتـ

 نیافت با حجاب تن کسی ره در حریم جان

 دیدم اندر راه او هــــر آفتی را عافیت

 خیمه در صحرای عشق افراختم از شهر عقل

 قصر دنیا تنگنای گور دیدم ای عجب

ــا  آسمان و گردشش را آزمودم بارهـ

 کردم اندر خانۀ تن پرسشی از حال روح

 الطاف طبیب درد بود
ّ
 از مددکاری

 

 ه و لعـــل بدخشـان یافتــمریختم خرمهر

 تا ز طور دل چو موسی نار یـزدان یافتــم

 ای  از  پیمانـــۀ  سرشار  پیمــان  یافتــم نشوه

 آری اندر ظلمت آخر آب حیـوان یافتــم

 تا نپنداری که وصل دوست آسـان یافتــم

 از خزف بگذشتم آنگه درّ و مرجـان یافتــم

 یافتــم هر بلائی را سرور جان و وجـدان

 واندر آن وادی گروهی محو و حیـران یافتــم

 آنچه در چشم تو آباد است ویـران یافتــم

 بنیـان یافتــم کین و سست ای بس او را سخت

ه گه به زنــدان یافتــم  یوسفی را گاه در چ 

 گر به اقسام حیل دامان درمـان یافتــم

 اح  راـــــــــا  مصبـــــــنـان  ثــــتـسـب  در  گلـــــاز  امشــب

 ـوان یافتــمـــــــش غزلخـــــه دلکــــــــــمــغـزاران نــــــا هـــب
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ن د باد صبا ز روی او  کاش که پرده افک 

 خرمن هستــی مرا پاک بسوخت آن صنــم

 سالک هر رهی شدم در طلب وصال وی

 ام  که  تا  مرا زآن  شدهجنون   مسلک   طالب

 خود نیست چنین گمان ولی گرچه مرا ز  بخت  

د از سرش برون نشأه  روح و  ی ر  ی ک   بخش م 

 حضرت غُصن اعظم ار طبع  مرا مدد کند

 تا نکنم نثار وی جان و ســــر و روان و تن

 شعله خویش افکند گر به جفا در آتشم

 

 ام  مگر  زنــده  شــود  به  بوی  او مردهتا  دل  

 بسکه شراره زد به دل آتش عشق روی او

 حلقه به هر دری زدم از پی جستجوی او

 های  موی  او بند  به  گردن  افکنــد  سلسله

ــق  عاقبت  می  کشدم  به  سوی  او جذبـۀ  عشـ

ی  سبوی او  آنکه هم از الست شد مست م 

 کنم بر ســــر گفتگوی اوعمـــر عزیـــــز ســـر 

 دست ندارم از طلب پا نکشم ز کوی او

 باد روان و جان من برخی  خُلق و خوی او

ــتـسـد  خــــش  آرزو  کنـــدر  دل  وانــب  ناتــن  قلـ

 او  آرزوی جز  نیست  عزیز  را  به دل  هیچ 
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 عراق و حجاز کنای فتح هند و چین و 

ــدست عنایتت نگشای  رهـــر گـــد اگـ

 با چشم جنگجوی تو انصاف ده که چون

 ایمن ز فتنه کی شود ایاّم ای عجب

 چشم امید ما بسوی تست ور نه کیست

 در آرزوی روی دلارایت ای بهاء

شتیم پای بر سر افلاک تا شدیم  ه 

 ای قبله  تو  ویــــک ر ـــس ز ــــبج اگر   جوئیم

 داده دانش و دین را چه نسبت است بر باد

 ف کردگارــد به میمنت لطـــاح شـــــمصب

 

 کن علم  و  ادب  سرفراز آفاق  را  به

ــب  دست  کدام دیگر   کن باز دهـــعق  ودــ

ــشون  انـــــجه خلق   کن احتراز  گــجن  ز    دـــ

ــتی چون  ــت روان ــاب  غــ  کن ساز فتنه  دـــش  وـ

ــرخس  کن ت  طرازـــــعدال ک  را  بهــــار  ملــ

ــمائی  کن گداز و وزـــس  هــــهم  هـــــنـسی و  م ـ

ــت  نـــــدام بر   کن دراز توسّل  دست  و ـــ

 کن مجاز بر   رو  و  قتــــحقی  از  دوریم

ــشی  و ی ــــریائ د ـــــزاه با   کن نماز  خــ

 کن نیاز  روی و  ته ــــگسس ان ــــجه  از دل 

ــد  بهـــــاء    عبـــد   آستـــان بر   ــاب   عهـــ  آفتـــ

 کن ــم  نازــآن  کآفـــــت  دل  آمـــــده  با  چش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                                              مصباح متخلّص به زیزالله خان مصباحع 

 
140 

 غزل

 

 سوخت جانا آتش هجرت سراپای وجودم

 دریای قلزمعرصۀ هامون و صحرا گشت چون 

 تن مرا فرسوده گشت از روزگار و موی بر سر

 آفت جور توام از صدهزاران عافیت به

 زخم آلام و حوادث مرهم خودبینی آمد

 جز هستی حجابی نیست جانان و جان در میان

 خاکی مرغان است چون دل نه محدود طیر اوج

 وـــآسا  گو  فرو  بارد  ز  هر  س لشگر  غم  سیل

زِّ غلامییافتم بر   درگه عبدالبهاء ع 

 

 بر مرادت غم ز  هم بگسیخت یکسر تار و پودم

 بسکه شد ز  آه درون بر طارم افلاک دودم

 در جوانی شد سپید از محنت چرخ کبودم

 ها نپنداری در  شکوی گشودم زین حکایت

 بارها در عمر خود این نکته را من آزمودم

 کو که تا آتش زند بر هست و بودم برق عشقی

 پرّ و بالی ده که تا برهاند از قید حدودم

 الجنودم التجا ربّ  درع تسلیم است و حصن  

 افسر آزادگی بر فرق و آزاد از قیودم

 ام مصباح لیکن نیست هرگز دردمند و خسته

ــدس  د ودودمـــان خداونـــدام ز بهــت جـــت حاجـ
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 ای رخ زیبای تو منظر اعلای من

 کام  شربت  چون  انگبین زهر  جفایت  به

 باغ و گلستان انس کلبۀ احزان دل

 شرع خرد نسخ کرد مصحف شیوای عشق

 ام  دوش  به وقت  سحر کاشانه تافت  به

 گفتمش ای دلنواز درد مرا چاره چیست

 ز عالم بپوشگفت نهانم بگوش چشم 

 ای گفتم اگر ز ا بر فضل بذل کنی رشحه

 گفت اگر دست فضل نیست مددکار و یار

 ام  آینـــــۀ  دل  صفا یافت  ازین  جذبه

 ای شه اقلیم عهد فرع اصیل بها

 آوردهاست همسفران مرا زاد و ره

 ایمنم از بیش و کم فارغم از قید و غم

 

 ی تو مسجد اقصای منخاک کف پا

 تن  حُلۀّ  دیبای  من ثوب  بلایت  به

 خون دل و اشک چشم باده و صهبای من

 دفتر دانش بسوخت خاطر شیدای من

 پرتو روی نگار فیض مسیحای من

 کز تف حُمّای هجر بسوخت سراپای من

 باشدت ار آرزو چهر دلارای من

 تازه و خرّم شود سرّ سویدای من

 کف پای من کحل بصر چون شدت خاک

 رنگ حمیاّ گرفت ساغر مینای من

 حضرت ممتاز غصن دلبر یکتای من

 نیست بجز ذُل و عجز توشه و کالای من

 دامان تُست دست تولّای من تا که به

 اح  راــــــه  مصبـــر  کـــران  دل  شکـــرۀ  ویـــحج

 من ای ـــج دگر  نیست  شد  تو   زن  یادــمخ
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 غزل

ــوی عنبرآمیــــزش ــا بـ  ای خوشــ

ــانی چیــــست  چشمــــۀ آب زندگــ

 خنـک آن دل که غرقـــه در خون کــــرد

ــل سلامــت اگـــر  خفتـــه در ساحــ

 نشکیبــد جریــح نــاوک عشـــق

 همـــه سیلاب دیــــده و دل بــــود

ــو کـــه  بـــر ورق نرســـد گلشنـــی جـ

 روی عبدالبهـــــاسـت آنکـــه جهـــــان

 

 حبـــــذا طــــــرّه دلاویــــــزش

 خــــاک کــــوی عبیـــرآمیـــــزش

 انـگیــــــزش تــــیـــــــــــر   مــژگـــــان   فـتـنــــــه

ــات بحــــر   پرهیــــــزشهســت ز آفــ

 خیــــــزش شــــــرر    ـــشــــــآتــ و    ــلا ـــــبـ   از 

ــی دهــــــر جـــــــام لبریــــــزش  ساقـــ

 دســـــت جــــــور شـتــــــا و پـائـیـــــــزش

ــم گلبیــــــزش  زنــــده دارد شـمـیــــ

 ایــسـت   حقیــــــر جــــــان   مصبـــــــــاح   هدیـــــــه

ــد    نــــــــــــرد    ز     عبــــــــــر    پـذیـگ  ــــــزشــــــیـاچــ
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 عصمت خانم  مشهور به طائره متخلصّ به طائر )طائر طهرانی(

 

 زلـــغ

 

 اشگ چون کم شود از دیده برون خون آید

 آنچنان جوش زند خون دل از چشمه چشم

 گر خرامان گذرد سوی چمن دلبــــر من

 زمزمه عشــق شود کوه و صحـــرا همه پُر

 عشّاق دریدنیش مضـراب طــرب پرده 

ــد  زاهـــد شهــر گــر آن فتنه دوران بینــ

 ای بر سر راهــش چــو زلیخـــا دارم دیده

 

 تا پس از خون دل از دیده چه بیرون آید

ــل  چـو  جیحون  آید کز  بُن  هر  مژه  ام  سیـ

 سرو شرمنده از آن قامــت موزون آید

ــی ســـلـه لیـــناق (1)ی حز  گر   وی مجنون آیدـ

ــن سـه که ایــآه از آن لحظ  ون آیدـانه قاز بـ

ــترک تق  ه و مفتون آیدـــــــد و والــــوی کنــ

 ن با رخ گلگون آیدـف مـــی آن یوســـتا ک

ــاءــبهـ عبـــد  دۀ ـــنـب ــود ـشـ  هـــر کــه  ـ  ــرــچـــون طائـ ـ

 ارون آیدـــــت قــــــم و مکنـــــج ک  ــارش از ملــــع
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 یمینع فیعف

 

 ءاــــهـبـعبدال حضرت صعود سال نیکصدمی مناسبت به

 

 زارهــــان هـــپنهج ـــگن

 

 ارهـــــور و ستــــــــزاده نو را ای ــــت

 انــــانس  رـــتعبی  نــــــتری نــــروش  ای  وــــت

ــو را ای کهکشــــت ــان عشــ  دـــق و امیـ

 اـــــه ازل  از  انــــانس  ایـــــــروی وئی ــــت

ــوره نیـــای اسطــــــو در رویــــت  یــائـ

 اـــــــــنــان نازنیـــــوئی آن راز پنهــــت

ــو ای روح و روان و جــــت  یـــان هستـــ

 اــــــت امـــوخـودت ســع وجــــو را شمــــت

 تــد اســـران بلنـــــر ایــــو ســــم تـــز اس

 تـــــانـــوده گفتمـــــو بـــــی چــاهورائ

 ن استــــر ز کیــرد و پـــک و سـان تاریـــــجه

ــی و صلــدت گفتــــز وح  تــو محب حـ

ــان بــــن زنــــأو بر شــــت  یــــــا بگفتـــا مـ

 دـــزاد خورشیــــه و همــــو ای آئینــــت

ــــــای   ردمــــم   رــــــــــفخ   وــــت ــزمین رانـ  یـ

ــو را ای گنــــت  زارهـــــان هــــج پنهـ

ــبخ انـــــج  آوای  ای  وــــت  نیستان ش ـــ

ــم جــو را با چشــــت ــان بایـــ ــد که کاویـ  دــ

ــج  وئیــــت  اـــــه زلـــــــغ  و  رـــــشع  ۀــــــمای انـــ

ــه اسطوره   خود   وــــت  یــــائـمـن می   را   اـــ

 اـــــــــنـان نازنیــــون و امکــــک جراــــس

ــن بــــیـام کدامــــو از جــــت  یـــــتـاده مســـ

 اــــــت امــــو افروخــــــی را ز نــــجهان

ــتـزش  ایــــپ رسمت   ز  تــاس  دـــــبه بن  اـــــه یـ

ــانــر و بیــــو تدبیــــان محــــبزرگ  تـــ

 ن استــی نه ایــانــأن انسشــــی ــــو گفتــــت

 رتـــــفـن و نـــــاس کیــــدی اســـو برکنــــت

ــوح و دُرِّ ــــت  یـــــــتـفـان بســــــادی دت  ــ

ــان کی چــــجه  دــــر توان دیــی دیگـــون توئـ

ــاء خود را نبینــــــهـبـز عبدالـــــکه ج  یــ

 یــــــــران زمینـــــای   ردم ــــــ,م   ر ـــــــفخ   وـــــــــت

 یـــــنبین  را خود  اء ـــــــــهـبـدالـعب ز ـــج  هـک
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 علی اشرف لاهیجانی متخلصّ به عندلیب

 

 عبدالبهاء حضرت

 

 حضرت عبدالبهاء شمس الهدی سرّالوجود

 از پی اعلاء امر مالک غیب و شهود

 مرکز عهد الهی مظهر ربّ الجنود

ل م  اندر  اروپا  با  جنود  علم  و  جـود  زد  ع 

ــن کار کرد و  بهــر  خیـــر   وحـدت نــوع بشـــر ایـ

 شـرّ انکار کرد شد به که عادی این خبــر را هر

 رایتش الله ابهی آیتش خُلق عظیم

 معجزش علم لدنی مقصدش صلح عمیم

 قدیم
ّ
 لشگرش اسماء حسنی یاورش حی

 آستانش  بس  رفیع  و  آستینش  بس  کریم

 انتهاست منتهی و زحمتش بی رحمتش بی

 مثل بهاست مخصوص بیدر حقیقت بندۀ 

 نیرّ خاور بملک باختر اشراق کرد

 باختر را همچو خاور مجمع عشّاق کرد

 شمس پیمان تابش اندر انفس و آفاق کرد

 این  دو ضدّ  را  متحدّ  از  قوّت  میثاق  کرد

ــوای عالــم استقـــوّت میـثـــــــاق غـالـــــب   بـــر قــ

ــم است  قــوتشّ از پنجـــه و بـازوی اســـم اعظــ

 ای ای  اروپا  روشن  از  نـــــور  خدا  گردیده

 ای مستنیر  از  طلعـــت  عبدالبهاء  گردیده

 ای مستضی از پرتو شمس هدی گردیده

ــیــــــــاء  گردیدهمـنـظــــــــر   روح   و  فـــــــ  ای ـؤاد  اولـ

ــم ــی  موطئ  اقدام  مولای  کریــ  زآنکه  گشتـ

 حضرت عبدالبهاء ذوالجود و المجدالعظیم

 آنکه کرد از مقدمش رشگ جنان پاریس را

 یابــــــد ســـــــاذج تقدیس راقائل تثلیث 

 تا بتقدیس و تُقی دعوت کند قسّیس را

ــن نـمـایـــــــد پـــطــــــــــرس قدّیـــــس را پیـــروی در دیــ

 پطرس ایمــان بر مسیح آورد و بر کل میر شد

ـــرد  آدم شخــــص ماهی ــن م   گیر شد گیر  مسکیــــ
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 از ایمان ابوذر سیدّ ابرار گشت آری

 قبطی نادان ز ایمان مطلع اسرار گشت

 پولس غافل بایمان سرور اخیار گشت

 پور نوح از فلک دین فرّار گشت لیک کنعان

 غرق شد مطــرود شد مــردود شد معـدوم شد

 شد مفقود شد مأیوس شد محروم شدمحو 

 در صعود اسم اعظم دشمنان بودند شاد

 فتادوبحر امواج علوم و حکمت از نور ا

 کآفتاب  نور افشان  چهره  در  مغرب  گشاد

 سـدرۀ  طوبــی  ز    پـا  افتــاد   از    ایــن   تندبـاد

 غصنی بیهمال شجر را هست غافل از آن کآن

ــم اعظـــم  او   از  جـمــال  گشـایــد برقـــع  بعــد اســ

 مشتعل آفاق را از نار رباّنی کند

ــی کنـد  مردگان را زنده از انفــاس رحمـانـ

 منجذب عشّاق را از وجه سبحانی کند

 و  روحانی کند  غرب  را  چون  شرق  نورانی

 آشکارا   مینمایــد   در   جهــان   دیــن   بهـا

ــا ــدر   عـالــم   آئیــن   بهـ  منــتـشـــر   ســـــازد   انـ

 بانگ عبودیتّ بلند اکند بعد از به می

 سرکشان را با عبودیتّ درآرد در کمند

 مینماید مستمندان جهان را ارجمند

 بند و   پند   سر نتابد  از  کمندش هیچکس از

 هر سری  کاندر  کمندش  اوفتاد  آزاد  شد

 اش  بــر  هــر  خرابــی  اوفتـاد  آبـــاد  شد سایه

 زینت فرق همایون کرد تاج بندگی

 این مصباح کرد اندر زجاج بندگی حفظ

 کرد روشن در وثاق جان سراج بندگی

ــد  مــزاج  بنــدگی ــد  طبــــع  جهـــان  یـابــ  تــا  ابــــ

 طینت  عالم  شود  ز  آب  عبودیتّ  خمیر

 و  از  عبودیتّ  اسیــران  جهــان  گردنــد  میر
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  دهیقص کیاز  یقسمت

 

 ها ریش فزون از این منما عندلیب دل

 دــــمانن سوی خدای بی هت بـــرار دســــب

 ذرــا بگـاه مـــرم از گنــا ز کــــــهـا بــکه ی

ــهـا بـا یــــش نمـــد خویــــعه به  تــرا ثابــا مــ

 دـت روی امیـاســرت عبدالبهـه حضـرا بـم

ــی نجاتـــرم و کشتـــزم کــــقلتو   نـی و مـ

 

 ابــار نکوتر حذر کن از اطنـکه اختص

س  وابــالاب حـمفت  ابــب هب  رهــچه  ایــب 

 وابــــک التـم انـــه نمودیـــرده توبــــز ک

 ابـــرا دریـا مــــهـرم یا بــود و کــل و جــفضه ب

ل به شیب شبــد ب  ــرا شـه مـکی ــترحّم  ابــد 

ــانـه وارهــــر گنـــق بحــغری  ابــم از غرقــ

 ـــشـی بخــمرا وصــال حقیقــی و قـــرب روح

 ابــــــــن الوهـــــالمهمی ت ــــان و   رـــا الفقیــــــان
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 دهیقص کی از یقسمت

 

 فشان شد زین جهان دان دامن غیب ملیک آن چون

 زد  در  فضـای  لامکان  با صـد  شهنشــاهــی  قـــــــدم     

ــد  از  ماسوی  کز  بعد   من  عبدالبهاء  بگرفت  عهــــ

م فرمانـــــده  و  فرمانــــــــروا  می      ــد  ــــ ــد  از  حـکـــــــم  ق   بـاشـــــ

ــم  فــــزونگرگـــــان  آدمخــــــ ــد  در  عالـ  ـوار   دون  هستنـــ

ن م  از  فضل  خود  کردم  کنون  او  را  شبان  این       غ 

 بــزم  الســــت  آماده  شد  صهبـــای  دیگر  داده  شد

م سرمست   از  این  باده  شد  هر  عاشقی عالی      م   ه 

 طلعت   قدس   بقـــــاای  مظهـــــــر   فیـــض   خــــــــدا  ای  

 ای  حضرت  عبدالبهاء  ای  صاحب  لوح  و  قلم     

ــو   خسـرو   فرماندهــــی ــی   تـ  در   کشـــــــور    امــــــــر    ب هـــ

م  کل پادشــاهی   تو      ــد  ــ  رهــی تو خـــود خدیـــوی کل خ 

عجاز   صد  مو د  ا  ــت  بیضـــــا  بُو  ف  داندر  ک   ســــــی  بُو 

ــم       ــو  خ  د  از  بهـر  تعظیــم  تـــ ــدره  سینــــــا  بُــــو   بـس  ســـــ

 تـو   بنــده   خاص    حقـی   محـو    جمـــال    مطلقـی

ــــم       لیک آن حسود از احمقـــی کردت به دعــوی متَّه 

 دعوی چه حاجت آنکه را گردید منصوص از خدا

ق م باره در       ــی  ر  لک   بهــــــا  بنمـــوده  هــــر  شأنـ  اش  ک 

ــد آن   گمـان کرده  س  ـــد کـرده  را  هُــدی   باب    بُوالح   س 

ــم بی      ــــــم کـی بــر صمـــــد ضُـــرّی رســـد از جسـ  روح صـ ن 

ــد  تـا  پنجـــه  بـا  موســـــی  حبـــل   حیـــ ل  می ن د افکنـــ  ز 

ــــــم غافـل که از بُــن می      ـت   کنـد ریـشــــــه خـــود از تـیـشـــه س 
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غ ل ل بـوده اســـت شیطانـــــی د  ــد  ــی انــدر جـ ـ  با هر حقـ

ــا  محمّد  بوالحکـــم       چـــــون  بــا  بـهـاءالله  ازل  یـــــا  بــــ

د  فی س  لُّ  و  ح  ن مسد افکنده  از  غ  ید  حبل م   الج 

ــوزد  جـسـ      ــد  ســـ مـنـار  حـســـ ر  ــد  وانــدر  جگــــــر  آرد  و   ـــ

 سان اموات  روح  شعور  از  ناکسان  رفت  و  شدند

ــم      ــی چنیــن انســان چســان ندهـد تمیــز  شهــد و س   ور ن 

ـــد  می م   چشـــم   بــد  آرد  انــدر وســواس  شیطــانـــــی  ر 

 خفــاش  ظلمانـــی  کنـــــد  بــر  تــابــش  خـورشــیــــــد  ذم     

د  بی  بهـره  دایـم  تا  ابــد از  رنــگ  و  بــوی  گُل  بـُو 

 هر کو بـود از بخـت  ب ـد عـاری ز فیـض چشــم و شــــــم     

 کـــوای  یوســـف  خورشیـد  او  از  هجــر  آن  روی   ن

 ــره  دمـد  بر  چهــدم  چکـ  ـو  هـرــــــاز  دیــدۀ  عشـاق  تـ     

 میـدهــی جان دوصد بر و ی نهی می چون پا خاک بر

 افلاکیـــــــــان  از  آگــهــــــی  بــوسـنـــــد  جــــــای  هــــــر  قـــــــدم     

ــق  و  مــــــــات  حـقــــی    آئینـــــۀ  ذات  حـقــــیمحــــو  حــ

 حاکـی  ز  حـالات  حـقــــــــی  در  کـلِّ اطــوار  و  شیــم     

 ای ای وز وصـــف  امکــــان رستــــه بـر بـندگــــی دل بســته

 ای چـون صــــورت و معنــی بهم بـا نفــس حـق پیوسته     

 های من شکن درهم شکن بت هــــان ای خلیـل  بت

م      ـــد  ــــن در جســم مـــن روحـی ب  م  ــای ز   هـــان ای مسیحــ

 یـــــزل هـر مشــکل از حکـــم تـو حـل فضــــل  تـو باشـد لم

ــل بـاهـ      ـب ـ ـــم  رــظـاهـــر چـو نـــار انــدر ج  ـل   چـــه نــــــوری بـر ع 
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ــی دور  ـمچون ماهــ ـم  ــمــ م غلطــــان به صحــرای  غ   از ی 

م   خود  کُن  از  فضــل       در  قطب   ی م  مرا  افکن خرَّم 

 هـر چنـــــــد در سـجـنـــی ولــــی حــلّال جمـلـــــــه مشکلــــــی

ـــــم از  تـو  زائـل   ای  دلـی خُـــرَّم  هـر  از  تـــو  ای       ل   هـر  ا 

ــم  افســـردهاز    ام ام  پــژمــــــان  و  هم  پژمــــرده فـرط  غــ

ــان  مـــــرده       بخشـای  اُمــــم ام  ای  روح کن  زنــــده  جـــــ

ــده  ام ام کـم گـشـــت نــور دیـــــده از بس که هجــران دیــ

 بســــــته  دم بـرپـر   ام  بشکســــــته وز  بــــــار  غـــــم  گردیـــده     

ــن ــ ح   بر عنـدلیــب ایــن چــمــــــن مپــســنــد ایــن حــزن و م 

ــرُّ  ای  واقف        کاشف  هر  هـ مُّ  و  غـــــمّ  و علن  ای   س 

 بــــــر  ایــــــــــن  غــریـــب  بـیـنــــــــوا  بـــــر  ایــن  اسـیـــــــــر  مبتـــــــلا

 فضلی  بکن  رحمــی  نمـا  یــا  ذالعطــاء  یا  ذالکرم     
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 دّســـسـقسمتی از م

 

رِّ خدا  شاه اقلیم بقا میرعما س 

 حاکم ارض و سما اصل وفا وجه بها

 شمس افلاک علا بحر سخا ابر عطا

 غصـن  اعظـم  شـه   اکـرم  مــه   خورشیــد   لقا

ـــه از چـهــره او کـســـب ضـیــا هـــر و م   کــه کنــد م 

ــار شــــه ذوالــمـنـــن اســـت  آنکـــه آئـــیـنـــــه رخــســـ
 

 ای کریمی که کرم شیوه دیرینه توست

ک م سینه توست  مخزن جملۀ اسرار و ح 

 بها روی چو آئینۀ توست مطلع شمس

 روح  قدس  صمدی  خازن  گنجینۀ  توست

 چاک آن سینه که مستور در او کینه توست

 شـاهبـــازی کـه نپـرّد بــه هــوایـــت زغـــن اســت
 

 عهد میثاق تو را کرده خداوند محک

 مستضی است ز رخسار تو خورشید فلک 

 به تو ممتاز شود طلعت شیطان ز ملک

 کممستفیض است ز فیض تو سما تا به س

 مــرده است آنکـه کنـد در تو و آثار تو شک

 جمالت وثن است نشود پیش وآنکه ساجد
 

 ــا کـه توئــیثمر سدره توحید توئی هـ

 نور چشم مه و خورشید توئی هـــا کـه توئــی

 گوهر معدن تفرید توئی هـــا کـه توئــی

 در خور طاعــت و تمجید توئی هـــا کـه توئــی

ــا کـه توئــی ــد توئـی هـ  مـعـطـــی قــدرت و تـائــیـ

 استرا ذقن  درت پادشهان بر خاک سوده
 

 تا نهادت ز عبودیتّ حق بر سر تاج

 زین عبودیتّ دریای کرم شد موّاج

 به تو دادند شهان دین و دل و ملک و خراج

شمس  طالع شد  و  خاموش  نمودیم  سراج

 روشن از شمس عبودیــــت تو شد شب داج

ن استو م  ین مواهب همه از فضل ملیک ز 
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 افشانت ها  به  خــــم  زلف  عبیــــر بسته  دل

ــانت قطره ــم  احســـ  ها  بحر  کند  موج  یــــ

 کند لعل لب خندانت مرده را زنده

 بر گزیده  است  تو  را  از  همه  کس  یزدانت

 شرطی که شود قربانت شریف است به جان

 است فطن هر آن کو بحقیقت نکته این داند
 

 پرده برداشت ز رخسار تو خلّاق ودود

 وجودعهد میثاق تو بگرفت ز ذرّات 

 تا شود صنع بدیعش به خلایق مشهود

 همه  را   ساجد   درگاه   تو   بنمود   ز    جود

 بایـد از جـان و دل آریـم به سوی تـو سـجــود

 این سخن شمع فروزنـدۀ هر انجمن اســــت
 

 نیستکه گواهش دل آگاه تو  نیست امری

 هواخواه تو نیست چیز آنکه همه از نصیب بی

 در جحیم است که در سایه خرگاه تو نیست

 تیره آن دل که منیر از رخ چون ماه تو نیست

 آن کـه نــاظــــر نبــود سـاجـــد درگــاه تــو نیـســت

 ز  اهــرمـن اســت گر سلیمان زمـان اســت بتر 
 

 ساجد درگه قدس تو جنود ملکوت

 عاشق و واله و شیدای  تو اهل لاهوت

 طائف حول تو سکان فضای جبروت

آرای    تو   خلق   ناسوت محو    رخسار    دل

 دل  ارباب   صفــا  بسته  به  دام  گـیـســـوت

 است بـر سر کویت وطن هـمـگــیاصـفـیــــا را 
 

 ای ماهرویان  همگی  بنده  تو  شــاه  همه

 ای بـاب  آمــرزش  عصـیــان  و  گنــــاه  همه

 ای گلعذاران  همگی  ذره  تو  مــاه  همه

ــاه   همه پـادشــــاه   همه  ای ای  پـشـــــت  و  پنــ

ــواه  همــه  ای ای  هــــادی  راه  هــمــــه خـیــرخــ

 است ممتحن جهان همه ذرّات وجودت به
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 گیسوانت ظلمات است و لبت آب حیات

 خضر ایاّم تو میباشی و کشتی نجات

 زین دو مشهود بود عین حیات و ظلمات

 به  شئونات  تو  اسماء  و  صفات  شد  مزینّ

 از جوهر ذات همه و صفاتت اسماء حاکی

 پیرهن است ز یک معشوق عاشق و گر جلوه
 

 جان بنده حکم تو و فرمان توایم ما به

 چون گدایان همگی دست به دامان توایم

 پیمان توایمهمه از روز ازل بسته 

 روز  و  شب  منتظر  رحمت  و  احسان  توایم

ــاران   توایـــــم ی  ابــــــر  کــرم  تـشنــــۀ  بــ  هـمـــه  ا 

 زن اســـت کــرم و موهبتـت مــوج  زآنـکه بحــر
 

 قدیمچو توئی منبعث و منشعب از اصل 

 ما خطاکار ولی هست عطای تو عظیم

 هست احسان و عطا شأن  تو ای ربّ کریم

ظــم   رمیم د  ع   زنده  از  فیض  عمیـم  تو  بُو 

 دستگیری  بنما  از  همه  از  فضل  عمیـــم

ــــن اســت کـــز ت ـوَّلای  تـــــو بـــر گـردن دل س   ها ر 
 

 در گلستان حقیقت توئی آن گلبن ناز

 تو خوش دیده به رخسار تو باز همه را دل به

 که دوصد بلبل روح است به ذکرت دمساز

 عنـدلـیـــب   آمــده   بــا   زمـزمــه   عجــز   و   نـیـاز

ــد  بــه  هـوایــت  پـــروازز  تـــو  خواهـد  کـه    نـمـایـ

 است سخن شیرین مرغک است ولی پ ر شکسته
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 مـــدس الاعظــهوالاق

 

 جانان که شیرخورده ز پستــان بندگــی

 چون گل شکفته شد ز گلستــان بندگــی

 اکنون چو سرو رسته ز بُستـــان بندگــی

 ادیـــــب   دبستـــان   بندگــیشد   نکهتش   

 شــد طلعتـــش چراغ شبستــان بندگی

 سرّ خدا ز طور تجلـی چو رُخ گشود

 بنمود پس عیـان ید بیضـا ز جیب جود

 اهل نفـاق را همگی منصعـق نمود

ــولـت    فرعــــون  را  زُدود  آثــــار  سحــــــــر  و  صـ

ــان بندگی  موســی مصــر عهــد به ثعبـــ

 حکم توجّه از ملک مبدء و معاد

 با اینکه هست حق را هم غُصن و هم مراد

ن از  و مخصوص منصوص گشت  ا راد بهر  م 

 ـهـــــا  را  بـــــه  ســـــر  نـهـــــاداکـلـیـــــــل  بــنــدگـــــی  ب

 شرف نشست در ایوان بندگی با صد

 عشّاق ساغر از خُم پیمان او زدند

 اهل وفاق خیمه به سامان او زدند

 آفاق را صلا به سوی خوان او زدند

 او   زدند  شاهان   تمام   دست   به دامان 

 آن شه چو بر کمر زد دامــــــان بندگی

 آن ناقض حسود ندانم چه سود یافت

 آنکس که سر بخاک  در  دوست سود یافت

 توفیق اتباع کجا هر حسود یافت

ضر   وجود  عاقبت   جود یافت فضل و   از خ 

ــوان بندگی  آب بـقــــــا ز چـشـمـــــــۀ حـیــــــ

 تا پرده برفکند ز رخ ســـــرِّ کردگــــار

 اشجار بوستان بهـــــا گشت باثمــــار

ــار  در ملک گشت ســــرِّ عبودیتّ آشکــ

ــارارواح   مشکبو   شد   و   آفـــ  ــاق   مشکبــ

ــابــــــان    بندگی  از  نافــــه  غــــــــــزال  بیــ

 اندر جهان دمید سرافیل صور عهـــد

 مستند عاشقان ز شراب طهور عهـــد

 روشن شد از تجلیّ و اشراق طور عهـــد

 امکان  به نور  عهـــدتبدیل  یافت  ظلمت  

 بندگی رخشان گشت کوکب چو طالع
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 ایزد به دست قدرت خویشش بیافریـــد

 تا نور او ز سدرۀ میثاق شد پدیـــد

 در مهــد بندگی جمالش بپروریـــد

ــــاء   دمیـــد  از   بندگــی   حضرت   عبدالبهــ

 از  آسمان  دین  مه  تابــــــان  بندگی

 بر لامکان چو کرد مکان مالک ظهــــور

 فرقی نماند در همه جا بین دیو و حــــور

ــور  روح وجود قبض شد از اهل نــار و نــ

 هـــد    صـــوربار   دگــر    دمـیـــــد    سرافیــــل    ع

 جان بندگی جهان گرفت ای هخوز نف

 بیز کنعان  روح  گشت  دگر  باره  مشک

 ریز وز  نکهت  قمیص  هوا  گشت  مشک

 خیز شد از وجد مشک  خاک  و بشیر  آمد 

 عزیزیعقوب  را  دهید  بشــــــارت  که  شـــد  

 در مصر روح یوسف کنعـــــــان بندگی

 جانان دمید از دم خود جان به عاشقــان

 بنمود فضل و جود فراوان به عاشقــان

 کرد از کرم عنایت و احسان به عاشقــان

 عاشقــانای    ز   بـــــادۀ   پیمــــان   به  پیمانه

 داد و گرفت از همـــه پیمــــــان بندگی

 اوست
ّ
 شمس بها پدید ز وجه بهی

 آثار او دلائل شاهنشهی اوست

 اوست
ّ
 هم بندگیش شاهد صدق شهی

 اعلام  مجـد  و  قدرت  و  فرماندهی اوست

 در هـر بلــــــد بلنـــد بـــــه اعــــــلان بندگی

 در بندگی یزدان ثابت بود چــــو کــــــوه

ــوه  قد قام بالخضوع ف خرَّت له الوُجــــ

ــوه ــوه را نبود اینچنین شکـــ  حاشـا که کــ

 بگوئید    کای    گـــــروهبا   ناقضین  عهـــد   

 ماننـــــد  او  نمائیــــــــد  ایتـــــــــان  بندگی

ــان او شدنـــد  آزادگان مقیدّ پیمــ

ــد مه  طلعتان مُولَّه و حیــــران او شدنـ

 شهزادگان عبیـــد و ثنــاخوان او شدنـــد

 اهــــان   تمام   بنـــدۀ   فرمـــان   او   شدنـــدش

 خود نوشت چو فرمـان بندگی بر نام
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ــا حرز عالمیــــن  او را نمود شمس بهــــ

ــن  کردش بعزّ و تمکین بر جای خود مکیـ

ــنبگرفت عهــد وی ز موالید مـــاء و   طیـ

 بر  درگهش  کهین  و  مهین  چهره  بر  زمیـــن

 با  عجز و انکسار  به عنــوان بندگی

 شمس جمال او چو بر آفاق جلوه کــــرد

 نور خدا ز مطلع اشراق جلوه کــــرد

 وجه بهـــــا بدیدۀ عشّاق جلوه کــــرد

 ن  عهد  و  حوری  میثاق  جلوه  کــــردغلما

 های جنتّ و رضوان بندگی از غرفه

ــون حزب  فتور  بین  که  به اسباب  گونه  گــ

 میخواستند رایـــــــت میثـــاق را نگـــون

 ها  بدو صد  حیله  و  فســــون کردند  حمله

ــون ــاده  چـ  آخـــر  تمـــــــــام  رو  به هزیمــت  نهـ

 آن شهسوار تاخت به میدان بندگی

ــام   عبدالبهــاء نمود چـــو بــــر بندگـی قیــ

 مبعوث در قیامت میثــــاق خاص و عـــام

 اهتــــــزت العظـــامقـد قامــــــت القیمة و 

ــل   جنـــان   تمــــام  گردیده   خیــــره   دیدۀ  اهــ

 غلمان بندگی کرد طلعت جلوه چون

 برد ز لـــــب بـه تبســم گشودنـــش دل می

 حـــد زبــان و خامــــه نباشد ستودنـــش

 دهد بــه مــرده تکلــــم نمودنـــش یجــــان م

 باشـد   دلــیـــــــل   مـرکــــــــز   میثــــــاق    بودنـــش

 بعد از نصوص یزدان برهان بندگی

ــن  از فیض ابـــر عهـــد ز گلزار جان و تــ

 ی شکرشکــنبلبل به نغمه آمــد و طوط

 سرزد شقیــق و سنبــل و ریحــان و نستـــرن

 گردیــد   سبــز   و   خــــرَّم  و   پرلالـــه   و  سـمــــن

ــان بندگی ــارش نیســـ  گلزار دیـــــــن ز بـــ

 امروز در ممالک ابـــداع و اختـــراع

 تکلیف کلّ اطاعت و تمکین و اتبـــاع

ـــــن  الله  نبــــود  کســی  مطـــاع اراده جــــز  م 

 او    آفتـــــاب   نورفشــــــان   ماســــــوی   شعـــاع

 اشراق اوســـت شمـع  شبستان بندگی
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 نگین جلیـــل اوســتانگشتری که نقش 

 این امتیـاز و موهبت اقــوی دلیــل اوســت

 عبدالبهــاء در اصبع قدس جمیــل اوســت

 امــروز  چــیـــــــره  مـور  ضعیــف  ذلیــل  اوســت

د بــه فــــرِّ سلیمــــــان بندگی بر دیــــــو و د 

 از بندگی حضــرت او هر که سر بتافــت

 در هیچ جا مقـام و مقــرّ جز سقر نیافــت

 وز وهم  خود نسیجی چون عنکبوت بافــت

 سوی  سقـــر به جانــب  امثــال  خــود شتافــت

ــوان بندگی  هارب ز ظلّ ســدره رضــ

 شاهـــــا خیال روی تو گلزار و گلشنـــــــم

 خواندی چـو عندلیـــب گلستان ذوالمنــــــم

ــم ــو باشد نشیمنـــ ــار حــبّ تـــ  بر شاخســ

ــا  عنایتـــــــی  کـه  بــه هــــر  عالمــــی  زنـــــم  بـنـمــــ

 چندین هزار نغمه به الحــــان بندگی
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 مخمّس کی از یقسمت

 

 خواست چون کند پنهان آن جمال تابان را

 بر جهانیان فرمود خاصه آل و اغصان را

 بگرفت قلم بنوشت لوح عهد و پیمان را

ــــن  اراده  امکان  راالله  اسـت  قبلــــــه  اهل   م 

ــن  اعظــــم  ابهـــــی  فـــرع  اصـــل  رباّنـــــی  غصـ

 شاه عرش ابهی را او بندۀ دیرین است

 هم مبینّ آثار هم مروّج دین است

 جسم خلق انشا را او چو جان شیرین است

 ـد   نخستین   استکردگار   یکتــا   را   عابــــ

ــادق  را  اوســـت  دلبــــــر  جـــــانی  عاشقـان  صـ

 افسوس که بشکستند عهد شاه ابهی را

 وز کین به میان بستند سیف غل و بغضـــا را

 وز سنگ حسد خستند آن قلب مصفّی را

ــا  راصفــت  دشمن  گ خفّاش  شته  نـــور  بیضـ

 جا  نموده  از  شومی  در  گلخن  ظلمانــــی

رز و مقتدای ناس  اسم اعظمش بنمود ح 

 ادّعا تراشیدند بهرش از پی وسواس

ــق ناقضین حق  نشناس از بعد صعود حـــ

 عبده عباس خود ز   است عین او حاکی دو هم

 نیست  در  عبودیتّ  بهـــر  حضرتش  ثـانــــی

 ذرّات جهان ناطق کو خلیفةالله است

 هــم مقصد عشّاق است هــم بقیةالله است

 هم مرکز میثاق است هم ودیعةالله است

ــی    هــــم  سفیـنــــةالله  اسـتهــم  قـلـــــــزم  دانــائــــ

 وینــان  همــــه  مستــغـرق  در  لجـــــۀ  نــــادانــــــی

ـــه ذوالمــــن  ای عبد بهاءالله ای سرّ شـ

 یک عنایتی مخصوص بنمـا ز کــرم بر مــن

 ین گلشنخواندی چو مرا از فضل عندلیب ا

ــم  ازین  گلخــن ه   تا  پرم  در  آن  گلزار  تا  ر 

 روحانی مهجور قرب و وصل نصیب این کن
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 الاعظم الله غصن حضرت یثنا و مدح در

 

 قرین ای سرّ ذوالجلال ای شاه بی

 در غیب و در شهود حقی بجز تو نیست

 برد  خورشید  آسمان فیض  از  تو  می

 کرده ترا خدای معبود ماسوی

 عهد ترا خدا بگرفته در الست

 حکم توجّهوا بر کلّ ممکنات

 بودی تو من ا راد در آن زمان که داشت

ن کردی برون بمُلک م   ای موسی ز 

 رخسار و قامتت طوبی و جنتّ است

 ت کلّ از تو آشکاراثمار سدره گش

 شاهان روزگار با وجد و افتخار

 اندر شمایلت هرکو نظر گشود

 بخش کوی تو جانفزاست بوی تو روح

 مهر از جمال تست هر روزه مستضیئ

 گر سر ز بندگیت پیچد یک ز جهل

 اندر فراق تــــــو بـــــر آسمــــــان رود

 سار جود خضر وجود را ای چشمه

 مچو سنگهای ه تا منصعق شود دل

 تا مرتفع شده است دلکش ندای تو

 خرام چون پا نهی بخاک ای سرو خوش

 امروز خلــــق را غیــــر از تـــــو مقتــــدا

ــد کلّ امــــــر تــــرا مطیع  باید شونــ

 زوال  ای  آفتاب  دیــن ای  ماه  بی

د ترا قریــن  نبود ترا شبیه ن بو 

 زمیــنکند  بر  آسمان   فخر  از  تو  می

 ایــــاک ن عبـــــد ایــــاک نســتعیــن

 در ذرّ هر ظهور از کلّ مرسلیــن

 فرموده در کتاب محبوب عالمیــن

 آدم نهفته روی در خلف ماء و طیــن

 ثعبان از آستان بیضا از آستیــن

 جاروب درگهت گیسوی حور عیــن

 آن سدره را سزاست غصن اللهی چنیــن

 گهت جبیــنسایند ز انکسار بر در

 هی آفرین نمود بر صورت آفریــن

 روی تو دلرباست خوی تو دلنشیــن

 چرخ از جلال تست همواره مستعیــن

 گرید بحال او اندر رحم جنیــن

 از بندگان ضجیج از عاشقان حنیــن

 از آب رحمتت فطرت شده عجیــن

 یک پرده برفکن زان چهر نازنیــن

 اصوات دیگران نبود بجز طنیــن

 د ز خاک روح بر جای یاسمیــنروی

 کس نیست در جهان بالقطع والیقیــن

 هستی مطاع کلّ کلّ را توئی معیــن
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 حکمت بود سریع امرت بود بدیع

 خرّم کسی که کرد جان در رهت نثار

 شمس بها بود از طلعتت پدید

 مرده کسی که گشت محروم ازین رحیق

د مشیدصفّ نعال تــ  ــــو قصری بُو 

 ایمان کلّ منوط بر بندگی تســـــت

 در حصن بندگیت کس را چه باک اگر

ــو  محـــرم  قرب  حریـــم  اندر  ای بوده  تـــ

 ای مالک وجود ناظر به فضل توست

 این طایر اسیـــر این مرغک حقیر

 وجهت بود لمیع نورت بود مبیــن

 بدبخت آنکه بست آنی کمر به کیــن

 ات  ضمیــن آب  بقـــا  بود  در  خامــــــه

عیــن زنده  دلی که یافت بک جرعه زین م 

 متیــن بود حصنی تو جمال حبّ 

 چه بنده کهین چه خواجه مهیــن

 دیوان راهزن باشند در کمیــن

 الامین امیــن جانی که خود نبود روح

 این ذرّه ضعیف این نملۀ حزیــن

 کس  غمیــن بیاین  عندلیــب  زار  این  
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 الاعظم الله غصن الله اراده من حضرت مدحبهار و  فیتعر در

 

 نــابساقی بیار یک قدحی زآن شراب 

 از قطره بحر زاید و از ذرّه آفتــاب

 زآن جوهر بقا که دمد روح در تــراب

 صد چشمه  حیات  کنـــد  جاری  از  ســراب

ــوم  خــراب  تا  من از  آن  شراب  بکلیّ  شـ

 ساقی بیار باده مرا کن خراب و مسـت

را شکسـتو   امروز پیر میکده ختم و 

 ای که بود نهان در خم السـت زان باده

شم از  غیر   دوست دسـت شم ازو  ک   تا  من  چ 

ــم همه می کشـــان حجـاب  تا برکشم ز چشـ

 ساقی بیار از خــم میثــــاق ساغــری

 به زمرۀ عشـاق ساغـری زآن می چشــان

ی اشــراق ساغـری  زآن خــم کرم کن از م 

 هم  ده  ز  لطـــف  بــر  مــن  مشتــــاق  ساغـری

شیـــب  جلوه  کند  شاهــــد  شباب  تــــا  در  م 

 ساقی بیا که عید گل و موسم مل اســت

 تغنیّ آمد و وقت تغزُّل اســتروز 

 هر سو نوای قمری و آهنگ بلبل اســت

 سـاغــــــــر  بــه دور  آر  کـــــه  گاه  تـسـلـســــــل  اســت

 گـــاه  درنگ  نیـســـت  بکن  ساقیـــــا  شتاب

 ز  کوی  دوست وزد  اینک  باد  بهار  می

 سنبل شده پریشان از تاب موی دوست

 آفاق را نموده معطّر ز بوی دوسـت

 نسرین  و  ارغوان شده  شیدای  روی  دوست

 روی مشک ناب وز موی دوست گشته سیه

 کیل ریزد سحاب لؤلؤ ناسفته کیل

 کوهسار سیل سر کرده باز از طرف

 کوه و دمن ز لؤلؤ پرُکرده جیب و ذیل

 بر  درّ  و  دشت  سیل  ز  کهسار  کرده  میل

 دریا  شده  است  درّه  و  دریا  پر از حُباب

 در شرق و غرب غرّش و اشراق رعد و برق

 شرقانوار حق نموده تجلیّ به غرب و 

 هردم کند حجابی از چشم خلق خرق

ــد  هـــــر  فریـــــق  فـــــرق  تـــــا  نـــــور  را  ز  نـــــار  دهـ

ــخ  و  شاب ــاه  بیابنــد  شیـ  تــــا  راه  را  ز  چـ
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 ساقی به جان دوست به عشّاق کن سبیل

 ازو گلستان گردیده بر خلیل کآتش

 ای که بود رشک سلسبیل زآن صاف باده

 تا  پــرّ  جـــــان  برآورم   از   وی   چو   جبرئیل

 تــــا  از  تـــــراب  گـــردم  پــرّان  چـــــو  بـوتـــــــراب
 

 اقلیم جــان پـــر ماز کشور جسد سـوی 

ـــرم  وز خاکدان تیــره سـوی آسمــان پ 

ـــرم  وز تنگنای امکان بر لامکــان پ 

 از  ایـــــن  قـفــــس  برآیـــم  و  بــــــر   آشیـــان  پـــرم

 و  هم  بردرم  طناب  هم  بشکنم  سلاسل
 

 از چاه غم برآیم و افتم به راه عشــق

 تا بنگرم به دیده دل روی شاه عشــق

 زآن راه پی بـــرم بسوی بارگاه عشــق

ــد   مـــاه   عشــق  تــا   بردمـد   ز   مشـــرق   امیــ

ــق  جانــــم  آفتا  بتــــــا  مشـــــــرق  آیـــــد  از  افــــــ
 

 تا جان کند ز شمس حقیقت حکایتــی

 گردد وجودم از شــه موجود آیتــی

ــد ز نــور هویتّ روایتــی  تا دل کنـ

 مشهود   گردد   آیــــت   و   منصوب   رایتــی

ــود  در  مـــــــآباســــــــرار  مــبــــدء  آیـــــــد  مـشـهــــــ  ـــ
 

 مبدء جمــال اقـدس شمس بهــــا بـود

 رجع و مآب جلوۀ سرّ خــدا بـود

 شمس بهــا که موجد ارض و سمــا بــود

 مخصـوص  ذات   اقــــدس   عـبـدالبهــــاء   بــود

 خــــدا  کرده  در  کتابحکـم  توجّهـوا  که  
 

 غصنی که برده حسنش از دلبران شکیب

 بحری که گشته موجش بر آسمان مصیب

 مجیر جهان است و هم مجیب که هم حصنی

ــاب   ازو   می  برد   نصیب شمسی   که   آفتــ

 ــه  بر  رکابشاهی  که  ماه  میزندش  بوسـ
 

 از کل نمـود مالک میثــاق اخذ عهــد

 کز جام غصن اعظــم نوشید شیر و شهــد

 از پیر سالخورده و از کودکان مهــد

 بایـد  نمـود  اکنــــــون  هر گونــــــه  جــدّ  و  جهــد

 یـــش  شود  زینــــــت  رقـــــــابتـــــا  طــوق  بندگ
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 شاها کتاب ناطق و سرِّ خدا توئــی

 سلطان ذوالجلالی و عبدالبهــاء توئــی

 در لوح عهــد آیت راجع و بدا توئــی

 الوری  و  مالک  ارض  و  سمـا  توئـی مولی

ــودت  مولیالـــــوری   ربّ   خطاب  الــــوری نمـ
 

 الوری به غیر تو گفتن بکس خطاست مولی

 غیر از تو کس مقام توجّه خدا نخواست

 گر کس خطا نمود چه تقصیر بر خداست

ــاب عهـد برین قـــول من گواست  هــــا خود کتـــ

 مستطاب حکم این تو بشخص شد مخصوص
 

 یزدان ترا به صورت خویش آفریــده است

 از بهر حفظ ملتّ و کیش آفریــده است

 در ذرّ خلقـت از همه پیش آفریــده است

 مرهـــم  بـرای  هـــر  دل  ریــش  آفریــده  است

 تـــــــو  گردند  کامیاب  تــــا  ماســوی  ز  فیض
 

 تو آدم نخستی و مسجـود ماســوی

 بر کلّ ممکناتت کرده اســت پیشــوا

 بر عــرش اختیارت حـق داده استــوا

 مقبــول   هـر  کــه   آمــد   در   زیــر   ایـــن   لــوا

 شد  دور  از  ظلّ ایـن قباب مردود  هر  که 
 

 اسما تمام طائف حول جلال تست

 پرنور شرق و غرب ز شمس جلال تست

 طوبی غلام قامت خوش اعتدال تسـت

 روشن   جهان   ز   چهر   عدیم المثال   تسـت

 با آنکه  هست  چهرت  در  زیر  صد نقاب
 

 توحید حق شد از الف قامتت پدید

ــو شد مشید  قصر رفیع امر ز دست تـ

 بنیان دین ز کلک و بنان تو شد شدید

 مشرک  بود  کسی  که  ز  مهر  تو  دل  برید

 وز بحر عـــذب گشـت شتابــــــان سوی سراب
 

 آن طلعت هویــت و آن قــادر احد

د  یعنی تو هرچه کردی محبوب من بُو 

 قیــــــد و شــــرط وعد داده ترا حکومت بی

د س   جـــــا  دارد  ار  بـــه  ضــــدّ  تو  خیزند  از  ح 

ــواببیــــرون  رونـــد  جمعــــی  از   ــج  صــ  منهـــ
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 یوسف ز کید و حقد حسودان شد ار به چاه

ل م زد و گردید پادشاه  در مصر دل ع 

ل به جاه شد و سجن بارگاه  چاهش ب د 

 روی  و  عذرخواه وآنان  شدند  جملـــــه  سیـــه

 ــــی  توبــــــه  و  انـــــابکردنــــد  عاقبـــــت  همگ
 

 سای  تو  مشکبوست گیتـــی  ز  زلف  غالیه

 خلق ارچه دشمنند ندارند جز تو دوست

 و جهان از تو کامجوست
ّ
 جان جهان توئی

ــور  خـــوان  جــود  توست  عالم  تمـام  ریزه خـ

 بینهایت  و  فیض  تـــو  بیحساب فضل  تو 
 

ــم المساکین یا مالـــک الملوک  یا راحـ

 یـــر قافلـــه ما اشتران لوکمهستی تــــــو 

 یا مظهـــر الحقایق یا مُذهــــب الشکوک

 بــا  مــا  نمـا  همیشـه  به  فضل  و  کرم  سلوک

 ما  بنده  ضعیف  و  تو  شاه  فلک  جناب
 

 در گلشن جهان چو گل روی حـق شکفت

 بعد از شکفتگی بحجاب بقـا نهفت

 با بلبلان دلشـــده اســـرار عشـــق گفت

 این  نکتـه  عندلیـب  غزلخوان  ز  گُل  شنفت

 کای عندلیـــــب جــوی کمــــــال  گُل از گلاب
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 فداه یروح الله اراده من حضرت یثنا و نعت در مستزاد دهیقص

 

ــــــودا آمـــــدهبـــا رخ بیضــــــــا و  البشاره   شاهـــــــد   فردوس   اعــلــــی   آمـــــده  ــســـــــــوی ســــ  بـــا گـیـ

 وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده         
  

 بین که اعلــی اسفل آمد اسفل اعلــی آمــــده از طلوع غصن اعظم شد بپا حشری جدید

 برگشا چشمی حدید      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ــود  بهـر  تسخیـــــر  قلـــــوب  اهــــــل  انشــــــــاء  آمــــــده مالک  ملک  عبودیــــــت  شهنشــــاه  وجـ

 جنود فضل و جود      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده با
 

ــی  معنی  ام ــا  بی الکتاب مطلـــــع  اسمـــــاء  حسنــ  آمــــــدهحجاب امروز با اوصــاف و اسمـ

 حجاب      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده در پنهان بود
 

ــوم  آخــر  جلوه  ای کآدم به دنیـــا آمـــــــده ای ملایک سجده گــــــر شـد  بدیـع  اوّل  انــدر  یــ

 با رخی همچون قمر      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ــوح و خلیـــــلاز جلیـــــل آمـد منــادی وارث   بـا عصـــــای موســـی و بـــا روح عیســــی آمـــــــده نـــــ

 آن جلیل بس جمیـل      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

 اینک اندر مصر جان با شور و غوغا آمــــــده ماه  کنعان  وجود  از  کیـد  اخـوان  حســــود

 یبــــــا  آمـــدهشد به چاه غـم فــرود      وه  چــه  ز
 

ــان  مبین  با  نور  موســـــی  آمـــــده سدرۀ  سینای  روح  از  وادی  نــورای  نـــور  با  دو ثعبـــــ

 شور      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده و جذب باهزاران
 

ــوس  بـــر  بــــــام  کلیســـــا  این نــــوا می  بخــش صد مسیحــا آمـــــده بلکه  گوید  روح زند  ناقــــ

 کآمد عیســی از سما      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ــا  بـا  جنــــود  ل ــم  تروهـــــــا  آمــــــده روح فاران  از  گشت  مُشرق  آفتاب  یثرب   شــــاه  بطحـ

 و فتـوح      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده فــرّ   با دوصد
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 کرّه  اُخـــــری  پدیـــــــد  از  ارض  عکّا  آمـــــده اولــــی  طلوعش  اوّل  از  شیراز  بودنقطـۀ  

 اندر آنجا رخ گُشود      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

 گر  زین  وجه  اسنی  آمده بــار  دیگر  جلوه مثال ابهی  جمال  بی  طلعت اعظــم   اســم

 وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده خــدای ذوالجلال      آن
 

 آن  شجر  با  هر  ثمر  اکنون  هویدا  آمـــــــده کرد  در  ظلّ انیسا  اسم اعظم  اخذ  عهد

 و جهد      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده با هزاران جدّ 
 

ــد  مصفّی  شربتی  شیرین ارقینمتلخ  آمد  جام  عهدش  گر  به کام    آمــــده تـــــر  از  شهــ

 در  مـــذاق  عاشقین      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ــی را حسـود ــن دو وصف دلبــر  ما آمـده عصمت کبــــری و توحید حقیقـ  غافل از این کایـ

 آویــزی نـمــــــود     وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده دســــت
 

ورا  آمــــده طا  آمد  پدید  شـاه  ما  در  ابتدا  از  ارض  مـــاه  مــا  بـــــا  طلعـــــت  نـــــورا  ز   ز 

 از  بهـــا  آمــد  پــدیـــــــــد      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ــم انیــس شـــــاه در  شهــــر کبیـــــر ــرّ   ارض تا در  بود چندی هــ ــم  س   آرا  آمـــده جمـالــــش  عالـ

 نظیــــر      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده آن  جمال  بی
 

ــی کرد اندر ارض عکــــا چون ورود  شـــــــه نهـــــــان ز اغیـــــار شـــــــــد او آشکــارا آمــــــده شــاه ابهـ

ــار  شــــــاه  بـــــود      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده  پیشکـ
 

 بیضا آمده مشرق  آن  نور  شد  مُشرق  چو  غروب اعلی مغرب در چون کرد ابهی شمس

 مظهر غیب الغیــــوب      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

 حشــر دیگـر در جهــان زیــن قصــه پیدا آمـــده آفتاب ناگهان  دیدم  که  از  مغرب  برآمد 

 نقاب       وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده تا کشید از رخ
 

ــاق شتــــی آمــــده است مشرق خورشید مغرب بردمد مغرب ز چون د آفــــ  شمـــس خــود واحــد بُو 

 وه  چــه  زیبــــــــــــا  آمـــده       است مشرقو مضیئ هم
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 مغـرب  شمس  بهــــــا  این  وجه  نورا  آمـــده یکی و مطلع شد مرجع و مشرق یکی مغرب

 وه  چــه  زیبــــــا  آمـــدهتا به کی انـــدر شکی      
 

 زآنکه  معشوق  بقـــــا  با  جام  صهبــا  آمـــده جلوه  شمس  بهــــا  در  هیکل  میثـــاق  بین

 شورش  عشّاق  بیــن       وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

 مدی  با صد  تجلــی  آمـــــــدهکـز  سمـــاء  سر یـــــــوم میثـــــاق اســـــت بنــگر مالـــک میثـــــاق را

 نــیــــــر     آفــــــــــــاق    را       وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

 زآنکه  آن  ذات  قدم  لازال  یکتــــا  آمــــده نقض  میثــاق  آیت  توحید  را  اثبــات کرد

 زیبــــــا  آمـــدهتــا شــــود معبـــــود فــــــرد      وه  چــه  
 

ــم آن  شاهـد عهـد الســـــت عاشقـــان  وثــــــاق  در   بخشـــــــا  آمــــده زُدا  و  روح میگـســــــار  و  غـــ

ی پُر ساغری  بدست      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده م 
 

 آمده که  اثمــار  بقــا  افــزون  ز  احصا  بیـــــن  آن ثمرهائــی که مکنون بود در اصـل قدیــم

 حال ازین فرع کریــم      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ـــرِّ  وجــــود  لـؤلـؤ  مکنــــون  حــق  بیــــرون  ز  دریـــــــا  آمــــده کنـــــز  مخــــــزون  بهـــــا  از  مخــــزن  س 

 چــه  زیبــــــا  آمـــده رخ  برگشــود      وه   پرده از
 

 طـلـعــــت  قــــدس  بهـــــــــا  بهـــــر  تماشــــــا  آمــــــده دلربــــــــا  بــرد   گــاه   تمشـــی   آن   نگـــار  می

 دین ودل از ماسوی      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ن در و اقدس عهد در کتاب  کــو  مُــراد  شـــــاه  ابهــــی  آمــــده  نیـک  بنگر ا راد خصوص م 

 گر  تــرا  باشـد  ســـواد      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ن  لیـک بــا خلـق جـهــــــــــان با صــد مـدارا آمـــــده مرید حق و مراد او شد حق خواند ا رادش م 

 آمـــدهاوست یحکم مایُرید      وه  چــه  زیبــــــا  
 

ــدا  بنوشت  برهان اللبّیــــب  منــــت  ایـزد  را  که  نزد  خلـق  رسـوا  آمـده آنکه  بر  ردّ  خـ

 العندلیب      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده فی جواب
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ــان صد مژده کز غیــب بقــــــــــا ــا   ای گـروه عاشقـ  رُخـســـــــــار  زیــبـــــــــا  آمــــــدهدلـبـــــر  جـانـانـــــــه  بـ

رِّ  خـــدا       وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده  شد  عیان  س 
 

 و صد پاره چندین صخر صمّا آمده مندک این نور پاک تابش از کلیم شد بس منصعق

ــا  آمـده         بخاک شد یکسان بلکه                                    وه  چــــه  زیبــــ
 

 الله  پدید  از  صور  و  صیدا  آمــده باز  ابن ای صبـــــا  با  ساکنین  وادی  صهیون  بگــو

 کـــای گـروه نـیـــــکخـــــو      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ــم کای خلیفــه ذوفنــون  کوس و کرنا آمدهکه عیسی زآسمان با  بین گوی با قسیس اعظـــ

 خـرق کن پردۀ ظنون      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

یر  کرمل  را  خبـــر  بارهـــا  عیســی  به ســـــیـر  این  کلیســـــــا آمـــــــده ای  صبا  کن عاکفین  د 

 بصـــــر      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده بی   گـــروه  کــای
 

رِّ  اعظــــم  ــن صمـــــا و عمیـــــا آمــــــده بخــش قلـــوب روح اکــرم زندگیس   تـــا شفـــا بخشد  بریـ

 طلعت ربّ الربــــوب      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده
 

ــان را نــــوا بخشــــد اسیــــران را نجـــــــــات    توانـ بینوایــ
ِّ
ــان   را   تــــوان   حــــی  ـــــا   آمــــدهناتوانـــ

ــان مرده  حیات       وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده را جانـ
 

 جلــــوه و  اشــراق و  نورش  تا  بخــارا  آمــــده نفحۀ  صور  طلوعش  تا  به  امریکا  رسیـد

 دمیـد      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده جان را گان مرده
 

ــق   دنـیــــــا   آمــــده چین سوی بر ای نفحه زلفش چین از صبا ای  از   بـــرای   اتــحــــــاد   خــلـ

ــن      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده کایـن نگار مه  جبیـــ
 

 در ثنایـــــش عندلیــب اینگونـــــــه گویــــــــا آمـــــــده تــــا شـــکفت آن نوگل توحیـد در بــاغ وجـــــود

 روشــــن نمـــود      وه  چــه  زیبــــــا  آمـــده بــــاغ را
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 یالابه الاعظم هوالاقدس

 

 ای اهل بها بشری یار آمد و یار آمد

 یزدانیآن جمال سبحانی با جلال 

 آن فطرت ابهائی آن طلعت بیضائی

 سلطان الوهیتّ مالک ربوبیّت

 این" است بدست پیمانه این" است الست شاهد

 با جام و بط باده آمد صنمی ساده

 از خمر مُصفّایش وز نشوۀ صهبایش

 حبّ او بود جوشن عالم ز رُخش روشن

 روح زنده از بویش نوح ساجد کویش

 روحانیبا افسر سبحانی با لشکر 

 شاه کشور میثاق کرد جلوه بر آفاق

 آن شاهد فرخنده پرده از رخ افکنده

 در کمند آن دلبند دلبران همه در بند

 بزم عهد شد برپا جشن تازه شد پیدا

ن اراده  الله است هم مظهر الله است م 

 ها غصن قدیم است این ها حصن قویم این

 شد چو غصن رباّنی حصن امر را بانی

ل جوهر الوهیتّاز عنصر آب   و گ 

ی توحید از میکدۀ تفرید  ساقی م 

 شاربین شهدش را وقت شادی و شور است

 در کام محباّنش شهد عهد جان بخشید

 بشری هله یا بشری یار گلعذار آمد

 وار  آمد از  سمــــــاء  رحمـــــانی  آفتاب

 آن سدرۀ سینائی با شعلۀ نار آمد

 با تاج عبودیتّ از عرش وقار آمد

 یار مست است این مست هوشیار آمدهش

 هر عاشق دلداده محو رُخ یار آمد

 هر عاشق شیدایش بیرون ز خمار آمد

 وز جمال او گلشن صحن روزگار آمد

 در وجود از رویش آرام و قرار آمد

 در کشور امکانی شاه تاجدار آمد

 لشکر تزلزل را هنگام فرار آمد

 با تبسّم و خنده اکنون به کنار آمد

 بود هرچند پیکرش نزار آمد بس قوی

 مطرب الهی با رود و چنگ و تار آمد

 کو بآنکه گمراه است صاحب اختیار آمد

 بهر حفظ اهل دین آهنین حصار آمد

 این قلعه سبحانی سخت استوار آمد

 هر جذب اهل دل با صد اقتدار آمدب

 با جمال چون خورشید با جام عقار آمد

 ناقضین عهدش را گاه اضطرار آمد

 جام حسودانش زهر ناگوار آمددر 
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 این یوسف ابهائی شاه مصر جان گردید

 موجد وفاق است این آفت نعاق است این

 مزرع حقیقت را شد وقت درو ظاهر

ــد  شهــــــود  او اثبــــات  وجود  او  می  کنــــ

 او بوده و خواهد بودکنز مخفی معهود 

ــوۀ  عالــــم ــان با  جلــــ  افروز سوز  با  چهر  جهــ

 این یوســـف کنعانی با طلعــــت نورانی

 نــــام خاتم شد گاه اسمش آدم شد گه به

 هم معجز گفتارش اقمار ظنون شق کرد

 آن طرّه سودا را وآن طلعت نورا را

ــا سرّ ظهور اس  ت اینهـــا شعله طور است این هـ

 هزاران زخم مهر آن صنم گردید مرهم  

ش مشهود چون پرتو خورشید است و علم ک م   ح 

 ذرّات جهان مستند از باده میثاقش

ــن او وز امـــر مبیـــن او ــن حصیــ  از حصـ

 یوم عهد و میثاق است روز وصل عشّاق است

 نشان است این شاهد عیان است این یار بی

 سجدۀ ابرارهیکلی که یزدان ساخت بهر 

 گو بآنکه شد مغرور البته بچشم کور

 نصّ قاطع حق را در کتاب اقدس دید

 این طلعت هاهوتی با نغمۀ لاهوتی

 از اصل الوهیتّ زینگونه عبودیتّ

 چشم مست فتاّنش خون عاشقان ریزد

 ای برادران اینک وقت اعتذار آمد

 دافع نفاق است این دشمن نقار آمد

 ثمار آمدبوستان وحدت را هنگام 

 شرمنده ز جود او ابر نوبهار آمد

 از مخزن حق مشهود درّ شاهوار آمد

 از پرده برون امروز سرّ کردگار آمد

 در مصر وجود امروز ربّ و شهریار آمد

 حال سرّ اعظم شد با رخی چو نار آمد

ه ز  ذوالفقار آمد  هم کلک گهربارش ب 

 هر که دید گفتا هــــــا لیل با نهار آمد

 نفخۀ صور است این در روز شمار آمدهـــا 

 داروی هزاران درد عشق آن نگار آمد

 ار آمدحجود و کرمش افزون ز امواج ب

 وآنکه نقض عهدش کرد افسرده و زار آمد

 هر که را بگردد رو روسیاه و خوار آمد

 این نیرّ آفاق است کز شرق وقار آمد

 روز افتتان است این یوم اختبار آمد

 اینک آشکار آمد در حجاب حکمت بود

 تار آمد روز روشن پرنور همچون شب  

 وز حسد نشد ساجد پس تباهکار آمد

 در قمیص ناسوتی صدهزار بار آمد

 سدرۀ ربوبیتّ امروز ببار آمد

 هم خدنگ مژگانش تیر جان شکار آمد 
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 بـــرد  دل  و  دینم می  مشی  یـــار  دیرینــم

 سار حیوان است آن لعل شکرخیزش چشمه

 در محضر آن دلبر در محفل آن سرور

 خاک کوی آن دلدار باد صبحدم هر بار

 عالمی پریشانش جملگی ثناخوانش

 القدس تا نماید از علمش استفاضه روح

 باقی است و پاینده جان خرّم و دل زنده

 باراز عمار مادونش بس خرابی آید 

ــه  سالار است کلّ غافل و نادانند او قافلــ

 نزد طلعت مختار هر که کرد استکبار

 ساجدان کویش را عیش جاودان حاصل

 او مطلع توحید است او مشرق تفرید است

 جیشی از ملک آراست شاه کشور اسما

 سرّ اعظم مکنون وجه اقدم مخزون

ــا شد قیامتی عظمی  از قیام او برپــــ

 ـــــورا را با ظهور ابهائیاین جلوۀ نـ

 این جلوۀ رباّنی وین طلعت سبحانی

 اصفیای هر عهدی اولیای هر عصری

 در بساط امکان گشت خوان کرمش مبسوط

 در هوای آن دلدار در محبتّ آن یار

 جان جاودان گردید جان به عالمی بخشید

 سرهای دو صد سرور گشت گوی چوگانش

 در محفل عشّاقان معشوق بقا جالس

 ر که مشی او را دید مست و بیقرار آمده

 و پایدار آمد
ّ
 خضر جان از او نوشید حی

 جان اصفیا یکسر از بهر نثار آمد

 بــــرد  سوی  تاتار  بسکه  مشکبار  آمد می

 موج بحر احسانش افزون ز شمار آمد

 در مجلس تعلیمش با صد انکسار آمد

 نزد وجه تابنده هر که خاکسار آمد

 زد خود عین عمار آمداو خراب اگر سا

 کلّ بنده فرمانند او میر دیار آمد

 گر افضل دوران است کمتر ز حمار آمد

 جاحدان رویش را رنج و غم دچار آمد

 فهم این بیان دارد هر که هوشیار آمد

ل م برخواست با رسم و شعار آمد  با طبل و ع 

 کرد جلوه و بیرون چشم از انتظار آمد

 یسار آمد قومی از یمین پیدا فوجی از

 گر کسی دو بیند در چشم او غبار آمد

 بهر صادق و کاذب میزان و عیار آمد

 جملگی خطوطند او نقطه و مدار آمد

 خوار آمد زندۀ ابد گردید هر که ریزه

 تاجدار دارین است سر که زیب دار آمد

 سپار  آمد در  طریق  عشق  او  هر  که  جان

 روزی که درین میدان آن یکّه سوار آمد

 در خلوت مشتاقان یار غمگسار آمد
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 از سنبل موی او بوی جانفزا برخاست

 طلعت لمیع او خالق قمر گردید

 چون یوسف کنعان را شد شمس و قمر ساجد

 در مشام مزکومان بلعجب نباشد گر

 این وجود را مسجود کرده طلعت معبود

 ساجد ار نشد ابلیس آدم مکرّم را

 شد ز فیض حق نومید رُخ ز حق بگردانید

 الله  بر  زبان  همی  راند حسبنا  کتـــــاب

 این مبینّ منصوص وین مربیّ مخصوص

 در قمیص بدخواهان نقش کینه مخفی بود

 صد تیر است در دلی که مهرش نیست لایق دو

 مهر رُخش بشکفت هر گلی که در گلشن بی

 فرق دوستان او بر اوج فلک ساید

 

 وز گلشن کوی او باد مشکبار آمد

 جلوۀ بدیع او موجد بهار آمد

 مسجود قبائل شد محسود تبار آمد

 پشک ناقه یکسان با نافه تتار آمد

 سجده در بر مقصود از چه ننگ و عار آمد

 تا ابد ازین تلبیس زشت و نابکار آمد

 منکر خدا گردید ساجد مزار آمد

 قصّه بگوش جان مانند خوار آمداین 

 منصوب و معینّ شد منصوص و مُشار آمد

 شمس عهد مُشرق شد بخیه روی کار آمد

 در سری که عشقش نیست در خور مهار آمد

 گر خود گل صدبرگست خوارتر ز  خار آمد

 جای دشمنان او در دار بوار آمد

 اللهرّ ــــس    ایــــــنــث    در    راللهــام    نـــــگلش   در 

ــمانن   الحــــــان خوش عندلیــــب    زار  آمدـــــه  د ـ
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 اءــــعبدالبه حضرت تیّ عبود مطلع شیستا در مستزاد دهیقص

 

 

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  آنکه  در  ملک  عبودیــت  شه  صاحــــب لواست

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت استـــواستوآنکه  بر  عــــــرش  عبودیتّ  مدامـــــش  

 

 ایـــن  ز  استغنــای  اوســــــت  جز  عبودیتّ  مقـــامی  را  نـدارد  دوسـت  دوسـت

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه غیـر از بندگــی وصفـی برای خـود نخواسـت

 

ــی   او    ــاک  خداونــــدان   پـــــاکمستفیــــض   از   بندگــ  نــــزد او سـاجـــــــد بـه خــــــ

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه  غیـــر  از  بندگــــی  بیــــزار  از  هــــر  ادّعـــاســت

 

 بـــــر  عــالــــــم  فکـــنــــــــدلــــــرزه    الله   را   کــــرد   از   عبودیــــــت   بلنـــــــد آنکــه   دیــــن

ــم گشـــت و حصن اولیاســـت  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه حـــرز خلــق عالـــ

 

ــی  آه   ازیــــــــــن   شـــــرمــنــــدگــــــی  مــــا   نپیمودیـــــم   یـک دم   در   طـریـــــق   بــنــدگــ

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  طریـق بندگـــــی صبح و مســاســـتوآنکه سالک در 

 

ــق  شـــــد  فـنـــــــا  در  بـندگـــــی  اســــــم  اعظـــــم  ســرِّ  حـــــــق ـب ـ  جســــت  بــــر  عـــالــــــم  س 

ــ ــوی  فرمانـــرواســ  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  توآنکه  انــــــدر  بندگــــــی  بـر  ماســ

 

ــد  مطـــاف  کلّ  اسمـــــا  و  صفـــــــــات آنکه  می  مستضـئی از  شمــس ذات  باشـــ

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه  فانــی  در  شئــون  قـدس  سلطــان  بقـاســــت
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 عالم از  وی گلشـــــن است  او  روشـــــن  اســـــــت آنکه  آفـــــاق  قلـــــوب  از  پـرتــــــو 

ــاســــت ــوۀ  او  پرضیـ  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه  رخســــــــار  وجــود  از  جلـ

 

ــاج   بـــــا   هــــــــــــزاران  آنکه  ز  اکلیـــــــل  عبـودیـــــــت  بـه ســـــر  بنهــــاد  تـــــــاج  ابـــتــهــــــــــ

ــی  جالــس  بصد  عـزّ  و  غنـاســـت  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  بر  سریــــــر  بندگـــ

 

 المقــام کایــــن  بــــود  اعلــــی  آنکه  جـــــز  عبدالبهــــــاء  از  بهر  خـــود  نگزیـد  نــــــام

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  دین خداست نصرت  روز  و  شب  بر  قائم  وآنکه 

 

ــم   عبودیـــــــت   نمــــــود  پــــــرده  زیـــن  ســــرّ  برگشــــــود  آنکه   بـــــــر   عُشــــــاق   تعلیــــ

ــاســـــت  هــاســـــــتحضــــــرت  عـبـدالب  وآنکه انــــدر بندگـــــی معشـــوق اصحــــــاب وفـــ

 

 بـهــــــر   خـویــشــــــش   آفــریـــــــد  آنکـــــه   یــــــــزدان   از   بــــــــرای   بنــدگیـــــش   برگزیـــــــد

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  ست تمام ماسوی از  مخصوصرتبه  این   در  وآنکه

 

ــم  دمیــد  از    القبـــور بعــث  شد  من  فی  بندگـــی  خویـش صـــورآنکه  در  عالــ

ــاب  و  حاکــــــم  روز  جــــزاست  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه  میــــــزان  حســــ

 

 آفــــــــــــاق    کــــــــــــــردقـبـلـــــــــــــۀ      آنکــــه  او  را  اســــــــم  اعظــــــــــم  مـرکـــز  میثــــــــــاق  کــرد

ــد او بس روح وآنکه شهد  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  و جانفزاســــــت بخــش عهـ

 

 دمـیــــــــد  هــا جـان  جهـــان در   گشـــت   از   نقطــه   ربوبیــــت   عبودیــــت   پدیــــــــد

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  همچـون الـــف دایـــــم بپاســــــتوآنکه انـدر بندگــــــی 
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یـــــت   مـقـامـــــــی   را   نـفـرمـــــــود   ادّعــــــــــا  مـظــهـــــــــــــر    ذات    خــــــــــــــدا  جـــــز   عبـود 

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  سـزاســـــــت وآنکه در قطـــب جهـــــــان هـر ادّعـائـــــــی را

 

 دستشان  بر  پشت  بســـت  هـــــــا  را  شکست آســـا  صنــــم از  عـبـودیـــــت  خلیــــل

ــاست ــای موســــی و عصــــ  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه اندر دسـت او بیضـ

 

ــأن  دگــــرآنکه  او  را  هیـــچ   ــع  از  شــــ ر  شــــــأنی  مانـــ ــــــــــــد  ــم  ق   نیســـت  از  حکـــ

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  و نطقــــش دلربـاست است گــرم تحریـــر کلکش آنکه

 

ــع   تـوحیــــــد   یـــا   تـفـریـــــــد   را ــی   مطلــــــ  مـظـهـــــــــــــر    تــجـــریــــــــــــد     را  گـــــر   بجوئـ

ــاســــــــت  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  یــــــا  بگوئـــــی  مشـــــرق  انـــــوار  ابهائـــــــی  کجــ

 

 ن  عالمــــــــــشکـــــــرد  حـصــــــــ  اســـــم اعظــــــم ســــــرِّ اقـــــوم خواند و غصـن اعظمـــــش

ــم  کبریاســت  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه  فـــرع  منشعــب  ز  اصـــل  قدیـــ

 

ــان  کوس  عبودیـــت  نواخـــــت ــــــــم  را  برفراخـــــت  آنکه  بر  بــــــام  جهــ ل   ویـن  ع 

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  سماســـتوآنکه  نامـش  گوشــــــوار  گوش  سکـان  

 

ــــــــر ر  ز   ابتدایــــش  خلعــــت  قـــــدس  عبـودیــــــت  بــه  ب  ــــــــــد   دوخـــت   خـیــــــــاط   ق 

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه این تشریــف بـس والا به بالایـــش رساســــــت

 

ـــــی  شـــــده  حـق  شـــد و حـق  باقی  اندر  وی شده  ا  دراو  فنـــ  سـاقـــــــی  ایـــــن  م 

ــاست ــی  خمـر  بقـــ ــدر  بــــــزم  بـاقــــی  سـاقــــ  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه  انــ
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ــوساوست  بس  ای    کس نیســــت توحیــد و عصمت جز جمالـــش مطلـــع  بلهــ

ــاســـــت  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه حکـــــم و امــــــر و فعــــــل او مبــــــرّا از خطــ

 

ــار ــار   حـــق   را   آشکــ ــا اقتـــــــــدار  از   عـبـودیــــــت   نمـــــود   آثـــــ  ایــــــــن   شـــــــــــه   بــــ

ــــــــام ا و  بـپـــــاســــــتوآنکه  تـو  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  حیــــــد  حقیقـــــــی  از  قـی

 

 هسـت  ایـن  غُصـن  فریــــــد  آنکه  کــــرد  از  بندگــــــی  روی  عبودیــــــت  سـفیــــــــــد

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  استوآنکه هــــــر عضــــوش به ذکـــــــر بندگــــی اندر نو

 

 هـــــــــای   دلـپـســــنــــــــد نـغمـــــــــــــــه  گشــت  از  هـر  تــــار  مویـــش  در  عبودیـــــت  بـلنـــــــــد

ــدر  بندگــی  هر  بنـــد  او  انــدر  نواســـــــت  عـبـدالبهــاســـــــتحضــــــرت    وآنکه  انــ

 

ــی  اغـنــــــــام  اوســــــت  اوست مغز و جمله پوسـت  بـنــــــدۀ  خــــاص  بـهـــــــــــا  و  راعـــــ

ــع دســــت رجـاســـــت  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه عالــــم را بسویـــش مرتفـــــ

 

 او  بـــــود  فصـل الخطـــــــــاب  ــبــیـــــــن  بـهـــر  الـواح  و  کتـــــــابنیســـت  غــــیـــــــــر  او  م

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه  واقـــــف  بــر  همـــــه  آثـــــار  و  اســـرار  بهاســـت

 

 ـهــــــــــر   احـــــزاب   و   اُمــــــــمب  کنـــــــد  شـــــرح  عبودیـــــت  رقــــــم آنکه  کلکـــــش  می

ــم از شــــــاه و گداســـــت ــاد عـالــــــ  حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه هـمــــش اتحّـــــ

 

ــود  اســــــــت  کارش  بنـدگـــــی ــا  بـ  ســــــــــار   زنــدگـــــــیچشمـــــــــــــه   ز  ابـتـــــــدا  تا  انتهـــ

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  ابتـــدا  و  انتهـــــاسـت وآنکه  فضـل  و  جـــــود  او  بی
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ــی دروســـت  بنــــــدۀ   مقبـــــــــول   اوســــــــت  آنکه در حق فانـــی آمد وآنکه حق باقـ

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  رضاست حق از وی آمد وآنکه راضی حق از وآنکه

 

 از    خداونــــدیـــــش    عــــــار  بـا   عبـودیــــــت   بــــود   همـــــــــواره   ســــــرِّ   کـــــردگـــــــــار

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه خاک مقدمش چشـــم شهــــان را توتیــــاســــــت

 

 بــــر   مـــراد   خـــــود   رسـیـــــــد  آری  آری  هــــــر  کـــــه  از  جــــام  عبودیـــــت  چشیــــــد

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  خواست  و باز جست و باز   صهبا چشید زین وآنکه

 

ــد   آســتـــــــــــان    ــیآنکـــــه   عـــبــــــــــ  خود  غنـــی  ز   اسمــاستـــــی  طـلــعـــــــــت   ابـهـــــاستـــــ

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  وآنکه در این بندگــــی سلطــــــان یحکــم مایشـاســــت

 

ــدر   گلسـتــــــــان   وجـــــــــود ــوش  ســـــرودایـن  نـوا  عنـــدلـیــــــــب   خـوشـــنـــــوا   انـ  ی  خـ

 حضــــــرت  عـبـدالبهــاســـــــت  عندلیــــــب خوشنواســت  فضلش روز و شب با  آنکه
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 عبدالبهاء حضرت الاعظم سرالله حضرت مدح و شیستا در

 

 بندگیآفتابی شد پدید از آسمان 

 قلزم قدس الوهیت چو ساکن شد ز موج

 لامکان سوی امکان رخت بست چون سلطان

 لسان الله چو اذکار الوهیتّ نمود
ّ
 طی

 زد چو شاهین ربوبیتّ به اوج قدس پــر

 اسما  آستین بهر  تعظیم  بهــا  افشاند  ز  

 برگزیدش اسم اعظم از میان خلق و بست

 اختیارخویش را عبدالبهاء نامید و بنمود 

 حضرت سرالله اعظم شه ملک وجود

 عروةالوثقای عالم بین که بر گردن فکند

 حضرت عبدالبهاء سرّ خدا شمس هدی

 از خضوع و ابتهال و صبر و تسلیم و رضا

 گویم به جز حق هیچکس گر ببارد تیر می

 تربیت فرمود او را اسم اعظم تا که گشت

 زنده فرمود از کرم آفاق و انفُس را ز  نو

 را به گیتی کرد کشف الله کلّاا  م یغنییو

 کشور دلها که در دست جنود شرک بود

 خامه او مینماید کار ثعبان کلیم

 شهسواری شد پدید از گوشه میدان عشق

 دل ز هر جمعی ربود و بست بر هر تار موی

 قدرت بازوی او نازم که از افلاک امر

 آهوان دشت اسما جمله لرزیدند چون

 نورانی جهان  بندگـیکز شعاعش گشت 

 کران   بندگـی زن   گردیـــد   بحــــــــر   بی موج

 زد ندا سرِّ خدا کآمد زمان بندگـی

 کـــرد سرّالله در بـــــــــر  طیلـسـان بندگـی

 شاهبازی پـــر گشـــود از آشیان بندگـی

 وز ادب بنهاد ســر بر آستان بندگـی

 یاز برای نصرت امـــــرش میان بندگـ

 بر  مقامات  الوهیتّ  مکان بندگـی

 مستوی گردید بر عرش عیان بندگـی

 از برای اســم اعظــــم ریسمان بندگـی

 هیچ نفسی را نبود از وی گمان  بندگـی

 در حضور اسم اعظم دیـــــد سان  بندگـی

 سان کمان  بندگـی بیگمان نتوان کشد این

 لسان بندگـی آفـریـنـــــش را مـــربـــی بــــــــــا

ــاد جان  بندگـی ــن ایجــ  چون دمید اندر تــــ

 بذل چون فرمود گنج شایگان بندگـی

 فتح کرد از خامه گوهرفشان بندگـی

 کرد اقمار ظنون شــق با بنــان بندگـی

 ها  را  ربود  از  صولجان   بندگـی گوی  دل

ــان کـــــرد بر رخ گیسوان  بندگـی  چون پریشــ

 دفــع  شیاطین  با  سنان  بندگـیکند   می

 شیـــــــر حــق غرّش نمــــــــود از نیستان  بندگـی
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 مرکز عهد و مطاف کلّ اسما اوست لیک

 شأن و قدر بندگی تا این زمان مستور بود

 دانستیم و بس مشکل شدست را سهل بندگی

 جملگی اطوار او شرح عبودیتّ نمود

 نداشت طاقت عبدالبهاء حضرت جز هیچکس

 آسمان و تافت  از  حمل  امانت  ســــر  زمین

ث ن بشکسته شد پشت  صنم  بسته شد دست و 

 در بیابان تزلزل از هلاکت رسته خلق

 گشت اغنام الهی ایمن از شرِّ ذآب

 بلبــلان  روح اندر نغمۀ جذبند و شور

 است آفاق و انفس را معطّر چون دمیدکرده 

 حضرت عبدالبهاء غوث وری غیث عطا

 اعظم چون صعود تن کرد اسم ز   جانها روان شد

 های قدس باقی شد نصیب شیخ و شاب میوه

 گوی خوان جمله او را شکر عالمی او را ثنا

 با ادیب عشق گفتم کنز مخفی چیست گفت

 ایمنی حاصل نمود از کید هر اهریمنی

 نشان  کی  پــا  نهــد بساط  قرب  یــار  بیدر  

 روئی یابد از فیض قدیم در دو عالم سرخ

 اطلس و دیبا کجا زیب وجود آدمی است

 بندگی حق همه سوداست و در عالم ندید

 نیست اندر پیشگاه قرب سلطان قدم

 در طریق عشق سالک ایمن از گمراهی است

 نیست وصفی نزد او نیکـــــو بسان  بندگـی

ــدر و شأن  بندگـی  سرّ یزدان کرد ظاهر قـــ

 کرد کلک مشکبارش چـــــون بیان  بندگـی

 ســر بســر آثار او شد ترجمان بندگـی

 کرد چون حق ماســـــوی را امتحان  بندگـی

ــار گران  بندگـی  آن امانـــــت بُــــد یــقـیـــــــــن بـ

 چون گشود آن وجه سبحانی زبان  بندگـی

ــن سایبان  بندگـیتا از ــد ایـــ  و منصوب شـــــ

 پاسبان آمد بر ایشان تا شبان بندگـی

تان  بندگـی تا شکفت این تازه  گل در گلس 

 از گلستان  ضمیــــــــرش ضیمران بندگـی

 هست معــــــــراج فؤادش آسمان بندگـی

ــان را از روان  بندگـی  زنـــده فرمود او جهــــ

 بـــان بوستان بندگـیتا عیـــان شد باغ

 چون صلا زد اهل امکان را بخوان   بندگـی

 گوهر انسان که شد ظاهــــــر ز  کان  بندگـی

 آنکه وارد گشت در کهـــــــف امان  بندگـی

 گر ندارد عاشقی بــر ســر نشان بندگـی

 چون شکفت از گلبن جان ارغوان  بندگـی

 زینت هر هیکل آمــد پرنیان بندگـی

 داگر درین سودا زیان بندگـیهیچ سو

 تــــر  از  ارمغان  بندگـی ای  مقبول هدیــــــــه

ــد قصد وطن با کاروان بندگـی  گر کنـ
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 بر سموات رضای ایزدی کردن عروج

د با من که بارآور شود ر   گفت دهقان خ 

 خازن کنز خفـــا ســــرِّ ربوبیتّ نهاد

 دانم که کس چون حضرت عبدالبهاء این قدر

 گفت معشوق بقــا با عاشقان باید مدام

ــا چون توانائی تراست  پادشاها بار الهـ

 

 هست بس ممکن ولی با نردبان  بندگـی

 نخل عمر آدمی انــــــــــدر اوان بندگـی

 یدر نـهــــاد و در کمــــــون و در نهان  بندگـ

 دان  بندگـی نیست اندر کون و امکان قدر

 دوستان صحبت کننـــــد از داستان  بندگـی

 عنــدلیــــــب ناتــوان را ده توان بندگـی

 ساز سرشار   رضا  تسلیم و تسنیم  جامش از 

 بندگـی  ان ـــــنـــج  آلاء  ز    ـــــــــاــــــرمـفـــ  روزیــــــش 
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 دـــر عهــــنی  

 

ــد ــور جدیـ  نیرّ عهد اندرین کـ

ــد از مشــرق عبدالبهـــاء  شمس عهــ

 جمله ذرّاتنــد انــدر جذب و شــور

ــق  و  امّ   الکتـــاب آن  کتــاب  ناطـــ

 آنکه طالع شد رخش از غیــب ذات

ــود غصـــــنآنکه    الله  و  ســـــــــرالله  بـــ

 ناصـــر امــــــر خداونـــد مجیـــد

 غصن اعظم والی ملک وجـــــود

 بود مقصود از ظهور آن شجــــر

 آن شجــــر را این ثمر اندر خـــور است

 در پســـر با چشــــم فطــرت کن نظـــر

 لاجـــرم آن مالک غیــــب و شهود

 تــاج عبودیـت گذاشتبر ســــرش 

 آدمـــی بــــر صــورت خویـش آفریـد

 ساختــش مسجــود مجمـوع ملـک

 هر که ساجد گشت خوش مقبول گشت

 چون نمود آن شمس ازین عالم غروب

 بهتریــن نامــی که بهر خویش خواست

 جملـــه اسمــــا طائــف حولش بــود

 ای گــروه عاشقــان روی دوســت

ــایعنــــی ای  ــا گیریـــد هــ ــل بهــ  اهــ

ــورت خویــش آفریــد  ایزدش بــــر صــ

ــد  کرد بــر آفــاق اشراقــی شدیـ

 گشـت مشــرق بـر تمــام ماســـــوا

 النشّـــور حشـــــر  اکبــــر  آمــــد  و  یـــــوم

 کشــــــــد  هـــــر  دم  حســـاب از  خلایـــــــق  می

 وی اسمـــــاء و صفــاتطائــف حــول 

 روز و شـــــب قـائــــــم بـامــــرالله بـــــود

ــوده غیـــر ایـــن رکـن شدیـــد  کس نبـــ

ــود ــوم حاکـم غیـــب و شهــ  حصـن اقـ

 در ریــاض قـدس ایــن ابهــی ثمــر

ــدر را این پســـر اندر خـور است  آن پـ

ــدر در ایـ تا نـــه  ن پســــربینــی جــز پـ

ــــن فــــی  الوجود عهــد  او  بگرفــت  از  م 

ــت گذاشت  هــم بسرّش صـــد ربوبی

 وز تمـــام ماسـوایـــش برگزیـد

 بر خلایق کــــرد عهـــدش را محک

 وآنکه جاحد گشت بس مخذول گشت

 الغیــــــوب شــد  منــادی  مظهـــــــر  غیــــــب

 عبدالبهــاستگفت ایــن وجـــــه نکــو 

ــد موجــود از قولـش بـــود  نیک و بـــ

ــات اوسـت  این عبودیـــت ز تعلیمــ

 ــاد از عبدالبهــــاءــــدگـــی را یــــــبنـ

 چشم ایــــزدبیــــن درو جــز حـق ندیـد
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 حدود چشم برداریـــد از رسم و

ــی افق اشــراق کــرد ــن ابهـ  حـق ازیــ

ــم  که  باشد  شه "دیده  شنــــاس ای  خواهــ

 فشــــــان ای  خواهــــم  بسی  آتش دیده

ــد دیده  ای  خواهــــم  که  باشد  بس  حدیـ

ــم  مبـــــــرّی  از  علـــــــل دیده  ای  خواهــ

 عیــــــوب ای  خواهــــم  منـــــــزّه  از  دیده

 ای  خواهــــم  مقــــــدّس  از  رمـــــد دیده

 کن ای  خواهــــم  جســــــد  سوراخ دیده

ــد الســــت  الغرض چــــون شاهـــــد عهـــ

ــد اصحــــــاب وفــــــا  صــــد بلــــــی گفتنــ

ــن اصـــل ــد خاصـــان عیـ  فــــرع را دیدنـــ

ــی پـرثـمـــــر از شجــــــر رویـــــد ــو شـاخـــ  چـــ

ــار شجـــــر در شــــاخ اوســــت  بلکـــه اثمـــ

 جملــــه عشــــاق بهـــــا گشتـــــه ز جــــان

 کس نجویــــد جــــز وصــــال انـدر وصــــال

 نشنـــود کس جــز سمـــــاع انــدر سمـــــاع

ــم هـر سـو بنگــرد دیـدار اوســـت  چشــ

ــاره عالمگیــر گشــت  حســن او یکبــ

ــی افروختـــــــه  عشقـــش از نـــو آتشـ

 بسکــه شــد آهــوی چشمش شیرگیـــر

 هر کجــــا جمعی ز عشّاق جمـــال

ــد غیــب انــدر شهـود  تا عیـــان بینیـ

 جلـوه بر کلّ خاصــــه بر عشــاق کــرد

ــن لبـ  "ــاستــا شناســد شــاه را در ایــ

ــم و گمـــان  تـــا بســوزد پــــردۀ وهـ

ــد ــار در قمــــص جدیـ  که ببینـــــد یـ

 تـــا ببینـــــد وجـــــه سلطـــــــان ملــــــل

 الغـــــیوب تـــا  ببینـــــد  طلعـــــت  غیـــــب

ــد احـــــد ــد نـــور خورشیـــ  تـــا ببینـــ

ــنتـــا ببینــــــد در   وجـــودش ســـــرِّ کـ

ــان گشتنــد مســـت  شــد منـــادی عاشقـ

ــای صفـــا جـــــام  شــــان پــــر شــــد ز  صهبــ

ــر وصــــــل ــدر بحــــ  غـــــرق گـردیــدنــــــد انـــ

 نیســت فرقـــی بیــــن آن شــــاخ و شجــــــر

ــاخ اوس ــی کـ  ــتلاجــــرم آن شــــاخ ابهـ

ــم شادمــــان ــن اعظـــ  از جمــــال غُصـــ

ــال انـدر جمــــال ــد جـــز جمـ  کس نبینـ

 ننگــرد کس جـز شعـــــاع انـدر شعـــــاع

 مشـــرق و مغــــرب پـر از انــوار اوســت

 هر دلــی در عشقــش از جـــان سیـر گشــت

 کـــــه سراپــــا عاشقـــــان را سوختـــــه

 ـــــرها را کــــرد نخجیـــــر و اسیـــــرشی

ــی بــه امیـــــد وصـــــال  گشتـــه قربانـ
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 یـــــالابه مـــــالاعظ دســـهوالاق

 
 

 و  عهد  مُبینش اسم  اعظم  در  کتاب  اقدس 

 حضرت  عبدالبهاء  را  کرد  نصّ  و جانشینش          

ــر  آیـــــات  کتــــابش     حــق  نمــود  او  را  مبیـــن  بهــ

ــود او را معیـــن بهـر حفـظ شــــرع و دینـــش            هم نمـ

 گفـت ای اهـل بهـــا بعد از بهــا هرکوســت مقبــــــل   

 هست غصن اعظم ابهای من حصن حصینش          

ــاء راپـیـــش از خلــــــق سمــو    ـــــن عبـدالـبـهــــــ  ات و زمی

 بـرگـزیــدم  کــــردم  از  آب  عـبـودیـــــت  عجـیـنــــش          

ــمــم    ــار مـنـشـعـــــب ز اصـــل قدیـــــ  اوســـت فـــرع پـرثـمـــ

عینــــش           ــه جـــاری از م   هسـت دریـای علومــــم جملــ

 بیــــزش ـــر بدیعـــــم هســــــت کلــــک مشکناصـــــر ام   

 حاکـــی از وجـه لمیعـــــم هســـــت وجــــــه نــازنـیـنــــــش          

ــع انـــــوارم  او  شــــد    طل ـ ــد  م   مظهـــــــر  آثـــــــارم  او  شــــ

ــارم او شـــــد خواستـــم خـود این           ــده دربـ  چنیـنـش بنـ

ــع از بــرج جمالـــش     هســت خورشیــد معـالـــی طالــ

 هســت انــوار معـانـــی مُشــــــرق از صبــــــح جبـیـنـــــش          

 عهــد  او  بگرفتـــم  از  ذرّات  اعیـــان  و  حقایــــق   

ــد میـان مــاء و طینـــش           ــدم بنهـ  پیــش از آن کآدم قـ

 گر کسی خواهد عروج اندر سماء قرب و وصلم   

ــم سلمّ و حبل            المتینش هست حبّ غصــن اعظــ
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 من خواهش   و است من گفت   همان گوید او هرچه

 زآنکه کــردم بر کنـــوز حکمــت و دانــــش امـیـنــش          

 عالم اعظم حرز و حصن اهل غصن هست ظلّ 

ــال وای            انـدوهگیــنـــش  کنــــــد کآنـی  کسـی   بـر حــ

 امــــا آهـــــوی دشـــــت حقـیـقـــــت را هـــــــــزاران نــــافــــــه

ـــــه گرگ           ــا خفتـــ ــــــرِّ بغضــــــ ــای ب   اند انـــدر کمینـــش هـ

 گر کسـی او را مخالــــف جایگـــه باشــد سعیـــــــــــرش

ــد مهــــر و مــــه باشــــد مهـیـنـــــــــش            ور کسی او را معانـ

ــن اعظـــــــمهر کــه استکبـــــار ورزد نــــــز  د وجـــــه غصـــ

 عهـــــد بنمــــــــودم زنـــــــم از اوج اعـلـــــــی بـــــر زمـیـنــــش          

 جوئـی گر کمـر بندد به کیـن غصــــــن اعظــــــم کینـــه

 با تمام مجد و قدرت خود کمر بندم به کیـنـــــش          

ـــا هر کــه گـــــــــرددنـی ز  دنیـــا بهــــره دار  د نی ز  عقبــــ

ــلّ ظلیلـــش خـارج از رأی رزیـنــــــــش            هـــــارب از ظــ

ــا ولــــی ارواح قدســی هست جُنــــدش  گـر بــود تنهـ

ــار و مُعیـنـــــــش            گــر بــود بیـکس ولــی باشــــــد بـهـــــــا یـ

ــدرت  پـاسـبـــــــان  آسـتـانـــــشهــم   ــان  قـــــ د  ثُعبــــ  بُـــو 

ــای عــــزّت جلـــــوه           د بـیـضـــــــ  گـر از آسـتـیـنــــش هــم بــُـو 

 ذلت و ضرّ و زیان و حسرت آن بدبخت  دون را

ــازد  غم           ـــی  ســ ــی  آمــــال  دنیــــای  دنــ  ینــــشکــز  پـ

ــم نـاقضیـــــــن در نـالـــــــه آمــــــــــد ــی ز ظلـــــ  ســــدرۀ طوبـــ

ــا که تا اصغـا کنی آه و حنینــــــش            گوش دل بگشـ

 بهـــر  امـــروز  ایــــــزد  دانـــــا  به فرقــــان  کــــرده  نـــــازل

 داستان  نـــوح و  کنعـــان  ذکـر  یعقوب و  بنینــش          
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 یوســــف  مصـــــر  ملاحــــت  مبتـلای کیـــد  اخـــــوان

 جبینش چهره در کس نادید ولی روز و شب هست         

 از جهالت آن یکی گوید بـود منصـــوص خاطــی

 المشرکیـنـــــــش وز شقاوت دیگری خوانــــد رئیــــس          

ــا  کتـــاب  الله  لیکـــــن دیگــــری  گویــــد  کـــه  یکفیـنـ

ــراض آرد جــــنـیـنــــش           ــن اقــــــوال و آراء اعتــــ  بــر چنیـ

ــد  ایـــــن و آن یکســــر مطیــــــع و بنــــــــدۀ فرمــــــان اویـــنــــــ

ـی همســر کنـی با آن و اینش            ای منافـــــــق تــا بـــه ک 

ــه  مکــــار  گــویــــــا  الـحـــــذر  از  حـیــلـــــــــه  ایـــــــن  فـرقـــــ

 هر یکــی دارد نهـــــان صـــد روبــــه انـــدر پوستینـــش          

 جـــــمناقضان چـون ساحــران بر موســی دوران مها

 آفرینـــــش اند از کلـــک ثعبــــــان لیـک غافــــل مانده          

 پیش از آن ک اهل فتور آرند اینسان حمله هر سو

 بینــش کرد  آگـــه  جملــــــه  را  علــم  محیط  پیش          

 او سلیمان است و هر اهریمنی مقهور حکمــــش

 زل عبدالبهــــــــاء نقش نگینـــشزآنکه گردیـــــد از ا          

ــــد شــــــــد بــــــــرابــــــر ــاب اوج عـــزّت کـی توانـــ  بــا عـقـــــــ

ــا نسیجـــــش یــا ذبـابـــــــی بـا طـنـیـنـــــــش           ــی بـ  عنکبوتـــ

 انکــلّ  شـــــئ  هالـــک  الّا  وجهـــــه  فرمــــود  یـــــــزد

 هالک آن باشد که گردد مُعرض از وجه مُبینش          

ــد  ره نجویـــد جــز به قعــــر دوزخ آنکــو منحـــــرف شـ

 از  صــــــــراط  مستقیمـــــش  وز  سبیــــل  مستبینــــش          
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 وعـــــدۀ خســـــران حـــــق در بــــارۀ ایــــــن قــــــوم غافـــــــل

 رسـد البتهّ حینـــــــش گشته نــازل در صحائـــف می          

ــای  همســــری  بـا  وی  حسـودی  گـر  نمایــد  ادعـ

 سوزد از نــار هوس در یک نفــس دنیـا و دینـــش          

 ظلمت و است خورشید مثل باطل و حق بین فرق

 دانـــش ار داری بـــدان و بینــــش ار داری ببینــش          

ـــــدد بی  حیــائـــــی حــــق به قــــرآن کــــرده نــــازل گر ببن

ــوع  فرمایــــد  وتینــــش           ــدا  مقطـــــ  افتـــــرائــــی  بــــر  خـــــ

ــق بنـوشــــت منشـــــور عبودیـت به  نامش کلــــک حــ

ــم کـــرد بــر عـــرش عبــودیـــت مکینــــــش            اســــم اعظـ

 حکمت و علم و و بذل فضل حقیقت گلزار اوست

 اقحـــــوان و  ارغوانـــــش  ضیـمـــــران  و  یاسمینــــش          

 اوست کان مکرمت جود و کرم یاقوت و لعلــش

ــم دُرِّ ث میـنـــــــــش            اوسـت بحـر موهبـت علــــم و حکــ

ــم  آمـــــــــد ــم  اعظـــ  او  یگانــــــه  بنــــــدۀ  مقبـــــول  اســ

ــوی یکســـــر رهینــــــش           ــم اعظـــــم ماســـ ــن اســ  او رهیــ

ـــرای  بندگیـــــشحضـــــرت  عـبـدالبـهـــــــاء  را  از  بـــ  ـ

 العالمینـش برگزیـــده  اسـت  از  تمـام  خلق  ربّ           

ــاء گردیـد ظاهـــــر  زیـــــن عبودیــــت کــه از عـبـدالبـهـــــ

ــد هـــر زمــــان            ــرش ابهـــــی آفرینــــش  بهــــــا  گویــ  از عـــ

 او را مقتـــــدا بـــر خـــلـــــــق عالــــــماســـــم اعظـــــم کـــــرد 

ــن و بـر مهیـنــــــش            بـر شـریــــف و بر وضیعـــش بر کهیــ

 جــــز به او نـاظـــر نگــــردد هـر کــه را بخشیـد یـــــزدان

ــن  الـیـقـیــــــن  و  حـــــق قــــــــوه             ــدۀ  عـیــ  الیقـیـنــــــش دیــــ
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 المصیرش بــود بئس که شد بدخواه او مسکن هر

 هر که خــــاک راه  او مـــــــأوی بــــــود خـــلــــد برینــــش          

ــد  آبیــــار  مــــزرع  دیــــن  بــود و  بیـن  وقت  درو  شـ

 چینش خوشه و رعیتّ و شاه خرمن صاحب اوست        

 خاضـــع نگـردد از بــرای غصـــن اعظــمگـر کســـی 

 هست در دنیا و عقبی خواری و خسران قرینش          

ــد از دســت قـــدرت لم  یـــزل یـزدان دو هیکل آفریـ

 این یک از ماء معینش وآن یک از ماء مهینش          

 ایــن یکــی را نــــام آدم کـــــرد و مسجـــــود ملائـــــک

ــن و ابلیــــــس و شیط            ان لعینــــشــــــــوآن دگــــر اهریمـــ

 بنـــــدۀ   عبدالبهـــــایـــــــــم   منقطـــــع   از   ماســـوایــــــــم

 ای موحـــد بـر تـو ارزانــــی بهشــــت و حـــور عینـــش          

 ـشغصــن اعظـــم مستغــاث و خلق عالم مستغیثـــ

 ســـــرِّ  اقــــوم  مسـتعــــــان  و  پیــــر  و  بُرنـــا  مستعینــــش          
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 ـقـــعش انـــرَخشـ باده

 

 بــاز به مــوج آمـــده عمـــان عشـــق

ــد ــل عهـ ــده اســـت سرافیــ  بـــاز دمیـ

 در اقلیـــــم دلبــــرده یــــورش بـــــاز 

ــد ز  عـــــارض نقــــاب  بـــــاز برافکنــــ

ــان و عهـــــد  ســــــاقی پیمانـــــــۀ پیمـــ

ــوار  قلعــــــۀ عشـــــق آمــــده بـــــس اســــتـ

 گشـــت تـــــر و تــــــازه ریـــــاض قلـــــوب

 از چمنســـتان دل و جــــــان دمـیــــــــد

ــن  بــدیــــــع ــــــــل  خــوشبـلـب  نغـمــــــــه  به  لــحــــ

 

 گشــــت جـهــــــــان غــرقـــۀ طـوفـــان   عشــــق

ــان  عشــــق  در تـــن ذرّات جـهـــــان جـــ

 لشـکــــــــر  غــارتـگـــــــــر  سلـطـــــان  عشـــــق

ــوان  عشـــــق  دلبــــــــــــر جـانـانــــــه در ایــ

ــان  عشـــــق  آمــــده بـــــــا بــــــادۀ رخـشــ

 آمــــده  تـــــــــا   بـــانــی   بــنـیــــان   عشــــــق

 عشـــــق  نـیـســـــان  بـــــــــــارش  اثــر  از

 ــــان    عشــــقگـل  و  لالــــــــه  و  ریـح ســـــرخ

 گلستــــان   عشــــق ســـــــــرا شــــــد  بــــه  نـغـمــــــه

 ســـــــــرِّ    خـــــــــدا    حضـــــرت    عـبـدالبهـــــاســت

 عبدالبهـــــاست  ـدی   حضـــــرت ــــشمـس   هُ 
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 رــــر زائــــاکب علی

 

 المحبوب زیهوالعز

 

ــل دیار وفــــا  مژده ایـــا اهـ

 گشت عیان مالک مُلک بقــــا

ــاء جلوه  گــــــر  آمــــد  رُخ  عبدالبهــ

ــاء  ربّ  جهــان  حضـــرت  عبدالبهــ

 کـــــــرد   منـــــــــوّر   هـمــــــــۀ   ماســـــــوا

ــارت بـه همــه ثابتیــــن  باد بشـ

 مـــاه مبیـــن کنـده نقاب از جبیــــن

ــم همۀ ناقضیــــن  کوری چشــ

 زمیــــن گشتــــــه   پُرانـــوار   زمان   و  

ــده  عبـدالـبـهـــــــاء  از  رُخ  رخـشـنــــ

ــرا  از نظــــر مرحمــــت آن دلبــ

ــد شمـس لقــــا  گشته همه ساجــ

ــود آشنــــا  خطــــۀ امریک نمـ

ــود   در    ــواآمــــده   بـا  الــــسن   خــــ  نــ

ــا  بـــــاز  نمـودنـــــد  لـــب  انــــــدر  ثنــ

 مرکــــز میثـــــاق پدیدار شــــد

 ثابــــت و راسـخ بر  دلـدار شــــد

 کون و مکـان جمـله پُرانوار شــــد

 شــــدناقــض  منکـــر  به جهـــان خـوار 

ــدا شود خوار  آنکه ز  حق شد جـ

 زن بحـــــر محیـط کرمــش مـــــوج

 دل سوی کویش وطن عاشــق بی

 شکن طوطی عهدش همه شکــــر

 آمـــده بـــا وجــــد و طـــرب در سخـــــن

از مــــدد خــالــــــــق ارض و سـمـــــــــــا

ــار قــــد رعنـــای تـــو  جــــان بــه نثـــ

 بـــرده دلــــم نرگـــس شهلای تـــو

ــدای رخ زیبــای تــ  ـوســــر بــه فـ

دمـی آن دم که ز مأوای تــو خــــوش

 دیدۀ جـــان یــافـت ز  رویت جلا
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 یوســـف مصــــر احدیتّ تـــــوئــی

میتّ تـــــوئــی د   میــــر دیـــــار ق 

 وارث کنــــــز صمدیتّ تــــوئــی

ت   تــــوئــی منــبــــــع   فــیـــــض   مـدنـیــــ

ــا د  مذهب و  ملتّ  بپـ  از تو  بُو 

 گـــــر بــــــــاز  رُخ  شــــــاه  بقـــــا  جلـــــوه

ــود شجــر  گشــت ثمــــر اصــــل وجـ

 ور آمــــد و گردیــــد جهـــــــان شعلـــــــه

 ذات  بـــهـــــــــا  آمـــــده  بگشــــــــا  نــظـــــر

 آمــــده وجــــه بهـــــابیـــن کـه عیــــان 

ــده  کــــــن  صــد مسیـــــح از نفسـی زنـ

 جمله یقین کامل و ایمان صحیــح

 هـــــر دمـی انــــدر ره او صــــد ذبیـــح

ــادت  بــه  بـیـــــان  فـصیــــح  حیـــن  شهـ

ــل  دغــانعــــره   زدنـد  از  رُخ  اهـ

ــور ز خمـــر هــوا  کـــآی شــده مخمـ

 ای حامــل جـــور و وفـــا خـود شـده

 ثابـت از ایـــن دم بــود ایمـان مـــا

 ـــر  شـــوق  لقــاکی  تـــو  چشـی  شک

 که گردد فنـاآن چشد این شهد 

ــا در ره جانــــان نشــــد  آنکـــه فنــ

ــان نشــــد  در طلبـــش آنکـــه شتابـ

ــشه امکــــان نشــــد  بنــــده شاهنــ

 ظـــلّ  سـهـی  ســـــرو  خــــرامـــان  نشــــد

 هست جــــاتا بــه ابد در سقرش 

ــوا مقصــد  و  مقصــود  مــــــن   بــی  نــــــ

ــو کسی ای شهـــــا  نــیست مـــرا جـز تـ

ــاء  در دو جهـــان حضـرت عبدالبهـــ

ـــــا  دست مــــن و دامنـت ای ذوالعطـ

 ن  فـــداذرّه  فـــانی  بـه رهت  ک
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 اوست از لیذ مخمس ضاًیا و

 

 لقــای دلبــــر میثــــاق آشکار آمـــــد

 عیـــان به دور زمـــان ســـرِّ کردگار آمـــــد

 شهنـشه دو جهــــان با صـــد اقتدار آمـــــد

ــای چشـــم که با حشمت  و  وقــار آمـــــد  گشـ

ــار آمـــد ــن بـــه مـقـــــــدم او تــــــازه روزگـــــ  بـــبـیــــ
 

 زده است بر همـه عالم صلای بیــداری

 کنیــد بر ســـر عهــــد بهــــا وفـاداری

 برون شویــد ز غفلت به طرز هشیــاری

 خــود  خـدمت  و  نکوکــــاری  کنیــد  پیشــۀ

ــار آمـــــد  قبول درگهش آن شد که خاکسـ
 

 خرنــد در ایــن دوره کبر و نخوت را نمی

 که واجبـست به عبدالبهــاء اطاعت را

 نموده دعـوت آفــاق جمله خدمت را

 و  نخوت  را   پیشه کبر دون کرده ناقض چه

ــن به عـاقـبـتش زشـــت و نــابکــار آمـــد  ببیــ
 

 به دور عهـــد الستـــش تمــام شادانیـــم

 به جــــان و دل شــه آفـاق را ثناخوانیـــم

 تمــام جــان به کف و مستعـد قربانیـــم

ــع   فرمانیـــم  به هر   چــه   امـر   نمایـد   مطیــ

 اطاعتــــش  بـــر  مــــا  عیـــــن   افتخــــار  آمـــد
 

ــا بــود به هر دو جهـــان میر کشور دل  هــ

 فــدای خــاک رهـــش بـاد جملۀ سرهـــا

 او دل و جـــان از تمام امریکـــا ربوده

 نمـــوده  حکـم   توجـه   به   مـا   شـــه   ابهـــا

ــن اعظــــم من شاه تــاجـــدار آمــد  که غصـ
 

ــد  جمیــع ناظـــر وجـــه منوّرش گردیـ

 بندۀ درش گردیـــدبه هر چـــه امر کنـــد 

 جمیــع عبد و ثناخوان و چاکرش گردیـــد

ــم   مطهّرش   گردیـــد  جمیــع   طائـف   جســـ

ــا  هـــزار  آمـــــد  بـــــه طـــوف  کعـبــــۀ  او  انبـیـ
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 کسی که مقصد آفاق بود ظاهر گشت

 بخش جمیع جهات ظاهر گشت حیات

 شهی که مالک اسرار بود ظاهر گشت

به دور   عهد   رُخ   کردگار   ظاهر   گشت

 کــه انبـــیا به رهـش جملـــه جان نثار آمـــد
 

 شهنــشه آفـــاق شوم فـــدای قـــدوم

 بداد مژدۀ بهجت به قلــب هر مشتـــاق

ــاق رایت میثـــاق ــود بر آفــ  بپـــــا نمــ

 اســـیر   چنـــبر   زلفــــش   بشـد   دل   عشـــاق

 به عاشقـــان همـــگی روز وصــل یار آمــــد
 

 ر خـــرّم و خنــدان و گـل به جـوش آمــــدبها

 هنگام عیش و نــوش آمــــد به عاشقان همه

 به بلبلان فصاحت زبــان خروش آمــــد

 ز عــــرش حضرت  عبدالبهــــاء  سروش آمــــد

ــودیتّ  آشکار  آمــــد  که  الصّلا  که  عبــ
 

 چو زد صلای عبودیتّش بدور زمــان

ــا تمام کون و مکــان  نمود جنتّ ابهـــ

 جهان رشک روضۀ رضوان که گشت ببین

 ببین که آنچه نهان بود حال گشت عیــان

 عبــــودیتّ  به  تقــاضــــــای  روزگــــــار  آمــــد
 

 ای دارد به هــر زمــان رُخ محبوب جلوه

 ای دارد عروس عهــد به هر لحظــه عشوه

 ای دارد به اقتــضــاش به هــر نــوع غمزه

 ای   دارد عبـــــــاد   او   بـه هــر   ایــــام   بهره

 نگار آمد در دست آن همه حکمتش که
 

 چــون عنایتـــی  بنمــــا  ای  شهـنــشـــــه  بی

 رود  بیرون هوای  گلشــــنت  از  ســــــر  نمی

ــانی ز فرقتت محزون  که گشــــته ذرّه فــ

 ام  ز  فـــــراق  رُخــــت  بود  جیحون دو  دیده

ــار آمــــد  مــُـــدام  در طلـــبت  زار  و  اشکـــبــ
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 علی محمّد یزدی متخلصّ به ورقاء

 

 عبدالبهاء حضرت مولود و یاول نقطه حضرت مبعث دیع تیتهن در دهیقص

 

ــد اعظـــم  ابهائیــان بشــارت کامشــب دو عیـ

 عیــد سعیـــد مبعــث امشـب به فـرّ و شـــادی

 اصـــل مظاهـــر امـــر با فـــرع جستـــه پیونـــد

ــون وصــل مقــرون ــون با نـ  شد کاف کنـــز مکنـ

 امشب شب وصال است به از هزار سال است

 رگو بــه راهـــب مهــــر در دیـــر چـرخ گــردونب

ــی وقــت اســت کاندر آئــی  ای شاهـــد بهائـ

 لبان  لعلت ای  داده  عاشقــــان  را  نوشیـــن

ــن بـــزم ای  نوبهـــار  جــان ــا  بخــــرام اندریـ  هــ

 مه جمادیست شب نیست روز شادیست ساقی

ــوا وی ــان هلمـــ  عارفـــــان تعالـــــوا ای عاشقـ

ــد  ساقــی بشــادی عیــد امشــب ز  دســت تائیـ

 الله رطلـــی گـــران کــرم کــن کامشـــب تبــــارک

ــار  ساغــــری  نیـــز  در  نـــــام  یــــزدان ده  به سرشـ

ــی تـو شمس فضلـــی دریــای جود و بذلــی  ساقـ

ی بنوشیـدیــاران بجــان بکوشیـد زین پـا  ک م 

 با این عطــــا و احســان دیگر چــه حــزن و انـدوه

 نهایـــت ای  ساقـــی  عنایــــت  زیــــن  بحــر  بی

ــی توأم شده اســت باهـــم  از فضـل ربّ ابهــ

 با جشــن قــدس مولـود گردیده اســـت منضـــم

ــوأم ــم گشتــه تـ  بـــــدء مشـــارق وحــی با ختـ

ــن لیلـــۀ مکـــرمدر  ــن شــــب مبـــارک ویـ  ایــ

ــوان به نغمـــۀ بـــم  الحـــان ابـدعــــی را برخــ

ــم  ناقــوس نُــه فلـک را امشــب بکــوب محکـ

ــا به خاک مقـــدم تا در رهـــت فشانیـــم جان  هـ

 هر دم به یک تبســـم صدجـــان ز فیـض مبســـم

 ا گــردد ز وصـــل خـــرّمتا گلـشــــن دل مــــ

ــا منـــادی اســـت مـا را به جشـن افخـــم  حـــور بقـ

 کامشـب خدای ما راست دریاـی فیض ملطـــم

ـــی دمـــادم ــد نوشیـــد م   بایــد ز کــأس توحیـ

 شـــد حضـــرت مبشـــر مبعـوث ز امـــر مبـــرم

ــم  کامشـــب بود بشــادی مولــود غصــن اعظـ

ــم ــی بر اهــل عالـ  بفشـان ز فیض جامــت رشحـ

 حالــی که پـــاک یـــزدان بــا مـــا بود مسلـــم

ــم  با ایــن سرور و شـادی دیگر چه غصــه و غـ

 ای به مـــا هـــم جرعه جامــی به عاشقان ده تـه
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 جادو چشم

 

 مرا داده جـــان بـــوی عبدالبهـــــــــاء

 دل آمـــد اسیـــرچــو مـن صدهزاران 

 دمـد هر نفس صـد جهــان روح و جـــان

 شــود رشـک جنــت اگـر بر جحیــم

ــین  مــا (1)به معـــراج جـــان قــاب قوسـ

ــات ــد مردگـــان را حیــ  دمـــادم دهــ

 کنـــــم  در  دو کـــون به هر  ســــو  که  رو  می

ــال قــ  ــدمز خُلـــــق و ز  خـــــوی جمــ

 ندیـــدی اگـــر وجـــه حـــق را ببیــــن

ــات نصـــــر  به گردون برافراشــــت رایـــ

 در آفـــاق و انفـــس دگـــر فتنــــه نیســـت

 ز   بـــحـــــــر الـبـحــــــور   قـــــــدم  مستمـــــر

 ــــــــــاثدار   یــــــــــــــار   الــــــــغــیـــ وصـــــال   وفــــــا

 نهـــــــد عقــــــل کــــلّ رو بـــه دشــــت جنــــون

ــوی ملـــک وجـــــود  شتـــــابـــــــــد عــــــدم ســـ

ــم از ذرّه  ای جهــــان و آنچــــه در وی کـــــ

 ز مـــن بــــــرده دل روی عبدالبهـــــــــاء

ــار گـــیســـــوی عبدالب  هـــــــــاءبــــه یــک تــ

 بــــه مــــن نفحــــۀ بــــــوی عبدالبهـــــــــاء

 وزد  بــــــــــوی  مینــــــوی عبدالبهـــــــــاء

ــوس  ابــــــروی عبدالبهـــــــــاء  بـــــود  قـــــ

ــوی عبدالبهـــــــــاء  لـــــــب  لعــــل  دلجــــ

 عبدالبهـــــــــاءبــــود  روی  دل   ســــــوی  

ــوی  عبدالبهـــــــــاء  حکــــایــــت  کنــــد  خــــ

 بــــه  عالــــــــم  ز  نیــــــروی  عبدالبهـــــــــاء

 بنـــــــــــازم  بـــــــــــــه  بــــــازوی عبدالبهـــــــــاء

ــادوی عبدالبهـــــــــاء  مگــــر  چشــــم جــــ

 لجــــــــه از جــــــــوی عبدالبهـــــــــاءبــــــــود 

 جـــــوی  عبدالبهـــــــــاء ز    هجــــــــر   جفـــــــا

 اگــــــــــر  بشـنــــــــود هــــــــوی عبدالبهـــــــــاء

 عبدالبهـــــــــاء (2)ز   بانــــــگ   هلمّـــــوی

 هـــــــــاءبــــــــود  در  تــــــــرازوی عبدالب

 به گلـــــــزار   حـــــــقّ   صـــــــد  هـــــــــزاران   هـــــــزار

 چـــــــــو    ورقـــــــــا    ثــنـــــــــاگـــــــــوی    عـبـدالبهـــــــــاء
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 عبدالبهاء حضرت وصف در دهیقص

 

 بنـــــدۀ  ربّ  اقـــــدم زهـــــی  ای  مهیـــــــن

ــد آن ربّ یـکــــــــتا  توئــــــی منفــــــرد عبــــ

ــاک یـــــــزدان  اســــــــاس خداونـــــــــدی پـــــ

 خــــــــدا را خدائـــــــیبدانســــــــان که یکـتـــــــــــا 

 خــــــــدا خوانـــــــده ربّ الوجـــــــودت ولـــــی تــــو

ــی  ز حـــــق مرتـفــــــــع شــــــد سـمــــــــاء خـدائــــ

ــرده پنهــــــان  جمـــــال معانــــی در ایــــــن پــ

 غـفـــــــراللهپــــــــدر در پـــســــــــــر گفــتـــــــــم استـ

ــود را خـــــدا خــــوانی ار بنـــده شـاهــــــا  تــــو خـــ

ـــش بـیـنـــــــــا  اگــــر روز گویــــــــد شبـــــــم پـیــ

ــو ای شــــــه  بــه بـــــاب بـهـــــــا بـنـدگـــــــی تــــ

 اگویمت  نفــــــس  مـعـلـومـــــــی  امـــــــــــ نمـی

ــار یــــــــزدان  توئـــــی حـامـــــــل امــــــر و آثــــــ

ــز مخفـــــی  توئــــــی مخــــــزن گوهــــــــر کنـــــ

ــور کمـــــــون حقـــایـــــــــــق  غــــــرض از ظهـــــــ

 به تمـجـیـــــــــــد و تـوصیـــــــــف ذات رفـیـعــــــــت

ــوهمــــــه   بنــدگـــــــــــان در شنـاسـائـــــــــی تـــــــ

 نگوئـیـــــــم مـــــــا در ثـنــــــــای تـــــــو شـاهــــــا

 نـــــه خورشیــــد حــقّ را تـــــوان کرد پنهـــــان

ـــــن اعظـــــم  توئـــــی ســــدرۀ ذات را غصـ

 ـــل اقـــــــدمتوئــــــی منشـعـــــب فــــرع آن اصـــ

ــو ستــــــوار و محکــــــم ــی تـــ  شـــد از بنــدگـــ

ــد مسلــــــم  تـــــو را رتبـــــــۀ بندگـــــی شـــ

 دمــــــادم ز  عبــــدالبهـــــائـــــــی زنــــــی دم

 ز تــــــو عالـــــم بنــدگـــــی شـــــد مسلــــم

ــــــه مدغـــــمرمـــــوز الهـــــی در   ایـــــن نکـت

 بــــن مریـــــم بـــــود شـــــرک توحیـــــد عیســـــی

 نگــــردد ز ذات تـــــو نــــی بیــــش و نـــه کــــم

ــم ــردد ادهـــ ــا مشتبــــــه گــ  بــــه اشهـــــب کجـــ

ــون اعظـــــم  بـــــود از خداونــــدی کـــ

 ــم علمـــی امــــروز اعلـــــمتــــو در عالــ

ـــــاق اقــــــوم  توئــــی والــــی عهـــــد و میثـ

ــم ــــ  (1)توئــــی مکمـــــن راز ســـــــرّ مُنـ مـن 

ــذّاتــــی ای فـــــرع افخــــــم  تـــــو مقصـــــود بالـ

 ای ربّ اکـــــرم (2)نه تنهــــــا منـــــم غــالـــــی

ــد  ـــوّ  کردهغلـــ  مـــــن  هــــــم وانــــــد  ای  خداونــــ

ــوب عالـــــم  بجــــــز آنچـــــه فرمــــوده محبـــ

 تــــــوان  تــافـــــت  از  امــــــر  مبـــــــرم نـــه  ســــر  می
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ــان حیـــــرت حقایـــــق  شــــود غـــــرق طوفـــ

 ســـــان پــــــرده بـــــردارم از این معمــــا چــــــه

ــرده بـر رخ  کشیـــــدی ز  عبـــــرت دوصـــــد پــ

 اعلــــیمـدارک ضعیــــف و مقـــــام تـــو 

 ســـــان حملــــه آرد بـه میــدان معنــــی چــــه

 زهــــی ای شـــؤون خــــدا را تــــو مبــــــدأ

 گشــائــــــی بـــه  روح  معانــــی  چـــو  لـــــب  می

 بخـشــــــت ای کـــــان هسـتـــــی دم کلـــک جــــــان

ـــار  ــی بـ  دانــــشدرخــــت خــــرد را توئـــ

ــد ــدر آئینــــــه غیــــب شاهــ  توئـــــی انــ

 نیــــازیــــــسـت  شـاهــــــا گــــدای  تــــو  را  بــــی

ــای تـــــو درمــــان ــان را لقـــ  بــــود درد جـــ

ــا  دلــــی کــــز تــــو غافـــــل نـدانـمـــــش دانــــ

 خــــار چـون گلبـود بـا تـــو در چشــــم دل 

 چـو گـــردی چمــان گویـــم ای کاش بــــودی

 بـــه مـــا بندگـــان ای خداونـــــد رحمــــت

ــق در فکــــر آسـایــــش خـــود  همــــه خلــ

 هـــــزاران ثنــــــــا بــــــر عطــــــای الهـــــی

ــد ورقـــــــا زبـــــان را  ز مدحــــت فروبـنـــ

 

ــماز ــار یک نــ ــم نمایـــم گر اظهـ  یـــن یــ

 دریغــــا چـه گویـــــم ازیــن راز مبهـــم

ــاده  ای  دســــت  بــــر  فـــــم مرا  نیــــز  بنهـــــ

ــم  (1)معانــــی بدیــــــع و لســـــان مـــــن ابکــ

ــته ضیغــــم  (2)به زنجیــــــرهـــا سخــــت بربســ

ــا را تــــو مختــــمزهــــی   ای حـــــروف بهــــ

 آفرینــــت  ز  مُبســـــم چکــد  شهــــد  جــــان

 دمــــد روح در قلــــــب عــالـــــــم دمـــــــادم

 بــه صـــورت مؤخــــــر بـه معنــــی مقـــــدّم

 توئــــی در حرمخانــــــــۀ روح محـــــــرم

 ـــرو و افســــــر جــــــمز اورنـگ کیـخـســــ

 بـــود زخــــم دل را بـلای تـــــــو مرهـــــم

ــی کـــز تــــو معــــرض نخوانـمــــش آدم  کســ

ــم  شـــود بـــــی ــو در کــام جـان شهـد چون ســ  تـــــ

 دل و جانــــم ای جــــان تو را خــاک مقـــدم

ــمتـــــر  بســ توئــــی  مهربـــان ــ  ی  از  ا ب  و  ع 

 تــــو در فکــــر آسایــــش اهـــل عالـــــم

ــد شکــــر زیـــــن بخشــــش ربِّ اکـــــرم  دوصــ

 بر بحـــــر دانـــــش مـــــزن بـیــــش ازیـــن دم

 ـــیـاقـب   ــتــــاس   ــــیــــانـعـم  ــــع ـــربی ـا  ـــتــ   ا لا

ــایـــ   ـانــاغصــــ   بمـــانـــــاد ــدرهـــس   نـ  ـرّمـخــــــ   ــ

 

 نیخشمگ ریش -2لال -1



 

 

 

 

 

                           محمّد یزدی متخلّص به ورقاء  علی                                                         یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

197 

 

 عبدالبهاء حضرت وصف در یغزل

 

 شناسـمت ای  مشرق  جمال  خــدا  می

 گر صد هزار پرده بپوشی به روی خویش

 تو ربّ مغربینی و خورشید مشرقین

 سرمدی ای نــار قدس سدرۀ سینای

 شاهی اگر نمائـی و گر بندگـی کنـی

 ای موجد معانـی و ای مبدع بیـان

 ای طلعت معانـی و ای هیکل ظهـور

 پرسـتمت گر خود صمـد و گر صنمـی می

 

 شناسـمت جان  و  سـرم  تو  را  به فــدا  می

 شناسـمت خــدا   می ای   طلعت   خدا   به

 شناسـمت آفتاب  رجع  و  بــدا  میای  

 شناسـمت هر  جا  برآوری  تو  نــدا  می

 شناسـمت بر  عرش  هر  مقام  جــدا  می

 شناسـمت از لحن و قول و صوت و صـدا می

 شناسـمت در  هر  لباس  و  قمص  و  ردا  می

 شناسـمت ور  در  لباس  شاه  و  گــدا  می

 ظهور  ـدرۀــس ن ــای  بر به نغمـــه  ـو ــبگ  ورقــــــا

ــدا   می  شناسـمت ای   مشــرق   جمال   خـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات:

این غزل دارای صنعت لزوم مالایلزم است چنانکه ملاحظه می فرمائید دال قبل از الف قافیه در تمام 

 ابیات رعایت شده است. )تذکره شعرای قرن اوّل بهائی جلد چهارم(
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 بهــــــاء غصن

 

 انصاف ده ای مدّعی عقل خدا

 خواهی اگر ای بنده خدا را بشناسی

ی  عشق  بنوشی گر  قطره  ای  از  جام  م 

 ای دل مشو از رحمت حق غافل و مأیوس

 در طور ظهور آی و ز  هر سو بشنو هان

 ای شمع که از روح الهی شده مقطوع

 غــــم دهر مکدّرآئینۀ دل شد ز 

 عودی که برافروخت شود باخبر از نار

 از عشق برافروز به دل آتشی ای شیخ

 گر شد متواری رخ حقّ در حجب غیب

 

 از سدره توان کرد جدا غصن بها را

 ز انصاف برافروز به دل شمع هدا را

 حاضر شوی اندر قدم دوست فدا را

 کرم شاه و گدا راشاید که نوازد ز 

 ای موسی جان از شجر نار ندا را

 شنود صوت و صدا را از ارض و سماء می

ی زنگ ــام م   زدا را ساقی بده آن جــ

 خوش عالم وصلی است نفوس شهدا را

 در نار فکن سبحه و دستار و ردا را

 مُشرق نگر از فجر قدم شمس هدا را

ــوانـت   ــنـــــغصـ   رــس   هـب  ـــا ــورقـــ  دــرایـــنس   دــــ

 را خدا   ـــلــــــعق  یـــمدّع  یا    ده اف ـــــانص

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           محمّد یزدی متخلّص به ورقاء  علی                                                         یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

199 

 

 عالمتاب آفتاب

 

 خواب ای دریغ این چه مستی است و چه

 صبــــــح دولت دمیـــــد و ما مخمــور

ــل  قـــــــدّ  ســــــروکیست  ایــــــن   ــار گـــ  رخـســــ

 گشتــــه طالــــــع ز مشـــــرق میثـــــاق

 جملـــــــه کوریــــــــد یــــا اولـــــوالابصـــــــار

ــقّ ایـهــــــــــا الاعـــــلام  (2)اسـمعـــــــــوا الحــ

 (4)اعرفـــــــوا مـــــــن اراده الـمـخـتــــــــــار

 شـــــــؤون  کــــــلّ  و   وجــــــــود  مـــــــام هب

 مطـــــرب عارفـــــــــــــان بـــــرآر آهنــــــگ

 پــــــرند  ارواح زن  نـــوائــــــــــــی  که  بر

ی عاشقــــــان کــــه شاهـــــد   ـــلگمــــــــژده ا 

ــر  قدیــــمدهــــــــد  ز   هــــــا  می جلــــــوه  فجــ

 جانـــــــب مــــــن اراده الــمحـبــــــوب 

 

 عجـــــاب (1)ویـــن چـــه سکر عجیب و نـــوم

ــد و ما در خــــواب ــم رسیــ  حشـــــر اعظـــ

ــاب عالمتــــاب  چیـســـت ایــــن آفتـ

ــد  بـی  سـحــــــاب  و  حجــــــاب نیـــــــر  عهــــ

 همــــــــه دوریـــــــــد یـــــــــا الــــوالالـبـــــاب

 (3)واسجـــــدوا الـــــــرّب ایهّــــــــا الاربـــــــاب

 (5)و اشهــــــدوا مــــــــا اضــــائـــــــــه الـوهـــــاب

ــد بــــر ایـ ــابجملـــــــه سـاجـــــــد شـویــــــ ــن بـــــ  ـ

ــی عـاشـقـــــــــان بیــــــــار شــــــراب  ساقـــ

ه شـــرابـــــــی کــه بـــــــردریـــــــــم احجــــــاب  د 

ــاب  کـــرده در بـــاغ وصــــل کشـــــف نقـــ

 رســــــد به بـــانــــگ ربــــــاب هـــــا مـی نغمـــــه

ــیـــــــد   ایــــــهــــــــــــا الاحـبــــــــاببشتـــــــابـ

ــمــچش ــوــن  ز    ــیـــدلـ و   ــوشــگ و   ـ  ورقــــــــــا  ـ

 بـیـــــــاب   و   بـــیــــــار   اگـــــــر   امــــــــروز   داری
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 محفل ما

 

 تـــن اســـت بریـــرت بهشـــا غیـــل مـــمحف

ــعش ــج  وتـــخل  راغـــچ ا ـــم  هـــش  قـ  ها انـ

ــخ هـــن شـــل ایــــهیک  م افلاکـــدای انجـ

ــدم روئـــدی ــال اســـه و مثـــشبی ه بیـــی کـ  تـ

ــد دو جهان جـل روی شـی وصـــدل به دم  انـ

ــت ود هیکلی که بیـــت شـــنیس  د زیستـــو کنـ

ــر اعظـــض نیـــه از روح فیـــژده کـــم  مـ

ــکش  ان بودـــرّ که در صدور نهـــف شد این سـ

ــد مالـــک عهـــدر ملده ـــآم  اقـــک میثـ

 فـــش طائـــول عرشـــا به حـــه انــــم جــــعال

ــی ســـه تهـــخان ــاز عشـ  تـــور اسیـــار غــــق یــ

ــی به دســـد الهــــعه  استـــت قدرت برپـ

 

ــن اســـان و زمیـــاه آسمــــا شـــد مـــشاه  تـ

ــن اســـب حزیــرور قلـــا ســـه مـــر مــــذک  تـ

ــن اســـر مبیـــه مهــه آلـــن م  ـــت ایــطلع  تـ

 تـــاس ن ـــقری و   رـــنظی بی  هــک  اریـــی دارم 

ــن اســـل بریــق و عقــرط عشـد از فـــده می  تـ

ــن اســــو غمیـــا تـی که بـــاد نگردد دلـــش  تـ

ــامکم ـــعال ــن اســـاع یقیــــر از شعــــان پـ  تـ

ــن غـد ایـو شـــمح ــم که در قلوب دفیـ  تـــن اسـ

ــن اســــر مکیـــر امـــر سریــدم بـــاه قـــش  تـ

 تـــن اســـر نگیــام زیــش تمـــک قلوبــمل

ــوی دار حصـــب قـــقل ــین اســـر حصــــن امـ  تـ

ـــار رزیـــاق کردگــــۀ میثــــپای  تـــن اسـ

ــــست  و م ـــمحک  تـــسخ  دـــــخداون ر ـــام  وارــ

ــعه ای ـــوثق روۀ ـــع ــمتی  لـــحب د ـ ــاس  نـــــ  تــ
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 دهیقص کی از یقسمت

 

 

 یالابه الاعظم ربنّا بسم
 

 هزار شکر و ثنا فضل و جود ربّ قدم را

 پس از غروب جمال و سکون بحر بیانش

 (1)تشأبخشش ب و بسیط و عطای بحت ز فیض

ــبه غص ــن اعظـ  م خود سدرۀ ظهور الهیــ

 ر ولایتــــود بر سریــــرم معبــــر مبـــبه ام

 مــــر اعظــال نیــــی جمــــد الهــــر عهجـــــز ف

 ر برافراخت آن ملیک مهیمنــر امـــنصه ب

 ز چهره پرده برافکند و گشت شاهد گیتی

 به یک تجلیّ فضلش نمود لامع و ساطع

 ارک ـــال مبـــد عبودیتّ جمـــلّ عهـــبه ظ

 (2)ت به نامۀ صمدیتّـۀ احدیـــز خام

 (4)ش به تخضّعـــف استقامتـــــدم الــــمقه ب

 های جلالش ال و ز جلوهــهای جم هــــز جذب

ــا که با چنیـــی دانـــی مربــزه ــن غـ  مـــم اعظـ

 تــرم حقّ با دو کون حرقت فرقـــر مبــبه ام

 را مّ ــــات  درــب  رـام فجر   از گر  جلوه  ردـک که 

ــدع خود تازه کرد عهد قدیـــبه امر اب  م راــ

ــفکن  رم راــــلّ کـــــالوجود ظ ن فیــــــر م  ـــــر ســـــد بــ

ــعط ــأن عظـــم شــــر قدیـــا نمود به امـ  م راــ

ــد قــدم با شکوه و مجــن قــاد غصـــنه  دم راــ

 م راــــور کلّ ظلـدّل به نـرد مبـد و کــدمی

ــر علـه سپهاق نُ ـد بر آفــبه دشت مج  م راــ

 م راـــــنعم ــم در نعیـــر دل عالــگشود ب

ــان بیــبر آسم ــان انجـ  م راــــوم و حکـــم علــ

ــه یـگرفت چون ب ــوح و قلـدار لــد اقتـ  م راــ

ــد رقـــاء کشیـــــا عبدالبهــــان (3)باننیّ  م راــ

ــد و عابــود ساجــــنم ــاء قسـال بـــد جمـ  م راــ

 م راــــبدل به بهجت و شادی نمود محنت و غ

 م راــــاهل بها بذل کرد کلّ هم به حفظ

 دم راــــنگاه داشت به حلم و شکیب قلب خ
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ــباولی (1)زّیــت معـــف گشــز لط  اـــاء احبـ

 به افتخـــار احبــــا نوشــت بهــر تسلـــی

ــا  به رغــم خلـق برافراخت سقــف بقعـــۀ بیضـ

 تــا نمود رایت رفعــــی برپـــبر اوج اعل

 ش ارض مرده گشت گلستانخ  های رُ  ز جلوه

 ادیـز رحمتش دل غمدیدگان رسید به ش

 عـــر مرفـــــاء امـــــــمـد ســـــــــت او شــــــــقامــتـز اس

 ز هجر دوست دلش بحر خون ولی ز دو دیده

 عداوت ب  ـــت نمود سلــان به محبــز دشمن

 ادیــز دست قهر قضا همچو شهد روح به ش

 شـــد شعاعـــور توحید چون دمیـــــز فجر ان

 ق برآردـــــد دمی کان حبیب عشــــکسی ندی

 ــــلحات داد به ـــحی
ّ
 ازیــی و تـــو ترک ن دری

ــان سدره را نشنیـــۀ الحــــه نغمــــای آنک  دیـ

ــا بگــــصب  (5)واـــق درس هلمـان عشــــو به مریضـ

ــوب حبیـــس قلــــس تو ای مونــــاظ انــلح  بانـ

 ان به تموّجـــد چو در بیــــمحیط حکمتت آم

ــۀ مکتوم حلّ کنــزار نکتهــــــ  مـــه تبســب یــ

 ا ز دست مبارکـــوم لقـــا ای آنکه به یـــــشه

 به نصّ اقــدس و حکــم کتـاب عهد مقدّس

 قلـوب اهل حــــرم را (2)به مهر گشت مسلیّ

 را  (3)های  مهرشیـــم ز  خامـــۀ  کرمـــش  نامـــــه

 به عـــــــزّ امـــــــر نکرد از کســـی دریـــــغ درم را

 لطـــف و مهــــر مسخــــر نمود قلب اُمـــم رابه 

ـــم را ز نفحه م   هـــــای خوشــش جــــان تـازه داد ر 

ل نمود هـــــرم را ـــــد   عنایتــش بــــه جوانــــی ب 

ــم را ــ  چو راســــــت کــرد به امـــر الـــه قامــت  خ 

م را ــبر و سکون ترشـــح  د   نمود منـــع به صـ

ــان به حلاوت چشــــید زهــر  ستـــــم را  ز دوستـ

ــوش به هر دم هــــزار کاسۀ ســــمّ را  نمود نـــ

 شــــرک و جهالــت گرفت راه عــــدم را (4)ظلام

م را ــال ابهــی د   بجــــــز به ذکر و ثنــــای جمــ

ــم را  لسان تُــرک و لغات عرب کلام عجـ

ــا بشنـــو تـــ  ازه آن نـــوا و نغـــم راکنون بیـ

ــا می  را (6)دهد جمع سقـــم که این ترانــــه شفـ

 ربوده از ســر غزلان دشــت وحشـــت و رم را

 را (8)و یــم (7)کرد لجّه خجلت و شرم آب ز  فرط  

ــم  را (9)چو در سخن بگشائی به لطف نقطۀ ف 

طراز  قدِّ تو فرمـود حـق ردای  عصـــم
 را (10)

ــود وجــه اُمـــم رابه   حضرتـــت متوجّه نمـ

آب  -7بیماری  -6بیائید  -5تاریکی  -4 مهربانیخوی  -3برطرف کنندۀ غم و اندوه  -2.تسلیّ دهنده 1

 حفظ کردن از خطا -10دهان  -9رود بزرگ، دریا  -8زیاد، دریا 
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 واضــح لائـــح به نصّ قاطـع لامـع به عهد

 شهـا کسی که تو را نفس ذات خوانده کما هی

 به نــــور مهــر ز مهــــر آفریـــن نموده تغافــل

 (2)اکوان (1)د رخ مکوّنــه کون چه مانـوجه ب

 ت نچشیدهـبهغ که از دست موــولی دری

 شهـــا به عهد تو بر آن سرم که فاش نگویم

 پر از موج معنی است و لسانمدلم چو لجّه 

 به لعب روبهکان بنگریم و چاره نباشد

 بس است زمزمه ورقـــا نگاهدار ز جولان

 هماره تا که نمایــد نثـــار بر سر گلشن

 

 به روی مدّعیان بست باب لا و نعــم را

 تو را شناخته نشناخته جمال قــــدم را

ــم رابه زعم خود   یم هستی شمرده هستی یـ

 بود چه وجه تشابه به کیف موجد کــم را

 ای  ز  بحر  کـــرم مــذاق  جــان  جهــان  قطــــــره

 ز شأن اقدس تو با خســان نه بیـش و نه کــم را

 را (3)به امــر مبــرم تو اختیار کرده بکـم

 را (5)دژم (4)که میـر ما به سلاسل کشیده لیـــث

 ـــر مبـــــرم عبدالبهــــاء زمـــام قلــــم رابه ام

ــد ابر ژالـــه و نــــم را  ز یــــمّ به تابـش خورشیـ

 انور و  اطهر   حبّ  ز   رـــــــاکب و   اعظـم به ظلّ 

 هـــر  دل  هــــــزار  بــــــاغ  ارم  راه ــه  بـکند  شکفتـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشمگین -5شیر  -4گنگ شدن  -3عوالم هستی  -2ایجاد کننده  .1
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 یالابهـــــ الاعظـــــم

 

 

 نـور چشـم اهـل عرفان روی  غصـن اعظم است

 های پـریـشــان مـــوی غصــن اعظـم اســت دام دل           

ــوۀ شـمــس بـهــــاء را  ــی جلــ  بـنـگـــــریای که خواهــ

ــن اعظـــــم اســـت مـشــــرق آن مــــاه         مــهـــــــر روی غصــ

ــق  فـــــرع  مــنـشـــعــب آتــــش  افـســـرده  دل  ها  عـشـــ

ــن اعظـــم است جان بخش مرده روح          ها بوی غصـ

ــیــــــــای  دیـــــدۀ  دل  خـــــاک  راه  ســـــرّ  حــــقّ  (1)تــوتـ

(2)مقصدالا قصای         
 است اعظم غصن کوی جانها 

 اینـــکه  مـه  بـر  آسـمـان  گه  ب ـدر  گردد گه هلال

 آیـتـی از  روی  و  از  ابـروی  غصن اعظـــم است         

 آنچنان کانجم به حول شمس هر سو منجذب

 شوق جانها روی دلها سوی غصن اعظـم است          

ــه ایـن بـدر مـنیـــر شـمـس فـطـــرت جلـوه  ای از  وجـ

 اعظم است غصن ای از خوی نفحه جنتّ جان          

 حکم نـور  ایمـان  پرتـوی  از  علـم  ایـن  شمـس 

 ای از جوی غصن اعظــم است بحر عرفان قطره         

ــان  را  در  کمـنـدآنکــه  آرد    گــردن  شـاهـــان  جـ

 آفریــن گیسـوی غصـن اعظــم اسـت (3)نـار  ثعبـــان         

 

 

 

 اژدها، مار بزرگ -3مقصد دور  -2سنگ سُرمه -1
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 قـدرت عـظـمــی کـه مکنـون اســت در ســرِّ  وجــود

 اعظــم  است  مـنـبـعـث  از  قـوّت  بـازوی  غصن          

ـــر    سـرّ الظهــور   (1)سایــــۀ   عــنــقــــا  ظــلال   شــهــپــــ

 صـوت ورقــا نغمـــۀ دلجـــوی غصـن اعظــم اسـت            

 عـشـــــق  حـقّ  پـروانــــۀ  ایـن  شمـع  نـار  انجــذاب

 عقل کلّ دیوانـــــۀ یک هوی غصن اعظـــم است         

د قلب  آن  سرور  که   سرها  گوی  چوگانش  بُو 

 گوی غصــن اعظـم است میدان معنی اندر این          

ــارک  خـوان  فـــرع  مـنـشـــعب (2)خامـــۀ  ابهـــی  تبــــ

(3)طلعت اعلی تعالـــی         
 گـوی غصن اعظــم است     

ــاء   سـاجــــد   تـمـــــام  معجــزات   انـبـیــــاء   و   اولـیــ

 پیـــش سحــر نرگـس جـــادوی غصـن اعظـــم است         

 کــش کهکشــــــان  بـر  درگـــــــه  اجـلال  او  جاروب

 مهر  بر  بام  فلک  هنــدوی غصـن اعظـم است          

ــدم ــد   سـلـطــان   قـ  ایــن   لــوای   امــــــر   از   تــأیــیــــ

 از  نیروی  غصن  اعظــــم است  مرتفع در  عالم         

ــــد   عبـدالبهــــــاء  ارتفـــــــــاع   امــــــــر   اعظــــــــم   مقصــ

 است اعظـم   غصن بندگی  باب  حقّ  مینوی            

ــع  طایر  ورقــــــاء  در  این  گلشـــن  به  الحان  بدیـــ

 اعظــم استخوان بر طلعت نیکوی غصن  نغمه         

 

بزرگ  -3پاک و منزّه داشتن  -2نشان  سیمرغ، کنایه از انسان کامل و وجود ناپیدا و بی -1

 شمردن
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 یالابهـ هـوالاعظــم

 

 این بزم که پرشعشعه از نور جمالست

 انجم رخشنده که در ویچرخی است پر از 

 شبه و نظیر است دل عاشق آن دلبر بی

 بخش تو ای شادی عالم با طلعت جان

 آن را که بود دولت وصل تو میسّر

 و آنرا که شده خدمت درگاه تو قسمت

 این درّ یتیمی که ز شاه شهدا ماند

 منظور به الطاف کرم در همه اوقات

 سر سایۀ این غصن عظیم است آن را که به

 اهل بهاء جمله بکوشید و بنوشیدای 

 چون مهر جهانتاب برآمد ز پس ابر

 آن مرد که واماند ز ره کم بود از خاک

ــاق عظیم است  ای اهل خرد دولت میثــ

 نظر غافل از این شه هر کس که شود نیم

 شو از این شاهد معلوم (4)ای دل متمتعّ

ی توحید بنوشید (5)زین ساغر اصفی  م 

 جان نیست کس آگاه غیر از دلت ای آتش

 ستلاصحاب صفا بزم وصا (1)نزهتگه

 تابنده مهین نیرّ افلاک جمالست

 و مثالست (2)کفو جان شایق آن شاهد بی

 ای وای بر آن دل که در او حزن و ملالست

 سر ار در غم سیم و زر و مالست خاکش به

 اُف بر وی اگر در طلب جاه و جلالست

 اکنون گهری در صدف بحر وصالست

 مشمول به انواع عطا در همه حالست

مّ و خالست  دیگر چه به فکر ا ب و اُمّ و ع 

 تا ساغر توحید پر از خمر زلالست

 در مشرق مشهود توقّف چه مجالست

 و آن زن که بکوشید بجان فخر رجالست

 وین عهد چو بگذشت تلافیش محالست

 (3)گر جوهر تقدیس بود ز اهل ضلالست

 که  قانع  به خیالست  بهره  کســـی  مانــد بی

 حلالست (8)بر ابرار (7)کافور (6)کاین کوبۀ

 کاندر غم عشقت دل ورقا به چه حالست

 

 

خالص، ناب  -7جام، ساغر  -6خالص تر  -5بهره مند  -4گمراهی  -3بی نظیر  -2جای خوش و خرّم  -1

 نیکان -8
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 دهیقص کی از یقسمت

 

ــور (1)جمال سدره نهان شد ولی به طـــور  ظهـ

 شعـــاع شمس بهــــا ظاهـــر انــدر این اقمــار

 مترس از ظلمـــات شــب ای رفیق طریــق

 بهوش باش و قوی دار دل که دســت خدای

 به حکـــم ایزدی این آتشــین عمـود عظیم

 ناخدای دین خدایبه دســـت قدرت ایــن 

ــم یـــــزل به ملک شهود  ز بحر غیــب بقــا لـ

 آی به ظلّ رضــای این شـــه روح دلا در

... 

 از آن وجــود به ملــک عدم نشد راجــع

 به امر مبرمت ای شــاه جـان وفای به عهــد

 دل احبــــــابت ای الــــه ظهور (5)سکینۀ

 اقمــارافلاک و انجم و  (6)مهــــی که ماسک

 برزگ شاخــــۀ یکتــــا درخت یزدانی

 مبیـن مهــی که نگهدار قلـــب هفــت اختر

... 

ــور عهــد ــاق و شـــــاه کشـ  امیــــر ملکت میثــ

 در آسمـــان بقــــا چهــــر مهــــر انــــور او

 گـــر  در  اغصانســت شرار  نار  بقـــــا  جلوه

ــدر ایشانســتجمال وجــــه خـــدا باهر   انـ

 ســـوی آب حیوانســـت هادی مـــا (2)که خضــر

 مهـــی که مهـــر سماوات عهد سبحــان اســـت

 ز جنـــد رحمانســت (3)دلـــیـــــــل راه و قلاورز

 ایســت که ایمــن ز موج و طوفانســـت سفینه

 فضل ریزانســت (4)بحور فیــض از ایــن غیـم

 درش 
ّ
 اصـل دین و ایمانســتکه بندگی

... 

 دار  قلـــــب  انسانســت که  قدرت  تــو  نگــــــه

 پـــس از غــروب جمـال تو اصـل ایمانســت

ــاء فرمانســت  طلوع نیـــــر عهــــد از سمـ

 شهی که مالک میثــــاق و عهــد و پیمانســت

 که فرع منشعـــب از اصل ذات قدمانســت

 ــــــــــه خداونــــــدگار کیهانســتشهنشــهــــی کـــ

... 

ــار اغصانســت (7)خدایگــــان ســـه فردوس  و چــ

 به نــــور عهــــد بهـــــا لــــم یـــزل درخشانســت

 

 ابر -4راهنما، بلد -3حقیقت مظاهر الهیهّ -2کوه سینا، محلّ نزول وحی بر حضرت موسی -1

 مقصود صبایای جمال مبارک است  -7نگاهدارنده  -6آرامش  -5 
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 به حفـــظ عهـــد الهــی چو کــوه پابرجای

ــوّار ــا کرده کون را نـــ  به نــــور ذکر بهـــ

 به یــاد روی بهـــــا در شـــرار آتش حبّ 

 محبتّ به نـار صبر و شکیبز تاب عشق و 

 عیان ز مشرق وجهش هزار شمس سرور

 دو صد هـــزار جهــان جان درون یک پیکر

 به نصـــر امــر حـقّ و خدمت تمامـی خلق

ــق حقّ با خاک  ز فرط فقــر و فنــــا در طریـ

 محیــط رحمـت ربّ بر گروه یـــزدانــی

  (2)برای بلــع حبال
ّ
 وهم و ظنون (3)و عصــی

ــوه نمـا  چو ورد وجـــه به گلزار روح جلــ

 آگین فضای روح ز بــوی خوشش عبیـــر

... 

ــی عیــان چو سدرۀ نــار  هنوز غصـــن الهـ

ــد الـــــــه  به امر اقــــــدس ابهـــــی کتــــاب عهــ

 اگر کلام الهــی اســـت صـدق و حقّ و یقیـن

 ظهور بهائیــان همه را مـــژده بــاد که ارض

 سپس جنود هــــدی راســـت نوبـــت شاهــی

 ز سهم شمس یقین طیر وهـم چون خفّاش

ــاب ــد الهـــی است ایهّــــــا الاحبـ  ربیع عهــ

 ز فـرط غیــرت و همـت چو بحر جوشانســت

 ز قُمـص هسـتی خـود همچو مهـر عریانســت

 به بـــزم اهــل محبتّ چــو شمــع سوزانســت

 ن مـــوی بر آتــش به خویــش پیچانســتبســــا

 درون لجـــۀ قلبش هــــــزار طوفانســت

ــم از دل و جانســت  به نصر امــــــر بهـــــاء قائـ

 به کــلّ ارکانســت (1)مـــدام ساعـــی و ســــارع

 به بـــــاب بندگـــی ذوالجلال یکسانســت

ــود شی  طانســتشهــــاب ثاقــــب حقّ بــر جنـــ

ــی بیانـــــش هــــزار ثعبانســـت  لســـــــان وحــــ

ــان خرامانســت  چو سرو قـــدس به فـــردوس جـ

 جهان جــــان ز ربیـــع رُخش گلستانســت

... 

ــوار حـــقّ نمایــانســت  هنوز مشـــرق انـ

ــم امکــان عظیـم اعلانســت  بر اهل عالـ

(4)موسوس ای پس
(5)مرتاب 

 چه هذیانست این 

 به حکم عدل از این پس نه جای دیوانســت

ــو  دغــــــــا را زمـــان خــــذلانست  گروه  دیــــــ

ــا گریـــــزانست  به کنـــج لانــۀ محــــو و فنــ

ـــد خندانســت ــق ز وجــ  چو گل دهـــــان حقائـ

 ریسمان ها و عصا، اشاره به معجزۀ حضرت موسی  – 3و  2شتابان -1
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 ءهـــــای  معانــــی  چـــو  بقعـــــةالحمــــرا ز  لاله

ــون  هــر  شجــری  پــــــر فواکـــــــه  توحیـــد  (1)غصـ

ــا بـــاغ و راغ عطرآمیــزز لطـــف   بـــاد صبـ

 قدیم
ّ
 ز کلک آنکــــه بـود جانشین حی

 شموس علم و حکـــم فوج فوج در اشــراق

 زمــــان زمــــان وصــــال است ایهّــــــا العشـــاق

ــاد صبــا صــد هـــزار جــــان بدهید  به بــوی بـ

ــان هجـــــر مـــژده بری  ــــدبه تشنگان بیـابـــ

 پایــــان غنیمت است کنـــون درک فیض بــی

ـــن طـــاف حولـــــه الاسمــــاء  (2)رضای حضرت م 

ـــه اقــــدس او  به روح قلـــب توجــــه به وجـ

ــا صنمــــــا ای که جوهـــر توحیــد  شهـــــا مهـــ

 مرا وصـــال تو ای شهریـــــار جنتّ روح

 ــــب رحمــــت تـــــوای نشمارم به جن به ذرّه

ــوی تو ننمــود روی اگر باشد ــی که سـ  کسـ

ــار کشور روح ــو ای شهریـــ  مـــرا به وصـــف تـ

ــن نیــــــوشان  را ــوش  سخــــ ــغ  که  گــ  ولی  دریــ

ــوی  دل  رجــــال  ملـــک  یقیــــن هنوز  عقــــل  قــ

 ـــاسرآئی خمُش شو ای ورقـ بس است نغمـــه

ــا ــم کـــن سپـــاس و ثنــ ــا ختــ  برآر دســـت دعـ

ــم ــقّ عهــــد عظیـ  بزرگ بـــار خدایـــــــــا به حــ

ــل  بهــــــاء  لالــــــه  زار  عرفانســت قلـــــوب  اهـــ

 بطــون هر حجری کنز علــم و ایقانســت

 ز فیــض ابــر عطـا کوه و دشـت ریاّنســت

 آنکـه ولیعهــد ربّ مناّنســتز دسـت 

 موج ریزانســت بحور فضــل و عطــا موج

 به دشت عشق و طلب روز سعی و جولانســت

 که ایــن شمیــم الهــی ز کــوی جانانســت

 که کأس وصــل لبالــب ز آب حیوانســت

 که روز زنـــدگــی ما قریـــب پایانســت

ــای سبحانس ــلّ رضـ  ــتسبیـــل فـوز به ظـ

 دلیـــل قــرب به دربـــار قــدس رحمانســت

 (4)اوثانســت (3)اگر بجــز تـو کنــد رو عبیــد

 مرا جمــال تــو ای دوســت قبلۀ جانســت

 اگر مـــرا ز خطــا کــوه کــوه عصیانســت

 ارض شرّ و طغیانســت (5)سمــاء خیـر و تقُی

 هزار بحــــر بیــــان در دل سخندانســت

 ها  بر  آذانســت های  کهـــــن  پــــــرده وهــــمز  

 بســـان طفـــل ز لــؤلــؤی ظــنّ هراسانســت

 تو خوشــتر ز کلّ الحانســت (6)که ایــن نشیــد

 که موســم طلب فیض و فضــل و احسانســت

 که بیـــت دیــن مبیـــن را قویــــم بنیانســت
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یبندگ رسم آموخت عبدالبهاء از دیبا

ــی عبدالبهاز م    ارــر بیـــا ساغــــی ساقیـائــ

ــباید از ج  نوش د بادهــون شـــت کنام عبودیّ ــ

ــگوش ه دوشــتا نی ــدای بندگـوش ما نـ  یـ

 تــای عبودیتّ شود ارواح مســـصهب ز   تا

 گو شدی (1)ی انیّ انااللهی که از یک قطره م  ا  

 دو  ـــن صورت بُ ــــــی گر بدیئاـــمعنی عبدالبه

 دــأوی نمانــی مـلّ نیستــه ظــان را جز بـــفانی

 دو  ـــائی این بُ ـــدس عبدالبهــقام ا  ـــگر مق

ــاء آموخـــــــباید از عبدالبه  یــت رسم بندگـ

ــاب اقـــزد بـــن ــهـــالب بّ دس رــ  لــــزّ وجــــاء عــــــــ

ـــرت عبدالبهــان حضـــاز دل و ج  اء گوید همیـ

ــر عبدالبهـــنی  رــر امــد از فجـــون دمیـــی چئاـ

ــبندگ  راه هب  رو  را جاهلان   ردـــک  و  آورد  یـ

ــرت عبدالبهـــحض ــق بندگـز طریـن کـــاء بیــ  یـ

 ی این است اگر در نزد ربّ ــم و راه بندگـرس

ــاً عبدالبهـــدائم  مص قدس بندگیاء در قُ ـ

 ودــوجــال ربّ  اقدس   انــآست  درـــان هست 

 یـــاز بندگـــــو امتیائی ـــت عبدالبهـــلعخ  

 اءــــالبه ربّ   درگه  در  اءـــــعبدالبه رت ــحض

 ودــوج لک  ت بر مُ ـــون تافــاء چــــپرتو عبدالبه

 تار هائی زد بـــمۀ عبدالبهغرب نــزانکه مط

ــار از ساغر عبدالبهــزانکه ی  رخوا اء شد بادهـــ

ــۀ عبدالبهــــــــرن  ان برآرـــــا از جـــــــائی مطربــ

ــر عبدالبهـــــساغ  ا در گردش آرــــــائی ساقیــ

ــاء بیــــخ عبدالبهبر رُ   ی شرم دارـــن وز خدائـ

ــنیست جز عبدالبه  اء کس را بر این مرکز مدارــ

ــکرد چ  ی اختیارـائــــاء عبدالبهــــون عبدالبهــ

ــاندر این خرگاه جز عبدالبه  اء را نیست یارـ

ــسایۀ عبدالبه زان سپس در  اء گشت استوارـ

 ه قرارـــاء جستـــبا خضوع و بندگی عبدالبه

 (2)م در ظهور و در سرارـــــــایـــالبه بّ بندۀ ر

 ان غفلت را پرید از سرّ خمارــخیل سرمست

ــغافلان را جل ــوۀ عبدالبهــــ  ی هوشیارـائــ

 ن انکسارــــد جبیــاء سایـــــــــهــبــال بر در ربّ 

 ساحت گذار این در را کس اءــجز عبدالبه نیست

 نثار جان عبیدی  باشد  اء ـــــــهــبــال ربّ   بر در 

 ارــن شهریــــب ایــــائی منصــــۀ عبدالبهـــرتب

ــون و مبـــباد میم  ارــر دیـــو ای میـــارک بر تـ

 د است در لیل و نهارـــــالعب اــــذکر احلایش ان

ــعبدالبه  رُخ از  ارــرمسـش م ــعال   هــــوج   دـش   اءــ
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 از رُخ عبدالبهــــائی پرده چون برداشت گشت

 در کمــال استقامـت بر صــراط بندگــی

 الاقصـــای قلـــب حضرت عبدالبهــــاء مقصــد

 عبدالبهـــائی روح و جانهیکلش را نفخــــۀ 

 دمبدم عبدالبهـــاء بستود خود را تا که گشت

 بسکه در ارکان عالـــم ریخـت روح بندگــی

 ننگــم آید سروری زیرا که دیــدم در شهــود

 ای تـــو از عبدالبهـــائی کامجوی و کامــران

 نــــام اقـــدس عبدالبهــــائی سربلنـــد ای به

ــائی کنیت و نام و نســبای تـــو را عبدال  بهــ

ــو را عبدالبهـــائی سرو و گل  گلشــن قلـب تـ

ــاء  شد ز فجـــر انـــور رخســـارت ای عبدالبهـ

ــاء دم از عبودیتّ زنی  چون تو ای عبدالبهـ

ــاء  ایهّــــــا الورقــــــا به امــــــر مبـــــرم عبدالبهـ

ــاء شـد  بندگــی چون قبــول حضــرت عبدالبهــ

 از خود گذشت و و دل ازجان بهاء عبد که شد هر

 حضرت عبدالبهــــاء آن شاه ملک و بندگی

 ای تــو را عبدالبهــــائی شادی و عیش و سرور

 شأن تــو عبدالبهــــائی بود لازال از قــدم

 شو خمــش ورقـــا ز ذکر و فکر کن در بندگی

 بقــااز وفــا بر عهد ثابت شو که در غیــب 

 سروران را روز روشن از خجــالت شام تار

 خوش ببین عبدالبهـــاء چون برق لامع رهسپار

 الــبــهــــــــاء  در  روزگار بندگــی  درگـــــــه  ربّ 

 اش را نغمـــۀ عبدالبهــــائی برگ و بار سدره

 نفحــــۀ عبدالبهــــائی منتشــــر در هــــر دیار

 شد آب و خاک و باد و نارحاکی از عبدالبهــاء 

 کــــز عبودیتّ بــــود عبدالبهــــاء را افتخار

 وی تـــو در عبدالبهــــائی کامیاب و کامکار

 وی ز شـــــــأن امنــــع عبدالبهــــائی نامدار

ــائی فطرت و ذات و شعار  وی تو را عبدالبهــ

 دیبــــۀ قدر تو را عبدالبهــــائی پود و تار

ــو خورشیـــد آشکارجلوۀ عبدا  لبهــــائی همچــ

 بندگان درگهـــت را با جهانبــــانی چه کار

ــاء باید زدن بــــر شاخسار  نغمــــۀ عبدالبهــ

 بندگان درگهـــش را از بزرگی هســت عار

 از دل و جان حضـرت عبدالبهــاء او راست یار

ر  ربّ   و خاکسار (1)البهــاء عبدی است رقّ  بر د 

 تــو را عبدالبهــــائی گلشن و بــــاغ و بهاروی 

 الــبــهـــــــاء پروردگار تا کـه باشد لـــــم یـــــزل ربّ 

 ها ز خار تا برآید روزت از شب بشکفد گل

 نـــزد وجـــه اقـــدس ابهـــی نباشــی شرمسار
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 عبدالبهاء حضرت نعت در دهیقص

 

 بینید  یاران  سدرۀ  نـــار  است  نـــار اینکه  می

 یاب عیسئی کو تا شود زین روح قدسی فیض

 گشت روشن از شعاع روی جانان ملک جان

 عاشقان وجـــه در هــر کــو گروه انـــدر گروه

ــم موجهای عارفــــان چون بحر  سینه  زن اعظـ

 خلوت انس است وندر وی وصال اندر وصال

ــن هر مــوی من  صدهزاران نغمه خیــزد از بُــ

 چون کنم مستور سرّی را که یزدان کرد فاش

(2)کرده در شعشاع
 شمس اعظم رخ نهان معنی 

ــم  به  اســـــرار  حقیقت  موج  (3)قلزمی  زن بینـــ

ــی در لبــا  س بندگــیگشت ظاهــــر پادشاهـ

 نشین با  رعایـــا  گشتــه  سلطـان  حقیقــی  هم

 هـــای روح بینـــم همچــو انوار شموس جذبــــه

ــوه بیضاهــای معنی در ظهور  آید از هر جلــ

 ظهور ابهی  چیست یا ربّ این تشعشع طلعت

 وافسوســـا عالـــم معنـــی برون اســـت از خیال

 نیــــوشــــد زمزمه یزدان پاکگوش کـو تا در 

ــم اعبــد الهـــاً لـــم ارأ دیـــده می  (6)گویــــد که لـ

 چند گویم بس کن ای ورقــا تو از اسرار دوست

 بخشـــــا  نغمۀ  یـــار  است  یـــار این  نــوای  روح

 موسئی کو تا بـــرآرد نغمۀ آنســت یـــار

 لبــر هر دیـــارجعـــد د (1)شمیم پر شد از مشکیـن

ــار اندر قطـــار  اشتران مســـت در هر ســو قطـ

ــان چون جعــد جانان بی قلب  قـــرار های عاشقـ

 گلش وصــل است ونـدر وی بهـــار اندر بهـــار

 اختیار صمت صدا و صوت یکجهان با کنم چون

 چون نمایم مخفی امری را که حقّ کرد آشکار

ــان وجـــه  دار خـــدا را پـــرده گشته انوار عیـ

 مشــرقـــی بینــــم بــه آثـــار هویــت نوربـــار

ــی را اختیـــار ــی طریـــق عاشقـ  کـرد معشوقـ

 ماهـــی مستعـــار (4)کرده خورشیــد الهـــی قمـص

ــم  همچو  امواج  بحـــار جلوه  هـــای  قدس  بینـ

ــاردریاهای لؤلؤ بر (5)ریــــزد از هر موجـــه  کنـ

ــدار  کیست یا ربّ این مهیمن حضرت ذوالاقتـ

 ای دریغــا پردۀ غفلت فزون است از شمـــار

ــد چهـــرۀ پروردگـــار ــم کـو تا باز بینــــ  چشــ

 دلبـر از غیرت گزد لـب کز جمالـــم شـــرم دار

 چند گویــم لؤلؤ جــان پیش این کوران میــار

 

 کنم خدای نادیده را عبادت نمی -6یک موج  -5پیراهن ها  -4دریا  -3نور  -2بوی خوش  -1
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 قــدم هیچ بینــی عارفــی بر عهــد حقّ ثابــت

 با چنان شرطی که مقصود است در میثاق ربّ 

 در میادیـن یقین ای عارفـان کو مـــرد صدق

 ــات ای عارفـــان امـــر حقّ این بــود راه نجـ

 از خمار بیهشــی (2)و کسلان (1)فرقۀ مخمود

 الجنــود محتجب قومی باخبار از که؟ از ربّ 

 وای بر ایـن قـوم غافل ویـن نفوس محتجب

 با کتاب عهد و اقدس وین نصوص واضحات

 بر کتاب عهد حــقّ ثابت شوید ای دوستـــان

 و رفت با توکّل نزد حقّ تفویض باید گشت

 هر که زین دنیـای دانی رست باشد اهل دین

 جان که باشی راست رو کن ای  در امور اندیشه

 جامۀ جان را بکن با آب تقــوی شستشو

 است  پرخوف و خطر عرصۀ  ما  و  منی  جائـی 

 از منیتّ کـار خاصـــان سربسر گردد تبـــاه

ــل گردد این مــا و منــی  قوتــی شایــد که زائـ

 ـز به ذکــــر خیـــر مگشائید ای یاران زبـــانج

 فضل حقّ فرمود عفو از ماسلف چونکه بحر  

 (8)و شتاء (7)ای طیور بوستان وصل در صیف

 عهــد حــقّ بر غصــن میثــاق الــــه (9)در ریاض

 هیچ بینـی عاشقی در مسلک حــبّ استوار

 رپایدابینی کسی بر عهــد و پیمـــان  هیچ می

ــا ای مردمــــان کو مـــرد کاربهر   اثبات وفــ

 ایـن بــود شرط وفـــا ای عاشقــان روی یار

 از شــراب افتخار (3)جوقۀ مخمــــور و سکـــران

 معترض جمعـــی به نحــوی بر که؟ بر پروردگار

 اُف بر این افهـــام ناقـص ویـن عقول مستعار

 (4)ـــرازد  اختباربـــ ســــــزد  آیــــا  روایـــت  می می

 تا شوید از فیـــض ابهـــی کامیــاب و کامکار

 از جلال و جاه و ملک و مال و عزّ و اعتبار

 وانکه او از خویش فانی گشت باشد مرد کار

 راستکاری پیشه کن ای دل که باشی رستگار

 آینۀ دل را نمـــــا پاکیــزه از زنگ و غبار

 دود و شرار ناریســـت  پُرنار  کـــیــــن  و  دشمنـــی  

 وز عـــداوت روز عالــم سربسر گردیده تار

 همّتی بایــد که خامـش گردد این دود و شرار

 تا نمانـــد غیــر ذکـر خیـــر از مـــا یادگار

 (6)جست احتذار (5)زین سپس باید ز  مالاینبغی

 وی گـروه طائفیـــن حــول در لیــل و نهــار

ــاء زاربشنوید این نغمــ  ـۀ جانسوز از این ورقــ
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 حساب بی (1)قرب دریائی است موج افتتانش

 قرب وجه ربّ شما را شد حجابی بس عظیم

 (2)القوات وّت ربّ ــبردرید این پرده را با ق

ــمقصد از عه  ردـــی چیست ای اهل خـــد الهـ

 تــی تربیــلّ الهــل سال در ظــس چــاز پ

 (4)ل حقیقت ای ضریرـدر دل و در دیدۀ اه

 (5)حقّ ذاتی بنفس اقدس خود مستوی چیست

ــبحر عل  زن حکمتش بر اوج فطرت موجم ـ

 وء هیچ شمسی مقتبســور او نبود ز ضــن

 فجر امکان را ز انوار رُخش روشن ضیاء

 ای عجب در فجر ایقان ما گرفتاران وهم

 روز دیدار است چند این آه و افسوس و دریغ

 م حاصل رسیدــــتقدیس ربّ را موس ۀدوح

 مژده باد اهل حقیقت را که از تأیید روح

 یـــا را ولـی نهان گشت از نظر مــهسدرۀ اب

 دم الوف اندر الوف عصر است در هر این فضل

 عــف آمد و بگذشت هنگام ربیـــموسم صی

 با دو صد لطف و صفا از تابش خورشید صیف

 ذوق جان کو ای رفیقان مشعر وجدان چه شد؟

ــن عطایــبهر درک ای  ا کو فؤادی مستحقّ ـ

 بس عظیم مقصدی در پیش داریم ای عزیزان

 شمار بی  امتحانش ار ــــخ گلزاریست   وصل

 کبار بس سدّی را گشت شما حقّ  وصل فیض

 ه الاقتدارـــد الـــتأییه دّ بــن ســد ایـــبشکنی

 هوشیار روه ـــــگ ای   ودــب هـچ اق ــــــمیث معنی 

 (3)السّجار یـل بود ادنـقّ شود غافــآدمی کز ح

ــحقّ ب  بار ر نورــپیدا همچو مهود و ـود مشهـ

 م خود برقرارــذات قائـی بـکیست ربّ نفس

 ب قدرت سوارـــرمان او بر مرکــارس فــف

 (7)ری مستعارـهیچ بح (6)علم او نبود ز رشح

 ار خوشش خرّم بهارـان را ز ازهــــگلشن ج

 ام تارــار شــــن ما دچــان روز روشــــدر می

 خواب و خماراست تا کی غفلت و  فصل گلزار

 ام ثمارــد ایـقّ را آمـد حــسدرۀ توحی

ــبه در   ارــب به  آمد ایزدی   درخت و ـــمین  یـ

ــن اعظـــوه شد از غصــبا هزاران جل  م آشکارـ

 د است در هر آن هزار اندر هزارــفیض این عه

ــار گوناگون جمیــد از اثمــر شـــپُ   ع شاخسارـ

 آبدار  های میوه  انــــدرخت از  ز ــــآوی  گشت

 وارــگ های خوش ن میوهـا زیـــم بقـــد طعـتا چش

 گذار ب کو شکوری حقّ ـن مواهـر ایـبهر شک

 ردن بکارـــد کنون بــآن بای ان  ـــی شایــهمّت

 تراوش آب، نم  -6مستقر، جالس، برقرار  -5نابینا  -4حیوان پست  -3ده  خداوند روزی -2امتحان -1
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 مقصد و مقصود ما اصلاح اهل عالم است

ــوای  بی  کران همّتی  بایــــــد  معـــادل  با  قــ

 (1)کوششی باید فراوان چون ریاح عاصفات

ــم و حکمت در میادین بیــان  با صلاح علــ

... ... 

ــن ملاح علّام قدیـــــرجز به تأییدات   ایـ

 ناشر آثار عزّت کیست جز ایـــن ذوالجلال

 جلوۀ توحید حقّ زیــــن مشرق آید در ظهور

 وجود این  از   غیر به  بود که  خدا  دین حافظ 

 شاه  کی  در  ملک  گردد  منتظم کشوری  بی

 لایزال انــــوار را بـوده اســـت از مطلع طلوع

 کــی امــر حقّ گیرد قواموجود قائمــی  بی

 کیست جز عبدالبهــــاء روحی فداه ای بندگان

 الوجود که او را خواند حقّ ربّ  شاهی چنین این

 چند ورقـــا بشمری نعماء حقّ را بهر خلق

 قطره کی احصــــا نمایـد وسعت بحـــر محیط

ــاق و انفاقی اگر خواهی بکن  برپر از آفـ

 اهــــــل روزگارو اتحّاد و اتفّــــاق کلّ 

ــی  شایــد  مقاوم  بـــا  جنـــــود  بی  شمار غیرتـ

ــان همچه امواج بحار ــد نمایـ  جوششی بایـ

ــی  با  صد کـــرد  می ــد  تقابــل  هر  تنــ  هزار بایـ

... ... 

 کی رسد این کشتی از بحــر حوادث برکنار

 رافع اعلام قدرت کیست جز این شهریـار

 ربّ زین روضه جوید انتشارنفحۀ تقدیس 

 ن نامدارـــز ایــــر الهــی کیست جــــر امـــــناص

ــد  پایدار هیکل  بی  قلـــب  چون  در  کون  یابـ

 یزل افلاک را بـــوده است بر مرکز مدار لـــم

ــه  مانــد  برقرار بی  قیـــام  شاخصی  چون  سایـ

 امـــر حـــقّ لیــل و
ّ
 نهــار قائم اندر بندگـــی

ــاب عبودیتّ عبیـــدی خاکسار  گشت بر بـ

 پایــان  نیابـد  انحصار موج  ایـــن  دریــای  بی

ــای حضــرت پروردگار  بنــده چون گویـــد ثنـ

 بگـذر از گفتــار و کرداری اگر داری بیار
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 یهُوالَابهــــ

 

 به شامگه که نهان گشت مهر و سرزد ماه

 نجوم بازغـــه هر یـک چــو آیــت توحید

 به روشنائــی خورشیــد چهـــر جمله دلیل

ــوّر فضای عالــم ملک  ز نــــور مـــاه منـ

ــدر طلعــت او  ولــی عهـــد الهـــی که بــ

ــد حقیقــی که از کمــال خضوعی  گانه عبـ

 رسیــد چونکه عبودیتّش به اوج کمال

 مویــد است بـــه اعلای امـــر در هـــر کار

 به نـــار حرمـــــان ســوزان بود ندیده فراق

ــی ای دوستــان اگر ایـن است  طریق بندگـ

... ... 

 کمرنصـــــر امـــــر الهـــــی کســی نبستــــه  به

... ... 

ــد  وگر به راه خــــدا رســــم بندگی طلبیـ

 هم اوست ناصر امر و هم اوست حافظ خلق

 دلیــل شاهـــد غیبـــی است ایــــن مــــه مشهود

ــن ســـدرۀ توحیـــد ایهّـــــا الـــــورقا  به غصــ

ـــــــــــه ســــــو ــالله لا ال  اهنـــــــــدا برآمــــــــد کــــــ

 گر از طـــرف نیلگون خرگـــاه شدنــد جلـــــوه

 به بندگـی خــداونـــــد ذات جملـــــه گـــــواه

ــن الــــــه  چنانـچــــه مشـــــرق امـــر از جمــال غصـــ

 ز شمس ابـــــهــی حاکی چنانکــه از خـور مــــاه

 به بنـــــدگی خــداوند کـرده پشـــت دوتـــــاه

ــد شاهنشـــــاهبه چــ  ــاکری درش برگزیـ

 موفّق اســـت به اصلاح خلــــق در هــر گــــاه

 ز خــوف یـــزدان لــرزان بود نکرده گنـــاه

ــواست سیــــاه  به نــــزد بــــار خــــدا روز ماســ

... ... 

ــد بهـــــاء روح ماســـــواه فـــــداه  به غیــــر عبـــ

... ... 

 ــــرت عبدالبهـــــاء کنیـد نگـــــاهبه مشی حض

 هم اوست فاتح باب و هم اوست هادی راه

ــن شــــه آگـاه  عــــهــــد الــــهی اســــت ایــ
ّ
 ســـمی

 هزار نغمــــه بگـــــو لا الــــــــــه الّا الله
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 العل الاعظم الاقدس ربنّا بسم
ّ
یالابه ی

ی بــه جـــــام بایــــد کـــــرد  ساقیــــا م 

ی و میخـــــانه را از ایــــن پــــس وقـــــف  م 

ــی را  عنبــریــــن بــــــو رحیـــــق باقــ

 وز معطــــــــر شمیــــــــم بــــــادۀ نـــــــاب

 ا ســـــــرور و نشــــــــاط و ســــــــرمستــــــــیبـــــــ

 راحـــــــت و عیــــــش و زنــدگــــــــانی را

ــــــم بــــه خــدمــــــت امــــــر م   بـــــا تمـــــــام ه 

 بــــــا جنــــــود بیـــــــان بـــه قــــــوّۀ عهــــــد

 ابــــــالــــــــــی   را ت   لااشــتـــــــــــر   مــــســــــــ

 از الــــــــوف و صفــــــوف نهـــراسـیـــــــــد

ــــــــن  بــهــــــــا از  شــــــــرر  بـــــــــار  نــــــــار  غــصـ

 ز آتــــــــش عشـــــــق پختــــــــه بایـــــــد شــــــد

 طبــیـــعــــــــــت راتوســــــن سرکــــــــش 

 در ره امـــــــــر حــــــــــقّ ز جمــلـــــــــۀ خـــــلــــــــــــق

 عــهـــــــد  (4)الـــقـــــــــــوی  بـعـــــــــــروۀ بـــــــــــه  اشــــــــــدّ 

 کوشــــش انـــــــدر پــــــی فـــنـــــــــا و بـــقـــــــــا

ــد ــان گــذشــــــت در ره دوســـــت بایــــ  از جــ

 الـــورقـــــــــــا هـــــــم  بدیـــــــن  رنـــــــــه  ایـــهـــــــــــا

 کـــــه برآمــــــد ز اصــــــل قـــــــــدس قـــدیــــــم

 بایــــــد کـــــــرد نـــــــذر شـــــــرب مــــــدام 

 بایــــــد  کـــــــرد و  عـــــوام   بـــــــر خــــــواص

 خـتـــــــام بایــــــد کـــــــرد جــــــام مســـکــــی

 مــشــــــام بایــــــد کـــــــرد در بـــــوی حـــــقّ 

 بایــــــد کـــــــرد کـــارهـــــــــــا را تــــــمــــــــــــام 

 حـــــرام  بایــــــد  کـــــــردجمـلــــــــه بــــر خـــــود 

 از دل و جـــــان  قـیــــــام  بایــــــد  کـــــــرد

 بایــــــد کـــــــرد قصــــــد تبلیــــــغ عــــــام 

 بایــــــد کـــــــرد  بـــــا مهــــــار و زمـــــــــام

 کـــــــردنــــــــز ازدحـــــام بایــــــد  بــــیـــــــــــم 

(1)اضـطــــــــــــرام طلــــــب 
 بایــــــد کـــــــرد  

 بایــــــد کـــــــرد  تــــرک افکـــــــــار خـــــــــام

 رام بایــــــد کـــــــرد (2)ترویــــض  زیــــــــــر

 بایــــــد  کـــــــرد  (3)حمــــــل شتــــم و مـــــــــلام

ــتـــــصــــــامز امــــــر حـ  بایــــــد  کـــــــرد (5)ـــــقّ اعـــ

ــدام بایــــــد  کـــــــرد ــان کــــ  بنــــــگـــــــــــــر ای جـــ

 خــــــــــویــــــش را نیـــــــک نــــــــام بایــــــد  کـــــــرد

 یــــــد کـــــــردنـــــغـــمــــــــــــــــه را اخــتــتــــــــــــــام با

ــم به یــــــوم عهـــــد عظـیــــــم ــن اعظــــ  غصــ

متوسّل شدن، ملتجی  -5ریسمان  -4سرزنش  -3ریاضت دادن، تربیت کردن  -2افروخته شدن آتش  -1

 شدن.
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 دــــــبن بیترکیک بند از 

 

 ســـدرۀ قـدس بقــا آمـد ببارشکر لله 

 هر یکی فی النفّس راوی از علوم ایزدی

 عرصۀ عقل و خرد را هر یکی گیتی خدای

 ور در قلب هر یک نار عشق آن حبیب شعله

 زن هر یکی در عرصۀ حکمت محیطی موج

 ازآن طلعت حسن و جمال (1)چهر ایشان رائی

 اکبر چون قمر شمس غصن  همچو اعظم غصن

 العهد یزدان آن سه غصن شه کمر لیک حسب

 شیعیم گر چار باری داند اکنون باک نیست

 

 چار غصن امنع از اصل قدم شد آشکار

 هر یکی بالذّات حاکی از شؤون کردگار

 عالم علم و حکم را هر یکی پروردگار

 گر از روی هر یک نور وجدان آشکار جلوه

 بار ت سپهری نورهر یکی در عالم رفع

 ایشان حاکی از آن هیکل مجد و وقار (2)مشی

ــده بر اوج سپهر اقتدار (3)بازغ  و رخشنــ

 وار بسته در اصغای امر غصن اعظم بنده

 بر این چهار( 4)خدا مستعصمم از یکتا پس چون

 

 ای خدا کن بندگانت را در این عهد قدیم

 مستظلّ در ظلّ اغصان بر صراط المستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 پناه برنده -4تابان  -3راه رفتن  -2دیده شده -1
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 یالابه ربنّاالاقدس بسم

 چون نهان شد چهر مهر از دیده روی ماه بین

 نور شمس غیب ظاهر زین مه آگاه بین

 های  شاه  بین بر  رخ  شهزاده  بنگر  جلوه

 الله بین سدره چون از دیده غایب شد بغصن

 تا نپرسی سدره چون شد تا نگوئی نار کو

 نار اگر جوئی ببین در غصن اعظم نار را

 گر ندیدی روی ابهی بنگر این رخسار را

 یار اگر خواهی عیان بنگر جمال یار را

ــد   گل  زیــن  گلزار  را  آن  (1)بشنـو  عـــرف تـوحیـ

 چند گوئی ای دریغا گُل چه شد گلزار کو

 عرف گلزار بقا زین نوگل باقی بخواه

 جلوۀ شمس بها زین نور اشراقی بخواه

 ساغر قدس لقا از دست این ساقی بخواه

 زین فیض اطلاقی بخواه  منتهی بخشش  بی

ــدا  عارف  هشیـــار  کو  یار  پیدا  شد  هویـ

ــن یــــار آمده  شکــر لله گلرخی از گلشـ

 دلبری با لحـــن سبحانــی به گفتار آمده

ــی پدیدار آمده  شاهدی با وجــه ابهائـ

ــی  ب  ه  بـازار  آمدهیوسفـــی  در  مصــر  رحمانـــ

 در خور این مه خریداری در این بازار کو

 جان دهید ای عاشقان بر جلوه ابهائیش

 روح و جان و دل کنید ای دوستان قربانیش

ــدا سازیـــد بهر نظـــرۀ  رحمانیش (2)دل فــ

 جمال  ثانیشنیست  در  مصر  حقیقت  ذوال

 همچو  این  شه  در  دیار  دلبری دیاّر  کو

 بین به فرع منشعب کو رسته زین اصل قدیم

 نقطۀ با کز ظهورش مام  عالم شد عقیم

 های سدره را بشنو از این غصن عظیم نغمه

 لله  مقیمگشت  در  غیب  الف  بر  عرش  سرّا

 ای  دریغا  دانش  دل  بینش  ا بصار  کو

 چشم جان بگشا بر این رخسار رباّنی نگر

بن ا ب بین سرّ سبحانی نگر  عبد ربّ بین ا 

 در جمال غصن اعظم وجه قدمانی نگر

ــان  فرّ    یزدانــی  نگرروح  رحمـــان  نـور  سبحــ

 شد یار کو گوئی دوست چون موئی چند چند

 

 رحمت یک نظر، مهر و -2بوی خوش -1
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طلع امر الــــــه  مشرق وحی حقّی ای م 

 ای طراز هیکل قدست کتاب عهد شاه

 در مقام نفس سبحان قائمی فیما سواه

 اقدســـت   پیمـان   یزدانــی   گــواه  بر   وجود 

 حقّ  مطلق  را  جهودی  لایق  انکار  کو

 در ظهورالله چو شد سدرۀ هویتّ کاشته

 شد لوای امر فوق نُه سپهر افراشته

 حرف نفی از اوّل اثبات شد برداشته

ــور  جهـل  سهـل  انگاشتهغیر  یحیــی    کــــز  وفـ

 امر  حقّ  را  معرض  مستکبری  کفّار  کو

 ای شــــه اقلیم وحدت ای ملیک بیمثال

 سدرۀ طــــور ظهوری نیـر فجــر کمال

 ای محیط علم و قدرت وی سپهر اعتدال

ــی  انــدر  ایــن  لیــل  جمال بـــدر  افلاک   وفائـ

 کو (1)جز  تو  امرالله  را  مستحفظ  و  نصّار 

بّ   منتّ ایزد را که شد در ابن پیدا مجد ر 

 قُدس ربّ  (2)قُمص باد مبارک عبدی بر چنین

م گردید فرع منشعب د   حاکی از اصل ق 

 کش  بیکتائی  نمود  از  بین  اغصان منتخب

 جند منصور  الهی را  جز  این  سردار  کو

 بود و هست ملیک ای اعظم رضوان اندر این

 بصحرای شهود جود افشان از بحر ای رشحه

ی پادشاه  فضل و جود م و  ر   ای خداوند ک 

ن  فی ــا  فرمــای بر  م   الوجود بهجتی  از  نو  عطـ

 بندگان را جز  تو  شاهـــی داور و دادار  کو

 ایم ای شاه جان صد مرحله افتاده تو دور از

 صله از وصلت خواهم شکایت هجرت از دارم

 فراقت حوصلهتنگ شد بر طیر ورقا از 

ی  دارم  بسی  شاها  گله از  جدائی  ها  چو  ن 

 را مونــس و غمخـوار کو جز تو یارا عاشقان

 بار الهـــــا فجــر امـــر لــــم یـــــزل تابنــــده بـاد

 ... ...... 

 بر سر کلّ ظلِّ غصن اعظمت پاینده باد 

        ...     ...                      ...(3)

 راحم و غفّار کو ربّ  یــا   مجرمین را جز  تو

 

 لباس  -2بسیار نصرت کننده -1

 های خطّی که در دست بود پیدا نشد. بیت دوم این بند در نسخه -3
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 یالابه یالعلّ  الاعظم ربنّاالاقدس بسم

 

 ز بهر فصل الخطاب پس از کتاب کریم

 قدیم (1)دمید شمس مضیء
ّ
 به امر حی

 ز فجر میثاق حقّ به یوم عهد عظیم

 ز  سدرۀ  قدس  ذات  برُســت  غصـن  قویم

 ز اصل قدیم انشعاب بجست فرعی رفیع

 چون ثمر سدره گشت ز غصن اعظم عیان

 بحور الهام و وحی شموس علم و بیان

 ریخت از آن اصل روح تافت از آن فرع جان

 یافت  بر  اورنگ  وصل  کاف  به نون اقتران

 (2)افلاک نور مهر به ماه اقتراب در جست

 چو غصن اعلای حقّ مظهر آثار شد

 شد (3)فؤادش از روح وحی قلزم زخّار

 جمالش از نور  وجه لامع و نوّار شد

 غصونش  از  فیض  امـــر  حامـل  اثمـــار  شد

 (4)شؤون ز سدره نایب مناب جمیع شد به

 ...................      ................... 

 در این بلای شدید که محترق شد نُهی

 به  امـــر  ربّ القــــــــــدم  حضـــرت  عبدالبهــــــاء

 شموس علیا شدند ز غصّه همچون سُهی

ــع   ز    ســـ (5)اعـنـــــــی ــدرة المنتهیفــــــــرع   رفـــیــــــ  ـــ

 که  مشرق  عهـــد  را  بــــود  مبیـن  آفتـــــاب

 نمود از فجر عهد طلوع چون ب در تام

 رحیق مختوم را گشود مشکین ختام

 به نصرت امر حقّ نمود از جان قیام

 و عــام دمیـد روحی جدیـد ز فضــــل بر خاصّ 

 ها  شنید  شمیم  گُل از گلاب مشام  جان

 چو مشرق شمس عهد گرفت تابندگی

 جهان باز یافت ز روح حقّ زندگی مرده

ــاق شـــد بـــــدل به رخشنــدگی  ظلام آفـــ

ــــدر   شـهــــــود   ز     ــــع   بنـدگـیدمـیــــــد   ب   مـطـلـــ

 به گردش آمــد ز  نُو کأوس صهبــای نـــــاب

 

 

یعنی -5قائم مقام و جانشین  -4ر و مالامال پُ  -3نزدیک شدن  -2روشنی بخش -1



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                                                    محمّد یزدی متخلّص به ورقاء  لیع

 
222 

 نشست چون ربّ عهد به کرسی عهد بر 

 گهرساحل آفاق گشت پر از تلال 

 جهان مشتهر شمس شد به چو جلالش صیت

ــان  بــه مــوج  فضل  و  هنــــر  ز  قـعـــر  بـحــــر  بـیـــ

 ریخت ز بس در کنــار لؤلؤ و دُرّ خوشــاب

 ای شده آفاق جان روشن از اشراق تو

 قلــب عشـــاق تو زن بـــه بحـــور حـبّ موج

 شموس امکان خجل ز فیض انفاق تو

 جز  به ثبوت  و  رسوخ  به عهد  و  میثاق  تو

 (1)مصاب در دو کون ز ق هر یزدان کسی نیست

 غیر تو ای شاه عهد شاهد معهود کیست

 یکیستمظهر حقّ لایزال در همه عالم 

ی شه  جان  سود نیست جز که به  سودای تو  ا 

 در  ب ر   احبــــــاب   تو  عدوی   ناچیــــــز  چیسـت

 (2)جراب درون  چرکین استخوان بجز دو مشت

 حدّ و مر خدای ما را سزاست سپاس بی

 در پسر شکر که گشت آشکار مجد پدر

 که بسته بر بندگیش چون تو خدائی کمر

 بهره است ز قلب و سمع و بصر حقّ که بی به

م  زند از ارتیاب  (3)کسی که در حــقّ تو  د 

 ای آنکه محجوب شد دلت ز انوار حقّ 

 به حیرتی کز فروع چون دمد اثمار حقّ 

 جانت نصیب ز بحر  اسرار حقّ  نیافت

 کی عجب است ار ز  غصن سر زند آثار حق

 لعاب مصفّی نحل راست شهد مگس چون

 ای متعالی بذات ز مدح و وصف و ثنا

 در کف افضال توست کنوز عزُّ و غنا

ــا  ــاد عبـــــد فنــــــاتوئــــــی مـلـیــــک بقــ  عبـــ

ــد   ز    وجـــد   اگــر   کنـــی   اعتـنــــا  نعیـــم   بـالــــ

 جحیم  لرزد  ز   خوف  اگر  نمائــی عتاب

 جهان شرزه شیر در این مهیمن مصاف ای دو

 کفاف دهی بیکتائیت کون و مکان را

 تو اسیر هزار عنقای قاف (4)به مخلب

ــن  را  مطـــــاف د  موّحدیـ ــو   کعبــــــــۀ  قـدســـت  بُ

د مجترحین  (6)را متــــاب (5)باب عطایت بُو 
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 ای رخ دلجوی  تو نور بصر روح سمع

ــا مُدام سوزان چو شمع  ز نار حبِّ ب هـــ

ــو شمـــع مابین جمع  وی به فروزندگی چـ

 (1)ات  رشــح  دمــع به  احتــراق  فــؤاد  ز   دیده

سان     لعـــل   مُذابهمی چکـد  بر  کنار  ب 

 ای احسان کــنی ای که گر از بحر جود قطره

 ات ذرّه را چــــو مهــــر تــابــــــان کــنی ز جلوه

 شبنـــم نابــــــود را لجــــۀ عمـــــان کنــی

 به دست  تأیید  خویش  اگر  تــــو  پرّان  کنــی

(2)حمام شگفت نی گر
 عقاب شود بر چیره 

 بهـــــا  شمس  عهد ای  تو  پُر شها  منم  ذرّه

ــا کنی بر این طفل  مهد  گر نظری از عطـــ

 جهد ذلتّ  کجــا  طائـــر  ورقـــــا  به رسد  به

نج  نحل چو  م 
 از  کام  شهد  از  ثنــا  فشانم (3)

رم  ق ز بریشم  (5)از رُضاب (4)آرم ز طبع چو ک 

 القلم بس است ورقـــــا ثنــــــا خمــوش جفّ 

 القـدم بـــه ظـلّ عبدالـبـهـــــــاء ز  فـضـــــــل ربّ 

ـــر م برآر دســـت دعـــــــا  بــــــر آسـمــــــان  ک 

 هم  رأی  خود  نیز طلب کن از  بهر  خلق  به

 فضل فُزون از شمار فیض بُرون از حساب

نـــــــــا  مـالکـــــــــا  به یم   ذات  سبحانیـــــت مُه 

ــد  به به  قدمانیت  غصن مشرق  شمس  عهــ

بّ  کـه  شـد  به جـــــان  فانیت  به مظهر  اسم  ر 

ـــــــدر    نورانیت  به فــــــرع   قدس   رفیـــــــع   به ب 

حتجاب ه نجات ز  ظلمت ا   که خلق را د 

 1313ورقا فی شهر رجب 
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 قسمتی از یک مسمّط 

 

 به غصن اعظم نگر سدرۀ پٌرنار بین

 در ملکوت ظهور جمال دلدار بین

 شعشعۀ شمس فضــل لمعۀ انوار بین

 عیان در این فجر نور تجلیّ یار بین

 بین  گشای  جلوۀ  دلدار  بین دیدۀ  حقّ 

 مظهـــر   آیــــــات   غیــب   مشــــرق   آثــــــار   بین

 الخطاب نقطۀ  سرّالوجود  آیت  فصل
 

لای ز تو جسته طراز کتاب عهــــد   هــــــا 

 ز مهر ابهی توئی مدام حاکی چو ماه

 اشتباه کسی که در نصّ حقّ بر تو کند

 وی تو ولیعهــــد شه بر همۀ ماسواه

 زهی به یکتائیت کتاب اقدس گواه

 باد  چو  یحیی  مدام  در  دو  جهان  روسیاه

 نصیب قهر شدیدالعقاب همیشه بادش
 

 ایست بنده تُوا ش چون که خدای مبارک زهی

ــبــــــــد  سـرافکندهبــــر   ــا  عـ  ایست آستـــــــــان  بــهـــــــ

ــی  طـــــراز  زیبنده  ایست تو  را  شهـــــا  بندگـ

 ایست خوشا شهی کش چنین غلام فرخنده

ــان  ظهــور  چــو  مهـــــر  تابنده  ایست در  آسمــ

ــدۀ   شرمنده  نزد   شهی  لــــــه   بنـ  ایست کش   ا 

 خدائی از هیبتش نهفته رُخ در نقاب
 

 ای پسر ذوالکرم در پدر ذوالجلال

ــا ز بندگیت کمال  یافت خدائی شهـــ

 الفعال الشؤون  انــــــــت  جمیل انــــــت  بدیـــــع

ــــــرِّ  شـــــــــه  بی بـــــن  ا ب   بیمثالنظیر   س   ا 

ــی  الــهـــــــــه  را  گوشمال داده  ای  از  بندگــــ

 الصّفات  انــــــت   حمید الخصال انــــــت   کریم

 انــت  بسیط العطاء انـــت  جزیل الثوّاب
 

 قّ ای ز جمالت پدید جلوۀ آثار ح

 ماه رُخت مستضیء ز مهر رخسار حقّ 

 عرف الهی توئی ای گل گلزار حقّ 

 ات نور حقّ و نار حقّ  مشتعل از سدره

 ز فجر وجهت عیان شعاع انوار حقّ 

 در  صدف  صدر  تو  است  قلزم  اسرار  حقّ 

ه   کامیاب  توئی  شه   کامکار  توئی  م 
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 ای ات نفحه شها به ورقای خویش ز طرّه

 ای ات   آیتی  ز  دفتــرت  صفحه ز  خامه

 ای جذبه (5)ات ز  نظره (4)ای ز  گلشنت نسمه

 (1)ای ای  ز  کوثرت  طفحه ز  ساغرت  جرعه

 (3)ای رشحه (2)ات پرتوی  ز  لجّه ات  ز  جلوه

 ای مخزنت   بهرهز  بخششت   قسمتی   ز   

 ای  ز  فیض  تو  آفتاب که  تا  شود  ذرّه
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 به محضر اقدس سرالله الاعظم روحی و ذاتی لتراب اقدام خدّامه الفدا

 

 الصّمد هوالاحد الاّ  اله لا هوالله

 

 ــو و مســــــرور آمـدهــهــــــا دگر دل مح

 هــــــا درآمـــــــد در حـــــرم دلـدار هــــــو

 هــــــو درآمـــــــد ماســوی را دور کـرد

 هــــــو درآمـــــــد هــــــا دل آگـاه کــــــو

 هــــــا درآمـــــــد مهــر او کــــــو مــــــاه مـا

 آمـــــــد آمـــــــد روح دل دلــدار کــــــو

 ام آمـــــــد    آمـــــــد    ســـــــرور    دلـداده

 (1)آمـــــــد آمـــــــد حــــــور روحــــــــا لائمــــاً

 موســــم وصــل آمــــــد و گــاه وصــــول

 ر دل آمــــــد لمعـــۀ حــور وصـــــالد

 حــورها (3)در سمـــــاء دل ملمــــع

ــــــه را کــــور کـرد  لمعــــۀ او مهــــــر و م 

 در دلــــم ســودا و در ســــر ســـور او

 او کـــه آمـــــد امــــر را معـــــدوم کــرد

 او کــه آمــــــد ماسـوی در دم رود

 ـدها اهــل حــــــد را راه کــــــودر احــــ

 مـاسوی در عالـــــم اولــــی همــه

ــــــام او  مــا همــه در سـاحـل طمطـ

 هــــــا دگــر در ســر دوصـد ســــــور آمـده

 در حـــــرم کــــــو محــــرم اســــرار هـــــو

 ملـک دل را امــــــر او معمــور کـرد

 محـــــــــرم الله کـــــوالله الله 

 مهـــر او را کـــــو محــل در گـــاه مــا

 رار کـــــوـــــــرم اســـــــالله الله محـ

 ام الله   الله   کــــــــــــو   دل   آمـاده

 (2)صــــار ســـــرّ الـروح محـــواً هائمــاً

 کــرد روح امــــر او در دل حـلــول

 مهـــر او کـــرده هـلال مــــاه مــــا را

 کـــرد در هـــر لمعـــه محــو هر سُـهــــا

 عالـــم دل را ســـراســــر طــــور کــرد

 کــو ســر و کــو دل مــرا در طــور او

 ماسـوی را در حــــرم محــــروم کـــرد

ــو هوالله الاحــد ــد کـــ  هـــــا موح

 ــوراه لا در مـلـــک الّا الله کـــ

ــع اعلـــی همــــه  محــو لمــــع مطلــ

ــو     عــــــدم     در     دام   او مـــردۀ    مـحــ
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 هر که گردد مردۀ محــــو عــــدم

 عالـــم ملک و ملکحکم او در 

 در دو عالــــم امر او آمد مطاع

 هــــــــا  هــــدر در  ره  او  آمــــده  دم

ــل ولا هــــــا الصــــلا  الصــــلا اهـــ

ــم وصل آمده  هـــــا هلمّــــوا موسـ

ــوا آمده موعـــــود کلّ   هـــــا هلمّـــ

 کرده هـــــا در واو لامـــع امر هــــو

 ـــدر کلّ مصـــــادر آمـدهمصـ

ــد در مطلــــــــع امــــــر ولا  در دهـــــــ

 هر کــــــه او دارد سر  وصــــــل مرا

 کس سمـــاع کرده ســـــــــرّم در ســـر هــــــر

هــــــــرم در دل هــــــر  کس مـــــــرور کرده م 

ــد آوا دمـــــادم درد ما  گــــر دهــ

ـــــرد درد ما گــــردد دهدهر که   م 

 درد مـــــــــا دل را دوا آمــــــد دوا

 داده دل در درد مـــــــــا دلدارهـــــــا

هــــــرم هــــوا را دور کرد  هر کـــــه در م 

 ملک دل گــــر طاهـــر آمــــد در وداد

 روح مــــــــا گـــــر محــــو گردد در ولا

 ولا دارد ولــــــههر کـــه را دل در 

ــم او او را دهــــد ره در حــــرم  حکـــ

ــد هر دم صلا کالملک لک  در دهــ

 کرده محــــو او دو عالـــــم را وداع

 هر کـــــه آمـــد در ره او داد ســــــر

ــوا  هــــــا هلمّـــــــوا للولاء (1)هــــــا هلمّـــــ

ــل آمــدهمالـــــک هــــر امـــــر و هــــ  ـر اصـــ

 آمــــده در ملــــک ســـــالار رســـــــل

 دهــــــر را کــــرده معطــــر عطـــــر او

 آمــــــر کلّ اوامــــــر آمــــــده

 مالــــک ملک عــلاء هــــــر دم صلاء

 گــــــو کـــــه ســــــر ده در ســـــر مهـــــر و ولاء

 ــــم را وداعگام اوّل کــــرده عال

ــور ــود و ســ  سوک او را کـــــرده در دم ســ

رد ما  گو کـــــه گـردد در دو عالـــــم م 

 در ره مـــــا روح و دل هر ســــــر دهد

 کام دل در درد مـــــا گردد دوا

 کرده ســـــر در کار مـــــا سردارهــــــا

 ملک دل را سرمـــــداً معمور کرد

 (2)ســـــر مصـــــدر کلّ سدادگردد او 

 در  رســــد  در  هـــــر دم  او  را  صـــد  صلا

 در رود در عــــــالــــــم الــمــلــــــک لـــــه

استقامت -2بشتابید -1
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 م سرمــــد دوامدارد او در عالـــــ

 در دلــــم آمــــــد هلا صـــور دگر

 کــــرد سودای دگــــر در ســـــر طلوع

 هـــــا ســـــر مــــــاه آمــد و گاه ســــرور

 در ســـــر هـــــر مــــاه مهــــر مــــاه مــــا

 هـــــا دگـــــر آمـــــد ســــرور عــــام دل

 هــــر مراد حاصل آمـــــد کام دل در

 هـــــا درآمـــــد مـــــاه دل در محملـــــم

ــودا مهـــــر سرّالله مــــرا  داده ســـ

 وه کـــــه کــــار مـــــا محــــال آمــد محـــال

ــول ما احـــوال مــــا  هر دم آمـــــد حـ

 مر مــــــرا هــــر دم ســــر  مــــاه آمده

ــد دور دگرهر کـــــه آمـــــد او   رســ

ـــور او ــدم در کـ  دورۀ عالــــم عــ

ــد مدام  دائــــم آمـــــد دورۀ لاحـــ

 هر کــــه او در دورۀ لاحدّ رســــد

 دل کـــــه او در دور دلـــــدار آمده

ــوم کرد  هـــــا دگـــــر دل محو هر موهـــ

 ســـــرّ دل آمــــد دگر ره در کلام

 مــــــــده دم گـــــاه را هـــــا دلا دم در

ــرار او  هـر کـــــه گردد محـــــرم اســ

 هـــــا دلا دل ســــادۀ آمــــاده کـــــو

ـــرّ ولا ــوده در ســـ  کــــــو دل آســــ

 هــم رود در ملک لاحدّ والسّلام

ــور دگر  کــــرد والـــــه روح را ســ

 کـــــرد احوال دگــــر در دل سطوع

ــودا در ســـــر و در دل مرورکــ  ـــرد ســ

 ســــــور دارد در دل آگاه مـــا

 داد دلــــــدارم مراد کـــــام دل

 داد مـــــا را دادۀ دلدار داد

 کــــــرد مهــــر او روا کـــــام دلـــــــم

 کـــــرده رســــوا در ســـــر هر مـــه مــــرا

ــه ســــال در ســــر هـــر مــاه مـــــا  ســــودا سـ

ــال مـــا  دور مهــــر و مـــاه کـــــو در ســ

 دور مــــا در کــــور هـــر مـــاه آمده

 وصـــل او هـــر دم دهـــد دور دگــر

 مسئلـۀ دور آمـــــد امــــــا دور او

 هـــم دهــــــد او دور سرمـــــد را دوام

 ــدهر دم او را عرصــــۀ سرمـد رســ

 دائمــــا  در ملـــک دوّار آمده

 ســرّ مــا را ســـرّ دل معلـــوم کرد

 کــــرد درک امـــر مـــــا علــــم عوام

 هـــــا مگــو اســــــرار ســــــرّالله را

 سر دهـــــد در ســـــرّ امــــر و کار او

 در ره ســــــرّ مگـــــو سـر داده کــــو

ــد سـر   در ره مـــــا الصــــلاگــــر دهـ
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 هـر کــــه سالـــک آمــــده در راه مـــــا

ــم دل را و ســـر  هـر کـــــه داده در رهــ

ــدار ده  هـــــا دلا ســـر در ره دلــ

 در ســــــــر  دار  ولا گــــــــو در ملا

ــاه   مــــاداده دل آســــوده در درگـــ

 ام  او  را  دل  و  روح  دگـــــــر داده

 داد دل را در ســــــر هــــــر دار ده

 (1)لا الــــــــــه الّا هـــــــو هـــــــــا الصــــــلا

 ملا  در    ـــــــوــــــگـ   ولا  دار     ـــــــر  ـــسـ   در

 (1)الصــــــلا   هـــــــــا   هـــــــو   الّا    الــــــــــه   لا
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 مستزاد
 

 ثاقیم طلعت شیستا و ظهور ۀمژد در

 

ــاره رخ یــــــــار عــیــــــان  شـــــد  ــم همـــه روشــــن     بشـــری کــــه دگــــر بـــ  چشـ

ــدار  عیــــــان  شـــــداز  فجـــر  لقــــا  طلعـــت    ــم همـــه روشــــن     دلــ  چشـ

 

ــود هویــــــــدا  ــا بـــــــ ــق شـیــــــــدا     چنــــدی هـــُــــو  در قُمــــــــص  انـــــــــ  ای عــــاشــــ

ــار عیـــــان شـــــد   ــم     اکنــون بــه قمیـــص انـــــــا هــــــــو یـ  همـــه روشــــن چشـ

 

 اقـــــطـــــــــــــار  مـعــطــــــــــــــر     آفـــــــاق  جهــــان  بـــــــار  دگــــــر  گشــــــــت  منـــــــــوّر 

ــوّار  عیـــــان  شـــــد  ــم همـــه روشــــن     کــآن  روح  بقــــا  با  رخ  نـــــ  چشـ

 

 فــــــــــرع  صمــدیــــــــــت     اصــــل  قدیــــم  احدیـــــــــتآن  منشعــــب  از   

ــم همـــه روشــــن     ب  بـــــــــــر  زبــــــــــر  دار  عیـــــــــان  شـــــدراز  دل  ا     چشـ

 

د  مُنــــــزل  آیـــــــــات  ــو  ــات     آن  روح  الـــــــــهی  کـــه  بُــ ــدرۀ  اثبــــ  در  ســ

ــم همـــه روشــــن     چــون مشعـــل مهــــر از شجــــر نـــــــار عیــــــان شـــــد   چشـ

 

 مسجود جهـــــان بود     آن حضرت غیبی که چو در پرده نهان بــود 

ــم همـــه روشــــن     خورشیدوش  از  مشرق  انـــوار  عیـــــان  شـــــد   چشـ

 

ــار  معـــــــــانی  ــانــــــــــی می     آن  ســـــــرّ  هویــــــت  کــــه  در  استـــ  بـــــود   نــــهــ

ــم همـــه روشــــن     بشـــــری کـــه ز خلـــف همـه استــــار عیـــــان شـــــد   چشـ
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ــودآن طلعــــت محبـــوب کـــه در    و آن گوهــر مقصــود  کنـــز خفـــــا بــــــ

ــار عیــــــان شـــــد  ــل مختـــــــ ــم همـــه روشــــن   امــــروز در ایــــــــن هیـکــ  چشـ

 

 در مغـــــــــرب ذاتــــــش  چون گشت نهان شمس حقیقت لمعاتــش 

ــم همـــه روشــــن   عیـــــان  شـــــد  از  مشــــــــرق  توحیــــــد  دگربـــــــــــار   چشـ

 

ــن ظاهـــــر مســتـــور  ــل ایــــ  آن نــاظـــــــر مـنـظـــــــــــــور  طالـــــع شــــده در هیکــ

ــم همـــه روشــــن   آن غائـــــــــب مشهـــــــــور در ابصـــــــار عیـــــان شـــــد   چشـ

 

ــن    ــد  تعــــــــالی  و  تبــــــــارکاین  جشــ  بـــر جملـــــــه مبـــــــارک  خداونـــ

ــیـــــــــان  ایــــــــــــزد  دادار  عیـــــان  شـــــد  ــم همـــه روشــــن   ای  پارســـ  چشـ

 
 

 اثمـــــــارشــــــد موســــم   از تابـــــــش خورشیــــد فــــرو ریخـــت چـو ازهــــار 

ــم همـــه روشــــن   برگ  بـسی  بار  عیـــــان  شـــــد از  شاخــۀ  بی   چشـ

 
  

 کرد دری پرده خوش   گـــــری کــــــــرد اشکوفــــه بــــر اشجــــــار بسی جلوه 

ــم    پــــرده کنــــــــــون شاهـــــــــــد اثمــــــار عیـــــان شـــــد بی   همـــه روشــــنچشـ

 
 

 هــم انجــــــم معـــــدود  مسجود شده را و قمر شمس رُخش که شاهی 

ــم همـــه روشــــن   بر ســـــــر بـــــــازار عیـــــان شـــــد (2)عمــــــا (1)از بئــــــــر   چشـ

 

  

 عالم الهی -(2چاه ) -(1) 
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ــن     انــــی انــــــا هـــــو گــــــــــو  گلشـــن  مینــــوشـــد  بلبـــل  توحیــــد  در  ایــ

ــم همـــه روشــــن   آن نـوگـــــــل تقدیــــــــــس بــه گـلـــــــــزار عیـــــان شـــــد   چشـ

 
 

 علیاست احرف هم  آن نقطه که گــاهی الــــف قائمه گه با است 

ــورت عیــنـیـــــــــن الـــ  ــم همـــه روشــــن   ـــف وار عیـــــان شـــــددر صـــــ  چشـ

 

 فـــرمــــــــود  تــجــــــلـــــــــــی  از غیـــــب  عمـــــا  طلعـــــت  سلطـــــــان  مجـــــــلیّ 

ــم    از کــــــــنــــــــــز خــفــــــــا گوهــــــــر اســــــــــرار عیـــــان شــــــد   همـــه روشــــنچشـ

 

ــدم از فجــــر لقـــــا کـــرد چو اشــــــراق   تابـیـــــــد  بـــــــــر  آفــــــــاق  شمــــــس قـــ

ــم همـــه روشــــن   انــــوار  خــــدا  از  در  و  دیـــــــوار  عیـــــان  شـــــد   چشـ

 

ــورت اســــــــرار  ــــارید شـــــــــاهـــد اخآن ســـــاقی بــــــاقی کــــــــه بــــــو   در صـ

بــــــــــرار  عیـــــان  شـــــد  ــم همـــه روشــــن   بــا  کوبــــــه  کافــــــــور  بــــــر  ا   چشـ

 

ــد  ــزار  بیائیــــ ــدایــن نغمـــــــه   برگــــــــوی  به مرغـــــــان  که  به گلــــــ  سرائیـــ

ــار عیـــــان شـــــد در گلــــشـــــن وحدت گل بی  ــم همـــه روشــــن   خـ  چشـ

  

ــع  آن شمـــــس کـــــــه لازال بــــــود ظاهـــــــر و لامــــــع   ز   آفـــــاق  مـطــــــالـــــــ

ــم همـــه روشــــن   عیـــــان  شـــــدامـــــــروز  پــــی  جــلــــــــــوۀ  رخســــــار     چشـ

 

ــــو   هاهوت  حضـور    هلــه هی  هی   هــــا  ســـرّ  بـهـــــــا  بیـن  هــــا بیـن  هُ

ــیـــــــه الـــــــــــــف  ــم همـــه روشــــن  وار عیـــــان شـــــد آن نقطــــــــــــه بـــدعـ  چشـ
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ــودآن حضـرت    وآن معنــی مقصـــود  معبــــــود در ایـــن هیکــل مشهــ

ــم همـــه روشــــن   صـــــــورت بـیـنــــــــونــــــت تکــــــــــرار عیـــــان شـــــد بی   چشـ

 

ــدا  شــاهـی که ز عشقــش دل عالـم شده شیـــــدا   شــــــد ظاهــــــر و پیــــ

ــم همـــه روشــــن   ل بصــــــر موســـــــم دیـــــــــدار عیـــــان شـــــدبــــــر اهـــــــ   چشـ

 

 آمــــــد  بـــــــر  عشـــــــاق  ماهی که به رویش دل و جان همه مشتاق 

ــم همـــه روشــــن   زیــبـــــــــا صنمی  بـــــا  رخ  گلنــــــار  عیـــــان  شـــــد   چشـ

 

ــام  ـــــد ز هجــــــران بهـــــا روز همـــــــه شــــــــامیک چنـ  ــد  ای  تاریک  شــ

ــار عیـــــان شـــــد  ــم همـــه روشــــن  روز دگــــــــر اکنــــــــون به شــــــب تـــــ  چشـ

 

ـــر  اعظـــــــــم   وآن  محــیی  عالــــم  آن  مرکـــــــــز  افـــــــــلاک  قـــــــــدم  نیــــــ

ــم همـــه روشــــن   آن مالــــــک هـــر ثابــــت و سیــــــــــار عیـــــان شـــــد   چشـ

 

ــــلّ  دوائـــــــــر  (1)آن  شعلــــۀ  جوّالــــــه   بــــودی خـــــــطّ دائــــــــر  که  در  کــ

ــون نقطــــــۀ   ــم همـــه روشــــن   پـــرگـــــار عیـــــان شـــــددر منطقــــــه چـــ  چشـ

 

ــح شـد از خواب برآئیـد ای خفتــــه  ــد  دلان صبــ  چشــمی بگشـــائیـــــ

ــدار عیـــــان شـــــد  ــم همـــه روشــــن   چـون مهــــر مبیــــن شاهــــــد دیــــ  چشـ

 

 

 

 بسیار جولان کننده -(1) 
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ــده آن ساقی مستـانسرمست و    بــر طــــرف گلستـــــان   غزلخوان شـ

ی ســـاغــــــــــر سـرشــــــــار عیـــــان شـــــد  ــم همـــه روشــــن   پُـــر کـــرده ز  م   چشـ

 

ــان شاهـــــد میثـــــــاق   عشـــــاقآمــــد  بـــــــــــر    شــــــد در چمـــــــن عیــــد عیـــــ

ــار  ــم همـــه روشــــن   عیـــــان  شـــــد ( 1)این  زمزمه  از  نغمۀ  اطیـ  چشـ

 

ــن   ــار شـــب دوشیـــ ــادۀ  نــوشیـــــــن  صبــح است پی دفـــع خمــ  بـــــا  بـــ

 ـــرآذرشــــد  کـــــــون  پُــــ  آن آتــــش یــزدان چو فـــرو ریخـــت به مجمـــــــر 

ــار  عیـــــان  شـــــد  ــم همـــه روشــــن   وز  هر  طــرفی  نخــــل  شرربـــ  چشـ

 

 (3)گــه  بــر  کُـــه   حــرّا  و بــــه تینــــــا و بــه سینـــــــا (2)گــه تافـــت بــــه زیتـــــــا 

ــا بر طـــــــــل فخـــــار  ــم همـــه روشــــن   عیـــــان شـــــد (4)در کـــــــور لقـــــ  چشـ

 

ــود  در  خـــور  این  زمـزمــــه کــــــــوشی  ــی  ورقـــــا  نبــ  کن پیشـــه خموشـ

ــار عیـــــان شـــــد  ــار بـــه آثـــ ــم همـــه روشــــن   شـــــد ختــــــم سخـــــن یـــ  چشـ

 

 

 

 

 

 پرندگان -(1) 

 فرمود. زیتون، محلیّ که حضرت مسیح در آن وعظ میجبل  -(2) 

 .جبل حرا کوهی که در آن به حضرت رسول وحی نازل شد -(3) 

 طل فخّار محلیّ است در عکّا. -(4) 
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 ونقعلی ممتازی فاضل یزدی متخلصّ به ر

 

 (سوّم)بند  بنـــد ــبیترک

 

 جــان من پـس بیـــا قیــام کنیــــم

ــق رفیــق بــود  چونکه توفیـق حـ

 همــت خـــود بلندتـــر سازیـــــم

 ای برادر به جـــــــان مصمــــم شــو

 بــر دســت یکدیگر دادهدســت 

 هـــــم دم از اختلاف بربندیــــــم

 هـــر که از اختلاف صحبـــت کـــرد

ــن که شـــد بهــــر اتحّــاد بشــــر  دیـ

ـــی عهـــد ای نیست خوش باده  تـــر از م 

 جــــــام میثـــــاق را به دور آریــــــم

 عهــــد حــــق را چــرا وفــــا نکنیــــم

ــداری بشـــــر همگـــی  بهــــر بیـ

 تــــا تعالیـــــم حــــق شــــود اجـــرا

 تــا مگــر کار خـــود تمـــام کنیــــم

 مـــا به اعلاء دین قیــام کنیــــم

ــن راه اهتمــام کنیــــم  اندریـ

 تا بذیل حق اعتصــام کنیــــم

 بهر خدمت قیــام عــام کنیــــم

 د تــام کنیــــمهمگی اتحّــا

 طشـــت او را نگون ز بــام کنیــــم

 رو اختــلاف نــام کنیــــم از چـــــــه

ــاده را به جــام کنیــــم  ما هــــم این بــ

ــود  را  علی  الدوام  کنیــــم شـــرب  خـ

 گــــوش بــــــر صحبــــت لئــام کنیــــم

 خواب و خور را به خود حــرام کنیــــم

ــی پُـــــــــر ز  انتظــام کنیــــم  عـالمــ

 خســــــــرو  عهـــــد  و   مرکـــــــز   پیمــــــان

ــان ــن  نموده  بـــیــ ــا  چنیــــ  در  وصایــــ
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 زلــــغ

 

 از عشق دگر این دل من نیست مایل بجز

 که شدم بنده عشق خویشم از قسمت راضی

لهّ که به  یک شعله سراسر همه سوخت شکر ل 

 و تن من باد فدای ره عشق سر و جان

م بنوازد ر  م از قهر و گ  د   یار اگر سوز 

 گر مرا تجزیه سازند ز بنیان وجود

 داد  مرا  بدرقۀ  عشق  مدد گر  نمی

 ای شـــه عشــق ز من سایۀ خود باز مگیر

 

 بود از مزرعه عمر همین حاصل من

 مشکل منزانکه نگشود جز از همّت او 

 آتش عشق هر آن پرده که بدُ حائل من

 که مرا زنده کند گرچه بود قاتل من

 همه فضل است از آن پادشه عادل من

ل من  بجز از عشق نیابند در آب و گ 

 از کجا لطف شـــه  عهـــد شدی شامل من

 منزل  من تا  مرا  باز  رســـــانی  تو  به سر

 تخاک  در بود   چه  رونق  اصلی وطن 

 بجز از خاک  درت هیچ نخواهد دل من
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 غلامرضا روحانی طهرانی متخلصّ به روحانی

 

 ثنا و حمد

 

 بین گشا تا بنگری سرّ خدا را دیدۀ حق

ــق آن مرکز عهد الهینیـــر میثــــاق   حــ

 گر وجود او نبودی دیدۀ گیتی ندیدی

 است یکدم بشنید صوت داودی کسی داند که

ــانی  در  خطاباتــــش  نهفتــــه گنج  های  آسمــ

 عطر گیسویش ز خاطر برد نام مشک اذفر

 ای محیط جود و دریای سخا و بحر احسان

 زار و هم به گلشن ابر نیسانی تو هم بر شوره

 

 الوری را فرع اقوم غصن اعظم حضرت مولی

 خسرو کون و مکان شاهنشه ارض و سما را

 آیت فضل و کرم را رایت صلح و صفا را

 از لسان اطهرش لحن مناجات و دعا را

 ها را خلق را بخشوده حق آن آسمانی گنج

 گلشن رویش به یاد آورد جناّت علی را

 که دارد این همه جود و سخا را غیر ذات حق

 فیض فیاّضی تو هم بیگانه را هم آشنا را

 تـران ذاتـا حیــت فکرهــها مات صفات عقل

 ا راــد و ثنــان پوید ره حمـع روحانی چســطب
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 فخرالدّین هوشنگ روحانی متخلصّ به سرکش

 

 عبدالبهـــــاء

 

 عبدالبهــــاست ســــرور و ســـردار بنـدگــی

 آثــــار او نشانـــــۀ فضـل و کمـــال و جـــود

 گـــه  صفـــا آن  مظهــــر  خلــــوص  و  تجلـــی

 بـسی شگرفتبا همتـــی بـــزرگ و تـوانی 

 بـــا پــــای شـــوق رفـــت به جولانگــه بلا

 ای جـــز  راه  وصـــل  یــــار  نپیمـــود  لحظـــــه

 طلعـــتی چشــم فلــک ندیـــده چـو او مــــاه

ــم از آن هـمـــه عرفــان و علم و حلــم  در حیرتـ

 انفاس قدسیش به جهان داد رنگ و بوی

ـــه با غــرورآن سالــک یگــانــــ  ــه و بیگـــانـــ

 چون تــاج بنــدگی بر سر عبدالبـهـــــاء نهاد

 شهد لقــــا چشیــــد و به آزادگی رسیــــد

 بـــا او تمــام شـد به خــــدا کار بنـدگـی

 ایثـــــار او تجــــلیّ آثـــــار بنـدگـی

ــار عشق به انــــوار بنـدگـی  آمیخت نـــ

 شیـــد همه بــــار بنـدگـیبر دوش خود ک

ــان شتافت به پیکــار بنـدگـی  با نقــــد جــ

ــدار بنـدگـی  آن سـروری که بـــود خریـ

 وار  رفــــت  به  بــــازار  بنـدگـی کـآزاده

 وآن رازهــــا که جُـــست در اســرار بنـدگـی

ــزار بنـدگـی  آن گلبـــنی که رُســت به گلـ

ــار بنـدگـیپیمــــود راه عش  ــــق بــه رفــتــ

ــدار بنـدگـی ــع بیــ ــا بــه طالــ  صــــد مرحـبــــ

 هــــر کس کـه شـد اسـیر و گرفـــتار بنـدگـی

ــل یـــــــار  با عالمـی نیـــــــاز بـــــــه امیـــــــــد وصـــــ

 سرکــــش زبـــان گشــود به اظهــــار بنـدگـی
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 یـــــونـیاـهم رزادـف

 

 اءــــــــــهـدالبـعب نـم امـن

 

  ،اظهار رسالت در شب پنج جمادی شام  

 ان.ــ، سر برون آورد از بام جهنان مهر منیرچماه رخشانی 

 

  .آن شب از نور رُخش چون روز گشت

 مولود گشت. ،اءــیوسف اهل به ،اء مرکز عهد خداــۀ عین بهقرّ 

 

 ،منشعب خواندش از آن اصل قدیم ،امر خدامظهر ، ش جمال کبریاآن که در وصف

  ،شد مقدّس ،ناعظم شد مزیّ گفت طوبی از برای سرزمینی کز قدوم غصن 

 گشت خاکش توتیای چشم ارباب یقین.

 

 ،در کنار ا ب به سوی سرنوشت، دکی در سختی و در ابتلااز کوحضرتش 

رّ فدا  اء.ــاهل بهمقتضی این بود بر آن قدوۀ  ،رهسپار راه ابهی بود آن س 

 

 ، وجود نازنین،در شباب آن نجم درّی، رایت اعظم

 ،پرُنشاط  پُرنضارت  پرُطراوت ،اءــلی زیبا به بُستان بهگچون 

 ،یقینال مظهر حق  ،آیت حق در زمین

 روی دوست،  عاشقان   مقصد جان و روان  

 ،نین، چون نگینی تابناکامر ناز مثل   طلعت بی،گنج وجودآن یگانه گوهر  

 زینت اکلیل امر حضرت محبوب بود.
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 اندازۀ ارباب کین، لیک از بغض و عناد جاهلین، ظلم بی

 شباب، طی شد ایاّم جوانی با شتاب، منقضی شد زود اسباب

 آن چنان که سرنوشت خاصّان حضرت حق بوده از روز الست.

 

 ام افول شمس ابهی حزن اعظم رخ گشود.حین ایّ 

 داران شام گشت. روز وصل دوست

 شد محقّق "طارت الورقاء عن أیک الثناء"،

 ،از هجر دوستمنصعق  ،مرکز میثاق ابهی غرق در دریای غم

 ذات پاکی که وجود ماسوی از جود اوست.

 

 ،اء مفتوح گشتــنامۀ عهد به ،یار ج احزان از غم هجراندر میان مو

 انتها، غصن اعظم گشته بود، های سدرۀ بی آن که خود از شاخه

 افنان شد به امر ذوالعطا.مقتدای جمله اغصان و 

 الوری. فرع اقوم، سرّ اعظم، حضرت مولی

 

 شب جز اعتلای امر حق و روز ای، بعد از آن سرکار آقا را نبود اندیشه

 اء،ــقطره قطره از وجود خویش را بخشید در راه به

 شد فدا آن شمع سوزان وجود، 

 دا".ـــ"ف هدر مذاق من چه شیرین است این واژ او که خود فرموده بود

 

دل  ل ه گشته ز کل وب وجود،غمیراث مرعاقبت   ک بحر جود،مظهر لاع 

  محبوبش نداشت، آن که هر دم آرزوئی جز فنا در راه

 این چنین ما را مخاطب ساخت در آثار خویش:
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 در تمام عمرتان چون بحر در جوش و خروش،

 اء،ــمجوئید ای سپاه عشق، ای اهل بهت احرش و آرامیک نفس 

  دائماً چون شمس در اشراق و نور،

 ،زندگی بخشید صحرا را چو ابر

 پیکر رنجور اهل ساحت غبرا به احیای شما وابسته است

 تازگی بخشید دنیا را به مانند نسیم نوبهار،

 کز مرورش جان دهد بر ساکنان هر دیار.

 

 ما چه بتوانیم گفت؟ بیش از این در وصف آن سرّ ظهور

 کو خودش را این چنین توصیف کرد:

 اء، ــنام من عبدالبه

  اء،ــنعت من عبدالبه

 اء،ــدالاقصای من عبدالبهجمس

 ،اءــغایت قصوای من عبدالبه

 این صفت چون تاج وهّاج من است

 منتهای هستی و جان من است.

 

 (هجری شمسی 1382)
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 فروغ بصّاری بابلی متخلصّ به فروغ

 

 نیالمشتاق خیصر هوالسّامع

 

 باز سوزی در دل شیدای مـــا

 ای تو ناپیدا ز ما پیدا به دل

 شاهد غـــم باز در بازار غـــم

 وصالیادم آمد باز ایـــام 

 ای دو دیده تا توانی خون ببـــار

ــاه اقلیـــم بقــــا  بهر شاهنشــ

 از کدامین شطـــر این باد عقیــم

 وای وای از این جدائی و فراق

 است غم جوشان از چشمۀ چون ما چشم

 ها  خون  شود وقت  آن  آمــــد  که  دل

 شد چه ناری در قلوب افروختـــــه

 نــــار   دل  چکد  بر آب  دیــــده  می

 آب بــــر آتـــش بیفشــانی اگـــر

 آب چشمم عاشق نــار دل است

 عنصر این آب خوش مایل به نــــار

 تا دل و دیده گرفتارش شــده

 روز و شب نالان ز هجر روی یــــار

ــی  تـــــو  پـژمــــان  گشته  ایم از  جدائــ

 ای طبیب جســــم مــا و جــان مـــا

 زحمـــت هفتاد ســالآه از آن 

 شــد عیــان از هجر ناپیدای مـــا

 ای غمــت سرمایۀ سودای دل

 آشکارا کــرد بـاز اســرار غـــم

 یادم آمد روز قـــرب و اتصّــال

ــار  از فراق و دوری آن شهریـ

 غُصــن ابهـــی حضرت عبدالبهــــاء

 یـــمحبروزید و کــرد عالــم را ج

 از این اشتیــاقآه از این هجـــر و 

 ها چون ابر گریــان از غم است دیده

 ها گلگون شود ز اشک دیده چهره

 تـــار و پــــود هر وجــودی سوختـــــه

 نفسرد کانون آتشبــار  دل

 نار گردد منطفی خود از شرر

ــوار  دل  است آب  آتـــش  وار  غمخـ

 آب محــــو نـــار و نــــار اندر شــرار

 همه کارش شــدهریزش و سوزش 

 قــــرار سکــــــون  و  بینـــــــوا  و  بی بی

ــان  گشته ــو  پریشــــ  ایم همچو  مــــوی  تـــ

 یک نظر بـــر ایــن دل بریــــان مــــا

 وای بـــر آن رنـــج زندان و ملال
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 ودــــزاب عنـــــــاری احــــــاکــــــا جفـب

 قضـــابردبــــار انـدر بلایــا و 

 با نزاریِّ تــن و رنــج فـــزون

ــــر  گه به کوه و گه به صحرا گه به ب 

 قطر امریک و اروپا را بگشت

 رافع اعلام امرالله شـــد

 شد منادی بر نجاح و بر فلاح

 وای بر احوال زار این بشــــر 

م بر عام بـــود  مهربــــــان بر خاصّ و ه 

 هــــاقرار   و   عاشـــق   روی   ب بی

ــا ــل بهــ  چونکه شایق بود بر وصــ

 فرع و اصل اندر نشاطند و مرور

 ناله و افغان باحبابش رواســـت

 زندگی بعد از تو آری مشکل اســـت

 ای خوش آن روزی که تن این پیرهن

ــان شود  بر فضای کوی تو پویــ

 

ــودــوان   حســـــازی   اخــــــــب ـــــلــــا   دغــــب  ـ

 مظهــر تسکیـن و تسلیـم و رضـــا

 بهر خدمت ز ارض عکا شــد بـــرون

 رهسپار آن هادی نوع بشــــر

 قسمتی ز  افریقیا را درنوشت

 دلیل راه شـــدبینوایان را 

 صیحه زد بر صلح و بر نزع سلاح

 که ندانستند راه  خیر و شــــر

ــود بی  نصیبـــــان  را  ازو  اکــــرام  بـ

 شیفته بر خصلت و خــــوی بهــــا

ــا ــل بهــ  عاقبت پیوست بر اصـ

 ما به هجران مبتلا نزدیک و دور

 زآنکه محبوب بهـــا از ما جداســـت

 کاری مشکل اســـت صبر بر هجر تو

ن ح  ن د از تن رهاید از م   برک 

ــان شود  واگذارد پوشش و عریــ

 واـــــــــنـیـب  ــــروغ ــــف  آن    بصـــــار   ور  ــــــپ

 واـــن و   با شور  اتـابی  نـــای  تــــگف
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 یشمس 1300 سال دردر رثاء حضرت عبدالبهاء  یمثنو نیا

 سروده شده عیبد 78 مطابق

 

 نیالمشتاق جیضج هوالسّامع

 

 دلی دارم یکی دریائی از خون

ی غم  بهوشم یا که مدهوش از م 

 چنان محوم که نشناسم سر از پـــا

 عجب حالی شده در من پدیدار

 دگر بر یاد کوی او فتادم

 عظیمـــشبه یادم آمد آن خُلق 

 بهـــــار پــــــار بـر مــن یــاد آمــــد

 که شمس عهد مُشرق بود هر ســـال

 بهـــار ما همان عبدالبهـــاء بود

 بهار است و جنان جان خزان است

 نه رغبت بر تماشای بهاری

 نه میل گشت و صحرا و در و دشت

ــار ــم زار زار از فرقــــت یـــ  بگریـ

... ... 

 ـــر صحـرا شــدم مـــنچو مجنون سائ

ــی قطـع منــازل بر منــازل  بسـ

 به هـر شهــر و به هـر بــوم و کرانـــه

 چه کردی ای فلک گمگشته مــا

 دریغ آن مظهر فیض خـدا کــو

 دو جوی از دیده جاری همچو جیحون

 خبر بر من نه از بیش و نه از کم

ــا دل   زارم   نمی  گردد   شکیـبـ

 یا که بیدار نمیدانم بخوابم

 به فکر روی و خوی او فتادم

ــدّ   قدیمــــش عنایــــت  های  لاحـــ

ــــاد آمـــــد  خـروش از ایــن دل نــاشـ

 مرفّه بود بر احبـاب احـــوال

 ندارد زندگی از بعد او سود

 نسیم ماتم از هر سو وزان است

 نه دل خوش در هوای گلعذاری

یر در گلزار و گلگشت  نه حال س 

ــارش  ــده روزم ز هجـرش چـون شـب تـــ

... ... 

 روان در کــوه و در دریـا شـدم مـــن

 نبــردم   هـیـــچ   حاصـل نمــودم   می

ــی  جُسـتـم  از  آن  بــی  نـشــــانــــه نشانـ

 ستاندی از کف آن سررشته مــا

 شـه دل حضرت عبدالبهــاء کــو
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 چه شد آن رنۀّ رناّنۀ او

ــای او کـــــو  خرام قامــــت رعنـ

... ... 

 پریشان خاطر آمد غُصن ممتـــاز

 که داند حال او از حزن چون است

 انیس ورقۀ عُلیا کجــا رفـــت

 دریغا منکسف شد شمس میثــاق

 دریغا طلعت مه در محاق اسـت

 فرو بنشست دریای وصالش 

ــا  نــــــور   گردیــــد ن    بینجــــوم   آســمـــــ

 رواجف با زلازل شد هویدا

 مکُن قلب احباّ بیش ازین خون

 هزاران شکر کز ب عد  صعودش 

 توجّه بر جمال  غصن ممتاز

 به امر محکمش ناظر به اوئیم

 همان شاخی است کز آن سدره روئید

 اگر گل رفت بر جایش گلاب است

... ... 

 ها  خـــاست نالهاختیار  ایــن   ز   دل  بی

 فروغ آن زادۀ بصـــار بــســــرود

 نگاه دلکش فتاّنۀ او

 افــــــزای    او   کـــــو های   روح تبســـــم

... ... 

 به ناله همدم و با نُدبه دمســـاز

 همی دانم دل او غرق خون است

 ها  کجـــا  رفـــت پناه  و  قبلۀ  دل

 دریغا منهدم شد رکن اطبــاق

 دریغا روز هجر است و فراق اسـت

 شط تسنیم و آن عذب زلالش

 به ظلـمــت مهر و مه مستور گردیــــد

 به صحن ارض و در اجرام بالا

 صبوری پیشه گیر ای طیر محزون

 مبسّق گشت غصنی از وجودش

 بود منصوص در انجام و آغاز

 به ذکرش فارغ از هر گفتگوئیم

 همان آبی است کز آن چشمه جوشید

 تان را مگو دیگر خراب استگلس

... ... 

 هاست خاست جایش هم به دل از دل  چو

 مـر ایـن اشـعـــار بـا قـلـبــی پُـر از دود
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 لین متخلصّ به الهامبفرهمند مق

 

 "اساس خلقت انسان به عهد یافت قرار"

 

 خدا که خلق بشر از عطیهّ جان کرد

 مشیتّ ازلی این لطیفۀ لاهوت

 ای که خفی بود در عوالم غیب خزانه

 روا نبود چنان گنج اینچنین مستور

کرام و معدن رأفت  چو بود منبع  ا 

 التعظیم رسولان  واحببه  ارتسال  

 اسیر جلوۀ او گشت هر کجا دل بود

 گرفت عهد ز آدم که بر حذر باشد

 سزاست پیشه کند پاکی و جوانمردی

 به هر ظُهور خدا با سلالۀ انسان

 چو نهضت دگری در جهان پدید آید

 کنون به دور بهاء این نوید هر دوران

 همیشه بر سر قول و قرار دیرین بود

 جانان چو داشت عزم رجوعجمال جلوۀ 

 نمود مرکز میثاق حقّ طلوعی خوش

 روال کار چو بر عهد بود و بر پیمان

 ست کنون  قرار  متین  عهد  معهد  اعلی

م گشته د  دم راهی  ق   تو ای ز  مُلک ع 

 نعیم طلعت او آیتی ز جانان کرد

 گری از جهان کیهان کرد شروع جلوه

ر صورتی نمایان کرد  ز بیکرانه صُو 

 وان ز ظلمت دیجور آب حیوان کردر

 هزار گونه مواهب نصیب انسان کرد

 پیام قدسی خود را به خلق اعلان کرد

 جان رو به سوی یزدان کرد گروه سوخته

 از آنچه پنجۀ مردم فریب شیطان کرد

 چرا؟ که عهد چنین با جمال رحمان کرد

 قرار مُعتبری بر سبیل پیمان کرد

 ان کردمباد آنکه کسی رو ز دوست پنه

 ببین چگونه خدا لطف خویش ارزان کرد

 ظهور او کرۀ ارض را چو رضوان کرد

 دوباره ریزش رحمت چو ابر نیسان کرد

 قلوب اهل بها غرق روح و ریحان کرد

 امر خدا روی خویش رخشان کرد
ّ
 ولی

 عهود عهد سلف خوش سری به سامان کرد

 بدان چگونه خداوندگار احسان کرد
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ر  ما سایه  اش دمی کوتاه نگردد از س 

 انگیزست نظام عالم هستی شگفت

 خلقت انسان به عهد یافت قراراساس 

 رواست شکر بر این نعمت فراوان کرد

 نشاید آنکه چنین نظم را پریشان کرد

 بدا به حال کسی کین اساس ویران کرد

ــار     رحمــت     قریــــــن     الهـــــــام  پـروردگـ

 کس ز روی ایمان کرد آن عهد هر وفا به
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 ملقّب به لیلا یــی معروف به بهشتـــلا خانم رشتــلی

 

 غزل  کیاز  تیب چند

 

 دردم ز حــد گذشته و درمانــم آرزوست

 بتــاب ای آفتــاب عهــد به جانــم دمــی

ــی غلتــان بخاک دشت افتاده  ام چو ماهـ

 این مــرغ پرشکســته بـود در قفـس اسیــر

ــی ــق بندگـ  تائیـــد استـقامــت و توفیــ

 عمـر جانــم ملـــــول گشــت ز بی
ّ
 حاصلــی

 گرچـه معطــــر اسـت ز بویـت مشــام جـان

 نیــوش هرجا شــدم نبـود یکـی گـوش حق

 

 جانـــم به لب رسیـده و جانانـم آرزوست

 کانـوار آن جمال درخشانـم آرزوست

 احســان تو چو قلـــزم عمّانـم آرزوست

 بــال و جنـاح مرغ سلیمانـم آرزوست

 از جــان به راه خدمـت یارانـم آرزوست 

 عمـر بقــا ز حضـرت سبحانـــم آرزوست

 باز زآن گل و ریحانـم آرزوستیک نفحـه 

 اعـیـــــــه آذانـم آرزوستوزآن مــردمان 

ــای  سرایــد  همــی لیـــلا   نیــــــاز با   نکتـــه ن ـ

 قرب و رضای و حضرت یزدانـم آرزوست
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 از غزل حافظ تضمین

 

 دور میثاق و جهان رشک جنان خواهد شـد

 سرّ مخفی همه مکشوف و عیان خواهد شـد

 شمس توحید درخشان به جهان خواهد شـد

 خواهد  شـد" فشـــان  مشک بـاد  صـبــــا   "نفــس

 بــــاره  جـــــوان  خواهد  شد" "عــالـــــم  پیــــــر  دگـر
 

ــاد شاهـد  بخـت  دگر ــاره  ز  رخ  پــرده  گشـ  بــ

 دل عالــم شـود از درد و غــم و رنج آزاد

 روح به آفـاق ثمــــر خواهــد داد شجـر

 خواهــد  داد" به سمن  عقیقی  "ارغوان جــام 

ــم نرگـــس به ــق نگران خواهد شد" "چشـ  شقایـــ
 

 نوبهار است و جهــان شد چو ریاض جنتّ

 همه شادان و غزلخوان به هزاران عزّت

 گلعذاران به تماشـا شـده با صـد عشرت

 عزیـز است غنیمت شمریدش صحبت" "گل

 راه و از آن خواهد شد" باغ آمد از این "که به
 

 به چمن رخ زده با جعد پریشـان سنبــل

 پــــرده  گُـــل بـاغ  افروختـــه  از  طلعـت  بی

 زنــــان آمـده نالان صلصـل فاختــه نعــــره

 "این تطــاول که کشیــد از غم هجران بلبل"

ــا  سراپــــــردۀ  گل  نعــــــره  زنـــــان  خواهد  شد" "تـ
 

ـــه اردی شده عیـــد است و مقـــام محمود  م 

 غیب بقـــــا بر همـه پیغام درود رســد از

 رحمت عبـد بهــــاء هسـت کنون نامحدود

 و سرود" خوان انس است غزل "مطربا مجلـس 

 خواهد شد" و چنان است چنین که گوئی "چند
 

ــــه غیب و شهود  دلبـــرا مقصـد لیـلا بـــه م 

 و شنود است و همین گفت این خیالم همه به

 جز تمنـــای تماشـــای جمـــال تـو نبـــود

 "حافـظ از  بهـر  تــو  آمـد  سـوی  اقلیـم  وجود"

 "قدمــی نــه بـــه وداعــش کـه روان خواهد شد"
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 ماشاءالله لقائی کاشانی متخلصّ به لقائی

 

 قـصـائــــــــد

 

 زان که این عصر همایون اندر این کور جدید

 زهت اندر نزهتستنبهجت اندر بهجتست و 

 فتح شد باب رتاج و بسته شد دست لجاج

 میثاق در آفاق عهداز سطوع نیرّ 

 بر سریر بندگی آن خسرو عزّ منیع

 پرچم امر بهاء از قدرت عبدالبهاء

 شست عباّسی کزو پشت امم بتا ز ضر

 امریک و فرنگ و هند و روم و روس و چین فتح

 م غالبونـــــــود الله انتــــــاستقیموا یا جن

 معطی کلّ وجود و مالک غیب و شهود

ــیوم یأت ــظلّ الغم ی الله فیـــــ  ام آمد پدیدـــــ

 شاه قدم نادیان عالم امر آ با همه

 ی اهل بهاء کز فرّ فروردین عهدمژده ا  

 

 غبطۀ اعصار و اقران است با بشری لکم

 غم نهان در چاه خذلان است یا بشری لکم

 رزم میدان بزم ایوان است یا بشری لکم

 است یا بشری لکم شام ظلمت صبح تابان

 باشکوه فرّ یزدان است یا بشری لکم

 زن در قطب امکان است یا بشری لکم موج

 همچو بید از بیم لزران است یا بشری لکم

 رمزی از اسرار پیمان است یا بشری لکم

 شاه مردان میر میدان است یا بشری لکم

 مستوی بر عرش رحمان است یا بشری لکم

 یا بشری لکممهر و مه دست وگریبان است 

 ح و ریحان است یا بشری لکموعاشروا بالرّ 

 خطّۀ ایران گلستان است یا بشری لکم

 بازگوی   یــلقای  را   ان ـــج  گلشن    بلبلان

 لکم  بشری یا  است  جانان  وصل   نوبهار
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 بندگی ز آسمان عهد سر زد آفتاب

 زاغ ظلمت روی در چاه عدم پنهان نمود

 قبطیان نقض در نیل الم گشتند غرق

 ساخت با تیغ عبودیتّ مسخّر شرق و غرب

 جان فدای آن شهی بادا که بنهادست سر

 جاریش در درگه ابهی سرشگ ابتهال

 الله  اعظـــم  حضرت  عبدالبهاء غیر  غصن

 گر که از بهر ستایش لاشریک آمد پدر

 المنه که گلزار بهاء تزیین گرفتحمد و 

 ساقی میثاق اندر بزم مستان الست

 تا که از شور حسینی عاشقان سرخوش شوند

 ای لقایی در مدیح حضرت عبدالبهاء

 

 عالم امر از شعاعش یافت تاب بندگی

 چون عیان شد شوکت زرّین عقاب بندگی

 دست قدرت تا برآورد از قطاب بندگی

 رکاب بندگیپای رفعت چون نهاد اندر 

 با دو صد عجز و تذللّ بر تراب بندگی

 تا دهد تسکین از این آب التهاب بندگی

 کیست لایق بر خطاب مستطاب بندگی

 نظیر  آمد  پسر  هم  ز  انتساب  بندگی بی

 از ربیع عهد و فیض سحاب بندگی

 ریخت در پیمانه پیمان شراب بندگی

 مطرب وحدت دگر ره زد رباب بندگی

 شر بیرون کن لباب بندگیلب گشا وز ق

 

......... 

 دست در ذیل ولای من ارادالله زن

 شد عیان خورشید میثاق از مدار بندگی 

 شد ز شهرستان جان کوس هوالابهی بلند

 ای را کرده زیب دوش کز روز ازل جامه

 آن که جان صد ربوبیتّ به درگاهش فداست

 آمد از فیض ربیع لطف و ابر جود او

 های  دلربا و  نغمه  شد  بر  الحان  بدیع

 الله  اعظم  حضرت  عبدالبهاء غیر  غصن

 ایهّا الاحباب بشری کان شه ملک وجود

 تا شود مکتوب نامت در کتاب بندگی

 گشت روشن از شعاعش روزگار بندگی

 تا علم زد شاه دل اندر دیار بندگی

 بافته نسّاج صنع از پود و تار بندگی

 بندگیجان به کف بگرفته از بهر نثار 

ــاد  یکســــر  لاله عالم  زار  بندگی الایجـ

 بلبل عهد بهاء در شاخسار بندگی

 کس نبالد اینچنین در جویبار بندگی

ــاز در دارالقرار بندگی جلوه  گر  شد  بــ
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 اصّلا ای عاشقان کان ساقی بزم الست

 استنادر حکمت  این چه   در تحیرّ ما شد عقل

 عهد کردی سر  چو  گو  باید  نهاد ای که نقض  

ه به خاک عجز تا ز   اپ  تخت اصطفینا ن 

 آنکه ره جوید به شهر قرب ابهی بایدش

 الله شو ور  در  بحر  عشق  من  اراده غوطه

 بایدش از امتحان عهد حق آید برون

 اذن ده شاها لقایی را ز لطف عام خویش

ی لبالب از عقار   بندگیکرده جام م 

 کان سکندر آمده اندر شمار بندگی

 در خم چوگان حکم شهریار بندگی

ــسرفراز آی ــی به تــ  اج افتخار بندگیـــ

 گردن اندر طوق طوع شهریار بندگی

 گر تویی طالب به دُرِّ شاهوار بندگی

 عیار بندگی هر که خواهد زرّ دین صاحب

 یتا به خاک درگهت ساید عذار بندگ

......... 

 عبدالبهـــاء نمود چـو اظهــار بنـدگـی

 ای مشتری بیـــا که دگــر مــاه مصر عشق

ــان جهانی فدای اوست  جـــان جهــان که جـ

 صـــرف خشــــوع  جوهـــر  محویــــــت و فنـــــا

 رضـای بختروح  سجــود نفـس اطاعــت 

 از اشــک ابتهــــال به مینــــوی عارضـــش

 اطیار روح شد همه ولهان به جذب و شور

 راز و نیــاز و عجــز و خضــوع و تبتلّـش

بــا به هر صفـــت او را که خوانیـش  دارد ا 

 کس را چـــه حـق آن که علـوّ و غلـوّ کنـد

 هر کس که شــد ز ساغــر عهـد الست مست

ــی که روز و شـــبحق تــرا  ب درگـه ابهــ

 لب جـــان عنایتـی از تشنگی رسیــد به

 مشهـود گشـت جوهــر اســرار بنـدگـی

ــازار بنـدگـی  عـــرض جمــال کـــرد بـه بـ

 کف پی ایثــــار بنـدگـی بگرفتــه جــان به

 بحـــــر  خضـــوع گوهـــــر شهـــوار بنـدگـی

 پرگــار بنـدگـی تسلیـــم محــض نقطــــۀ

 جـــاری ز هر طـــرف بـود انهـار بنـدگـی

ــد  ترانه ــاز  به چـون  شــ  گلــزار بنـدگـی ســــ

 بنگــر کـه تــا بدانـــی معیــــار بنـدگـی

 جز ذکـــر خاکســـاری و گفتـار بنـدگـی

 تصریــح خـود نمــود چــو اقــرار بنـدگـی

 ار بنـدگـیمحکوم حکــم باشـــد و هشیــ

 سایـــی همـــاره جبهـــه و رخســـار بنـدگـی

 ای بحـــر جـــــود و قلــــزم زخـــار بنـدگـی
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 دلان دســت من بگیـر ای دستگیــر خسته

 ای مــــاه آسمـــان عبودیــت الغیـــاث

 عبودیتّ است و بستوصیف و مدح او به 

 است منشعب از اصل و این بود حق خوانده

 ای عبـــد آستــان بهـــاء کز رخ تــــو شـــد

 ایـــم و خامــد و جامـــد به قلـــب مــا افسرده

 ای به سوی لقایی فکن ز لطف یک نظره

ــاء جان  نثــــار امـــــر ای عبــــــد آستــــان بهـ

 بینوا فتددارم رجا ز فضل تو زین 

 در بارگاه عزّ قبولت رهم چو نیست

 مپسند خجلتم ز کرم زآنکه آمدم

 تائیــــد کـــن به خدمــت و رفتـــار بنـدگـی

ــا منیــــر بــه ــوار بنـدگـی قلبــــم نمـ  انــ

 هـر کـس جـز ایـــن کنـد کنـد انکار بنـدگـی

 چـون فــرع گشــت مظهـــر اثمــار بنـدگـی

 قلـــوب مهبــــط انـــوار بنـدگـیارض 

 زن آتـــشی ز شعلــــۀ شـــرّار بنـدگـی

ــال حضــرت دادار بنـدگــی  حــق جمـ

 ای آن که مثبت از تــو شد آثـار بنــدگــی

 مقبول آستان تو اشعار بنـدگـی

 مأوی کنم به سایۀ دیوار بندگـی

 دست تهی به جانب بازار بندگی

 روانــم   مذاق   جـان زهر   فراق   سوخت  

ــن   نمــا   ز   کلـــک   گهــربـــار   بنـدگـی  شیـریـ
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 زبان گشای به شکرانۀ جمال مبین

 که شمس عهد به مشرق زمین نمود اشراق

 ز تهنیت به فلک شد ز خاکیان تبریک

 صبح وصال باز دمیدهزار شکر که 

 بسا نفوس که بر ساحل نجات رسید

 فکند سایه ز رحمت لوای عهد بهاء

 گذشت آنکه دیگر دم ز اختلاف زنند

 نبود گر که شعاع جمال عهد هدی

 هنوز یوسف ما را نظر بر ایران است

 جمال عهد چو پرگار و نقطه حکم بهاست

 به غیر صرف عبودیتّش مدان و مخوان

 ت جمال قدمرساند صیت الوهیّ 

 که غیر ذات بهاء جلّ کبریائه نیست

 نبرده بوی ز ایمان هر آن که فرض کند

 مقام حضرت من یظهر به نصّ بیان

 تواند آن که بیان توجّهوا را هم

 اگر  گردد یاب  بهره  اءـــبه عهد   نقض ز 

ــک  به ــگش  کاه نتوان  می وه ـ  انباز هم  ت ـ

 مقاومت نتواند نمود با ثعبان

 

 مقتدر و ذوالجلال فرد ملیک
ّ
 قوی

طل ع از پی تبریک  تو نیز تازه نما م 

 که شمس عهد عیان شد ز خطّۀ امریک

 شب فراق به ما بود اگر چه بس تاریک

 به یک سفینه که راندی به بحر اتلنتیک

 به روم و روس و عجم چین و دیلم و افریک

 تاز با تاجیکسپید با سیه و ترک 

 جهان روح و سماء فؤاد ما تاریک

 اگر هند مسخّر کند و یا بلجیک

 به قدر یک سر مو زان نباشدش تفکیک

 باریک ای  نکته  هـــرچــگ  ودـــب  میانه این   در

 به سمع مشرق و مغرب چه دور و چه نزدیک

 ملک و ملک ذوالجلال و فرد و ملیک دگر به

 مثل و شریکجمال اقدس او را شبیه و 

 (1)کسی تواند جز نفس او شود تملیک

 کند ز صفحۀ الواح اقدسش تحکیک

 (2)کسی به نور یقین راه یابد از تشکیک

 به شاهباز چه سازد تهاجم دمتیک

پلیک  هزار حیهّ که جادو بسازد از ا 

 (3)یــــبولهب   عناد    را     مصطفی    جمال

 رکیک  به لفظ  هممتّ  کند  آن که  نشاید 

 

 ابولهب -3شکّ آوردن  -2مالی را بخشیدن -1
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 بر اورنگ عبودیتّ چو جالس شد شه عهدش

 سماء امر تزیین یافت از نور مه عهدش

 شهی کز فرّ و جاهش یافته ملک و ملک رونق

 صرف و جز رقیتّ مطلق
ّ
 به غیر بندگی

 عشق ابهی را یکی سرو است آن دلبرریاض 

 به عجز و لابه و زاری به کف بگرفته جان و سر

 غبار درگه ابهی عبیر جعد مشکینش

 به راه عشق او در کام هر تلخیست شیرینش

 شته تهی چون نیگپر از عشق بهاء از خویشتن 

 اش لاشیء به جز ذکر بهاء هستی همه در دیده

 یا ربّ  بهاگویان بهاگویان به بانگ نغمۀ

 نه شور دیگرش در سر نه ذکر دیگرش بر لب

 او  دستگاه دل   کشور  شاهی  هـــچ  الله تعالی

 سپاه او حق عشق  عیش طیشش  صلح صلاحش

 شها دارد لقایی ز آتش عشقت به دل آذر

 مگر بهر فدا در درگه عشّاق تو این سر

 تو خود دانی که از هجر تو خونم در جگر بسته

 روزی اگر از حال این خستهنمایی پرسشی 

 فدایت مگذر از صیدی که اندر خاک افکندی

 خوش آن روزی که بندم باز با زلف تو پیوندی

 و زار و بینوا و ناتوانستم من از چه خوار

 خوانی همانستم خود که هر رسمی به اسمی هر به

 

 ملاذ و ملجاء خلق جهان شد درگه عهدش

 الله تعالی  الله تعالی نورانی  کرد  را  جهان 

 به نام اقدس ابهی به بام چرخ زد بیدق

 الله تعالی  الله تعالی عنوانی   چـــهی ندارد 

 همه رقیتّش بارد همه محویتّ او را بر

 الله تعالی  الله تعالی  قربانی ر ــــبه ش ـکوی ه ـب

 او وقار و ع   همه از
ّ
 زّ و تمکینشبندگی

 الله تعالی الله  عالیت  سبحانی  تسنیم  این از 

 نوا ناید برون از بند بند وی نکه غیر از آ

 تعالی الله  الله ی تعالیــفان  خود ز  ی ـــباق او  به 

 او کمر بسته به روز و شب
ّ
 به باب بندگی

 الله تعالی  الله تعالی  رباّنی  مجذوب  این از 

 شهان ملک زیبایی اسیر یک نگاه او

 الله تعالی  الله تعالی  سلطانی  اکلیل  این از 

 مرا با خویشتن مگذار زار و این چنین مگذر

 الله تعالی الله  تعالی  سامانی به  روزی  رسد 

 تنم دایم بود در تاب و جان آشفته پیوسته

 الله تعالی  الله تعالی  به درمانی جان   این  رسد

 ور این دلداده خرسندیرضایم من اگر بر جُ 

ــتجدی  نمکُ   الله تعالی الله  تعالی  یـــــپیمان  دـ

 مستد چون بندۀ این آستانت  ولت گر ف  بق

الله تعالی   الله تعالی   نگردانی  رو    گر   من ز 
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 جمالش عاشقی میجست بس دلداده و واله

 به جز عبدالبهاء نفسی نشد لایق بر این منصب

 که تا اندر پی اثبات یکتایی ذات او

 فدای نام ابهی کرد جسم و جان و روح و دل

 ای کز جذبۀ او شد چنان بنواخت عشقش نغمه

 الله  از  این  مجذوب  رباّنی الله  تعالی تعالی

 الله از آن هجری که اینش قطرۀ فانی تعالی

 الله از آن شاهی که اینش بندۀ درگه تعالی

 الله از آن گلبن که اینش غنچه خندان تعالی

 ن دوبینی نیست شرط عشق از آن رواگر چه ای

د  چو رنگ و بوی  گُل باهم و صفت تؤام ذات بُو 

 من سرگشته دانی غریق بحر نادانی

 نه از تلویح بل تصریح فرماید که من عبدم

 که را یارا که جز این منقبت او را کند وصفی

 یتّبه جز ذکر عبودیتّ به غیر از وصف رقّ 

 عبودیتّمقام او عبودیتّ پیام او 

 او صفاتش بندگی او
ّ
 حیاتش بندگی

 شها باشد لقایی در مدیحت عاجز و حیران

 همی گویم به خود بگذر از این اندیشۀ باطل

 گوید  بگو  و  از کار خود مگذر ولکن  عشق  می

 ز وصف هر سخندانی منزّه هست ذات او

 مقامش سامعی میخواست تا لحنش شود اصغا

 آگه از این معنابه جز عبدالبهاء شخصی نشد 

 کند نفی وجود خود ز پا تا سر ز  سر تا پا

 گردد  ز   نفی  لا بلـــــی  اثبـــــات  لّاالله  می

 بلند  از  جمله  اشیــــــا  نـــدای  ربیّ الاعلی

 همتا الله  از  آن  محبوب  بی الله  تعالی تعالی

 الله از آن ناری که اینش سدرۀ سینا تعالی

 ز آن ماهی که اینش اختر رخشاالله ا تعالی

 الله از آن گلشن که اینش لالۀ حمرا تعالی

 میان عاشق و معشوق نبود هیچ استثنا

 مُنفک و یا این زآن جدا حاشا شود کی این از آن

 چه داند کز چه ره نقطه شود گاهی الف گه با

 به خاک آستان اســـــم اعظـــــم طلعت ابهی

د زیباهر آن مدحت که مر او را   پسند افتد بُو 

 به بازار مدایح او روا نبود جز این کالا

 مرام او عبودیتّ چه در دنیا چه در عقبا

 که جز این نغمه نسراید به صبح و شام آن ورقا

 گوید هر چه در مدحت نماید خویش را رسوا که

 راهی نیست خس را تا شود غوّاص این دریا که

 ه هـو از هـاکه نشناسند عشّاقش نه هـا از هـو ن

 چنان کز مدحت خورشید تابان دیدۀ حربا
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 پرده تا ز رخ برداشت دلبر عبودیتّ

 عاشقان جانان را لعل جانفزای او

 طوطیان هند عشق وه چه کامران گشتند

 شد به شاخسار جان در حدیقۀ وحدت

 عجب روید ز آستانه ابهاء رنبود ا

 ایجاد نون مبشّر باشدگر به دفتر 

 شد از جهان یکسر رسم بندگی معدوم می

 جان نثار روی او دل فدای موی او

 سکّۀ الوهیتّ زد به نام ا ب این ابن

 نیان بگرفت خامۀ عبودیتّ تا که بر

 چون نهان شد از انظار شمس طلعت ابهی

 ه از جانن  گر رضای حق جویی ای دلا ب  

 وارددر حریم قرب حق خواهی ار شوی 

 کیست در همه آفاق غیر نفس سرّالله

 موج قلزم وحدت چون ز جوش شد ساکن

 چاکر بهاء افراشت تا ز بندگی پرچم

 شد مشام موجودات عنبرین ز بوی او

 افزا گشت عالمی احیاء زین حدیث روح

 

 زد به جان مشتاقان آذر عبودیتّ

 یتّاز کرم عطاء بنمود کوثر عبود

 ر عبودیتّلکش شکّ ریخت بس نی ک  

 عبودیتّ  طایر زن   دستان و  ساز  نغمه

 ز اشگ چشم او تا حشر عبهر عبودیتّ

 عین گشت در عالم مصدر عبودیتّ

 عبودیتّ  ناشر  شاه  آن  شدی نمی گر 

 ردید رهبر عبودیتّگکز وفا به ما 

 تا به سر نهادستی افسر عبودیتّ

 عبودیتّشد منظم از نظمش دفتر 

 عبودیتّ  اختر  گشت  ها دل نوربخش 

 پیش تیغ فرمانش حنجر عبودیتّ

 بایدت برون آمد از در عبودیتّ

 مطلع ربوبیتّ مظهر عبودیتّ

 چیست مقصد غوّاص گوهر عبودیتّ

 خیمه زد به هفت اقلیم لشگر عبودیتّ

 عبودیتّ  عنبر  پاشید بس  ز   اش طرّه

 کنهه الرّبوبیه جوهر عبودیتّ

 ان نه سر به حکم او کآمدــــی از جــــلقای ای

ــان روح   وــــــــچ  او  رـــــام ــپیک  درـ  عبودیتّ ر ـــــ
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 بازم اندر سر هوای آن بت رعناستی

 این چه سوداییست کز اشراق عشق آن خلیل

 کیست کز دیدار اویا ربّ این روح مجسّم 

 غارت یک ملک و دل زان نرگس جادوفریب

 در تحیرّ فکر صائب از رخ و مویش که چون

 بخش  او  نگر گو  لب  معجز  بیان  روح

 هر گروهی را بر اثبات قیامت حجّتیست

 الله الله کیست این شاهی که در سینای عشق

 کیست این ماهی که طالع گشته از برج شرف

م عظم مالککیست اینشه غصن ا د   الملک ق 

 همتا خطا گفتم از آنک خواندمش همتای بی

 این همان شاه است ظاهر در لباس بندگی

 مغرب و مشرق باین مطلب دلیلی واضح است

 اوست زآنک مکنون سرّ مخزون جان هستی رمز

 امر او امر بهاء حکم او حکم بهاست

 جمله آیات الهی شاهد این مدّعاست

 نازل اندر شأن اوستلم تری عیناً بمثله 

 آن که واصل شد به معراج جمالش در دو کون

 حق به قرآن وعدۀ یوم لقاءالله داد

 ای لقایــــی دست بر دامان سرالله زن

 زین هوای بوالعجب اندر سرم سوداستی

 جانم اندر نار نمرودی ز سر تا پاستی

 اش  آشفته  و  شیداستی عقل  همچون  طرّه

 د عنبرساستیآفت یک شهر دین زان جع

 صبح صادق مقترن با لیلة الأسراستی

 الله  استی هر  که  را  انکار  اعجاز  مسیح

 حجّت من بر قیامت آن قد و بالاستی

 استی صدهزارش ربّ ارنی گوی چون موسی

 آراستی کز  جمالش  منفعل  مهر  جهان

 همتاستی کیست این همتای آن یکتا که بی

 پیداستیشرک محض از این دوبینی ظاهر و 

 آن همین عبدست بالله وین همان مولاستی

 تا نگوید مدّعی این حرف نازیباستی

 (1)علـــــم الا سماستی هم خالـــق الا شیاستی

 ستی بایدش  محکوم  اگر  اعلی  اگر  ادنی

 چند و چون در کار حق کردن که را یاراستی؟

 من چه گویم در حقش دیگر که خود پیداستی

 اورنگ او ادناستیهمچو احمد صاحب 

 ای لقایی هذه یوم لقاءالله استی

زان که   مهرش   عاشقان   را   عروةالوثقاستی

 

 

 یهوالابهگویا این بیت است که مورد رضای حضرت عبدالبهاء واقع نشده و لوحی با عنوان "-1

 است.... ." در جواب او صادر گردیده  الیّ ات س حهیور قرثمن یناظم لئال یا
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 پس از حمد حق نعت یکتا عبیدش 

 جهان بندۀ اوست او عبد ابهی

 غریق یم بندگی گشته آن سان

 شها خسروا ای که از درک و صفت

 حکیمی که در پیشگاه کمالش

 من و ذکر مدح و ثنای جلالش

 ولی این عجب نیست گر آنکه نالند

 آن عاجزم خود تو دانی من از شرح

 نه جز مهر رویت هواییم بر سر

 خوش آن روز کاندر پی طوف کویت

 شوم نائل ار بر مرام دل خود

 اگر خوانیم رتبه اعلی مقامم

 و گر ره نجویم به مقصد چه سازم

 نگردد اگر لطف تو دستگیرم

 بر این مجرم روسیه خود نظر کن

 

 گی نیستش کس معادلکه در بند

 نه او را شریک و نه این را مماثل

 که از ماسوی جمله گردیده غافل

 فلاطون حکمت چو طفلیست جاهل

 اساتید حکمت چو طفلان جاهل

 جا  خهی  رأی  باطل زهــی  فکـر  بی

 ز عشق گل اندر بهاران عنادل

 که دل تا چه حدّ بر رخت گشته مایل

 نه جز عشق کویت خیالیم در دل

 جازت دهی تا ببندیم محملا

 زهی بخت فرّخ خهی بخت مقبل

 وگر رانیم جایم اندر اسافل

 به هجرانت ای جان که سمّی است قاتل

 ز گرداب غم کی نهم پا به ساحل؟

 که تا بر رضای تو گردیم عامل

 انــــآس    نـــک    یــــــلقای   مشکلات     اــــــشه

 مشکل  حلاّل   چو    عالم   دو   در   تویی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                                             ماشاءالله لقائی کاشانی متخلّص به لقائی

 
260 

 غــــــزل

 

 ای لعل لبت چشمۀ حیوان لقایی

 از تاب غمت چند بنالم به شب و روز

 ای دکتر فرزانه علاج دل ما کن

 حال دل افکار من از طرّۀ خود پرس

 ای  از  تار  سر  زلف  تو  جوید تا  رشته

 گر کلبۀ چشمم شود از روی تو روشن

 غمزۀ جادوی تو سردفتر اعجازای 

 گر سر برود در سر سودای تو آید

 

 مشتاق لقای تو بود جان لقایی

 ای درد غمت حاصل درمان لقایی

 زین بیش مجو حرقت و حرمان لقایی

 خواهی اگر از حال پریشان لقایی

 چکد  از  سوزن  مژگان  لقایی خون  می

 بگذرد ایوان لقاییم هُ ز افلاک نُ 

 کفر ره عشق تو شد ایمان لقایی

 گوی فلک اندر خم چوگان لقایی

ــساق  زـــاء  ریـــاق  بهـــــم  میثــا  از  خُ ــــی  ز   وفـ

 یــــــان  لقایـــــــۀ  پیمـــــــه  به  پیمانـــــیک  جرع
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 غــــــــزل

 

 بینم نار    طـــور    است    فـروزان    ز    شجــــر    می

 بینم یا    رُخ    یار    که    تابـــــان    چو    قمـر    می      

 توأم  از  ســــــــرو  قـــــــــد  و  شمـــس  رخ  دلبـــــر  خـویـش

 بینم شورش    محشـــــر   و    هم    عالـــم    ذر    می        

 از    آن    مســـت    کمانــدار    که    بهــر    هدفـــش

 بینم ســیــنــــــــــۀ     مــــــــردم     هــشـــیــــــــــــار     ســـپـــــــــر     می        

 شد  که  غبــار  قدمشیا   ربّ   این   شـــــاه   که   با

ــظـــــــر      می         ــل     نـ ــصـــــــــر      اهــــ  بینم تـــوتــــیـــــــــای     بــ

 مــــــاه    کنعــــــان    بهــــــاء    حضـرت    سرّالله    است

 بینم ــــر   میکـز   لـبــــش   مـصـــــر   بــقــــــــا   پـــــر   ز    شکـ        

 که گریست خشک شد چشمۀ چشمم ز  غمش بس

ــدۀ   تر   می          بینم کس   ندیـــــــد   آنچه   من   از   دیـ

ــو   و   از   جور   رقیب  نکنــم   شکوه   ز   هجــــر   تـ

ر    می          بینم کآنچه    بینم    ز    قضــا    و    ز    قــد 

 لقایـــــــی  بشکیب   از   غـــــم   هجـــــران   حبیبای  

 بینم زآن   کـــه   انـدر   پس  هر   شــــــــام   سحر   می         
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 غــــــــزل

 

 آن شاهد غایب تویی وآن ممکن واجب تویی

ــنه آثار این سرِّ   انـــان من دیدم از عین عیـ

 گر مسمّی را نگر در کلّ اسماء جلوهعین 

 رمز مُن منُم یافتم دریا ز هم بشکافتم

 ی ای فتا خاک در عبدالبهاءــتا شد لقای

 افلاک شد جهلم همه ادراک شد  ارضم همه

 از خاک باد انگیختم وز باد آتش ریختم

 ماهم بُرون از چاه شد در مصر حکمت شاه شد

 

 مظهر و خود مُظهری خود تویی صاحب ماسوی بر

 ان نبود ز شعر شاعریـــمقصود من از این بی

 سامری  چون  مرو  ره بی  شجر  از  الله اــــان بشنو 

 شیناگری صفت  بشتافتم  از  آب  بی موسی

 منتّ  انگشتری ــا  بیـــــزد  تکیه  بر  مُلک  سب

 پریاق شد دیوم همه آمد ـــــزهرم همه دری

 اعجاز نی افسونگری آتش به آب آمیختم ز  

 دلبری  ملک  سلطان  شد اکراه  بی  و  رنج بی

 فشان ننگ ار به ما نمرودسان شد از جفا آتش

ــان همچــا شــد گلستـش به مــآت  ل آزریـــون خلیـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                       ماشاءالله لقائی کاشانی متخلصّ به لقائی                                              یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

263 

 

 غــــــزل

 

 بهاءهمچنان عبدالبهاء اندر ره عشق 

 مرکز عهد است چون پرگار اندر روز و شب

 ای دوخته  خیاط  قدر  او  را  به قامت  جامه

 آن که عالم زنده از یک رشحۀ بحر وی است

 ای لقایی در مدیح حضرت عبدالبهاء

 اش لایسمن است ور به غیر از بندگی بستایی

 

 عالم جز اوستبگذر زآنچه در  شو فنا بگذار و

 دایمش سر بر خط فرمان و ذکرش فکر دوست

 وه چه زیبا جامه کز فقر و فنایش تار و پوست

 گوید از خاک در ابهی مرا این آرزوست

 رسم و خوست اینش رقیتّ که زن ز   گشا دم لب

 و سبوست سنگ صحبت کاین مده بیجا زحمت

 دـول  درگاهش  فتـم  اگر  مقبــذا  این  نظـحب

 گدای  بینوا  اندر  دو  عالم  کامجوست این 
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 چو زد بر تخت پیمان تکیه سلطان عبودیتّ

 چو مشرق گشت از شرق بقا شمس جمال او

 نکردی گر قمیص بندگی آن شاه اندر بر

 گفتا ای شگفتی بین دید رخسارش کس   هرآن

 اله الا هو طایرگهی اندر هوای لا 

 به سر نهاد تاج بندگی آن شاه ملک جان

 ربوبیتّ سجود آورد تا در دفتر دوران

 به مصر امر آمر گشت چشم دوستان روشن

 

 به دوران کوفت امرش کوس فرمان عبودیتّ

 گرفت از جملۀ ذرّات پیمان عبودیتّ

 تنگشتی هیچکس واصل به عرفان عبودیّ 

 عیان محبوب ابهی را در ایوان عبودیتّ

 سرا  اندر  گلستان  عبودیتّ گهی  دستان

 یتّدکه تا خلق آگهی یابند از شأن عبو

 به نام نامی خود کرد عنوان عبودیتّ

 رغم  حسودان  ماه  کنعان  عبودیتّ علی

 لقایی عرضه کرد این شعر ناقابل عجب نبود

 عبودیتّ  ان ـــــــسلیم   وریــــم   ۀــــهدی   ردــــپذی
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 هر که را در دل نشانی از خصال بندگیست

 نشان در لامکان جوید نشان از بی وان که می

 و خودبینی همی و غرور کبر و عجب وتخن

 ای سکندر چند سرگردان به ظلمات فراق

 در و گه هلالماه دانی از چه گردد گاه ب  

 سرّ این معنی چو خوش پروانه سازد آشکار

 گویی سخن ز اسرار معراج ای فقیه چند می

 و بیان و قرآن و هم انجیل و تورات مصحف

 لـــی جبرئیــر قدس آشیان روح یعنــــطای

 م و کافور و طهور و سلسبیلـــــکوثر و تسنی

 اسمه شأن یک ذات است و بس کبریائی عزّ 

 م و گمانــآن مقامی کو بود بالاتر از وه

 ای رتبه آن  از   نیست  رــــبرت  که  یتربوبّ  آن 

 عقل و عشق و ظاهر و باطن همه غیب و شهود

ــر است خلق و خالـــعالم ام  ق او ذات حقــ

ــرهنمای عقل آی  ا کیست جز عبدالبهاءـ

 لقائی در جهانای خوش آنروزی که فرماید 

ــن ر ـــناظ  ست بندگی  مثال بی ال ــــــجم ور ــ

 ست بندگی  خلال اندر   نشان بی  نشان آن 

 ست سر کو پایمال بندگی دست غم دارد به

 ست گر حیات خضر جویی در زلال بندگی

 ست ت که در نقصان کمال بندگیبثاتا شود 

 ست رّ و بال بندگیپکآنچه او را کرد واصل 

 ست وصال بندگیقاب و قوسین نبی بزم 

 ست بندگی  مآل خیریتّ دستور   سر به سر

 ست زن از عرش اعلا از مقال بندگی نغمه

 ست در بهشت عدن رشحی از زلال بندگی

 ست بندگی  جلال  کاخ  اــــفن  و  رـــفق  هــــدرگ

 ست ل بندگیهم در ظلا الله است و آن لی مع

 ست بندگی تاج وهّاجش مکللّ از لآل

 ست آنچه گوئی جملگی در امتثال بندگی

 ست حاکم او عقل و عقل اندر عقال بندگی

 ست ا را نوال بندگیـــآن که لطف عام او م

 ست مقال بندگی هند ما را طوطی شیرین

 گر که شین را سین همی خواند شها معذور دار

 ست این بلال لال قصدش عرض حال بندگی
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 باز دل دیوانـــــۀ عبدالبهاست

 اش  عالم  بسوخت آتشی  کو  شعله

 برد آن  که  دل  از  هوشیـــاران  می

ــه دان  آشنا او را مخــــــوان بیگانـ

ــن بینوا  بوالعجب کاندر بــــــــــر ایــ

 

 پیمانـــۀ  عبدالبهاستسرخـــــوش از 

 از پــــــــــــــــر پــــــروانـــۀ عبدالبهاست

 مستانــــۀ عبدالبهاست  نـــــرگـــــــس

 بیگانــــۀ  عبدالبهاست او  که  آن

 خــلــعــــــــت شــاهـــانـــــۀ عبدالبهاست

ــان   جهان   ای   لقایی   در  دل   و   جـــ

 عبدالبهاست   ـــــۀ ـــــــــانــاشــک    و    ــــهـــــــانـــخ
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 آن شمس که هست اندر اشراق یکی ست

 رزقی که حیات کلّ شیء آمده است

 در عالم امر و خلق ای سرّ بهاء

 در دائرۀ وجود آن نقطۀ جود

 بر طاق دو ابروی تو ای قبلۀ جان

 

 بخش  احداق  یکیست وان  نسمۀ  روح

 آن مائده را معطی و رزّاق یکیست

 معشوق تویی حاصل عشّاق یکیست

 شرک است خطا مرکز میثاق یکیست

 آن شه که بود به بندگی طاق یکیست

ــی    شد   راق  ــــف  زهر      از  تاب بی   لقایــــ

 ر  تریـــاق  یکیستــهج ت  دوای ــل  اســوص
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  طـــمـمس دّســــمسقسمتی از یک 

 

 تا که به تخت عهد عبد بهاء نشست

 جان عنود سوخت جسم حسود خست

 پرست هر  که  رخش  بدید  گشت  بهاء

 من  چه  سرایمی  در  حق  آن  که  هست

 بر   همه   ممکنات   تا   ابد    ازلست

ــم    مــا یریـــد  یفــعــــــل    مایشـــــاء    یحکــــــ
 

 ای شه ملک جان جان به فدای تو

 راضیم ار بر این هست رضای تو

 سوخت لقایی از هجر لقای تو

 هست   این   ز    عطای   تو  لیک    بعید  

ــی   بـحــــر   ســخــــای  تو ــان   همـ  مـوج زنـ

 من   به  هوای  تو   تشنــــه   شوم   شهید
 

 

 ز شرق بندگی تا گشت تابان شمس میثاقش

 به رنجوران زهر غم شفا بخشید تریاقش

 جهان جان و دل روشن شد از انوار اشراقش

 ببین   آیات   انفس   ظاهـــر  از   آیات   آفاقش

 اگر از جان و دل خوانم کنون محبوب عشّاقش

 از  این  گفتار  لاتقهر  تمشّی  کـن  تماشا  کـن

 

 ها یــدو بیت

 

 دلــــــم در آرزوی غصــن اعظــــم

 ز شــب خـواب و نـــــــه روز آرام دارم

ــم  گــرفــتــــــــــــه  راه  کـوی غصــن اعظــ

 ز هجر روی و مـوی غصــن اعظــــم

 ز هجــرش دیده گریانـــــم شب و روز

ــق   روی   غصنز     الله  اعظــــم عــشـــــــ

 قریـــــــــن آه و افغانـــم شب و روز

 چو گیسویش پریشانــم شب و روز
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 محمّد اردستانی متخلصّ به ناطق

 

 مخمّسقسمتی از یک 

 

 سقسم به صبح جمالت اذا نجلی و تنفّ 

 کوکبۀ خنسّ الجوار الکنسّ قسم به

 قسم به لیل فراقت اذا ادلتهم و عسس

 قسم   به طلعت   یزدان   تبارک   و   تقدّس

 کـه امـــر واحــد سـاعــــت کلمح بالبصــــر آمد
 

 گذشت نغمۀ عبدالبهاء ز جمله حجابات

 ها زان نغمه واله آمده و مات تمام جان

 رسید زمزمۀ آن به گوش اهل سموات

 همه  فدا  شده  گویند  کاین  بضاعت  مزجاة

 به مژدگانی این نغمه سهل و مختصر آمد
 

 جلال اوست که لایملکون منه خطابا

 ابثنای اوست که تعبیر شد بقال صوا

 جمال اوست که من ربکّ عطاء حسابا

 اگر   بکویش   الـــی   ربکّ   اتخّـــذت   مآبا

ــد  ملیــک    مقتــــــدر  آمدقـرارگـــــاه  تــــــو  عنـــ
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 ــــاتــــــیوــنـثـم

 

 

 

 مـــانیپ و دـــعه در

 

 در امکان هرچه اوصاف کمال است

 چو شأن ممکن از خود جز عدم نیست

 فراخور بهر ممکن در جبلتّ

 ای  یافت اگر  از  علم  و  قدرت  بهره

 تمام از فیض آن اصل وجود است

 و غنا نیست چو ممکن را ز خود هست

ــائی انــــدر امکان  کشاند خودستــ

ــل رذائل  انانیتّ بود اصـ

 ز خودبینــــی فتاد از رتبه شیطان

 هرآن کو شد ز خودبینــــی مجرّد

 چو گشت از خود فنا و محو مطلق

 رنگ چو  شد  آئیــــنــه  از  هر  رنگ  بی

 خاکی  محو  و  نابود چو  شد  دانه  به

 ابری که برخاستز بحر بندگی 

 بدانسانی که بعد از ذات ابهی

ــا محو و فنا شد  چو در ذات بهـ

 چو بر شمس حقیقت بندگی کرد

 نماند اندر قمیص پاک میثـــاق

 از آن رو با صریح و نصّ آیات

 تجلیّ کمال ذوالجلال است

 وجودش غیر از انوار قدم نیست

 بود عجز و فنا و فقر و ذلتّ

 و تافتو یا نور کمالی اندر ا

 که ذاتش مایه هر هست و بود است

 سزاوارش بجز عجز و فنا نیست

 به شرک و کبر و عجب و رشک و عدوان

 کند محروم ز انوار فضائل

 وزین ره راه زد بر اهل کیهان

 در او تابید نور فیض سرمد

 سراسر شد محلّ جلوۀ حق

 گر  هر  نقـــش  و  نیرنگ در  او  شد  جلوه

ــارور گ  ردید موجوددرختی بـــ

 جهانی را ز فیض خود بیاراست

 شدش عبدالبهـــاء مرآت یکتا

 سراسر شرق انوار بهـــا شد

 همان شمس اندر او تابندگی کرد

ــا در فیض و اشــراق  بجز شمس بهـ

 نمود او را به ذات خویش مرآت
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 که بعد از من بهائی را به عالم

 ظلّ بهائید شما کامروز در

 

ــم  پناهی نیست غیر از غصــن اعظـ

 توجّه جمله ســـوی او نمائید

 ـان  و  چه  افنــــانـچه  احباب  و  چه  اغصــ

ــر  شویـــــبه  او  ناظ  ــدانـــــان  و  وجــــــــد  از  جـــــ
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ــخ و حکایت  بنـــــا بـــر نقــــل تاریـ

 که در انجــام کاری سخت و دشــوار

 تـــن راست لبـــاس چاکـری کــردی بـــه

 رسانـــدی مطلـــب خود را سـراســـر

ــام دادی کار مقصود  و یـــا انجـ

 شد طـــرف در وضع چاکربه هر کس 

ــد  بســـا آنـــان که از وی حکم بردنـ

ــا  قضـــا را شد به شهـــری فـــرد و تنهـ

 یکی دیـــدش که او با خاطـــر جمــع

 سویـــش دیـــده فکـــرت بینداخت به

 ببوسیــدش زمیـــن و گفت شـــادان 

 سکنــدر لب گزیدستش که هــــان بــــس

 حـــق کرد اشـــراق بدانسان طلعـــت

ــم ــید محکـ  لباس بندگــی پوشــ

ــان شد  چو زو علــم و صفــات حـق عیـ

 شنـــاســـــــان  از  بصیـــــــــرت تمـــــــام  حـق

 ولی آن شمــــس عهـــد و شــاه پیمـــان

 کـــه غیــر از بنـــدگی اســـمی نگوینـــــد

ــاف جلال فرّ   یکتـــــــاچـــو اوصــ

 از آن پـــــس ایــــن مظاهر بندگانــــــــــند

 ت نمودندــان طاعــــن رو دوستـــاز ای

 دــنده باشـــــسی زیبـــــر کــــی بــــخدائ

 مــدگی دم زد به عالـــــو او از بنـــــچ

ــین بــوده است عادت  سکـــــندر را چنـ

ــی ز اســــرار و یــــا بــــــردن بــــــه  ســـــرّی پــ

 خواست پس آنگه رفتی آن جانــب که می

ــندر  ز قــــــــول داور دوران سکــــــ

 نـــــــام نـــــــامی آن شــــــاه مسـعـــــود به

 دانـــــــــست   کـــــــاو   باشـد   سکـــــــندر نمی

ــدشـمـــ یکــــــی  از  بندگـــــــــانـــــش  می  ردنــــــ

 پـــــی انــــجـــــــام کـــــــار خــــود مهــــــیاّ

ــع ــع چون شمــ  ستـــــــــاده در مــــــــیان جمـــــ

ــاخت  ورا از ســیـــــــرت و اوصــــــاف بشنــ

ــی ای شـــاه خوبـــان ــوئــــــ  که اسکــــــــــندر تــــ

 ــــــــار ایــــن راز را کــــــسنـــدانــــــــــــد زینــهــ

 پـــس از غیبت به قمــــص پاک میثــــاق

ــم  پــــــی تنفیـــــــــــذ امـــــر خــــــود به عالـــــ

ــد  ملـــــــیک امــــــر و شــــاه کـــــن فکــــــــان شـ

ــق را از ســریـــــــرت  در او دیــدنــــــــــد حــ

ــن عهـــد را از اهل ایمـــــان گرفـــــــت  ایـ

ــدگی نعتــــی نجویــنـــــد  از او جــــــــز بنــ

 نهایــــت یافــتــــی در شمــــس ابهـــــی

 تمــــــامی چاکــــــــران آستــــــــــــانـــــــــنـد

 بدین لحـــــــن و اشـــــــارت لـــــــب گشودنــــد

ــکه چون عبدالبه  دــده باشــــــایــش بنـــــ

 مـــم مسلـــن عالـــد در ایـی شــــخدائ
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 غــــزل

 

 در این جهان دگر از بهر خون بهائی نیست

 بهــــاستبهائی  رضـــــای  ســـرِّ   بهـــــای  خون

 مریض عشق بهـــــاء شربت شهــــادت را

 گرفت طفل ره عشق از بلا پستان

ــان  ســست  نهاد وفــــا  مجـــوی  دلا  از  جهـ

 بجو ز خـــــاک در  دوست کیمیای مراد

ــــــن  ا راده  اللـهــــــی فدای  خـــــاک  ره   م 

 ـــــاستبنازم آنکه متــــوّج به تـــــاج عبـــــد به

 نگر به چشم بصیرت که در محبت او

 تو محور کره نور و نور طائف تست

 بهائــی نیست که هرچه هست سزاوار خون

 تر رضائــی نیست خدا گواست کزین خوب

 تر شفائــی نیست چشید و دید کزین خوب

 تر غذائــی نیست مکید و گفت کزین خوب

 وفائــی  نیستکـــار  را   که  روزگـــار  جفـــــا

 که غیر خاک ره دوست کیمیائــی نیست

 که بر اراده او در جهان چرائــی نیست

 که در میانه او و بهـــــا جدائــی نیست

 نکرده پشت ارادت به خم دوتائــی نیست

 تر آنکه ترا خط استوائــی نیست عجب

ــو  ســــرّالله  تو  ای  یگانه  هستی  و  ای  تـــ

 ئی نیستلادر لوح دل ج که غیر مهر تو
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 قسمتی از یک غزل

 

 گر خاک آستان تو کحل بصر شود

م د   ای روضه مبارکه طلعت ق 

 بر آستان قدس تو عبدالبهـــــاء گریست

 سرِّ بهــــاء به بندگی تو قیام کرد

م و  د  ــاءای عبد طلعت ق   بندۀ بهــ

 پر شهد بندگی بهــــاء در مذاق تو

 ام من   شکرلــــــب   تــــو   مکرّر   سروده

ــاء  ای بندۀ یگانه آن درگه بهــ

 ای پیراهنی  که  سجن  روانــــم  نموده

 جان آتشی است خفته به خاکستر بدن

 در جنتّ تو مرغ دلم گندمی نخورد

 ورقا و روح از شهدای تواند و من

 هر جا نظر شود همه شمس و قمر شود

 از کیمیای خاک تو هر ذرّه زر شود

ر شود  تا آسمان امر بهــاء پر دُر 

 تا بندگیش در دو جهان مشتهر شود

 گفتی کزین خطاب به کامم شکر شود

 ام  کـــه  شکر  در  شکر  شود هرگز  ندیده

ــنـــــــــد و نام شکر مفتخر شود  تا نام قــ

 و شجرش پرثمر شودای کز وجود ت

 چاکش بزن که جان و روانـــم به در شود

 گر شود کز یک نسیم لطف تو خود جلوه

 در شود از بیم آنکه باز مبــــــادا به

 جانم فدای آن پدر و آن پسر شود

ــا طالب بلاست  ناطق ز عشق تو به دعـ

 وین  استجابتش  به دعای  سحر  شود
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 هیّ بهار از یقسمت

 

 ای حریفان اندرین بزم بهائی صف زنید

 اندرین عید بهائی عود و چنگ و دف زنید

 اندرین جشن بهائی جمله کف بر کف زنید

 طعنه بر ملک سلیمان حشمــت آصف زنید

ــد عزیـــزان سربه ــی شـ  سر شــادی کنید دور ابـهـــ

 آزادی کنید همچو سرو و سوسن در ریاضش

 خاصه اینک کآفتاب از مغرب آمد آشکار

 آفتاب عهد و پیمان مظهر پروردگار

 یعنی از مغرب زمین رو کرد در مشرق دیار

  کردگار
ّ
ـــــی ــای  حــق  یکتـــــــا  ولـ  بــــنـــــــدۀ  یکتــ

ــوم دادخواه خافقین  غصن اعظم حصـــن اقـ

 عین خلق و عیــن حــق دارای رمـز عین عین

 آنکه بانگ اندر اروپ و خطه امریک زد

 شعله اندر فُرس و ترک و دیلم و تاجیک زد

 زد تاریک عالم سر از درخشان شمس خوش

ــا  بلژیـک زدبـــر ــور  انــــدر  دیـــــار  روم  تــ  ق طـــ

 آن چنان حشری ز نفخ صـور خود برپا نمود

 کز دمی صدچون مسیحا زنـده و احیــــا نمود

 بهر عالم دادخواهی نیست جز عبدالبهاء

 جز عبدالبهاءبهر مأیوسان پناهی نیست 

 ملک جان را پادشاهی نیـست جز عبدالبهاء

ــادی راهـــی نیـــست جز عبدالبهاء  خلــــق را هـ

ـــا عبدالبهاء  انت کهــــفی ایهّــــــا المحـبــــــوب یـــ

ــــا عبدالبهاء ــا المطلـــــوب یــ  انت ذخــــــری ایهّـــــ

 چین خرمن عبدالبهاء هست ناطق خوشه

 آرزویش بزم همچون گلشن عبدالبهاء

 در دو عالم دست او و دامن عبدالبهاء

ــن  عبدالبهاء ــد  نـــــور  وجــــــــه  روشـــ  تا  که  بینــ

 مستور نیستجا  گرچه نور وجه او  در هیچ

 نیست بزمــی کــــز شعـاع طلعتش پرنور نیست
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 قصیدۀ طلوعیه

 در اولین مسافرت حضرت عبدالبهاء به لندن

 

 چــو از اســپیــده شــد در ظـلـمـت آب زندگی پیــــدا

 پی او شــد روان چــون خضـــر خورشیــــد جهــان آرا            

ــم منهـــــزم شـــد از فــــــــروغ خــــــور  چـنــــان اردوی انجــ

 کـــه از فـــــرّ و شکـــــوه جیـــــش اسکـنـــــدر صـــــف دارا            

 ـــاورــار  از  خو نویــــــد  روز  داد  اسپــیــــده  یـحـــــــیـی

 عیسی طلعت چون عیان خورشید جلوۀ وزآن پس            

ــی مــوســـی روز از بـــــرای قبـــطـــــی ظلــمـــــت ــوئـ  تــــو گـ

ــد  بـیـضـــــــا             ــاور  آورده  پــــی  آیــت  یـــــ  ز جیــــــب  خــــ

ــان  وار شــــــــد خــورشــیــــــــد بـر اوج جهـانـبـانــــــی سـلـیـمــــ

ــد ز بیـــم سطـــوتــــش شــــب اهــرمـــــن              آســــــا گـریــزان شـ

 فکـــــندی در قـفـــــــا گـــــیســــوی شـــب را شـاهــد گیتی

ــودی  جلــــوه             ــا نـمــ  گر  از  طلــــعت  خــور چهـــــرۀ زیــبـــ

 ــــه  مشــــــــرق  فـــــرازد  پـــــــــرعقـــــاب  روز  تـــــــا  از  لانــــ

ــاه باختــــر شب گشت چـون عنقـــا              فراری ســوی چــ

ــی دانــــــه برچـیـنـــــد شتابان  تر کــه فـــوجی مــــــرغ مـشـــتـ

ــاور  دانـــه              های  انجـم  از  یغمـــا ربـــودی  مـــرغ  خـ

ــور از شـیــــــد یـزدانیازیــن آ  یـــت که ظاهــــر کــــرد خـــ

ــد از نـامــــــه زردشــــــــت نـــــــــام اهریــــــــمن بـــرجـــــــا              نمانــــ

 حکــایـــــت از مسـیحـــــــا کــــرد خــــور در طــارم چـــــارم

 و یــــا معــراج احمـــــد از صعــــود خــــود نمـــــود افـشــــــا            
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 جهان گیــری  و  نورافـــــروزی  و ظلــمت زدائیــــش

 ز فــــــرّ  موکــــــب  عبدالبـهــــــاء  رمزیست  بـس  زیبــــــا            

 نــازل  که از  بهــــر  هدایـــت  در  بلاد غــــرب  شـد

 زهـی موکـــب زهــی نـازل خوشـا آن منـزل و مـأوی            

 مغرب سوی مشرق از تافت حقیقت آن شمس چو

ــوا             ــــاب  و  ظلمـت  اغـــ ــافت  شــــــام  ارتیـ  تـــواری  یـ

ــذابشــــــــر بــــــر لـــــــــ ــوی مـــاهـــ  بمـلایـک حــــاش لله گــــ

ــود قدسـیــــان خوانـدنــــد سبحـــــان الذّی اســـــــری              جنـ

 از مغرب شمس طلوع ظاهر در خواست آنکس هر

ــا             ــفـــت آمـنــــــــــا و صدّقنــــ ــور گــ ــد آن روی انــــ  چـــو دیــــ

 بــلاد غـــــرب رو آرداز ایـــــن پــــــس گـــــر کلـــــیم انـــدر 

ــــــع الـنـعـلــــین یا مـوســــی              رســد از هـر درختــــش فاخل

ــشـــتــی ــوح  در  کـ ــوم  نـــــ  اهـــــالی  اروپـــــا  همچــــو  قــ

 ـیکشنــــــدی   نعـــــــــرۀ   الحـــمــــــــدلله   الــــــــــذّی   نجـ            

ــا  را  فخــــر  بر عالــــم ــود  آسیــ  از  اوّل  تا  کنـــون  بـ

ــی             ــوبــ ــا طـ ــاده یـ ــــدم بنهــ ــدم درس قــــ  کـــــه اشــــراق قــــ

ــاک اروپ و خطـــۀ مغــرب  ولیکــــن زیـــن سپس خـ

ــن ج             ــد بـــــــس فخــــر بــر صحــ  نــــان و عـالــــــم بـــــالاکنـــ

 گـــهی گویــــد که انــــــوار خـــدا در مـــــن شــــــده ظاهــــر

 گــهی گویـــــد که اســـرار هــــدی در مـــن شـــــده پیـــــدا            

ــدر  شـــرق  شـــد  نــــازل ــد  انـ  اگرچــــه  بـــــار  یکداریــ

 ولی  این  دلبـــر  انــدر  غـــرب  بنمــوده  قـــد  رعنــــا            
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 الادیان اگر  در شـرق کلک حــق رقـم زد عاشــروا

 ولی  آغاز  وی  در  غرب  شد  یا  حبذّا  بشـــــری            

 همایــــون  کنگـــــره  لنـــــدن  سـزد  جاویـد  تبریکش

ــیکــــه  ب             ــم  ذات  اقـــــدس  ابهـ  ــــودی  آیــــت  تعلیـــ

ــی ــد کلیســــــای سیتــ ــود بالـــ  تمپـــــــل به حقیــت به خــ

 خانه روزی مهبط خود را نمود اینجا که صاحب            

 چو اندر صفحه انجیــل گشتـــی کلک مشکینـش

ــا             ــات را احیــــ  سـراســــر سـاخـــت از نــــو جســــــم آن آیــ

ــی تواتــــر نیســـت در انجیــــــل به  ردّ  آنکــــه می  گفتـ

ــا             ــرد  حقّانیـتـــــش  امضــــ  مسیحــــــا  در  حقیـــقت  کــ

 شاملمگر  ایــران  و  ناطــق  را  شود  افضال  او  

ــم  و  نبـــــود  سـاحـلــی  پیـــــدا              و گرنــــه  غرقــــــۀ  بحریـــ
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 قصیده در مسافرت حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فداه به مصر

 

ــان صفــائـــی دیگر از   جانــــان گرفتباز ملــک جـ

ــان گرفت              ــی دیگـــــر از سلطــــــ ــاســـ  کشــــور دل را سپـ

ــود با آه و فغــان یک  جـهــــــان دل در کـمـنـــــــدش بـ

تـــــان  گرفت               بــــاز قصــد   صیــــد   دل  آن  دلـبــــــــر  ف 

ــد  ــان پرنــور خواهـ  رو افشــانـــــد زلف از چــــهگـر جهـ

 ور سیــــه خواهــــد چــــرا زلـــف از رُخ تــابــــــان گرفت             

ــــــــرّۀ  طـــــــــــرّار  زد  طـعـنــــــــه  بــــــــر  عنـبــــــــــر  ز  تــــــــار  طُــــــ

ــدان گرفتسُخـــره بـــر شکــــر ز شهـــد آ               ن لـــب خنـــ

 رسم مرغان در چنین فصلی خموشی بود لیک

 گرفت الحان سر ز مرغی هر فصل کاین عجب ای             

 نـــغـــمـــــــــــــۀ  مـسـتـــــــــانه  مـــــــــرغ  زار  انـــــــــدر  مـــرغـــــــــزار

 خـــــــــارج از مــیـــــــزان سابـــــــق اوّل مــیـــــــــزان گــــــــــــرفت             

ــد  گـــــوئـی انـدر بر گ و بـــر شد رونق دیگــــــر پــدیــــــــ

ستـــــــان گــــــرفت               زآنکــــه از ســــر داستــــان را بلبـــــــل د 

 را میـــل تماشــــــائی است یـــــــاران الــصـــلاهــــر کــــه 

ــان از مــــــا دوبــــــــاره وعـــــدۀ بُستـــــــــــــان گــــــــرفت               بـاغبــــ

 که اندر خُم فتاد جوشی جوش آید ازین خون به

ستان شوری این از آید شور جان به               گرفت که در م 

ــتـــــــــاد  بـــــــــاز در بـــــــــزم حـــریـــفــــــــــــان جـــــــــام در دُور اوفــ

ــا در صـف رنـــدان گــــرفت              ــا جـــ  بـــــاز ســــاقی باصفـــ
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ــی نـــــواخت ــدر نـ  بــــــاز مطــــرب نغمــــــۀ آن گونــــــه انـ

 ـز نوایـــــش زاهــــدان را رقــــص در ارکــان گـــرفتکــ             

 آنکــــــــه انــــــــدر خــــــواب مـانـــــــــــد روزگـــــار وصــــــــل او

 جای در آغوش مشتاقان خـود چون جان گرفت             

ــان را مسیـح  ـودآســـــــــــا ز لعـــــــل  لــــب ربـــ عالـــــمی جــ

 گرفت  چوگان خم اندر گوی چو را دل جهان یک             

 ســر تجدیـــــد یــــــافت کـــه اوضـــــاع زمانــــــه سربه بس

 گـــــوئـی از ســــر گــــــــــردشـش را دورۀ دوران گــــــرفت             

 پرســــــد که ســـــرّ انقلاب دهـــــر چیــست کــــس نمی

جفــه در هر ظاهــر و پنهــــان گرفت               وز کجــــــا ایــن ر 

د  تـــــــــا  بگــــــویــم  انقــلاب  عــــــالـــــــــم  امکـــــــــان  بُـــــــو 

ــان گرفت              ــو بــــــه قلـــــب عــالــــــم امکــــــ  ز انقلابــی کــــ

 عبدالـبـهــــــــــاء تــــــــــا رهـسـپــــــــــــــار مصـــر شــــدحضـــــرت 

 عالم خاصّه در ایران گرفت چنین شورش به این             

ــا  کــــــز  بـنــــــــدگــی  بنــــــدۀ  خـــــاصّ  جمــــــال  کـــــبـریـــــــ

ــان سبقت              ــدان گرفت از جمـیـــــــع بنـدگــ  دریــن میــــ

 خواستم یک حرف جز در بـنـــدگی نارم به خط

ــم عنــان بربــود و این عنوان گرفت               خامـــه از دستـــ

 حضــــرت آدم اگـــــــر او نـیـست از بـهــــــــر چـــــــه حـــــــق

ــان گــــــرفتاش  در کــتـــــــاب عهــد بـهــــر سجده               پیمــ

 لـیــــــــک  آدم  در  مـقــــــــــام  عـلـــــــــم الاسمـــــــــای  او

ــم  لنـــــا گویـــــان  گــــــرفت               بــــا ملایـک  قــــــول  لاعلــ
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 سوار کشتی بر گشت چون او چرا است نوح نه گر

 ســــر طوفــــــــان گرفت این جهـــان را از تـزلــــــزل سربه             

ــذر ـــس ربّ لاتـ  ور بــــود نــــــوح از چـــــــه رو بـــــر عکــــ

 ربّ خلصّ ربّ ادرک در حق خصمــان گرفت             

 ها را چرا درهم شکست گر خلیل او نیست بت

 وز چـــه نـــار ظلـــم را چـــون روضـــــه رضــوان گرفت             

 چشم پوشید و قمر شمس از دیدش کس هر لیک

 روی دل وجّهت وجهی گو سوی سبحان گرفت             

 تخت یوسفی است او ور نه جایش را به یوسف

 گرفت از این تبیـــان اندر جفر جامــع پیـش از چه             

ــن او جــــان جـهــــــان یوسف  است امــا بهـــــای حسـ

 در مثــــل چــون ریسـمـــــان پیــــره زن نتـــــوان گــــــــرفت             

ــوی پیــرهن نــــزدیک شــــد  گــر از  آن یوســف چــو بـ

 ـــــــزان گـــــــــرفتخـــــرّمـی یعقــــــوب را در کــلــبــــــــــــۀ احـــ             

 چـــون ازیـــن یوســف قمیـــص بنــدگــی آمــــد پدیــــــد

 هرکــــه در عالـــــم شنیــــد از نـو سـر و سامـان گرفــــت             

 دیــــــــدۀ یـعـقــــــــوب اگــر روشـــــن شـــــد از آن پـیـرهـــــــن

ــم و دل امکــان گــرفت              ــن چشـ  روشنی زیـــــن پیرهـــ

ــن عزیــــــــز عالـــــم است  او عـزیـــــــز مصـــــــــر بـــــــود و ایـــــــ

ــن حسن و بهـــــا بــا آن گرفت               کی تــــــوان معیـــــار ایــ

 در مصر رفتگر نـــه موسی اوسـت از بهر چـــــه تا 

ــون و هر هامـــان گرفت               با عصــــا قــدرت ز  هـر فرعـ
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 بلکــــــه  از  نـــور  فـــــروغ  یک  تجـــــلیّ از  رُخــــــش

 لـــــــرزه بـر جـــان هـــــزاران مــــــوســی عـمــــــــران گـــــرفت             

بــن اوست عیسی گرنه ــا ا ب و ا   یافت مصداق کجـ

 گرفت جــان دوا هــر مرده از وی دردی وز چه هــر             

 از عبـودیتّ مسیــــح است او کــــــه مـــن یستنکــــــف  

لـــــــه  ثبـــــــت در قــــــــرآن گـــــرفت              ا ن ی کــــــون  عبـــــــد  ل 
(1) 

 المـعـــــراج احمـد جـــــای او ادنی نیـــــافتمنتــهــــی 

ــان گرفت اندر ارض اقـــدس جـا به جــز که               اطمینـ

ــوزده ــاء را خــــــــــود بـــه فـصـــــــــل نــــــ  مـــــــژدۀ عبـدالـبـهــــــــ

 از کــــــــتــــاب اشـعـیـــــــا اینـک تــــــــوان آســــــان گــــــرفت             

ــ د رو سـوی مصـــر ــد ن ـهـــ ــدا خــواهـ  اوّلــــش گـــویـد خـ

 آن زمـــــان کـــــو جــای بـر ابر سبک جـــولان گرفت             

 ـوده کـــشــتی بخـــــارمقـصــدش از ابــــــر چــــابــــک بـــــ

ــی در آسمــــان بتـــوان گرفت              ـــ بـــــــر ک   ورنـــــه جـــــا بـــــر ا 

 ها ساجــــدُ و هم مرتعــش خواهند شد گفـــت بت

 جان گرفت دار بس جای بُت بی زآن بُت جـــان             

 ــرف ایــــــن آرزوخـــاک پـــــاک مصــــر در قـــــدر و شــــ

 لـیـتـنــــی کـنـــــت تـــرابـــــــــــــاً از هــــمـــــــه شــاهــــــــان گرفت             

 ای  جمــــال  غیـــب  ابـــــهــــی  کــــــز  نفــــــوذ  تـربـیـت

 صــورت حیـوان به عهــدت سیـــرت انسان گرفت             

 یوسفـــــت اینـــک عـزیــــــــز مـصــــــر شــــــددیده روشـــن 

 بــــارک الله مصـــــر بـر کـــلِّ جهان رجحـــــان گــــرفت             
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 رفــــت  کــآنجــــا  خیمــه  یک رنگی  عالــــم  زنــــد

 ـــــرفتخــــواهـــــــد او بالا لـــــوای وحـــــدت کیهــــــان گ             

ــد ــره پرانـــــوار شـــــ  زیــــــــــن سفـــــر خواهـــــــد جهــــــــان تیــــــ

ــد عمـــارت عالــم ویـــران گـــرفت               زیـــــن سفــــر خواهـ

 گشت منسوخ جدل و جنگ ره خواهــد سفـــر زیـــن

 زیـــن سفـــر خواهــد بنــــای صلح کلّ بنیــــان گرفت             

ــم  خاصــه ایـــن  دور  عظیــــم  مقصـــــد  ادوار  عالـــ

 ات اعلان گرفت سفـــر خواهــــد بحول و قوه زیــن             

ــم  نوازیهـــــای  او  حــــــق  غصـــــــن  اعظــــــم  و  عـــــالـــــــ

غفـــــــر به هـــر خفتـــــــــان گـرفت کــــــز عبـودیتّ به               سر م 

ــان از تست پس دریـابشان  یــا ربّ ایـن خلق جهـ

ــا در لجــه حرمان گـرفت              ــق را کـــه جــ  خاصــه ناطــ

 

 

 

 یتیب دو

 

 عید سعید آمده بر کام ما

 بر سر ما سایه غصن خداست

 بادۀ عشرت شده در جام ما

 سکۀ نصرت زده بر نام ما

 

 

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                               همیرزادی متخلّص به شیدااسمعیل مظلوم ش  محمّد

 
284 

 متخلصّ به شیداشهمیرزادی محمّد اسمعیل مظلوم 

 

 شانیا اشعار از چند یتیب

 

 مرکز عهد بهاءالله غصـن اعظــــم است

 چون شما ای اهل ابهی دوستدار عالمید

 درمان  عالـــم  را  دوا  گر  طالبید درد  بی

 جهانغیر خیر اهل عالـــم را نخواهد در 

 بر جهان ابلاغ  امر  حضرت ا بهی کنید

 بندۀ درگاه سرّالله اعظم هر که شد

 

 غصن اعظــــم سرّ اقوم پیشوای عالم است

 هرچه در تبلیغ بنمائید کوشش لازم است

 آن دوا امر بهاءالله میـــر اعظــم است

 آنکه با آیات و الواح الهی همدم است

 او دوستار مردم است کند خدمت این که هر

از هر غم است دل و آسوده محنت فارغ از هر

 برای دوستان (1)شین شیدای ارض گفت این

در عهد الهی محکم است که قلبی خوشا ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مقصود گوینده از ارض شین شهمیرزاد مسقط الرأس اوست. -1
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 محمّد باقر رشتی متخلصّ به بصّار

 

 اءـــعبدالبه حضرت

 

 حضرت عبدالبهاء تا از اروپا پا کشید

ه برون  خطّه امریک شد تاریک تا شد ش 

 کشور پاریس و وز خورد و بزرگ

 چون ز آلمان مرکز پیمان جدا شد جمله را

 ساغر برنا و پیر اندر فرنگ آمد شرنگ

 شد ز بحر آن بحر  اعظم وارد پورت سعید

ــی  از  فراق  دیگر  امریکا  چرا  نالا نهانـ

 محزون مشو لطف بها شامل تراست پسس زین

 غصن اعظم بهر ترویج تعالیم بهاء

 غیر سرالله در عالم کدامین مظهری

 گاه مشرق گاه مغرب گه جنوب و گه شمال

 جمله را منهی از قتال و وز جدال و جنگ کرد

 آید آن روزی که گویند حضرت عبدالبهاء

 سر ریزیم روز و شب که دوست خاک باید ما به

 مثالش پرده را شد کاز جمال بیوقت آن 

 موسم آن شد که از غیبم سروش آید به گوش

 آباد بالند از شرف کی شود ذرات عشق

 ای بها کی بنگرم در کشور مازندران

 خامه بصّار از عشق جمال شمس عهد

 خاک آن کشور نهانی آه و واویلا کشـید

 آه هر دل شعله بر این گنبد مینا کشـید

 ن توده غبرا کشـیدبر فلک افغانشان زی

 های  الفراق  از  منطق  گویا  کشـید ناله

 تا صلای هجر خود با نغمۀ احلی کشـید

 از شعف آن سرزمین آواز یا بشری کشـید

 شاه پیمان رخت کاز اوّل به امریکا کشـید

 گر ز خاکت ای اروپا غصن ابهی پا کشـید

 بر کمر زد دامن خود آستین بالا کشـید

 برپا رخت در هر جا کشـیدیک جهان را کرد 

 حمل این بار گران را یکّه و تنها کشـید

 صلح اکبر را به گوش جاهل و دانا کشـید

 جانب ژاپون و زنگ و هند و چین مأوی کشـید

 چشم ما را منتظر بر جانب عکّا کشـید

 بهر عشّاقان روی خویشتن بالا کشید

 شه اقامت را ز عکّا سوی ارض طا کشید

 لبر ره بسوی ما کشیدعاشقان گویند د

 مرکز عهدت علم بر قبه بیضا کشید

 کشید  آوا گل  روی   اقـــــاشتی  ز  آسا بلبل
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  ودـــمول و یــــاعل حضرت مبعوث دیع در دهیقص

 اءــــــعبدالبه حضرت

 

 

ــی  شد  چه  زیبا  شد  شــب  عـیــد  ظهـــور  ربّ  اعلــ

 شد  زیبا چه  شد  شــب  مولود  غصن  پاک  ابهی           

 سپهـــر  از  نـــور  آن  مبعوث  یکسر  گشـــت  نــــورانی

 زیبا  شد احیا  شد  چه  مولود  این   یُمن جهـــان  از           

 گیتی نه چشمی دید و نه گوشی شنید این طرفه از 

 کـــه در یکشب دو خورشید آشکارا شد چه زیبا شد          

 یکی  در  اول  شــب  شمس  وجـــه  نقـطـــۀ  اولـــــی

 ســـحر  مهر  جمال  غُصــن  پیدا  شـد  چه  زیبا  شد          

 کبــری محشر   شد امکان عیان   در  مبعوث   از  آن

 شد زیبا  ازیــن  مولود  گیتی  پر  ز  غوغـــا  شـد  چه            

 پیکر در  یافت  بدعی  روح  دوران  مبعوث   از آن

ــود  عالـم  غـــرق  آلا  شــد  چه  زیبا  شد             ازیــن  مولــ

 شــب  پنـــج  جمــــادی  نخستیــن  شد  ظهــــور  حق

 ز  غبــرا  بانگ  بشری  بر  ثریـــا  شـد  چه  زیبا  شد            

 شدند  از  نفخۀ  صــور  ظهورش  عالیــــان  اسفــل

 شد  زیبا چه  شـد  اعلـــی   ز  نفخ  دیگر  او  اســـفــل           

ــن  زمیــن  تا  آسمـــان  یکـــسر  بشـــارات  الهــــی  بیـ

 زیبا  شد  چه  چـــو  از  روی  مـبشّر  پــــرده  بــالا  شـد           

 زد تجلیّ  انوارش   حجاب غیب  چو  از  خلف

ــور  سینـــا  شـد             شد زیبا   چه  جهات  ستهّ  یکـــسر  طـ
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 همان قائم که موعود از خدا بوده است شد ظاهر

 شد زیبا   چه گفتند  برپا  شد  می  که  محشر همـان           

 دو  نیــــر  از  افــــق  سرزد  یکی  شـــد  مظهـــر  یــــزدان

 شد  شد  چه  زیبا  مولـــی یکـی عبــــــد   بها  بر  جمله           

 ها منـــوّر گشت چون بیضــا از آن یک محفل جان

ــن دل از             زیبا شد ها مصفـی شد چه این یـک گلشــ

 ز  نور  آن  مزیـن  بـــرّ  و  بحــر  و  گلشن  و  صحرا

 ز  فیض  این  جهـــان   پیــر  بُرنــــا  شد  چه  زیبا  شد           

 کوثر  زد و  طعنه  بر  تسنیم  یکی از  لعل نوشین 

 زیبا شد چه  ســرو  قامت رشک طوبی شد  از   یکی          

ــاد ــاکـی   قــــدم   بنهــ  ســـــرالله   تــا   بـر   عرصــــۀ   خــ

ــالم  همه             شد چه  زیبا  شد   پـــر  از  روح  مسیــحا عــ

 تا  هویدا  گشت در  امکان اعظم   جمال غصن

 عقبــــی شد  چه  زیبا  شد دنیــــــا  و  وجودش  زینـــت           

ــی  امـــــر  ابهـــــی  راتولـد  یافـــــت  چــــون    ســـــرّ  الهـــ

 سرّی که مکنــــون بــود افشــا شد چه زیبا شد هـــر  آن         

 فر به  مدح  مظــهر  داور  به  نعــــت  غصن  یزدان

 شد زیبا  چه  شــــوق  گویـــا  شد  از  روان  مـــرا  طبـــــع           

ــم  جانبلــند  از  خامـــۀ    پرور بصـــار  در  ایـن  نظـــ

 شد زیبا  چه  چرخ مینا  شد  این  صدای احسـن از           
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 قــــاق حـــــثـیـم

 

 

 گر به ارض و سمــا نگر جمال هدی جلوه

 فضای ظلمت گیتی شد از رخش نــورا

 بقای بـدر تُقی شد عیـان ز بُرج عطــا

 ز  نفخ  صـــور  جدیدش  دو  عالمـی  احیــا

ــد و امـــروز روز امـــ  ـــر بـهــــــاســتجهـــــان دگــر شــ

 

 چو مستوی شده ذات قدم به عرش ظهـور

 شدند منصعق از شعـاع جلـوۀ نـور

 دو صــد هزار کلیـم از تجلیـش در طــور

 بپـا  نمود  ظهورش  به  ملک  شــور  و  نشــور

 قمیص یـری اســتیــزل امروز در  لم ذات که

 

ر ف به اسم و صفـات شد آشکار همان ما  ع 

 سو باز شد طریق نجـات به گمرهان همه

 به مردگان نفحاتش دمید روح حیــات

 به خلق گشت عیان معنی حیات و ممــات

 جـــزاســتمنادی اســت ندا در دهـد که یـوم 

 

 ای آنکه از قلم صنع تو به روز الست

 ز جام فضل تو ذرّات تا ابد سرمست

 هرآنچه بود عدم در وجود صورت بست

 فـــرّ  ظهور  تو  از  خسروان  شکوه  شکست

 مکمــن  عکّاســـتبلنـــــد  از  تـــــو  انـــــــا لله  ز   

 

م تو را شکن  شکن طُرّه خم اندر خ 

 فضای دوحۀ جان ز آب فضل تو خرّم

 فکنده  سلسله  بر  گردن  تمام  اُمم به

ــا  دل  همــــــه  عالم حیـــــ  به یــاد  ذکـــــر   تــــــــو  ا 

 هـــــاســـت خیــــــــال روی  تـــــــــو انــوار خلــــوت دل

 

 خبر دهید به موسی که دور ابهــا شد

 شعاع سدرۀ سیناست کآشکارا شد

ب ل هویــدا شد  مکلمّ است که خود از ج 

 رمــــوز  شعلـــــــۀ  طـــور  اســـت  بــاز  افـشــــا  شد

 لاسـت و از لن چه زن و دیگر سخن لقا از دم
 



 

 

 

 

 

                       بصّار باقر رشتی متخلّص به حمّدم                                                          یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

289 

 

 تویی که در صف عشّاق از پی نخجیر

ــار  مــوی  مسلســـل  فکنده  ای  زنجیر ز  تــ

 بتاختی و ربودی دل از صفیر و کبیر

 بدیل  و  نظیر به گردن   همه  ای  شاه  بی

 شها بجــــز تـــو کـــرا چون تـــو دلبــــری زیبــاســـت

 

 گر آفتاب جمال تو شد به زیر محاق

 نمود با طلعات بهائیت اشراق

 ولی ز مشرق امر تو هیکل میثاق

 ز  برق  شعلۀ   رخ   سوخت   خرمن   عشّاق

 وجــه غیر خطاســــت وجــه اوســـت توجـه به به

 

 به نقض عهد الهی هر آنکه کرد قیام

 ز قرب حق زده در بُعد خرگه آرام

 سیاه روز ازل تا ابد شده است مدام

 نامخوشــــــــا   به عاقبــــت   عاشقـــــان   نیکـــو 

ن طاف حوله کسی  الاسماسـت که طائف م 

 

 هزار شکر به میثاق حق و عهد الــــه

 در این صراط نگشتیم هیچ ره گمــراه

 شدیم ثابت و راسخ ز فضل ســـرالله

ــاهنمـــــود  خامـــــۀ  بصــــــار  نعـــت  حـــــق    کوتــ

ــاســت  مدام چشم امیدش به لطف عبـــد  بهــ
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 مثلث مستزاد

 نظیر است( )این منظومه از حیث نوع در آثار قدما بی

 

   قــدیــرم         رود  عمری  نگـارا  در  کمنـد  تـــو  اسیــــرم می     
ّ
ــی  دانـد  آن  حـ

ــات         من فتاده در دم چنگال شیـــرم و   غم چو  شیر       خویـــش ســیــرم از حیـ

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         گـردش  دوران  و  تأثیـــر  حوادث  کـرده  پیــرم     
 

 شـد چون که نمیدانم خود         خاطـــرم  آزرده  از  دور  سپهــــر  واژگــــون  شــــــد               

 شــد خون دریـای یکی دل         بختی  سرنگون  شد رایت اقبال من  از  تیره     

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         کیســت از حــال دل آگـــــه جــز خداونـد خبیــــرم     
 

 نیست درمــــان ما را   درد         بـا کـه گویــم درد دل ای نیـــــر میثــــاق و پیمــان     

 بجانـــان اینجان رسد کی         جوهر جان ای محیط بر جان شد اندوه لشگر     

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         دستگیــرم باشد  کــه  تــو  ام  جز  افتاده پا   مـن ز     
 

 در اضطـرابـــم شب روز و          تابم  و همچو  صیدی  بستۀ  آن  طرۀ  پرپیچ      

ــم         غمـزۀ مژگــــان خونریـزت ربــود از دیـده خوابـــم      ـی عشقـــــت  خرابـ  وز م 

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         گر  زنی ای شه به تیـــرم  خدنگت آماج   سینه     
 

 من پیـــاده مانـده مضطـــر         پیکر شاه اسب پیل مران ای متاب از من  رخ     

 مـات مانــــدم پـای تـا ســـر         بنگر  خرد را محو است فرزین  تنگ  ام عرصه     

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         چــــــرخ شطرنجی چســـان افکنــده از بالا بزیــرم     
 

ــاده      ــاده         چرخ  بازیگر  در   نیـــرنگ  بر  رویـــم  گشــــ  مطـرح    دیگـر    نـهـــ

 هستیم  بـــر   بــاد    داده         تــــــاده مهــرۀ  امیـــــدم  انــــدر  شـشــدر  حیـــــــرت  ف     

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         شهیــرم  جا در هر دوست  تو ای در قمار عشق      
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ی و شاهدپرستـــــم  آن  رنــد   من  دلبـــــرا  دانی       ــی  حبّ  تو  مستم         م   از  م 

ــم  به  با  جمــال  نازنیــنت  در       از  همـه  الفت  گسستم         روی  غیــر  بستــــ

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         آیـد صفیـــــرم آشیانـــم  ز   آسمــان  طیــــر  گردون      
 

 مغز   گیتی   شــد   معطّر         ای ب هـــــــا شمـس ظهــورت کـرد عالــــم را منـــــــوّر     

 زنده شـــد امکان سـراسـر         شد  جهات  سته  از  تعلیم  بـــــدع  تو  مسخّر     

 ــــو   اســـیــــــرمدر  کمنـد  تـــ         روح عالـم این بشــارت را همی گویــد بشیـــــرم     
 

ــدای صلـح بر اهـل اروپ آن نـــــور افخـم       اعظــم  غصن ابهی  سرِّ          زد نــــ

 مصمـم را  مشـقّت  شد          شد  مسافر  مدّتــــی  بهر  نجات  اهــل  عالــــــم     

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         ضمیرم بر لوح نقش خیالت روز و شب که ای     
 

 کــــــو بر همــــــه دردی دوا          غیر تــــــو ای مالک الملک بقــــا عبـد بهــــا کــــــو     

ــو جز تو دیگر رهنمــا و هادی و مشکل      ــا          گشــا کـــ  کــــــو مظهر فیــض و عطـ

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         گوید که مـن ابــــر مطیـــــرم دست فیــاض تو می     
 

 کـــــن سوی مشتاقـان گذر         حالیا  ای  نیرّ  پیمان  به حال  ما  نظر  کـــــــن      

 کــــن مستمـر تعامـ فیض         ناامیدم  من  ز   خود  نخل  امیدم  بارور کـن     

 در  کمنـد  تـــــــو   اســـیــــــرم         بصیـــرم و  بصّار   تو  در  ثبوت  عهد و  میثاق     
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 الملک متخلصّ به شوریده تقی شیرازی ملقّب به فصیح دمحمّ 

 

 قصیده در رثاء حضرت عبدالبهاء

 شامل ماده تاریخ صعود

 

 نهان بصورت از احباب ماند شمس وجود

 بسیج حضرت ابهی چو کرد عبد بهـــــا

 جالس یک بزمگه محب و حبیبشدند 

 حدیث این پسر و این پدر بخوان و مخوان

 جز او به حای حقیقت جز او به کاف کمال

 دریغ از آنهمه گفتار و منطق شیرین

 تو ای حمامه قدسی درود ما برسان

 یکی بیا و ببین حال دوستان نژند

 مگر حسود نداند که غیر بار خدای

 سیاه شد افق غرب و تیره مطلع شرق

 قضا ز چشم محبان نهفت چشمه جود

 زمانه گفت زهی وارد و زهی مورود

 شدند حائز یک حوزه شاهد و مشهود

 حدیث لوح سلیمان و نغمه داود

 (1)اگرچه قافیه دال است هیچ دال نبود

 دریغ از آنهمه الواح و فضل نامعدود

 ا کای حبیب حی ودودـــــبعرض عبد به

 یکی بیا و ببین طعن دشمنان حسود

 درین سراچه ندارد کسی ثبات و خلود

 کجائی ای مــــه تابان و اختــــر مسعود

های آخر کلمه را اگر حرف ماقبلشان  در توضیح این مصراع اجملاً مینویسم که در زبان فارسی قدیم دال -1

ل آنها ذال یکی از حروف )وای( بود مثل بود و باد و دید و یا حرفی متحرّک بود مانند بیند و رود و امثا

تلفظ میکردند چنانکه در متون کتب قدیمه فارسی ملاحظه میشود و روی این اصل اساتید سخن این 

قبیل کلمات را که دال آنها ذال تلفظ میشد با کلماتی که حرف آخرشان دال بود مثل جود و ورود قافیه 

بین شعرای استاد رعایت میشود  نمیکردند و این قاعده که آن را قاعده دال و ذال گویند هنوز هم کمابیش

اش تماماً دال است و با نبود که دال آن طبق قاعده مزبور ذال محسوب است قافیه  و در شعر بالا که قافیه

نمیشود جناب شوریده استاد توجه خود را به موضوع متذکر شده و به اصطلاح اهل ادب عذر خواسته 

 مده است. )تذکره شعرای قرن اوّل بهائی جلد دوّم(است و آن هم با صنعت جناس کامل که بس شیرین آ
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 رخت  بخت  ما و سزاست تو سیه است بی شده

 دل ارچه سوخت ولی شوق او بجاست هنوز

 درین ربیع نخست از هزار و سیصد و چل

 درین غم ارچه فروغی نبود طبع مرا

 

 بلی سزاست به عباسیان شعــــار کبود

 بعد سوزش عودچنانکه رائحه عود 

 شد آن ربیع معانی ز چشم ما مفقود

 ز بسکه چیره شد از هر طرف خمول و خمود

ــن   ولی   ز    مطلع  از    گفتم   خــتاری   پی  و ــ

 اب ماند شمس وجودــــصورت از احب هنهان ب

 

 قمری هجری( 1340)
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 چکامـــــــه

 

ــا  چه  می ای  دل  به  چین  زلف   کنی چلیپـ

 ساعـــدی دلـــی  سست با  ایـن  همـــه  تنگ

 آن کـنُ به خــود کز عشـق به عالم سمـــر شوی

 مــــات رُخـــــی نگشتــــه به تقلیــــد ایــن همـــــه

ــی ندیـــده به غایـــت چنیــــن دراز  موی بتــ

ــق  جـان ــی   ای  مدّعـــی  تـو  عاشـ  بــرودوسـتـ

ــاء مصـــدّقی ــود موجــــــد  اشیــــ  گــــر بــــر وجــ

 پروانــــه نجـــات از او گیــــر و رسـتـــــه بـــاش

ــارس  بــا لطــف نـعـــت فصیــــحـــــان فـ

ــی  عـبـاسـیـــــان گـرای  زی  آسـتــــان  مــولـــ

ــ  یتـو باقـــر علـومـــی و گویــــم که صـادقــ

ــم حضـرت عبـدالـبـهـــــاء اگــر  دیــدی به چشـــ

 ای  کتاب بـنـــــده  فـرستــــــاده کتاب زی   بـــــی

ــی به شهــر مصـــر  گاهـــی بـه کـوه لـبـنـــــان گاهـ

 گه در فرنــگ و گـاه به ایــــران گهـــی به روم

ه ــی بـه صدجا یکجا فزون ن   ای لیک ار توئـ

 ای به عُــذر اند سفــر کرده گفتــــــه گفتــی که

ســان  اکنــون تو چشـم کن ســوی ابـــرار کایــن خ 

 ای گوینــــد  بنــــــده  را  ز  غایـــــت  ستــــــوده

ــده در آن آسـتــــــان   هـــــــربزنهــــار نـــام بنــ

ــاه  نـام  چــه  می  ـــدارانـــــــی  از  گــ بـا  پـادشــــ

 کنی مایه  ساز  این  همه  سودا  چــه  می بی

ــا    چــه  می بـــا    سخت  کنی بــــــــازوان    توانــــ

 کنی شرح  حدیث  وامق و  عــــذرا  چــه  می

 کنی وصـــف  بیــــــــاض  غــــــرّه  غـــــــــرّا  چــه  می

عـــــــر   مطــــــرّا   کنی چــه  می  شـرح   ســــواد   ش 

 کنی بیهوده  وصل   دوست  تمنیّ  چــه  می

 کنی چــه  می حقیقت  اشیاء  در   پس خوض

 کنی از  طـمـطــــراق  حـادثـــــــــــــه  پـــــــروا  چــه  می

ــم  و  نثـــــــر  مُقفــــی  چــه  می  کنی تلفیــــق  نظــــــ

ــان      کنی کـعـــبـــــــــــــه   تــــــولّا   چــه  میبــــر  آستـــــ

ــاهــل  بـــــــــا   انـــــــــس   ــی   جـ  کنی می  چــه   اعمـــ

 کنی صفت  به  سدرۀ  سینـــــا  چــه  می موسی

گــــــر هـــر ن   کنی تــــا چــه  می  بــــــــا چـون منــــی ز م 

 کنی ا  چــه  میگاهی  به  کعبه  گاه  به  عکّ 

 کنی کلیسا  چــه  می  گاهی  به  دیر  و  گه  به

 کنی می   مائـــی  حـاشـــــــا   چــه     اندر   حشــــای

 کنی نادان چه داندی که تو دانا چــه می

 کنی اعداسـتنـــد  گوش  بـــــر  اعـــــدا  چــه  می

 کنی نزد  خدای  خویش  خـــدا  را  چــه  می

ـــــر   عـنـقــــــــا  چــه  می  کنی تعریف  پشــــه  در  ب 

 کنی با   آفتـاب   قصــه   حـربـــــــــــــا   چــه  می
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 کنــی  بصیــر تـــو  کـــور  را  به  آئینــه  چــون  می

ــــرم به عـــرش ــون سـ  ســودی به دستخط همایـ

ــوا  تو  ایــن یبـر  ب  نهــــی همـــه  منــت  چه  می  نــــ

ــؤلــــــؤ  چـه  می  نهــــی خرمهـــره  را  برابــــر  لـــ

ــم و دل  بایســـت مـــر مشاهــــده را نـــور چشــ

د هلــــه زی دوســـتـــــان گرای  دسـتـــور اگــــر بــوُ 

 جمله  ریـش تــو  پریشنـد  و  هــای  جمـع  بی دل

ــو  می ما  بی  کنیـــم  همــی  مویـــه  از  فــراق تـــ

 ای  بــــه  ظــلّ  خداوندگـــار  خویــش جــــا  کرده

 کنی می  تو  زشــت  را  به  ماشطه  زیبا  چــه

ــقّ  القـــــــا  چــه  می نـا  کنی اهـــــــــل  را  کلام  حــــ

 کنی می  اهدا چــهتو این همه  منی  چون  زی 

ــؤلــــــؤ  لالا  چــه  می ــن  لـــ ـــــــس  را  قریـــــ  کنی خ 

ــا  چــه  می  کنی بـــا  دیــــــــده  ضـــــــریـــــــــر  تـمــــــــاشــــــ

 کنی یک  ره  مرا  مپـــرس  که  تنهــــا  چــه  می

 کنی ها چــه  می دیدی تو کاش خود که به دل

 کنی ما  چــه می وصال  تو  بی طیر  خوش ای 

 کنی ای  قطــــره  با  کشـاکـــــش  دریـــــــا  چــه  می

 گر باز گوئیم که تو را شیــــوه غفلت اســــت

 کنی با  نشــر  این  چکامـــه  شیوا  چــه  می
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 اءــرت عبدالبهــت حضــــشعر زیر در نع

 

 روی بنمائی و دل از من شوریده ربائی

 حسن گویند که چون دیده شود دل برباید

 وار ستانی خاطر خلق بدین روی پری

 آنکه او را نتوان دل بدو صد شیوه ربودن

 با چنین لعل لبان پیش درخت گل سوری

 ر دست دل مندیگر از چهرۀ تابان تو د

 دیده ربائی تو چه شوخی که دل از مردم بی

 تو بدین حسن دل از دیده و نادیده ربائی

 طاقت جمع بدین موی پریشیده ربائی

 تو بدین روی خوش و خوی پسندیده ربائی

 گر بخندی تو دل از غنچۀ خندیده ربائی

 نیست تابی که بدین گیسوی تابیده ربائی

 شهر ربودن تو که خود فاش توانی دل یک

 دل شوریــــده روا نـیـســــــت که دزدیـــــده ربائی
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 محمّد تقی مشرقی متخلصّ به ناظم 

 معروف به ناظم خراسانی

 

 غـــزل

 

 مژده ای زمــرۀ عشــاق که دلـــدار آمـــد

 ای دل مـرده بشارت که مسیحـــا ز فلک

 شاهـــد محفــل عشـاق و ملیک میثــــاق

 جای انکار دگر نیست کسی را پس از این

 رازهائی که نهـــان بود به کیهان و جهـــان

 امریکآن سفرکرده پس از فتح اروپ و 

 غرب را جنـــت ابهـــی ز قدومش فرمود

 

 پـــــــرده  پدیـــدار  دگـر  بــــار  آمـــد یـــار  بـی

ــای دل بیمـــار آمـــد ــا و شفـ  بهـــر احیـ

ــا به ســر کوچـــه و بـــازار آمـــد  یوســـف آســ

 د پدیـدار آمـــدکآنچـــه در پـــرده نهـــان بـو

 نک عیـــان گشت که آن کاشف اسرار آمـــد

ــال ظفـــر و نصـــرت بسیـــار آمــد  با کمــ

ــد نمــودار آمـــد  بــاز از شـــرق چو خورشیـ

 نیــر عهـــد  که آن آر  طـــرب   وجـــد و  ناظمـــــا

 ــار  آمـــدـــــت  و  سیـــود  ثابـــــز  خــــاز  در  مرکــــب
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 وانــرض دیع حلول در

 

ــدبـــاز روز جشــن ابهـــی   شـد پدیــ

 رو بــه ســوی مرکــز میثـــاق کــن

ــی جــام میثـــاقی بیـــار  خیـــز سـاقـ

 مطربـــا با چنگ و نـــای و رود و دف

ــاغ  در کنــــار جویبــــار و طـــرف بـ

ــد بــاز  از مبــــارک مقــــدم این عیـ

ــا ــن از فــــرّ بهــ ــارک جشـ  زیـــن مبـ

 شکـــن طبعــــم شــــود شکــــرطوطــــی 

 چون حجــاب از روی نورانـــی گرفــت

 صـــوت احســـن احســـن کروبیـــان

 از بیــانــــــات بدیــــــع دلکشـــــش 

 روز و شـــب انـــدر فـــراق حضـــرتـــش

 

ــوار شـــد صبـــح امیـــد  مشــــرق الانــ

ــان را کلیـــد  تــا بیابـــی قفـــل پیمــ

ــار سبــــزه و در ــدپ در کنــ  ـــــای بیـ

 بــایــــد سوی صحرا کشیـــد رخــت می

 بـــادۀ چون ارغـــــوان بایــد چشیـــد

ــد رشتـــه  های  غــــم  ز  دل  بایــد  بریـ

ــد  شـــد شــب هجـــران به مـــا روز سپیـ

ــا   و مـــدح آن فـــرد فریـــددر ثنــ

 (1)نیـرین از نـــور اشـــراق آفریـــد

ــد ــا تـا سـاحــــت غبـــرا رسیـ  از سمـ

 ناقضــان را تیـــر غــــم بر دل خلیـــد

 اشکم از مژگان چکیــد جای به خون

ــاظـــــــــــن  الـــــوری مــــولـــــی     ـــی ـــــــداحــــم    ــــا  ـــــــــــــــمـ

دــــــــبُـ   هـــب    ـــدـــــــــمُّ و شیـــــاج ج  ــــــــــــت و تـــــــــتخ از   و 
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 ضیائی به متخلصّ یآران حسن دمحمّ 

 

 دهیقص

 

 مهوشــی امســـال ربـــوده دل ز کفـــم تازه

 قســم که بــودبه ابروان چــو محــراب او 

ــم  روزگـــار  می  گذرد که  در  فــــراق  ویــ

 جست ز  ممکنـــات  تصـــور  نظیــر  او  می

ــود اگر مـــژهّ پایــش آزارد ــم نبـ  غمـ

ــار شرق و غرب و جنوب  کند چـــو دکه عط

 فدای چشم غزالش چه طرفه صیادیست

 سخن ز لیلی و مجنون که قصه ماضی است

 یسوی او بین که مهر رخشان رابه سحر گ

 چنان بدوستیش خاطرم خوش است مدام

 کلام او دل خلقــی ربــود و عاشــق کرد

 ز رنــج فرقـــت او بردمــی به او فریاد

 نظام ملتّ و دیــن غصــن اعظــم آنکه بود

 خجسته غصـن تو شد منشعب ز اصل قدیم

 از آن دو عین تو ما را دو عین روشن شد

 ـاغ بهـــــاء و بهـــــاء عیـــــن بهـــــانهال بــ

 بخواهشت که بود میل حق قضا محکوم

 که در بیـــان صفاتش زبان ناطقه لال

 پی سجــودش پشت جهانیان چــو هلال

 شبی چو هفته و هر هفته ماه و ماه چو سال

 پــس از پژوهــش نامــی نیافت غیر محال

 النهادمــی به رهــش دیده تا کنــد پام

 اگر نهد سر موئـــی به دســت باد شمال

 که کرده شیردلان صید خویشتن چو غزال

ـــن   الــــحال نگویــد آنکــه ببینــد به حــال مـ

 به زیر پنجه کشیده است و نـام کرده جمال

 که با وجود فراقــــم همــی به عیــن وصال

 چکار عاشــق او را به ناز و غنج و دلال

 رسیدی به پایگاه جلال اگر که دســـت

 به قــــاف  قـــرب  الهـــی  همـــــــای  فــرخ فال

 که ثابــــت آمده بـــر عــــرش ایــــزد متعال

ــن ایزدی و نیستت بعینـــه همال  که عیـ

 که یافت جنتّ دین زیب زین خجسته نهال

 ات  فعّال چنانکه  هســـت  قـــدر  بر  اراده
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 دمــت به معجزه احیــای صد مسیحـــا کـرد

 در این زمانه کسی را هوای مهـدی نیست

 استهر آنکه بعد تو جوید بعین گمراهی 

 غیر خسران دیگر چه صرفه یافت ز رشک به

ــن موســی فرعون هرچــــه کرد ستیـــز  به کیـــ

 شـــدت  مأوی اگر  بـــه ارض  مقــــدس  نمی

ــاء دادی  اگر نه شمـس بیانت بدین ضیـ

ــام دیــن شبــان ذاتت ــود بـه اغنــ  اگر نبـ

 مسلمّ است که صندوق علــــم رباّنی است

 تلقـیـــــن در مکتـــب محبــــت تـوکنـــند 

 نتــــــوان کــــرد رای تـــو تشبیـــــه به مهــــر می

ــان غیــب و شهود  از آن که مهـــر نیــــارد بیـ

ــد مدیـح حضرت تورچسان ضیائـــی   انـ

 اگر نـه جـــــان پـی ایثــــار مقدمت خواهــم

 مرا به فیــض حضورت بس آرزوست اگر

 دلانـنـــــد  مـــــردم  جهال ــــــوز  مــــردههنــ

 نشســــته منتظرانـنـــــد در ره دجّال

 که بعد حق به جهان هیچ نیست غیر ضلال

 از آن بدی که به جای تو کرد فتنه سکال

 به هر دو کون دگر خود چه یافت غیر نکال

ــارات  انـبـیـــــــا  بـه  کمال نمـی  رسیــــد  بشــ

ــی کفـــر بـود مالامالجهـــ  ــــان ز تیرگـ

 ذئاب کفـــرش آلوده بُد بـــه خون چنگال

 ضمیـــر پــاک تو ای مظهر جلال و جمال

 علوم عشـــق حکیمان دهر چون اطفال

 نتــــــوان داد روی تــــو تمثال بـــه مـــــــاه مـی

 از آنکه مــــاه نباشد تمـــام در همه حال

 تــــو فرمـــوده ایـزد متعالکه وصف ذات 

ــاد مــرا آنچــــه حـــق نمــوده حلال  حرام بـــ

ــغ  می ــی  ز  تشنـــه  آب  زلال دریــ  ننمائـــ

 شهــــــــا امیـــــد ضیائـــــی ز روزگــــار ایـــــن اســت

ــان زهـــی اقبــال ــار جــ  که در رهــت کنــــد ایثــــ
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 هرمُی متخلصّ به روشند حسن جمحمّ 
 

 هدـــــیقص
 

 قرارم تا چه پیش آید ز عشق روی لیلی بی

 گهی در جنتّ وصلم گهی در دوزخ هجران

 کلیسا گاه در مسجدگهی در بتکده گه در 

 گهی در کعبه اسلام و گه در دیر ترسایان

 سان مستغرق بحرم گهی در فلک امرش نوح

 گهی در سینه سینا چو موسی ربّ ارنی گو

 گهی چون میـم احمد در احد فانی شـــوم گاهی 

ــم ــم گهی اندر مناجاتـ  گهی اندر خراباتــ

 گهی از زحمت اغیار بر لب قفل خاموشی

 سان سر تا بپا سوزان ار عشقش شمعگهی از ن

 به بدنامی و رسوائی گهی مشهور آفاقم

 من آن روزی که دیدم شمس روی عالم آرای ش

 به میدان سرافرازان سرم بین گوی چوگانش

 به یک خال لبش نقد دل و دین باختم ز اول

 ز قید مذهب و ایمان و آئین جملگی ر ست م 

 لمانمنه گبر و نه یهود و نه نصاری نه مس

 نه خوف دوزخ و نه ذوق جنتّ دارم اندر دل

 من اول بار طائر در فضای لامکان بودم

 ز همّت پای خویش اکنون بفرق فرقدان سایم

 کنون وجه بها از طلعت عبدالبها بینم

 ز مصباح احد روشن بود مشکوة دل روشن

 به هامون غمش مجنون و زارم تا چه پیش آید

 دارم تا چه پیش آیدمیان این و آن در گیر و 

 گهی در میکده مست عقارم تا چه پیش آید

ــم ابروی یــــارم تا چه پیش آید  گرفتار خــ

 آسا گهی مسکون نارم تا چه پیش آید خلیل

 گهی چون عیسی مریم به دارم تا چه پیش آید

 حقیقت رهسپارم تا چه پیش آید به معراج

 گهی سرمست و گاهی هوشیارم تا چه پیش آید

 گویان بر منارم تا چه پیش آید اسرار گهی

 نثارم تا چه پیش آید آسا جان گهی پروانه

 گهی در نیکنامی تاجدارم تا چه پیش آید

 سیه شد همچو مویش روزگارم تا چه پیش آید

 قتیل عشق آن چابک سوارم تا چه پیش آید

 بجانبازی حریف خوش قمارم تا چه پیش آید

 چه پیش آیدز کیش و دین و ملتّ برکنارم تا 

 ربوده یـــــار از کف اختیارم تا چه پیش آید

 نباشد هیچ مقصد غیر یارم تا چه پیش آید

 کنون در ارض ادنی مانده بارم تا چه پیش آید

 که  از  خدّام  او  اندر  شمـــارم تا چه پیش آید

 به فیض رحمتش امیدوارم تا چه پیش آید

 اسیر عشق آن پروردگارم تا چه پیش آید
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 ای متخلصّ به حکمت ن آگاه آبادهیمحمّد حس

 

 غــــزل

 

 معرفت ۀباد

 

ی معرفت  حضرت ابهی زده  ایم تا م 

 کشانیم  که  از  روز  ازل ما  از  آن  باده

 صفتی  چون  مجنون به  هوای  رُخ  لیلی

 از پریشانی عالم خبری ما را نیست

د  فخر ما دادن جان در ره جانانه بُو 

بن   حمد لله که بدیدیم ظهور ا ب و ا 

رالله است  تا که خضر ره ما حضرت س 

 هائی است نهان در دل  عشّاق بها پرده

 مرغ باغ ملکوتیم ولی روزی چند

 الله اعظم گشتیم تا که خاک  در  غصن

 ما بدین جام سفالین و کلاه نمدی

 

 ایم دم از وحدت آن گوهر یکتا زده خوش

 ایم ـــر  اعلـــی  زدهبادۀ  معرفت  از  ساغ

 ایم خیمۀ عشق و جنون جانب صحرا زده

 ایم دست تا بر سر آن زلف چلیپا زده

ی  این کار به بالا زده  ایم آستین از پ 

ب ل  کرمل  حیفا زده  ایم تا قدم در ج 

 ایم از خطر باک نداریم و به دریا زده

 ایم ما ز  یک پرده دوصد لحن  نکیسا زده

 ایم بهر تماشا زده اندر اینجا قدم از

 ایم پرچم فخر بـر ایـن گنبــد مینا زده

 ایم طعنه بر جام جم و افســــر دارا زده

 میثــاق  بها  که  ز  میخانۀ حکمت  گفت 

 ایم حمــــد  لله  کـه  مــــا  راح   مـصـــفّا  زده
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 حسین محمّد آبادی یزدی متخلصّ به طائر محمّد

 

 است ساخته یجهرم روشن دهیقص استقبال به که او غزل کی از تیب چند

 

 اسیر طره مشگین یارم تا چه پیش آید

 گهی چون برق خندانم به یاد گلش رویش

 دلکشش در بقعه نوراچو بشنیدم ندای 

 فکند از نار رویش چون شرر بر سدره امکان

 تبسمناک شد در باغ عهدش چون گل پیمان

ــاب عقل گــــه پروانـه عشقـــم  گهی صید عقـ

 گهی در گوشه عزلت گهی در وادی حیرت

ی  باقی گهی محو رُخ ساقیمگهی   ست م 

 بسان عود گاهی سوزم اندر مجمر عشقش

 گهی در فلک اطمینان گهی در قلزم حیرت

 های تارم تا چه پیش آید قرین محنت شب

 گهی چون ابر نیسان اشکبارم تا چه پیش آید

 برفت از کف زمام اختیارم تا چه پیش آید

 آسا به طورش رهسپارم تا چه پیش آید کلیم

 آسا بیقرارم تا چه پیش آید ز عشقش بلبل

 گهی عنقای اوج اقتدارم تا چه پیش آید

 ر دل شهریارم تا چه پیش آیدشوگهی در ک

 گهی مخمور و گاهی هوشیارم تا چه پیش آید

رد  نارم تا چه پیش آید گهی پروانه  وش بر گ 

 ز شطرش طائــــرا در انتظارم تا چه پیش آید
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 نبیل زرندیمعروف به محمّد زرندی ملقّب به نبیل 

 

 یــــــاعـــــرب

 

 مــن اعظـــای سدرۀ روح را تو غص

 لــــکن همّت خود بدرقۀ راه نبی

 مــــبخش  کلّ  عال وی  روی  تو  روح

ــتا زود به ساحلش کشاند زین ی  مـــ

 اش  غنائی  دارد آن  بنده  که  خواجه

 ای بندۀ حق پس اضطرابت از چیست

 بر قحط و غلا کی اعتنائی دارد

 گر بندگیت به حق بنائی دارد

 بر درگه کبریا حنین باید کرد

 بر مالکی خدا و مملوکی خود

 پرخون ز سرشک دل زمین باید کرد

 مانند جبل کسب یقین باید کرد
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 اءــعلی تبریزی متخلصّ به ضی محمّد

 

 مخمّس کی از یقسمت

 

ــم است  شمس بها که مشرق او غصـــن اعظــ

 شیرازۀ بند دفتر اوراق عالـــــــم است

 کون و مکان ز پرتو نورش منظــــم است

 ساجد  به خاک  درگه  او  نــــوح  و آدم است

 ملایـــک هفــت آسمــان  کنـددربانیـــــش 
 

 دست قضا بمزرع ایجاد دانه ک شت

ن شت قومی به  سوی کعبه و قومی سوی ک 

 تخمیر یافت فطرت هر کس ز خوب و زشت

 من ساجد صنم شده زاهد به سنگ و خشت

 هر کس قدر دانش و فهمش گمان کند
 

 ام کف سر  کویش نشسته عمریست جان به

ــار  زلف اوست  که  زنــــــار  بسته  ام از  تــــ

 ام های ریـــــب و قیـــــد و علایق شکسته بت

 ام از  کفر  و  دیــــــن  گذشــــته  ز  اغیـــــــار  رسته

 نــــــام  ضـیــــــــا  بـــه  دفتـــــــــر  ابهائیـــــان  کند؟
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 زلــغــــ

 

 آشیان عمری است در گلزار دارد بلبلی کو

 گاه گرید گاه خندد گاه سازد گاه زارد

 غرقه دریای عشقش کی نظر دارد به ساحل

 بر سر بازار عشقش جانفروشان راست راهی

 آنکه محو آفتابش کی نظر دارد به ظلمت

 دهر که در راه تو پوید دست و دل از جان بشوی

 وه عجب آب و هوائی دارد این باغ الهی

 خامۀ عبدالبهاء یا خضر باز آمد ز ظلمت

 

 کی نظر از گل بپوشد کی نظر بر خار دارد

 گاه حیران و غزلخوان دیده بر دلدار دارد

 ز  ساحل عار دارد او بجان مشتاق موج است و 

 ادب  کی  ره  درین  بازار  دارد خودپسند  بی

 کی خبر ز اغیار داردآنکه عشق یار دارد 

 جز رضای تو نجوید هر که با تو کار دارد

 خاکش از آتش گل آتش ابر آتشبار دارد

یوان جاری از منقار دارد  یا که مرغی آب ح 

 هر دلــی عشـــــق بهـــــا دارد ندارد حــــبّ دنیــــا

 بــــاز  سلطــــــان کـی نظــــــر بـــر لاشه مُــــردار دارد
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 غزل

 

 هر که بدیده است چشمهای تو مست است

 نه منم بسته در سلاسل زلفتبس 

 لذت آزادی آن برد که مقیدّ

 دست تمناّ کجا و زلف تو هیهات

 هر که تو را دید دیده جنتّ فردوس

 گرچه بلند است آفتاب چه ذرّه

 طائر اوج سماء قدس نه امروز

 مستی ما زآن شراب روز الست است

 هر که فتاده در این کمند نجسته است

 برست است گشته به زلف تو و  ز خویش

 بر سر این رشته پای عقل بخست است

 ز اهل بهشت است هر که با تو نشست است

 در نظر قدّ و پیش روی تو پست است

 طائف حول تو از زمان الست است

ــد از خویـــش  ســــرِّ بهـــــاء را نهـــــــــان رضــــاء کنــ

 ســــرِّ بهـــــاء هر کسی رضای تو جست است
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 باده خورم چشم یار اگر بگذارد

 زلف و رُخش را توان مشاهده کردن

 برد  نسیــــم  به  هــر  ســـو دامـــن  گُل  می

 مجلس ما را بس اسـت زمزمـــۀ عشــق

 نرگس ساقـی بس اســت و بادۀ باقــی

 شمیــم زلــف تو عطّارهســت خطــا با 

 قراری  شــــب  هجــــران شرح  دهـــــم  بی

ــم  شیـریــــن می  بـــــرد  از  شـــوق  هر  تبســ

 غـــــم  نخــــــــورم  روزگـــــار  اگــــــر   بگذارد

 گـــــردش لیــــــــــل و نــهــــــار اگــــــر  بگذارد

ــوی تـــــــو ــر  بگذارد از ســــر کــ  خــــار اگــــ

 نالۀ طنبور و تار اگــــــر بگذارد

 عربدۀ باده خــــوار اگــــــر بگذارد

ــار اگــــــر بگذارد  طبلۀ مشگ تتـ

ــر بگذارد  با سر زلفت قرار اگــــ

ــر  بگذارد ـــــــــرار اگــــ  صـــــد چــــــه مسیحا ب 

ــاء مستی دو چشم تو   باقی استســـرِّ  بهـ

ــدان  خمــــــار  اگــــــر  بگـــذارد  در  ســــــــر  رنــــ
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 زلــــغ

 

 نبــــازم عشــــق جــــز بــــا یـــار معلــــوم

 شــــود هــــر ذرّه گــــر شمــــس معانــــی

 لــب نگویــــم آب و آتــــشدهــــان و 

 ام  مـــن رُخ  و  زُلــــف  تـــو  را  تـــــا  دیــــده

 بـــه ظلمــــات اســـــت آب زندگــــانی

 اگــــر محـــروم مانـــم از دو عالـــم

ــق  بهشـــت اســـت در حقیقــت عالم عشـ

 بشســت از صفحــــۀ عالـــــم لبانــــت

 رضــــای او در ایـــن یـــــومنخواهــم جــز 

 بــود در ساحـــت قـــدس تــو معـــدوم

ــوم  نهـــان در آب و آتـــش ســــرِّ مکتــ

 برفــــت از خاطـــــرم هـم چیـــن و هــم روم

 ات  گردیـــــده  مفهــــوم ز  خضـــــــر  خامــــــه

 ــــرومبــــود سهـــــل از تــــو نتــــوان بــــود مح

ــا نـــه مهمــــوم  نـــه محـــزون ره بــــرد آنجـ

 بـه آب لطـــف و حکمـت نقـــش موهـــوم

ــم  امـــــر  فرمــــود  نظـــــر  بـر  غصــــن  اعظـــ

ــوب  مــــا  سلطـــــــان  قیــــــوم  بهـــــاء  محبـ
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 زلــــغ

 

 بازی به نیست کاری به ره عشق ز جان

 گفته بودم که چو پروانه بسوزم بر او

ــل ار بفریبــد تـــو مخـــور بازی او  پیر عقــ

 گر زنی ور بنوازی سر تسلیم به خاک

 جـــان عزیز است ولی در قدم یــــار عزیز

 من دل از هر دو جهان بر سر زلفت بستم

 ای دل از یار بریدی و به خود مشغولی

 حجاز ساز کنی چه بگردان آهنگ مطرب

 یار را گر تو به این کار رضا سازی به

 گفت چون شمع اگر سوزی بگدازی به

 گرچه طفلان به ره عشــق کنی بازی به

 ما نهادیم ولیکن چـــه تو بنوازی به

 گر دهی ســـر به ارادت ز سرافرازی به

 پــاش بیندازی به گر بسوزانی و در

 باری از دوست تو بر خویش نپردازی به

 گر تو جز زمزمۀ عشق نیاغازی به

 چونکه محبوب بهاء کرد صعود از عالم

ــاء کار خود انــدازی به  گر تو  بــــر  ســرِّ  بهـــ
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 جور شکستی دلی ز مهر ببستیتو گر ز 

 هزار فتنه نشست و دو صد قیامت خاست

 ز هر کمندی و بندی بجستی ای دل و اکنون

 کنم اکنون که در بهشت بروید گمان نمی

 فسون چشم سیاهت عنان عقل ز دستم

 ایم و ز  هر کس حدیث حُسن تو هرجا شنیده

 کند عاشق به شاهی و به گدائی نظر نمی

 سُستی کشیدم از شب  هجران و هزار سختی

 نه دل بود که تو او را نبستی و نشکستی

 ز هر دیار گذشتی به هر مقام نشستی

 به زلف یار اسیری ز دام عشق نجستی

 مثال تو قد  سروی به راستی و درستی

 ربود و کرد خلاصم ز هوشیاری و مستی

 کنند وصف تو امّا نه آنچنان که تو هستی

 بلندی و پستیکه عشق را نبود کار هر 

 دمید صبح وصال و نماند سختی و سُستی

 تـــرا  چنان  بپرستیــم  ما  که  ســـــــرِّ  بهـــــائــی

ــدای  پرسـتـــی پرستـــش تــــو حقیقـــت بــــود خـ
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 زلـــغ

 

 در عشق چون تو یاریتا دین و دل سپردیم 

 هر سو گذر نمائی بینی در انتظارت

 رحمی به ما ضعیفان بنما که حال ما را

 برخاستی و برخاست هر سو دو صد قیامت

 تا شهره شد در آفاق حسنت به دلربائی

 بُردم گمان بهاری با باغ و گل در اوّل

 در باغ اگر خرامی فریاد و ناله خیزد

 توانی ای دل بکوش در عشق هر چند می

رد ما نگردد با چون تو غمگساری  غم گ 

 با چشم تر نشسته چون من امیدواری

 داند کسی که عمری باشد در انتظاری

 بنشین و باز بنشان از خاطری غباری

 نگذاشت اهل دل را در دست اختیاری

 دیدم کنون بهشتی نه باغ و نه بهاری

 از عندلیب و مرغان هر سو ز شاخساری

 من یا جان دهی به خارییا گُل بری به دا

 ســـــرّ بهـــــاء نظـــر کــن بر حـال مـن ز رحمـت

 مـن تشنـــــه و تـــــو در لـب آب حیــات داری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 استاد محمّدعلی سلمانی معروف به علی محمّد                                          یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

313 

 

 زلــــغ

 

 ای ناز تا که تو واکرده گوشۀ چشمی به

 پریشان به رُخ ای زلف تا تو برافکنده

 گر بشود منصعق موسی عمران رواست

ــا زده شمس هُدی  سر ز گریبان تو تــ

ــو تــــا بـــه گلستـــــان فتاد  آتش رخســــــار تــــ

 دینی و عقبی اگر نیست مرا گو مباش

 ای در خور احسان نبود آنچه ز ما دیده

 صید تـــــو گــــر نیستــــم از چـه گرفتـی مـرا

ــازه به فتنه ــی تـ ـــــ  ای پا کرده گری تــــا ز  ک 

 ای شام ابد را به مـــــا صبح لقاء کرده

 ای نار حقیقت تو باز کشف غطاء کرده

ــور بجا کرده کرده  ای ای خفّاش را کـــ

 ای ســــــــرا  کرده بلبل  شوریــــــده  را  نغمه

 ای جنتّ  دیدار  خود  قسمت  مــــا  کرده

 ای ای فضل و عطا کرده ه خطا دیدههرچ

ای کرده از چه رها است عاشق اگر کُشتنی

 

لــــــــــــــــــه ای  دل  اگر  بنده ــدۀ  سرِّ ا   ای  بنـ

ــاء  کرده ــو  بــر  امــر  بهـ ــی  او  تـ  ای بندگـ
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 خواهی ز دوستی بهــــاء گر تو دم زنـی

 در بارگــاه قدس حقیقــت اگر رســی

ــو کـه از تــو برویــد گُل مــراد  چون خاک شـ

 تا چنـــد در تـرازوی وسـواس عقــل دون

 گر ره بــری به مکتب دیوانگان عشـــق

ــی شــــراب انــس در ایـــام گل بیــار  ساقـ

 بود از چه شــد حلالسفـک دمـــاء حـــرام 

ــاز عمــــر گرانمـایــــــه درگذشـــت  کاری بســ

 بایــد که پشـــــت پـــــا بـــه وجــود و عـــدم زنــی

 در شاهــــراه نیسـتـــــی اوّل قـــدم زنــی

ــق رحمــت علــم زنــی  تــا بـر ســـر از شقایـ

 ــیسنجــی تـو عشــق را و دم از بیــش و کــم زن

 یک بــــاره بر صحیفـــــۀ دانـــش قلــم زنـــی

ــی دم از حکایــــت کاووس و جــم زنـــی  تا کـ

 زاهـــد به تـــو کـه طیـــر سفیـــــد حـــرم زنــی

 زان بیشـتــــر کـه دســت ندامـت بهــم زنــی

ــاء اذن کــن طلــــب  ای دل بیــــــا ز ســـــــرِّ بهـ

ــل کــــرم زنــــــیدســت   طلـــب به دامــــن اهـ
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 معروف به نعیم سدهی اصفهانی محمّد متخلصّ به نعیم

 

 (شانیا اشعار از یهائ دهی)گز

 

 

 

  ـــهینقل ۀدلــا

 یالابه یالبه ربنّا بسم
 

 

 مـــــــــا هـــــــــمـــــــــه جـــــــــوهـــــــــر جـــــــــمـــــــــیـــــــــع امـــــــــم

ک بــــــــــــعــــــــــــروةالــــــــــــوثــــــــــــقــــــــــــی  مــــــــــــتــــــــــــمســــــــــــــــــــــــّ

ل بــــــــــقــــــــــبــــــــــلــــــــــۀ مــــــــــقصــــــــــــــــــــــود  مــــــــــتــــــــــوســــــــــــــــــــــّ

 از همـــه منقطع چـــه خوب و چـــه زشـــــــــــــــت

 جـــــــز یـــــــکـــــــی جـــــــمـــــــلـــــــه را گـــــــرفـــــــتـــــــه هـــــــبـــــــا

 جـــــز خــــــدا هـــــرچــــــه هســــــــــــــــــت بـــــوده هـــــوی

ـــــــدهـــــــیـــــــم ـــــــر حـــــــق ن ـــــــر قـــــــول غـــــــی  گـــــــوش ب

 غـــــــــیـــــــــر در امـــــــــر حـــــــــق چـــــــــه حـــــــــق دارد

 و غصـــــــــــــــــــن اعـــــــظـــــــم یـــــــار هـــــــمـــــــه اغـــــــیـــــــار

 پـــــــــــــروردۀ جـــــــــــــمـــــــــــــال قـــــــــــــدم دســـــــــــــــــــــــــت

ث بـــــــحـــــــیـــــــل مســـــــــــــــــــتـــــــعصـــــــــــــــــــم  مـــــــتشـــــــــــــــــــبـــــــّ

ر اعـــــــــــــظـــــــــــــم ه بـــــــــــــه نـــــــــــــیـــــــــــــّ  مـــــــــــــتـــــــــــــوجـــــــــــــّ

 از همــــــه منفصــــــــــــــــــل چــــــه بیش و چــــــه کم

ـــــکـــــی جـــــمـــــلــــــه را شـــــــــــــــــمـــــرده عــــــدم  جـــــز ی

 جز  صــــــــــــمــــــد هرچــــــه بوده دیــــــده صــــــــــــنم

 مـــــــــتشـــــــــــــــــــــابـــــــــه بـــــــــگـــــــــویـــــــــد ار مـــــــــحـــــــــکـــــــــم

م عــــــــ   کــــــــه گشــــــــــــــــــــایــــــــد زبــــــــان بــــــــه لا و نــــــــ 

ار رُه دیـــــــــــّ یـــــــــــُ  لـــــــــــیـــــــــــس  فـــــــــــی الـــــــــــدّار  غـــــــــــ 
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 غصــــــــــــن اعظم کــــــه بنــــــدۀ ابهی اســــــــــــــــــت

 حصـــــــــــــــــــن امـــــــن و امـــــــان و حـــــــرز جـــــــهـــــــان

ـــــــمـــــــانصـــــــــــــــــــاحـــــــب عـــــــهـــــــد و مـــــــرکـــــــز   پـــــــی

فــــــــــــعــــــــــــل مــــــــــــایشــــــــــــــــــــــــاء در عــــــــــــالــــــــــــم  یــــــــــــ 

ت ت و ربـــــــــــــــوبــــــــــــــیــــــــــــــّ  از عـــــــــــــــبـــــــــــــــودیـــــــــــــــّ

 بـــــــــــنـــــــــــدۀ حضـــــــــــــــــــــــرت جـــــــــــمـــــــــــال قـــــــــــدم

ـــــــــجـــــــــی عـــــــــالـــــــــم ـــــــــق و مـــــــــن  هـــــــــادی خـــــــــل

 اصــــــــــــــــــل او منشــــــــــــعــــــب ز اصــــــــــــــــــل قــــــدیم

ویـــــــــــــه لـــــــــــــه  ســـــــــــــــــــــــــ  ی و لا ا   هـــــــــــــو  ربـــــــــــــّ

 الاســــــــــــمـــــا اســـــــــــــــــت ذات من طـــــاف حولـــــه

 شــــــــــــرق فضــــــــــــــل و غنــا و بحر عطــا اســــــــــــــت

 مــبــــــدء حــکــم و رحــمــــــت کــبــری اســــــــــــــــــت

ریــــــد در انشــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــت مُ مــــــا یـــــُ  یـــــحـــــکـــــُ

 ه این دو از اســــــــــــمـــا اســـــــــــــــتاو مقـــدّس کـــ

 نــــــایــــــب خــــــاص طـــلـــعــــــت ابـــهـــی اســــــــــــــــــت

ت دنـــــــیـــــــاســـــــــــــــــــت  بـــــــنـــــــدۀ حـــــــقّ و حـــــــجـــــــّ

 ذات او مــنــبــعــــــث ز ذات بــهــــــاء اســــــــــــــــــت

لّا الله  وحــــــــــــــــــــــــدهُ لا الــــــــــــــــــــــــه ا 

 

 

ت مــــــــــیــــــــــثـــــــــاق  امــــــــــر حــــــــــق را بــــــــــحــــــــــجــــــــــّ

 هـــر کــــــه او مــــــدّعـــی اســــــــــــــــــت بـــر مــــــالــــــک

 بـــــــــیـــــــــت مـــــــــعـــــــــمـــــــــور شـــــــــــــــــــــاه ابـــــــــهـــــــــی را

 آن شــــــــــــــــــاه را ولــــیــــعــــهــــــد اســــــــــــــــــت هــــرکــــــه

ه کـــــه خـــــاص ذات حق اســـــــــــــــــت  آن توجـــــّ

ـــــوشــــــــــــــــــد ل پ ـــــوانــــــد کســـــــــــــــــی بــــــه گــــــ   کـــــی ت

 او اســــــــــــــــــت مـــنصـــــــــــــــوص در هـــمــــــه الـــواح

 بــــــــــــهــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــرّ وجــــــــــــود مــــــــــــوجــــــــــــودات

ک تــــــ  فـــــ  ن صـــــــــــــــــ  ز  الـــــواصـــــــــــــــــفـــــون  عـــــ  جـــــ   عـــــ 

 او بــــــــــود مــــــــــالــــــــــک عــــــــــلــــــــــی الاطــــــــــلاق

 شــــــــــــــبــهــــــه نــــــاقــض مــیــثــــــاق او اســــــــــــــــــت بــی

رف بـــــــــود بـــــــــاســـــــــــــــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــاق  مـــــــــتصـــــــــــــــــــــّ

 او اســــــــــــــــــت ســـــــــــــــــلـــــطــــــان انـــــفـــــس و آفــــــاق

 مـــــــیـــــــدهـــــــد خـــــــلاقکـــــــی ســـــــــــــــــــوی خـــــــلـــــــق 

ـــــمـــــود اشـــــــــــــــــراق  شـــــــــــــــــمـــــس آفــــــاق چـــــون ن

 او اســــــــــــــــــت مخصـــــــــــــوص در همــــــه اوراق

ـــــــاق مـــــــی ـــــــد خـــــــاضـــــــــــــــــــع الاعـــــــن ـــــــن  ســـــــــــــــــــرای

ـــــــــک ـــــــــاک حـــــــــق مـــــــــعـــــــــرفـــــــــت  مـــــــــا عـــــــــرفـــــــــن
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 حــــــدّ  ذات  ابـــــــهـــــــی  بـــــــه حســـــــــــــــــــرت  بـــــــی

هــــــــــا الاغصــــــــــــــــــــــان  کــــــــــه نــــــــــفــــــــــرمــــــــــودم ایــــــــــُّ

 یـــــــا نـــــــگـــــــفـــــــتـــــــم کـــــــه لـــــــیـــــــس مـــــــن اهـــــــلـــــــی

ــــــــــاق ــــــــــث ــــــــــت مــــــــــی ــــــــــم ز آی ــــــــــگــــــــــفــــــــــت ــــــــــا ن  ی

 یــــــا نـــــگـــــفـــــتـــــم کــــــه جـــــمـــــلــــــه مـــــنـــــتســـــــــــــــــبـــــیـــــن

 یـــــا نگفتم کـــــه اوســـــــــــــــــت ز اصـــــــــــــــــل قـــــدیم

 یــــــا نگفتم کــــــه شــــــــــــــــــاه مطلق او اســــــــــــــــــت

رُّالله  یـــــــا نـــــــگـــــــفـــــــتـــــــم کـــــــه او اســـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــ 

 یــــــا نــــــگــــــفــــــتــــــم بــــــوصــــــــــــــــــف حضــــــــــــــــــرت او

د م ا عـــــــــــــهـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ل ـــــــــــــۀ ا  ـــــــــــــال ـــــــــــــد ن ـــــــــــــزن  مـــــــــــــی

د ــــــــمــــــــا ا شــــــــــــــــــــهــــــــ  م ب کــــــــُّ ــــــــُ ل  ا شــــــــــــــــــــهــــــــدوا کــــــــُ

عــــــــتــــــــدّ  ــــــــ  ن ی ف و مــــــــ  ــــــــ  ــــــــل ــــــــخــــــــت ن هــــــــو  ی  مــــــــ 

 غصــــــــــــــــــــن اعــــــــظــــــــم مــــــــرا بــــــــود مــــــــقصـــــــــــــــــــد

 نـــــــــــاظـــــــــــر وجـــــــــــه حضـــــــــــــــــــــــرتـــــــــــش بـــــــــــایـــــــــــد

و م یــــــــــُ د و  لــــــــــ  لــــــــــ  م یــــــــــ  د و  هــــــــــو لــــــــــ   لــــــــــ 

ــــــــــود لاحــــــــــدّ   هــــــــــمــــــــــه مــــــــــحــــــــــدود و او ب

ــــیســــــــــــــــــت حــــــدّ احــــــد ــــبــــــه ن ــــیــــن رت  ایــــن چــــن

ن الـــــــــــــــــه الّا هـــــــــــــــــو و  مـــــــــــــــــامـــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــُ

 

 

 یــــــــا نــــــــگــــــــفــــــــتــــــــم بــــــــاســــــــــــــــــــمــــــــی الاعــــــــظــــــــم

 یـــــــا نـــــــگـــــــفـــــــتـــــــم بـــــــرتـــــــبـــــــه کـــــــلّ خـــــــلـــــــقـــــــنـــــــد

 یـــــــا نـــــــگـــــــفـــــــتـــــــم کـــــــه او ز  اصـــــــــــــــــــل قـــــــدیــــــم

 یــــــــا نــــــــگــــــــفــــــــتــــــــم بــــــــوجــــــــه حضــــــــــــــــــــرت او

  اســــــــــــــــــتیــــــا نــــــگــــــفــــــتــــــم کــــــه فــــــطــــــرتُ الله

 یــــــــــا نــــــــــگــــــــــفــــــــــتــــــــــم بــــــــــه امــــــــــر مــــــــــبــــــــــرم او

 یـــــــا نـــــــگـــــــفـــــــتـــــــم بـــــــلـــــــنـــــــد و ظـــــــاهـــــــر و فـــــــاش

رف او ه تشـــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــم گـــــــــــ  ـــــــــــگـــــــــــفـــــــــــت ـــــــــــا ن  ی

هُ  فـــــــــــُ والـــــــــــ  لـــــــــــتُ طـــــــــــوبـــــــــــی لـــــــــــمـــــــــــن یـــــــــــُ  قـــــــــــُ

 

 

م ـــــــــعـــــــــالـــــــــ  روا ال خـــــــــَّ ـــــــــی و ســـــــــــــــــــــ  رُون  اُنصـــــــــــــــــــــُ

 غــــــــــیــــــــــر آقــــــــــای غصــــــــــــــــــــــنــــــــــی الاعــــــــــظــــــــــم

م د   یــــــا نگفتم کــــــه او اســــــــــــــــــت غصــــــــــــن  قــــــ 

ه شـــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــد کـــــــــــــلِّ امـــــــــــــم  مـــــــــــــتـــــــــــــوجـــــــــــــّ

لــــــــــ مآیــــــــــت غــــــــــیــــــــــب را شــــــــــــــــــــــود مــــــــــُ  هــــــــــ 

 هــــــــمــــــــه مــــــــأمــــــــور از آن هــــــــمــــــــه مــــــــن هـــــــم

ـــــــــم ـــــــــعـــــــــال ـــــــــوجـــــــــود فـــــــــی ال رُّ ال  هـــــــــو ســـــــــــــــــــــ 

م قـــــــــد  و  الا  ـــــــــوا هـــــــــُ ل ـــــــــ  ـــــــــقـــــــــب ســـــــــــــــــــــت ـــــــــم ا  ـــــــــت  ان

هُ  فـــــــــــُ خـــــــــــالـــــــــــ  ن یـــــــــــُ مـــــــــــ  لـــــــــــتُ ویـــــــــــلٌ لـــــــــــ   قـــــــــــُ
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 هر که ز اغصــــــــــان و هر که منتســــــــــب اســــــــــت

 دانــــــــد خــــــــویــــــــش را مــــــــنــــــــتســــــــــــــــــــب نــــــــمــــــــی

هــوا عــجــمــی اســــــــــــــــــت  چــون بــخــوانــــــد تــوجــّ

 نـــــــــــام نـــــــــــاقـــــــــــض نـــــــــــیـــــــــــاورم بـــــــــــه زبـــــــــــان

 در اصــــــــــــــــــطــــــلاح نــــــتــــــوان گــــــفــــــت زآنــــــکــــــه

ــــیســــــــــــــــــت ل مــــنــــــاقشــــــــــــــــــه ن ثــــــ   گــــویــــم و در مــــ 

 خـــــــود اطـــــــاعـــــــت نـــــــداشـــــــــــــــــــتـــــــن ز  کـــــــتـــــــاب

ـــــــــمـــــــــان ـــــــــمـــــــــان مـــــــــرادف ای ـــــــــی  هســـــــــــــــــــــت پ

ه ـــــــــ  ایـــــــــمـــــــــان تـــــــــی بـــــــــ  رفـــــــــنـــــــــا الـــــــــفـــــــــ  د عـــــــــ   قـــــــــ 

ه بـــــــفـــــــرع مـــــــنشـــــــــــــــــــعـــــــب اســـــــــــــــــــت  مـــــــتـــــــوجـــــــّ

 یـــــا کـــــه این حکم غیر حکم رب اســـــــــــــــــت

 بـــایـــد اغصــــــــــــــان چو بشــــــــــــنود عرب اســــــــــــــت

 تـــــــا نـــــــگـــــــویـــــــنـــــــد خـــــــارج از ادب اســـــــــــــــــــت

 نـــام شـــــــــــــــب روز و نـــام روز شـــــــــــــــب اســـــــــــــــت

ب اســــــــــــــــــت  بولهــــــب نیز هــــــاشــــــــــــمی ن ســــــــــــــــــ 

 پس بدان مســــــــــــتدل شــــــــــــدن عجب اســــــــــــت

 کــــــافری نقض عهــــــد را ســــــــــــبــــــب اســــــــــــــــــت

ه ـــــــــــــــ  یـــــــــــــــمـــــــــــــــان هُ بـــــــــــــــا  مَّ ایـــــــــــــــمـــــــــــــــانـــــــــــــــ   ثـــــــــــــــُ

 

 

 

 ای بــــــــــــرادر بــــــــــــکــــــــــــار بــــــــــــیــــــــــــنــــــــــــا بــــــــــــاش

 زیـــــــــر فـــــــــرمـــــــــان اصـــــــــــــــــــــطـــــــــفـــــــــیـــــــــنـــــــــا گـــــــــوی

هُ الا ســـــــــــــــــــمـــــــاء ولـــــــ  ن طـــــــاف  حـــــــ   عـــــــبـــــــد مـــــــ 

 گــــــــــــه  اوبــــــــــــاش هــــــــــــمــــــــــــواره خــــــــــــاک در

عـــــــــــاذالله  یـــــــــــا تـــــــــــو مـــــــــــحـــــــــــکـــــــــــوم یـــــــــــا مـــــــــــ 

 یـــــــا تـــــــو نـــــــاســـــــــــــــــــخ بـــــــدیـــــــن ابـــــــهـــــــی شـــــــــــــــــــو

 نـــــــــــه تـــــــــــو دعـــــــــــوی نـــــــــــمـــــــــــودی از اوّل

 کــــــــنــــــــی ز کــــــــتـــــــاب گــــــــر اطــــــــاعــــــــت نــــــــمــــــــی

 گـــــــــوئـــــــــی بـــــــــا کـــــــــتـــــــــاب خـــــــــدا چـــــــــه مـــــــــی

ـــــــــاش ـــــــــا ب ـــــــــکـــــــــت ـــــــــت عـــــــــهـــــــــد ذات ی ـــــــــاب  ث

ـــــــاش ـــــــا ب ـــــــن ـــــــگـــــــاه اصـــــــــــــــــــطـــــــفـــــــی ـــــــاش و آن  ب

ر بــــــاســـــــــــــــــمــــــا بــــــاش فـــــتـــــخـــــ   بــــــاش و پـــــس مـــــُ

 آنـــــــگـــــــه از اســـــــــــــــــــم و رســـــــــــــــــــم بـــــــالا بـــــــاش

 از جــــــــــمــــــــــال قــــــــــدم تــــــــــو اعــــــــــلا بــــــــــاش

 تــــــــو راســــــــــــــــــــخ بــــــــعــــــــهــــــــد ابــــــــهــــــــا بــــــــاشیــــــــا 

ـــــــاش ـــــــا ب ـــــــن ـــــــی ـــــــش ب ـــــــب خـــــــوی ر از عـــــــی  آخـــــــ 

ا بـــــــــــاش بـــــــــــه  جـــــــــــواب خـــــــــــدا مـــــــــــهـــــــــــیـــــــــــّ

 گــــــــــوئــــــــــی در جــــــــــواب خــــــــــدا چــــــــــه مــــــــــی
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 دیـــــن مــــــا دیـــــن طـــــلـــــعــــــت ابـــــهـــــی اســــــــــــــــــت

د خـــــــــلـــــــــیـــــــــفـــــــــۀ او و   غصـــــــــــــــــــــن اعـــــــــظـــــــــم بـــــــــُ

ـــــــــــــدگـــــــــــــی دارد ـــــــــــــن  او خـــــــــــــود اقـــــــــــــرار ب

ه کســـــــــــــــــــــی بـــــــــه او نـــــــــکــــــــنــــــــد  گـــــــــر تـــــــــوجـــــــــّ

 اخـــــــــــــــتـــــــــــــــلاف تـــــــــــــــو احـــــــــــــــتـــــــــــــــراز آورد

هــــــو  ا ز حــــــق اســــــــــــــــــتنــــــصّ خــــــاص تــــــوجــــــّ

 رود از جـــــــــا گـــــــــر آســـــــــــــــــــــمـــــــــان و زمـــــــــیـــــــــن

فـــــــــــــــنـــــــــــــــا رِّ لُ الله ا ن یُشـــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــ  ن ســـــــــــــــــــــــــــ 

اس  ــــــــّ  نشــــــــــــــــــــنــــــــیــــــــدی کــــــــه طــــــــلــــــــعــــــــت عــــــــب

 یــــک یــــک احکــــام او تمــــام بجــــا اســــــــــــــــت

بُ الاعـــتـــراف  عـــبــــــد بـــهــــــا اســــــــــــــــــت ســــــــــــــــــ   ح 

 و آنچه در دســـــــــت او اســـــــــت از مولا اســــــــت

ــــــهــــــی اســــــــــــــــــت ــــــعــــــت اب ــــــن طــــــل ــــــکــــــر دی  مــــــن

 دوری از اخـــتـــلاف حـــکـــم خــــــدا اســــــــــــــــــت

هـــــــوا ز کـــــــجـــــــا اســـــــــــــــــــت ت  لاتـــــــوجـــــــّ  بـــــــدعـــــــ 

هـــــــوا بـــــــرجـــــــا اســـــــــــــــــــت  بـــــــاز حـــــــکـــــــم تـــــــوجـــــــَّ

 بـــلـــقــــــائــــــه از او نــــــه خـــواهـــش مــــــا اســــــــــــــــــت

اس  صــــــــــــــــــار  بــــعــــــد الــــحســــــــــــــــیــــن امــــــام  الــــنــــــّ

 

 

 

وم  آنــــــــــچــــــــــه طــــــــــالــــــــــع ز مــــــــــطــــــــــلــــــــــع قــــــــــیــــــــــّ

 هـــــــــــــمـــــــــــــه آثـــــــــــــار حضـــــــــــــــــــــــــرت قـــــــــــــائـــــــــــــم

مضــــــــــــــــــا  هســــــــــــــــــت مُمضـــــــــــــی چو او کنــــــد ا 

ــــــــــاق  ذات مــــــــــنصــــــــــــــــــــــوص آیــــــــــت مــــــــــیــــــــــث

 ابـــــــداو اســـــــــــــــــــت مـــــــعـــــــبـــــــود و دیـــــــگـــــــران عـــــــ

 انـــــــــد و او مـــــــــتـــــــــبـــــــــوع هـــــــــمـــــــــگـــــــــی تـــــــــابـــــــــع

م حـــــــر  م نشـــــــــــــــــــد مـــــــ  ر  ـــــــن حـــــــ   هـــــــر کـــــــه در ای

نــــــــام  او بــــــــحــــــــکــــــــم بــــــــهــــــــا اســــــــــــــــــــت ر بِّ ا 

ه ودیــــــــــــ  بـــــــــــــُ لـــــــــــــعـــــــــــــُ  نشـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــیـــــــــــــدی کـــــــــــــه ا 

 هــــــــــمــــــــــه راجــــــــــع بــــــــــمــــــــــرجــــــــــع مــــــــــعــــــــــلــــــــــوم

وم  هــــــــــــمــــــــــــه الــــــــــــواح طــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــت قــــــــــــیـــــــــــّ

جـــــری چـــــو او کـــــنــــــد مـــــخـــــتـــــوم  هســــــــــــــــــت مـــــُ

 هســـــــــــــــــــت مـــــــعـــــــلـــــــوم و مـــــــابـــــــقـــــــی مـــــــوهـــــــوم

 او اســــــــــــــــــت ســـــــــــــلطــــــان و دیگران محکوم

 انــــــد و او مــــعصــــــــــــــــوم هــــمــــگــــی عــــــاصــــــــــــــــی

د مــــــــــــحــــــــــــروم و   از لــــــــــــقــــــــــــای خــــــــــــدا بــــــــــــُ

 گــــــــرچــــــــه عــــــــبــــــــدالــــــــبــــــــهــــــــا بــــــــود مــــــــوســــــــــــــــــــوم

ه وبــــــــــــیــــــــــــَّ بــــــــــــُ ا الــــــــــــرُّ هــــــــــــ  نــــــــــــهــــــــــــُ  جــــــــــــوهــــــــــــر کــــــــــــُ
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 آنکــه در مصــــــــــــر جــان شــــــــــــهنشــــــــــــــاه اســــــــــــــت

ۀ غصـــــــــــــــــــــن اعـــــــــظـــــــــم و اخـــــــــوان  قصـــــــــــــــــــــّ

 یـــــــــوســــــــــــــــــــفـــــــــی کـــــــــآفـــــــــتـــــــــاب طـــــــــلـــــــــعـــــــــت او

 چشـــــــــــــــــــــــم حـــــــــــقـــــــــــد بـــــــــــرادران حســـــــــــــــــــــــود

 ات روشــــــــــــــــــــن گــــــــو بــــــــه یــــــــعــــــــقــــــــوب دیــــــــده

 صـــــــــــــــــــد هـــــــزارش بـــــــه کـــــــوری دشـــــــــــــــــــمـــــــن

 دران عـــــــــــــزیـــــــــــــزعـــــــــــــاقـــــــــــــبـــــــــــــت ای بـــــــــــــرا

ـــــــــغـــــــــفـــــــــار  ای حســـــــــــــــــــــودان زمـــــــــان اســـــــــــــــــــــت

ی کـــــــیـــــــد بـــــــا خـــــــدای عـــــــظـــــــیــــــم  تـــــــا بـــــــه کـــــــ 

هُ الله اســـــــــــــــــــــــت ن ا راد   حضـــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــ 

 شــــــــــــرح یعقوب و یوســــــــــــف و چــــاه اســــــــــــــــت

 گــــــاه ســــــــــــــــتــــــاره و مــــــاه اســــــــــــــــــت ســــــــــــــــجــــــده

ـــــی بــــــه اکـــــراه اســــــــــــــــــت ـــــعـــــت ـــــر چـــــنــــــان طـــــل  ب

 نور چشـــــــــــمت به مصـــــــــــر جان شـــــــــــاه اســـــــــــت

 چون زلیخــــــا بــــــه جــــــان هواخواه اســــــــــــــــــت

 چــــــــــــارۀ کــــــــــــار نــــــــــــالــــــــــــه و آه اســــــــــــــــــــــــت

ه اســــــــــــــــــــتای زنــــــــان وقــــــــ لــــــــّ  ت حــــــــاش  لــــــــ 

نَّ عـــــــــــلـــــــــــیـــــــــــم یـــــــــــد  کـــــــــــُ ی بـــــــــــکـــــــــــ  نَّ ربـــــــــــّ  ا 

 

 

 

م د  ت  جــــــــــمــــــــــال قــــــــــ  ت جــــــــــنــــــــــَّ  ای رُخــــــــــ 

مـــــــت ـــــــه د  ی و گشـــــــــــــــــــت ـــــــّ ـــــــن حـــــــجـــــــت ـــــــری ـــــــرت  ب

 آیـــــــــت رحـــــــــمـــــــــتـــــــــی و شـــــــــــــــــــــد قـــــــــلـــــــــمـــــــــت

 شــــــــــــــــــــاهــــــــد قــــــــدرتــــــــی و در هــــــــمــــــــه وقــــــــت

 قـــــــــائـــــــــم خـــــــــدمـــــــــتـــــــــی و در هـــــــــمـــــــــه جـــــــــا

لــــــــک تــــــــی و در هــــــــمــــــــه مــــــــُ  نــــــــاشـــــــــــــــــــر مــــــــلــــــــّ

 رایــــــــــــتــــــــــــی و از دل و جــــــــــــانرافــــــــــــع 

 عـــــــاشـــــــــــــــــــق طـــــــلـــــــعـــــــتـــــــی و حضـــــــــــــــــــرت تـــــــو

 مــــــــــا تــــــــــو را بــــــــــنــــــــــده و تــــــــــو بــــــــــنــــــــــدۀ او

م د  ت جــــــــــمــــــــــال قــــــــــ  ــــــــــن حــــــــــجــــــــــَّ ــــــــــری ــــــــــرت  ب

م د   آیـــــــــــــت رحـــــــــــــمـــــــــــــت جـــــــــــــمـــــــــــــال قـــــــــــــ 

م د   شــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــد قــــــــــــدرت جــــــــــــمــــــــــــال قــــــــــــ 

م د   قــــــــــــائــــــــــــم خــــــــــــدمــــــــــــت جــــــــــــمــــــــــــال قــــــــــــ 

م د  ت جــــــــــــمــــــــــــال قــــــــــــ  ــــــــــــّ ــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــل  ن

م د   رافــــــــــــــــع رایــــــــــــــــت جــــــــــــــــمــــــــــــــــال قــــــــــــــــ 

م د   عـــــــــاشـــــــــــــــــــــق طـــــــــلـــــــــعـــــــــت جـــــــــمـــــــــال قـــــــــ 

م د   بـــــــــــنـــــــــــدۀ حضـــــــــــــــــــــــرت جـــــــــــمـــــــــــال قـــــــــــ 

 نـــــــــــدۀ اومـــــــــــا بـــــــــــتـــــــــــو زنـــــــــــده و تـــــــــــو ز
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م(1)  ای رُخ و گــــــیســــــــــــــــــوی تــــــو نــــــور و ظــــــلــــــ 

 هـــــــــم دم صــــــــــــــــــــافـــــــــی تـــــــــو آب حـــــــــیــــــــات

 ای از قــــــــد تــــــــو ســــــــــــــــــــرو ســــــــــــــــــــهــــــــی بــــــــنــــــــده

 مـــــــــرکـــــــــز عـــــــــهـــــــــد و ردّ خـــــــــیـــــــــل  نـــــــــفـــــــــاق

 نــــــــــامــــــــــۀ نــــــــــامــــــــــی تــــــــــو عــــــــــهــــــــــد قــــــــــدیــــــــــم

 مـــــــــنصـــــــــــــــــــــب عـــــــــالـــــــــی تـــــــــو عـــــــــبـــــــــد  بـــــــــهــــــــا

 یـــــــــکســـــــــــــــــــــره در حـــــــــقّ تـــــــــو بـــــــــوده گـــــــــواه

ۀ چـــــــــیـــــــــن و خـــــــــط روم و عـــــــــرب  خـــــــــطـــــــــّ

 مــــــــنــــــــبــــــــع صــــــــــــــــــــافــــــــی تــــــــو بــــــــحــــــــر قــــــــدیــــــــم

 وی قـــــــــد و ابـــــــــروی تـــــــــو نـــــــــون و قـــــــــلـــــــــم

 هــــــــــم کــــــــــف کــــــــــافــــــــــی تــــــــــو کــــــــــان کــــــــــرم

م ر  ــــــــــــاغ ا  ــــــــــــو ب  خــــــــــــادمــــــــــــی از خــــــــــــدّ ت

تـــم  مــــهــــــدی وقــــــت و ســــــــــــــــــدّ ســــــــــــــــیــــــل  ســــــــــــــــ 

م د   حضــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــامــــــی تــــــو غُصــــــــــــــــــن قــــــ 

 رتـــــــــــــبـــــــــــــۀ دانـــــــــــــی تـــــــــــــو مـــــــــــــیـــــــــــــر  اُمـــــــــــــم

 یــــــــــکــــــــــدلــــــــــه در حــــــــــق تــــــــــو داده رقــــــــــم

 کشـــــــــــــــــــور هـــــــنـــــــد و حـــــــد تـــــــرک و عـــــــجـــــــم

ــــــــو اصــــــــــــــــــــل قــــــــویــــــــم ــــــــامــــــــی ت ت  ن ــــــــ  ــــــــب ن  مــــــــ 
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ــــــــحــــــــری و کــــــــان ــــــــو ب ــــــــمــــــــی و ت ــــــــو در ی  ت

 یـــــــــم در تـــــــــو تـــــــــو یـــــــــم صـــــــــــــــــــــافـــــــــی عـــــــــز

ی و عــــــــبــــــــدی و رقتــــــــو   حــــــــقــــــــی و ربــــــــّ

 تـــــــو ســـــــــــــــــــرِّ حـــــــقـــــــی و تـــــــو کشـــــــــــــــــــتـــــــی نـــــــوح

ـــــــو کـــــــف مـــــــوســـــــــــــــــــی و طـــــــور  کـــــــف مـــــــن ت

 خـــــــط و خـــــــد تـــــــو تـــــــل خـــــــطـــــــمـــــــی و گـــــــل

ـــــــــن  جـــــــــد و کـــــــــد تـــــــــو جـــــــــد بـــــــــانـــــــــی دی

ـــــــج  حـــــــد حـــــــب تـــــــو حـــــــد قـــــــافـــــــیـــــــه ســـــــــــــــــــن

 خـــــــــط عـــــــــز تـــــــــو خـــــــــط ســـــــــــــــــــــامـــــــــی حــــــــق

 تــــــــو یــــــــم دری و تــــــــو عــــــــقــــــــلــــــــی و جــــــــان

 در یــــــــــــــــم تــــــــــــــــو در دری شــــــــــــــــــــــــــــان

ــــــــحــــــــری و کــــــــان ــــــــمــــــــی و ب ــــــــو دری و ی  ت

 تـــــــو حـــــــق ســـــــــــــــــــری و تـــــــو مـــــــحـــــــیـــــــی جـــــــان

 خــــــــط یــــــــد تــــــــو دم عــــــــیســــــــــــــــــــی و خــــــــوان

 خـــــــد و قـــــــد تـــــــو صـــــــــــــــــــف خـــــــیـــــــری و بـــــــان

د تــــــــو ضــــــــــــــــــــد مــــــــاحــــــــی آن د و نــــــــ   ضــــــــــــــــــــ 

 حــــــــــق عــــــــــز تــــــــــو حــــــــــق خــــــــــافــــــــــیــــــــــه دان

ـــــــــامـــــــــی حـــــــــق ـــــــــص ن ـــــــــو ن ـــــــــص حـــــــــق ت  ن

 

 

 

 

 

 

 این بند ترکیب در هفت بحر خوانده میشود: –( 1)

لُن ف ع لات -1 فاع  لاتُن م   ف ع 

لاتُن ف ع لات -2  فاعلاتُن ف ع 

لُن  -3 لُن مُفت ع  لُنمُفتع   فاع 

لاتُن فاعلاتُن فاعلات -4  فاع 

فاعیلن فعولن -5  مفاعیلن م 

 فعُولُن ف عُولُن ف عُولُن ف عول -6

فاعیلُ  -7 فعول م  لاتُن م   فاع 
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 ـهینون ۀــدیقص

 الَاعظـــم یهُوالَابهــ

 

 گردونمرا بود دل و چشمی ز گردش 

 چرا نگریم سخت و چرا ننالم زار

 یابم درون  دایره  مقصود  خود  نمی

 مرا چه فایده از جاه اگر شوم قار ن

قار  و  ضیاع نهم  چه  ثمر  می چو  می  دهد  ع 

قار یا جُلّاب  مرا چه فخر که نوشم ع 

 چو ملک و مال نماند چه محتشم چه فقیر

 هوش نازم و هر جانور از آن مملو به

 از این چه که گویم چه کرد اسکندر مرا

ه شد  مرا چه کار که مه شد هلال و ب در ک 

رد شموس  مرا از این چه که دانم کرات گ 

 چه گویم آنکه قمر بر زمین زمین بر شمس

 چه لازم است کسوف و خسوف را دانم

 چه لازم است که گویم ثوابت و سیاّر

 مرا از این چه که باد آن هوا که موج زند

ل سالم است یا محذوفچه گو م   یم این ر 

 ز صرف و نحو و حروف و قرائت و تجوید

 رجال و فقه و اصول و جدال و استنباط

 ز اشتقاق و بدیع و معانی و انشاء

 حساب و هیأت و جبر و مناظر و تاریخ

 یکی چو دجلۀ آب و یکی چو لجّۀ خون

 برم  بیرون که  از  مضیق  جهان  ره  نمی

 اشد و نه جای درونمرا نه پای برون ب

 مرا چه عائده از مال اگر شوم قارون

 چو بگذرم چه اثر میکند بنات و بنون

 مرا چه فضل که پوشم حریر یا اکسون

 چو روزگار نپاید چه شاد و چه محزون

 روح بالم و هر جایگه از آن مشحون به

 مرا از این چه که دانم که بود ناپلیون

 نمونبقدر تابش خور بر من و تو چهره 

 اند  زبون اند  و  روان  و  ز   دو  قوّه معلقّ

 چمد  به پیرامون هم  او  به شمس  دگر  می

 گون که خور ز ماه و مه از ظلّ ارض نیلی

 اند  در  خم  گردون همه  شموس  و  کرات

 حفیف خشک بفوق و ثقیل تر سوی دون

ز مطوی است یا م ج   ونخبچه گویم آن ر 

 بصریوّن ز وقف کوفیوّن و ز  وصل

 حدیث و حجّت و تفسیر و سنتّ و قانون

 بیان و خطّ و عروض و قریض و شعر و فنون

 هندسه جغرافی از جمیع شئونو چو نقش 
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 سیاست مُدُن و شرع و زرعُ و کان و لغات

 طب و علائم و تشریح و نبض و قاروره

 طلسم و دعوت و تعبیر و کیمیا و حیل

 علوم فلسفه و منطق از جدید و قدیم

لا نقد عمر خویش مده  بدین علوم ه 

 از این علوم سوی علم دین حق بگرای

ه است ف   فسون فلسفه مشنو که سربسر س 

 ای  تو  علوم چرا  ظنون  طبیعی  شمرده

 رسالۀ حکما چیست سربسر مشکوک

 علومشان پی دفع حیا و صدق و صفا

رض است و اشترا باحه ع   ک حظوظهمه ا 

 خیالشان همه کوتاه و چشمشان همه تنگ

 نبود سدّ شریعت اگر بر این یأجوج

 حقّ  حق  سخن  این  گروه  ظاهربین به

 شوی ز علـــم الهی سلالۀ کونین

 هرآنچه گفت نبی این زمان ببین مشهود

 علومشان همه از انبیا ولی ناقص

 ولیکن از در انصاف در جهان انسان

  قدیم می  علم  و  دانش  پی به
ّ
 برد  به حی

 تعلمّ است که فرموده افضل الاعمال

رِّ  ذات  قدیمش  حکیم  های  بزرگ مُق 

 و چو اقلیدس و چو بطلمیوس
ّ
 چو بوعلی

شراق ون  لـــــه بالعشی  و الا  سُّ د   یُق 

 حقوق ملتّ و خرج و خراج و قرض و قشون

 خواص جملۀ ادویهّ مفرد و معجون

فر و فسوننجوم و طالع و اعداد و ر  مل و ج 

فسُطات  متون  مُحشیاّت حواشی ت س 

 کز این معامله گشتند عالمی مغبون

 که غیر معرفت حق همه فریب و فسون

 فنون کلبی و دهری تمام جهل و جنون

 ای  تو  ظنون چرا  علوم  الهی  گرفته

 مقالۀ اُدبا چیست جملگی مطعون

 فنونشان پی فسق و فساد و مکر و حجون

 فسق است و امتلاء بطونهمه اشاعۀ 

 فنونشان همه وهم و شئونشان همه دون

رض مصون  نبود هیچکس از جان و مال و ع 

 جسم  ملتّ  و  ملکست  بدترین  طاعون به

لبی نتیجه میمون  شوی ز حکمت ک 

 هرآنچه گفت حکیم این زمان ببین مطعون

 فنونشان همه از اولیا ولی ملحون

 مادونعلم و دانش ممتاز باشد از  به

 عقل و فکر برد ره به صنعت بیچون به

 تفکّر است که یک ساعتش به از سبعون

 چو سوقراط و چو بقراط ارسطو و زینون

 چو طالس و چو فلاطون چو هرمس و شیلون

حون او یُمسون  یُسبحّون  ل هُ یُصب 
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ر د است  جهان سر  و حکیم اندر او بجای خ 

 عنان توسن  فنون سرکش سست ولی تو

 نخوانده سطری ریب آوری به ربّ قدیم

د علم جو ولو بالصّین  ز مهد تا به ل ح 

ش  را  حکیم ک م   ها  مبهوت حقایق  ح 

 اند  چو  اجسام  در  بروز  و  ظهور طبایع

 صرف قدرت در این فضای نامحدود به

 امور عادیه را عام دید و خاصّه خاص

 صُنع  حادثش  نرسد ترین  کُنه  پست به

د سپهر و نجوم به  حکم حق متحرّک بُو 

 ز امر نیست پس از چیست جنبش اجرام

 چشم   تأمل  ز  روی  عقل ببین      یکی  به

 به هر یکی ز  جماد و نبات و از حیوان

 ورای عقل تو عقل دگر بود غالب

 ببین که سلسلۀ دانه با ازل همدوش

 طیور و فُروخنهان و ظاهر از این صد جهان 

 کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد

 چنانکه بینی فیض حیات از این عالم

 ز ماورای طبیعت اگر مدد نرسد

 ز ماورای طبیعت در این مضیق جهان

 گروهی از عقلا بر خلاف عادت کلّ 

 خلاف طبع گروهی به درد و غم خشنود

 میل طبع ببین جمعی از جهان بیزار به

 ندر او بجای عیونزمان تن است و علوم ا

رون  ولی تو خام  ضعیف ا بر ش  علوم ح 

 زهی مزاج که قبض آورد ز انتیمون

 ز علم حق که بر آنست اعتماد و رُکون

 ها  مرهون جوامع  کلمش  را  ادیب

 اند  چو  ارواح  در  خفا  و  کمون حقایق

د  عوالم  بی  یکدگر  مدفون حد  به بُو 

فُونبقدر خود و  هُو  ا عل مُ بما   ی ص 

 چه جای ذات قدیمش هزار افلاطون

 بلی ز جان متأثر بود عیون و جُفون

 ز آب نیست پس از چیست گردش طاحون

 در این سراچه که ربعی از آن بود مسکون

 هزار عالم  نادیده ظاهر و مکنون

 درون جان تو جان دگر بود مکمون

 ببین که رشتۀ یک بیضه با ابد مقرون

 چمن ثمار و غُصون قدیم و حادث از آن صد

 روی  بیرون تو  کز  سرای  طبیعت  نمی

 رسد  به بطون به طفل  از  مدد  مام  می

 بدین جهان بخدا این جهان شود وارون

 عوالمی است خدا را ز حدّ و عد افزون

 زنند  به خون بطوع  طبع  ببین  غوطه  می

 خلاف طبع فریقی ز جور و کین ممنون

 وطن سُرگونطیب نفس نگر قومی از  به
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 ای  همه  مقتول ببین  به شوق  و  شعف  فرقه

 ای  در  عذاب  رنگارنگ بطوع  سلسه

 جمیع مست و غزلخوان ولی نه از باده

 چگونه داد خبر دانیال از امروز

 چگونه گشت وفا وعدۀ جمیع کتب

 گهی به دارسلام و گهی به اورشلیم

 شصتی که گفت یوحناّهزار و دوصد و 

 معینّ آمده ارض مقدّس مسعود

 و  ک یف  جاءَ ل نا الحق ک ما ا بان  ل نا

م نمود جمال چنان به د   وعده جمال ق 

 وادی  والتیّن چگونه  گشت  عیان  حق  به

 سپه  او  قاهر  است  و  کلّ  مقهور چگونه  بی

 سبب  علم  خوشترین  آیات سروده  بی

 هزار  جان  قربان صد چرا  ندیده  به او 

 ز جنبش قلمش جنبش قلوب و صدور

 عمائم علما مشعلش نکرد خموش

 ببین رود سخنش در جهان چو در تن جان

 خصومت خُصما آب سوده در هاون

 ثبوت حکمش در قلب با روان همدم

 ها چگونه  آتشی  افروخته  است  در  دل

 گرفته حکمش روی زمین و زیر زمین

 دو صد بلاد و بلوکبه یک نظر بگشاید 

 دعوت دین چگونه کرد بپا محفلی به

 ای همه مسجون ذوق و طرب زمره ببین به

 ای   در  بلای   گوناگون بطبع    طائفه

 تمام محو و پریشان ولی نه از افیون

 چگونه کرد اثر قول اشعیا اکنون

ف و توریة و صُحفُ و انگلیُون  بطبق مُضح 

 صیوّن گهی به کرمل و گه برّ شام و گه

 برای احمد نه کم شده است و نه افزون

 مورّخ آمده یوم مبارک میمون

 ن بینّا العربی والائمة الهادون

 بدان جمال مبارک زمانه یافت شگون

 کوه  والزّیتون چگونه  گشت  پدید  او  به

 چگونه یک تنه او غالب است و خلق زبون

 مدد   غیر  بهترین  قانون نهاده  بی

 هزار  دل  مفتون ه او  صدچرا  ندیده  ب

 ز رامش نظرش رامش ظهور و بطون

 کتائب امرا رایتش نکرد نگون

د اثرش در روان چو در رگ خون ه   ببین ج 

 رقابت رُقبا باد بوده بر هامون

 دوام امرش در دهر با ابد مقرون

 که هیچ آب نیارد نشاندن این کانون

 گذشه امرش از هند و چین و سُقلاطون

 بستاند دو صد قلاع و حُصُونبه یک قلم 

نهی از ناهون گر دمد م   که تا به حشر ن 
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 پی بنای شریعت ز کس نخواست مدد

 به فضل و رحمتش اقرار کی نمائی کی

 تو خود که نظم به یک خانواده نتوانی

 تو خود که مصلحت کار خود نمیدانی

 رتو با پدر بستیزی به یک بشیز ضر

 هزار حیف که دارم در این قوافی تنگ

 سخن ز دست شد و در دل تمام نشد

 مرا دلی است در این روزگار بوقلمون

 زمانه جلوه کند رنگ رنگ چون طاوُس

 بس است تابشت ای مهر شد دلم بریان

 این همه سودا مرا سری است چه سازد به

 دود خیالم گاهی به دشت چون ماشین

 شود  فارغ دل  نمیام  و   ز   جان  گذشته

 جز بجانان جان را کجا است تاب و شکیب

بال گهی  به  خویش  بگریم  که  ا لک مالُ و 

 دلم گرفت ز ویرانسرای فضل و هنر

قال عقل گسیخت  ز پای بختی بختم ع 

 بجز ارادۀ رحمانی از در قدرت

ـــن هُ  بلــــی  ارادۀ  حــــق  م   الله  است ا راد 

 آنکه چون ارادۀ حقیگانه عهد بهـــا 

 شهی که ما را حق سوی او است راهنما

رُّالله  خجسته گوهر بحــــر وصال س 

فضال دُالا   بنزد فضلش فضل است فاق 

 بلی نداشت بپا آسمان خدا به ستون

 به علم و قدرتش انکار چون توانی چون

 مکن معارضه با ناظم جمیع قرون

 مکن لجاج به سلطان مُلک  کن فیکون

 ره او مال و جان از او ممنوندهند در 

 هزار نکته که نتوان نمودنش موزون

 روم دوباره کنون بر سر همان مضمون

 هــــــای   گوناگون خــــوردۀ   بازیچه فریب

 گون  چو  بوقلمون سپهر  عشوه  دهد  گونه

 بس است گردشت ای چرخ شد تنم مطحون

 این همه افسون مرا دلی است چه سازد به

 گاهی به چرخ چون بالونپرد هوایم 

 رود  بیرون ام  و  جان  نمی ز  تن  گسسته

 بجز بدلبر دل را کجا است صبر و سکون

 خویش  بخندم  که  ا لجُن ون فُنُون گهی  به

 خوشا ممالک عشق و خوشا دیار جنون

 کجا است لیلی  من ای خدا شدم مجنون

 ام  برد  بیرون تواند  از  این  ورطه که  می

 اش  مقرون ارادۀ  حق  با  ارادهکه  شد  

ٍ ی قُولُ کُن ف ی کوُن
ذا ا راد  ل شیی  ا 

 مهی که ما را سوی حق او است راهنمون

 که او است در صدف علم حق دُر  مکنون

عن است مانعُ الماعُون  بنزد جودش م 
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 عدوی او است بخود خصم و یار از او بیزار

ن طاف  حول هُ الاسماءوصف طلع به  ت م 

 گفتم آنچه گفته خدای مدح ذاتش می به

 تو ای خلیفۀ رحمن و ای سفینۀ نوح

 جور و کین قابیل عهد حضرت آدم به به

 عهد نوح چو کنعان شکست عهد پدر به

 عهد حضرت یعقــــوب یوســـــف صدّیق به

ــی ز بسط اسرائیل به  عهد حضرت موســ

 از  حواریینّ  الله عهد  حضرت  روح به

ــی مــآب از امّت به  عهد حضرت ختمـ

 عهد حضرت اعلــــی دو تن وحید شدند به

 عهد طلعت ابهــــی هم این چنین باید به

 لعـــــن لب نگشایــــم ولی خدا گوید به

 پوشند ز  حق  بعمد  مر  این  فرقه  چشم  می

 روی تــــو ای مقتدای کلّ امم قسم به

ــو یعنــــی بهاصل  قسم به  حضرت مطلق تــ

ــی بوجهه المشرق ــو یعنــ  قسم بوجه تــ

ــی به به ــو یعنــ  کیمیای مراد خاک پای تــ

م  تــــو  بموطن به ـــــــد   والتیّن موطئـــــی  ق 

 ثنـــــــای  تــــــوام  مطمئن  نگردد  دل که  بی

ــو تواند کرد ــم کجا مدح تــ  ولی نعیـــ

ــو از کید نفس باد آزاد مطیع امر  تــ

 مطیع او است ز خود امن و خلق از او مأمون

 سرودمی سخن ار بودمی از او مأذون

ـــــــعــــــــــــــــرا یتبعهــــــــم    نـــــه شعـــــــــــر  الغــــــاوُون  ا لشُّ

 غمین مشو که حقیقت ز نقض شد موهون

 بدون جرم و گنه ریخت از برادر خون

 الهون ذُلّ نفی نسب شد غریق بحر به

خوان در قید بندگی مسجون  ز کید ا 

 یکی چو حضرت هارون و دیگری قارون

 یک از جفا چو یهودا یک از صفا شمعون

 یکی بصدق ابوذر یکی ابوشعیون

 ونئیکی رشید امین و یکی جبان ح

 است ناقض دون عهد و یکی ثابت است یکی

د  ملعونشکند  عهد  من   هر  آنکه  می  بُو 

 که حق ز باطل پیدا است در جمیع شئون

 موی تــــو ای رهنمای کلّ قرون قسم به

 حقّ تــــو یعنــــی حقیقت بیچون قسم به

ــی بسرّه المخزون قسم به  سرّ تــــو یعنــ

 توتیای عیون گ رد راه تــــو یعنــــی به به

 یتونوالزّ    گــــاه  خلایـــــــق  بزیـــــت سجده به

 نهــــــد  مدیون بالین  نمی ســــــر  فــــــراغ  به

 نیازموده نهاده است پای در جیحون

ــو از شید دهر باد مصون  اسیر بند تــ
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 ـهیفیص ای ـهیبهار اشعار

 

 یهُوَالابهـــ

 

 فرّ جوانی گرفت طفل رضیع بهار

 باردارباز درختان شدند بارور و 

 لب ز ل ب ن شست باز شکوفۀ شیرخوار

 سرّ  نهان   هرچه   داشت   کرد   عیان   روزگار

 تو  گوئی  امروز  شد  سرّ  خدا آشکار
 

 فصل بهاری گذشت باد ایاری وزید

 بنفش و زرد و کبود سیاه و سرخ و سفید

 رنگ رنگ ز  هر شجر شد پدید فواکه

 بری  خاک  به سر  ریخت   بید ز   حسرت  بی

 ز داغ دست تهی نار به خود زد چنار
 

 باز شده بوستان رشگ بهشت برین

 گون  آمده   ماء   معین به صورت   گونه

 و طینصورت هستی گرفت لطیفۀ ماء 

 فستق  و  بادام  و  جوز  فندق  و  زیتون و تین

 ترنج و نارنج و سیب آبی و امرود و نار
 

 تنگ باغ  توانگر  نگر  شکّر  او  تنگ

 سنگ کیل  زُمرّدش  سنگ زبرجدش  کیل

 رنگ و دُر ش رنگ گون لعل سیم و زرش گونه

 چنگ مشت  دُراری ش  چنگ لئالیش  مشت

 خزائنــــش  کوه کوه  جواهرش  بار بار
 

 چو دید دهقان که تیر تیغ بر آفاق زد

 خانه ز قشلاق ک ند خیمه به ییلاق زد

 نار به شش کاخ ریخت شعله به نُه طاق زد

 کتاّب   گفت   طعنه   به اوراق   زد سُخره  به

 ز  شهر بربست رخت به باغ افکند بار
 

 شکوفه در نوبهـار گر به درآورد شـاخ

 بر اثر یکـدگر بار برآورد شـاخ

 کنون شکوفه بریخت چون ثمر آورد شـاخ

 بیـخ     بیـخ     برآورد     شـاخدانه     برآورد     

 شـــاخ  برآورد  برگ  برگ  برآورد  بار
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 باغ بس فرودین به اُردی اولاد داد به

 پس مه خردادشان به تیر و مرداد داد

 دست خرداد داد پس آنکه اردیبهشت به

 دایـــه   سپرد   گـاه   به   اُستاد   دادگـاه   به   

 تا همه اطفال  باغ شدند کامل عیار
 

د  طارم  پیچان تاک سپهر آئین بوُ 

 به شاخ  نیلوفری  دستۀ  نسرین  بود

 خوشۀ انگور او سهیل و پروین بود

بحۀ   سیمین   بودکف   شیخ   یا   به   شهر   س 

قد دُر  شاهوار  یا به گلوی عجوز ع 
 

 ساز  لعل  تراشیـده  باز طبیعـت  لعل

 پهلوی هم چیده را به نقره پیچیـده باز

 لعل تراشیده را پهلوی هم چیـده باز

 حقّه    پوشیده    بازنقرۀ    پیچیده    را    به 

 حقّۀ پوشیده را بنام نامیده نار
 

 درخت نارنج بود دخترکی کامله

 مدد   قابله طفل   سمینـــی   بزاد   بی

 ز نفخ  باد  بهار  به باغ  شد  حامله

 از   آبلهطفل    سمینش    شده    بدن    پُر    

 به چهر گلگونش ماند آبلۀ آبدار
 

بر شاخ بین سیبک سیمین ذقن  بر ز 

 یک  پیرهن  عاشق  و  معشوق  کی  رود  به

 رخ  زرد  من رخ  سرخ   دوست  نیمه نیمه

ی  غلطم  عاشقی است  کُشته و خونین  کفن ن 

 به جرم دلدادگی زدند او را به دار
 

 درخت ا مرود بین حکمتی انگیخته

 مشگ و گُل و زغفران بهم درآمیخته

 صراحیئی ساخته در او شکر ریخته

شــــاخ         آویختــــهبرابــــر       آفتـــــاب       به 

 کز پس شش مه شود دوای  بیمار  زار
 

 مهندس طبع ساخت ز هندوانه کره

 جزیره و ب رّ و بحر چشمه و کوه و دره

 علوم جغرافیا درج در او یکسره

 عرض    چون   بایدش    زدن    دگر    دائره به

 بزن خط  استوا بر خط  نصف النهّار

ه از چه سبب زرد شد  روی  دلآرای  ب 

 گمان برم همچو من جفت  غم و درد شد

 چهر  مصفّای او از چه پُر از گ رد شد

 چنین  شود  هر  که   او   ز    دلبرش   فرد   شد
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کار چنانکه من گشته  ام ز هجر زار و ف 
 

 

 خیز جان  رسیدم  ز   درد  ساقی کا  خیز  به

ی به ر د خاک  سیه بیز ز  م   بیز چشم  خ 

ی   دردسوز  به ساغرم  ریز ریز  از  آن  م 

 ریز نامه  کنم  لخت لخت   خامه   کنم   ریز 

 جامه کنم چاک چاک چامه کنم پار پار
 

 

 آتش عشق و جنون شعله زند گاه گاه

 زنان  ماه ماه سال  مویه کنان  سال ناله

شم  آه آه گاه  کنم  وای  وای  گاه  ک 

ری   خنده   زنم  قاه قاه صبح  چو   کبک  د 

 شام چـو مــرغ سحر گریـــه کنـــم زار زار
 

 

 از غم یاری عزیز ز هجر شخصی شریف

 منطق او بس فصیح کلام او بس ظریف

 چهرۀ او بس منیر پیکر او بس لطیف

 درگه   او   بس   مُنیف  رتبۀ   او   بس   منیع 

 بازوی او بس قوی هیکل او بس نزار
 

 

 فرقت او دلگداز دوری او جان فکن

 زن ک ش  مژۀّ  او  تیر ابروی  او  تیغ

 کن جو  سنبل  او  خانه نرگس  او  فتنه

 و   صف شکنآهوی   او   شیر گیر   غمزۀ   ا

 ربا طرّۀ او جان شکار هندوی او دل
 

 

 سیرت او نازنین حالت او مهربان

 حضرت او مستطاب رحمت او مستعان

 ستان صحبت  او  دلفریب  فرقت  او  جان

 طلعت    او    آفتـــاب    رفعت    او    آسمان

 رتبت  او  مشتری  قدرت  او  روزگار
 

 

 اعتدال اهتمام  نوح   خلیل آدم   نوح

 خصال   مقام  عیسی احمد موسی  عیسی

 کمال خلیل   یوسف غلام    یوسف  موسی

 جلالاحمد     قائـــم  قیام      قائــــم     ابهــی 

 نام غصـــــن  خداوندگار بهـــــــاء عباّس
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 کنان دوست دوست باز درآمد ز در جلوه

 چه جای پیراهن است بتن بدر پوست پوست

 دیده غلط میکند نیست غلط اوست اوست

 ساقی  مجلس  بگو  بار  دگر  دوست دوست

 مطرب محفل بخوان بار دگر یار یار
 

 گلشن   ثمن ای   از   روی    او   گلشن جلوه

 کشور  یمن ای  از  لعل   او  کشور نکته

 عالم  چمن نگهتی  از  خوی   او  عالم

 خُت ن    شبنمی    از     مـــوی     او     دنیا دنیا

ــوی  او گیتــی گیتــی تتار  نسیمی از بـ
 

ر  اهل  وفا در خم  چوگان  تو  ای س 

 خوش آن سر  و جان که رفت بر سر  پیمان  تو

 میدان تو غلطان از هر طرف چو گو به

 قربان    تو هر  سر  و  جان   کی   شود   قابل   

 گر بنمائی قبول زهــی زهــی افتخار
 

 عقلی و عقل  نخست روحی و روح  روان

 ماهی و ماه  زمین شاهی و شاه  زمان

 مهری و مهر  منیر جانی و جان  جهان

 فُلکی و  فُلک   امین  حصنی  و  حصن   امان

 خلدی و خلد  برین باغی و باغ  بهار
 

 تا رخ زیبای تو بحسن دعوی گرفت

 لفظ بمعنی شتافت اسم مسمّی گرفت

 و عشق صورت و معنی گرفت و معشوق عاشق

 در  خور   خود  هر کسی  مسکن و مأوی گرفت

 عشق به عجز و نیاز حسن به عزّ و وقار
 

 شاهی  امّا  چه  شاه  شاه   ملایک خدم

ضری  امّا  چه  خضر  خضر   مبارک قدم  خ 

 ماهـی   امّا   چه   ماه   ماه    کواکب حشم

 معالی شیم   میری    امّا     چه     میر     میر   

 قطبی امّا چه قطب قطب  مظاهر مدار
 

 شمس جمالت چو گشت به عالم افروخته

 یکی چو حربا دو چشم به مهر بردوخته

 به هر کسی عاشقی به نوعی آموخته

 یکی   سراپا   چو   شمع   ساخته   و   سوخته

 وار یکی  پی   سوختن  پر  زده  پروانه
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 توئی تو فرع  قویم توئی تو اصل  قدیم

 کریم توئی تو عرش  عظیم
ِّ
 توئی تو حی

 توئی تو ربِّ رحیم توئی تو حقِّ علیم

هر    تو    خلد    نعیم    قهر    تو    نار    جحیم  م 

عم ئس   حبّ تو ن  رین بغض تو ب   القرار الق 
 

 حقّی و حقِّ جدید رُکنی و رُکن  شدید

 حمید توئی کتاب  مجید
ِّ
 توئی ولی

رحی و صرح مشید فردی و فرد وحید  ص 

لُ    ما ی شاء     تو     ی حکُمُ   ما یُرید   تو    ی فع 

 تو مالک یوم  دین تو صاحب اختیار
 

 حضرت مدّثرّی مطهّر و طاهری

 نصیری و ناصری کاشفی و ساتری

 غالبی و قاهری مقتدری قادری

ری     غایبی     و     حاضری  اوّلی     و     آخ 

 باطنی  و  ظاهری  نهانی  و  آشکار
 

 اگر نماز آوریم توئی تو مسجود ما

 بحق چو راز آوریم توئی تو مقصود ما

 اگر نیاز آوریم توئی تو معبود ما

 رو   به   که   باز آوریم   توئی  تو   معهود   ما

 دیگر چکار است بغیب شهود ما را بس
 

 العُلی الاصول ذاتی و ذاتُ  اصلی و اصل

حی بدری و بدرالبدور شمسی و شمسُ   الضُّ

 الفدی الصّدور  وجهی و  وجه صدری و صدر

 الوری الغیوب   ربیّ   و   ربّ  غیبی   و   غیب

 سرّی و سرّالوجود نوری و نورُالنهّار
 

رِّ مکرّم توئی رمز منمنم توئی  س 

 اصل  مقدّم توئی ا سبق و ا قدم توئی

 غصن معظّم توئی اکبر و اعظم توئی

 بیش  توئی  کم  توئی  قطره  توئی  یم  توئی

 این تو و آن هم توئی توئی خداوندگار
 

 دیده چکار آیدم اگر نجوید لقا

 چه  کار  آیدم  اگر  نگردد  فنا  تن  به

 چه  کار  آیدم  اگر  نگوید  ثنا   لب  به

 فداچه   کار    آیدم    اگر    نباشد     سر    به  

 جان به چه کار آیدم اگر نسازم نثار
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ـــه  آنکه نجوید لقات دیدۀ او کور ب 

ـــه  تن که نگردد فنات بخاک مستور ب 

ـــه  لب که نگوید ثنات لانۀ زنبور ب 

ـــه ر  که  نباشد  فدات  ز   ملک   تن  دور   ب   س 

 جان که نگردد نثار باد ز  غم خوار و زار
 

 ای که ز چشم تو بُرد تابش  خورشید تاب

 ز  فُلک نوح نجی به کوه داری شتاب

 کتاب داری به دست به ردِّ امّ الکتاب

 طلبی    آفتاب بین    می کوری   و    با    ذرّه

ــده به نزدیــــک آر ــه دوربیـــــن دیـــ نـ ـ  دور ب 
 

 بیا  ز   ابهی افق   شمس  در  اشراق  بین

 شور در انفس نگر فتنه در آفاق بین

 تابش خورشید عشق جوشش عشّاق بین

 بین  کتاب  اقدس  بخوان  به  عهد  و  میثاق

 گوش سوی  عهد کن چشم به میثاق دار
 

 از ره ربِّ کریم دگر مرو بر خلاف

 به امر   شاه   علیم  دگر  مخواه  اختلاف

 از این خط  مستقیم دگر مجو انحراف

 به شرع    فرع    قویم    دگر    مکن    اعتساف

 به عهد  اصل  قدیم بمان بمان استوار
 

موس طلعت عبدالبهااست طلعت شمسُ   الشُّ

 رحمت  ربُّ الرُبوب  رحمت  عبدالبهااست

 قدرت رُبُّ النُفُوس قدرت عبدالبهااست

 الغیوب حضرت عبدالبهااست حضرت غیب

 ذات اله الالوه ذات همین شهریار
 

 حامل اسرار  حق بگو جز او کیست کیست

 بجای حق غیر حق چسان کند زیست زیست

 چیست عظیم طاقت کس چیست بحمل ثقل

 بحق  یکتائیش  حقی  جز  او  نیست نیست

 در همه ارض و سما در همه لیل و نهار
 

 نعیم وصف حبیب برای احباب گفت

 ولی بتوصیف حق هرچه ز  هر باب گفت

 الآداب گفت الاحباب بود تسقُطُ  چو بین

لتراب    و    ر بِّ الا رباب    گفت  بعجـــــز  ما ل 

ــا پی بـــرد به ذات پروردگــــــار  بنده کجــ
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 هــۀ عقلیـــادل

 

 هَوالَاعظمُ الَابهی

 

ــــــــک ــــــــه کشــــــــــــــــــــور امــــــــری ــــــــران ب ــــــــک ای  مــــــــل

 کـــــــــه مـــــــــبـــــــــارک قـــــــــدوم مـــــــــرکـــــــــز عـــــــــهـــــــــد

 شـــــــــــــــــــمـــــــس مشـــــــــــــــــــرق بـــــــرآمـــــــد از مـــــــغـــــــرب

 کــــــــــآیــــــــــت وحــــــــــدت حــــــــــقــــــــــیــــــــــقــــــــــی حــــــــــق

ه مشـــــــــــــــــــرق و مـــــــغـــــــرب  کـــــــرده یـــــــک خـــــــطـــــــّ

 هـــــــــا چـــــــــنـــــــــان بـــــــــهـــــــــم پـــــــــیـــــــــونــــــــد داده دل

 گـــــــــــرچـــــــــــه از راه آب و گـــــــــــل دورنـــــــــــد

 گفــــت و البتــــه ســــــــــــــــاری و جــــاری اســــــــــــــــت

 کــــــــــــــه بــــــــــــــود مــــــــــــــوعــــــــــــــد وداد بشـــــــــــــــــــــــــر

 مـــــــیـــــــفـــــــرســـــــــــــــــــتـــــــد بـــــــمـــــــیـــــــمـــــــنـــــــت تـــــــبـــــــریـــــــک

ۀ امــــــــــریــــــــــک  بــــــــــاد مــــــــــیــــــــــمــــــــــون بــــــــــخــــــــــطــــــــــّ

 لــــــیــــــک مشــــــــــــــــــرق از آن نشــــــــــــــــــد تــــــاریــــــک

 و شــــــــــــریــــــککــــــه نــــــدارد بــــــدیــــــل و شــــــــــــبــــــه 

 کـــــــرده یـــــــک فـــــــرقـــــــه دیـــــــلـــــــم و تـــــــاجـــــــیـــــــک

ــــــــفــــــــکــــــــیــــــــک ــــــــد ت ــــــــا اب ــــــــد ت ــــــــن ــــــــاب ــــــــی  کــــــــه ن

 لـــــــــیـــــــــک از راه جـــــــــان و دل نـــــــــزدیـــــــــک

 در مـــمــــــالـــیــــــک و مـــلــــــک حـــکـــم مـــلـــیــــــک

حـــــــــــــــاد بشـــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــّ  آمـــــــــــــــده وقـــــــــــــــت ات

 آنـــــــــــچـــــــــــه فـــــــــــرمـــــــــــود طـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــت اقـــــــــــدم

 یــــک بــــه یــــک ز این ســــــــــــفر شــــــــــــــــده ظــــاهر

 بــــــاز شــــــــــــــــــد بــــــاب ســـــــــــــــجـــن و کـــرد طـــلـــوع

 نحصـــــــــــــــــــن امـــــــن و امـــــــان و حـــــــرز جـــــــهـــــــا

 گشــــــــــــــــــت از ایـــن ســـــــــــــــقــــــایــــــه ارض قـــلـــوب

 بــــــــهــــــــر حــــــــفــــــــظ و غــــــــنــــــــا و رزق نــــــــفــــــــوس

 بــــــــر هــــــــمــــــــه اهــــــــل مشــــــــــــــــــــرق و مــــــــغــــــــرب

 قــــــــــــائــــــــــــم دومــــــــــــیــــــــــــن نــــــــــــمــــــــــــود قــــــــــــیــــــــــــام

 قـــــــــــوّت و قـــــــــــدرت عـــــــــــظـــــــــــیـــــــــــم وجـــــــــــود

 در حــــــــــق غصــــــــــــــــــــــن اعــــــــــظــــــــــم افــــــــــخــــــــــم

 فـــــــاش و پـــــــیـــــــدا نـــــــه مـــــــجـــــــمـــــــل و مـــــــبـــــــهـــــــم

ـــــــم ـــــــگـــــــاشـــــــــــــــــــت قـــــــل ـــــــرن ـــــــوح ب ـــــــچـــــــه در ل  آن

 غصـــــــــــــــــــن اعـــــــظـــــــم ســـــــــــــــــــقـــــــایـــــــه کـــــــرد امـــــــم

م کـــــــ   مـــــــنـــــــبـــــــت ســـــــــــــــــــنـــــــبـــــــلات عـــــــلـــــــم و حـــــــ 

م شـــــــــــــــــــــد او  د  ماز جـــــــــمـــــــــال قـــــــــ  لـــــــــهـــــــــ   مـــــــــُ

ر م  مشـــــــــــــــــرق فضــــــــــــــــــل گشــــــــــــــــــت و بـــــحـــــر  کـــــ 

م د  ت جـــــــــــــــمـــــــــــــــال  قـــــــــــــــ   بـــــــــــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــودیـــــــــــــــّ

 کــــــــرد بــــــــر جــــــــمــــــــلــــــــۀ جــــــــهــــــــان مشــــــــــــــــــــهــــــــود
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 آنــــــــــچــــــــــه ذات قــــــــــدم بــــــــــیــــــــــان فــــــــــرمــــــــــود

ــــــــرداشــــــــــــــــــــت ــــــــرده از وجــــــــه امــــــــر حــــــــق ب  پ

 هــــــای خــــوشـــــــــــــــش تــــــا نــــــه بــــیــــنــــی خــــطــــــابــــــه

 فــــیــــلســــــــــــــــوف و کشــــــــــــــــیــــش و اســــــــــــــــقــــف را

 هر که را بُد گمان که خصــــــــــــم قوی اســــــــــــت

لــــــــــــک ایــــــــــــران و اهــــــــــــل  ایــــــــــــران را مــــــــــــُ

 دیـــــــــن اســـــــــــــــــــــلام و اســـــــــــــــــــــم احـــــــــمـــــــــد را

هــــــــــدی و روح  در ظــــــــــهــــــــــور و نــــــــــزول مــــــــــ 

ه رهـــــــــــــانـــــــــــــُ لُ الـــــــــــــرُوح جـــــــــــــلَّ بـــــــــــــُ نـــــــــــــز   یـــــــــــــ 

 غصــــــــــــــــــن اعـــــــظـــــــم هـــــــمـــــــه عـــــــیـــــــان فـــــــرمـــــــود

 ســــــــــــــــــــــرّ تــــــــــوحــــــــــیــــــــــد را بــــــــــیــــــــــان فــــــــــرمــــــــــود

 نــــــــدانــــــــی کــــــــه او چســــــــــــــــــــان فــــــــرمــــــــود مــــــــی

 دعـــــــــوت و امـــــــــر و امـــــــــتـــــــــحـــــــــان فـــــــــرمـــــــــود

ــــــن گــــــمــــــان فــــــرمــــــود ــــــن ســــــــــــــــــفــــــر دفــــــع ای  ای

 افــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــار جــــــــــــهــــــــــــانــــــــــــیــــــــــــان فــــــــــــرمــــــــــــود

 وان فـــــــرمـــــــودبـــــــر هـــــــمـــــــه مـــــــلـــــــک و دیـــــــن ر

رُالـــــــــــــــزَّمـــــــــــــــان فـــــــــــــــرمـــــــــــــــود  نـــــــــــــــبـــــــــــــــی آخـــــــــــــــ 

ــــــــه ــــــــطــــــــان ــــــــن ســــــــــــــــــــل قــــــــی ــــــــخــــــــافــــــــ  ــــــــغ ال ــــــــل ــــــــب  ی

 

 

 زیـــــــن ســـــــــــــــــــفـــــــر امـــــــر حـــــــق هـــــــویـــــــدا شـــــــــــــــــــد

 زیــــــــن ســــــــــــــــــــفــــــــر نــــــــام انــــــــبــــــــیــــــــا و رســــــــــــــــــــل

 زیــــــــن ســــــــــــــــــــفــــــــر نــــــــام حضــــــــــــــــــــرت اعــــــــلــــــــی

 زیــــــــن ســــــــــــــــــــفــــــــر دیــــــــن طــــــــلــــــــعــــــــت ابــــــــهــــــــی

 زیـــــــن ســـــــــــــــــــفـــــــر خـــــــون جـــــــمـــــــلـــــــه شـــــــــــــــــــهـــــــدا

 زیــــــن ســــــــــــــــــفــــــر زحــــــمــــــت هــــــمــــــه احــــــبــــــاب

 ســـــــــــــفر چشـــــــــــــم و گوش خلق جهــــــان زین

 زیــــــــن ســــــــــــــــــــفــــــــر هــــــــیــــــــأت عــــــــمــــــــوم بشــــــــــــــــــــر

ــــــد بــــــاشــــــــــــــــــد آبســــــــــــــتــن  شــــــــــــــــــب بــخــورشــــــــــــــی

 آنـــــــچـــــــه پـــــــوشـــــــــــــــــــیـــــــده بـــــــود پـــــــیـــــــدا شـــــــــــــــــــد

ـــــــــود انشـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــد ـــــــــاده ب ـــــــــرافـــــــــت  کـــــــــه ب

عـــــــــــلا شـــــــــــــــــــــــد  کـــــــــــه فـــــــــــرامـــــــــــوش بـــــــــــود ا 

 کـــــــه نـــــــهـــــــان بـــــــود رســـــــــــــــــــم دنـــــــیـــــــا شـــــــــــــــــــد

ــــــــــا شــــــــــــــــــــــد حــــــــــی ــــــــــود ا   کــــــــــه ز امــــــــــوات ب

 کــــــــز مــــــــیــــــــان رفــــــــتــــــــه بــــــــود بــــــــرجــــــــا شــــــــــــــــــــد

 کــــــــه ز حــــــــق بــــــــود کــــــــور و کــــــــر وا شـــــــــــــــــــد

 ا شــــــــــــــــــــدبــــــــهــــــــر اصــــــــــــــــــــلاح خــــــــود مــــــــهــــــــیــــــــّ 

 بــــــــاش تــــــــا زو جــــــــهــــــــان شــــــــــــــــــــود روشــــــــــــــــــــن
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دّا کــــــــــــرد  هــــــــــــر نــــــــــــبــــــــــــی دعــــــــــــوت از ا و 

 دعــــــــــــــــوت فــــــــــــــــرقــــــــــــــــۀ یــــــــــــــــهــــــــــــــــودی را

ت نصــــــــــــــــــــــــــــــاری را  دعــــــــــــــــــوت امــــــــــــــــــّ

ــــــــــــمــــــــــــان را ت مســــــــــــــــــــــــل ــــــــــــّ  دعــــــــــــوت مــــــــــــل

ـــــــــــــیضـــــــــــــــــــــــــا را ـــــــــــــاء ب ـــــــــــــی  دعـــــــــــــوت اغـــــــــــــن

 دعـــــــــــــوت اهـــــــــــــل عـــــــــــــلـــــــــــــم ادنـــــــــــــی را

 دعــــــــــــوت دهــــــــــــری و طــــــــــــبــــــــــــیــــــــــــعــــــــــــی را

 دعــــــــــــوت فــــــــــــرقــــــــــــۀ ســــــــــــــــــــــــیــــــــــــاســــــــــــــــــــــــی را

ه ز  وعــــــــــــــد  نـــــــــــــجـــــــــــــ  ه ا  ر  عـــــــــــــبـــــــــــــد   ن صـــــــــــــــــــــــــ 

 اعـــــــــظـــــــــم مـــــــــیـــــــــان اعـــــــــدا کـــــــــرد غصــــــــــــــــــــن

 در کـــــــنـــــــائـــــــس ســـــــــــــــــــوی مســـــــــــــــــــیـــــــحـــــــا کـــــــرد

ــــــــطــــــــحــــــــا کــــــــرد ــــــــیســــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــاه ب  در کــــــــل

 در مســــــــــــــــــــــاجــــــــــد بــــــــــدیــــــــــن ابــــــــــهــــــــــا کــــــــــرد

 در مـــــــجـــــــالـــــــس بـــــــحشـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــودا کـــــــرد

 در مــــــــــــدارس بــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم ا عــــــــــــلا کــــــــــــرد

 در مـــــــــحـــــــــافـــــــــل بـــــــــذات یـــــــــکـــــــــتـــــــــا کـــــــــرد

صـــــــــــــــــــر در جـــــــمـــــــع دیـــــــن و دنـــــــیـــــــا کـــــــرد  ح 

حـــــــــــــــــده وحـــــــــــــــــده عـــــــــــــــــاالاحـــــــــــــــــزاب  و   د 
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 منظومه

 

ــد ای معاشــــر احبــــاب  بـشـنـویــ

 ســــاعـــــــد شـــــاهبــــازهای ســـپـــیـــــد 

یــــد دســـــــت  پــروردگـــــان  آن  ذوالا 

ــکان نعیمی که وع  ده بود از پیشـ

 روز آن نعیـــق بلنــدـــده امـــش

 ش مُفتــــــرـــه دانیــــد ناعقــــهم

 آشنــــــا صـــــوت آشنــــــــا دانــــــد

ــد ز مـــاء   معیــــنآنـکــه بـابهـــره شـ

 وآنکه ذو قلب و سمع و ذو بصر است

ــا شنـــود  دیـگـــر از دیگــران کجـ

 ای عجــــب لحــــن عنــدلیـــب چمن

ــــم ــد ایـهــــــا الـمُـنـع   فـلـک الـحـمـــ

 ای مشـــکّک عـبــــــث مـکــن تـشکیک

 غـصــن اصــل قدیــم و عبــد بهــا

 د از حـقنـیـســـت جز حـق که امر ش

ـرکـــی فعصمة کبری  نـیـســـت ش 

 هــُـــو  هــــــو لاالـــــــــــــه الّا هـــــــــو

 آفـریـــــــن بــر تــو ای عبودیــــت

 ای تـــو حبـــــل مـتـیـــــن  مـسـتـعصــــم

 هـــا از تــو جـمـلـگـــی مـنـحــل عقـــــده

 طـــــــابای خـبـیــران هــزل و فـصــــل خ

ــم دائـمــــــاً لــــــه ا وّاب  کلکـ

ــدان  محـــــــراب روی  آوردگـــــــــان  بـــ

ــود و حجــــاب فتــنــــه  ای کـان بـخـواب بـ

 گشته بیدار چشم فتنه ز خواب

 ه خوانیـــد فاتنش کذّابــــهم

 گر به بیداری است یــا در خواب

د سر فــ ر   سرابه بر ـــــرو دگـــناو 

ــدء اســــرِّ مبــارف ســـــع  ت و مآبـ

 راعی روی بسوی ذئاب کی ز  

 ن عب  غُرابه کی شود مشتبه ب

 ولک الشکر ایهّــــــا الوهّاب

ه است از ارباب  ربّ واحد ب 

 کی شود غیـــر یا شریک حساب

 متوجّه به او به نصّ کتاب

 نیست غیــری فها هوالوهّاب

 فهو تبابــر ذاک ـــــکلّ ما غی

 مرحبا ای تو سیدّالالقاب

 وی شیاطین فتنه را تو شهاب

 ها  از  تـــــــو  بالتــــــمام  خراب شبهــــــه



 

 

 

 

 

                  هاشم متخلّص به مستفیض  محمّد                                                            یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

339 

 

 خصم نشناخت معنیت ور نه

 درک کُنهت کجا کند مُسر ف

ــوبـــیـــــــه ــنـــهــــــــه ربـ  جــوهـــــر کـ

م د   اوّل و آخر است غصن ق 

ــاســــت در هــر فــن  فاعل مـــــایــشـــــ

ــا بـــه قــول دشمـــن و   دوســــتاوست آقــــ

 همه خلقند و او بود خالـــق

ــوه از حقّ است ســتـقـبـ لــــ  قــول ا 

 فـــرق در بـیــــن اعظـــــــم و اکبـــــر

 آن یکی منـشـعــــب ز اصــل قدیــم

ـــــفی مشروط صط   این دگر انـــدر ا 

لال بعـــــد الحق  لیس الّا الض 

 بعد آن یک بود انــــــاالفضــــــال

 ان فدای کلام آن مولـــیج

هائیم اگر ز دســــت دهیم  سُف 

 آنکه دیدی که نفی غالب بود

ــــق  الـبــاطــــل است و جــاء الحــــق ه   ز 

 نسبتی نیست غیر نسبت حق

 خفضی و رفع است هر ظهوری را

 لیک گر معرضــی شود مقبل

ــح فانکّ الفتاّح فـتــ  ربنّا ا 

را نفس او به اوست   دلیلچون و 

ناب رِّ بالباب راکعاً و ا   خ 

 پی بسرّت کجا برد مُرتاب

 ربّ اربـــــــاب کو و مُشت  تراب

 حساب
ّ
ــی  ظاهـــــر و باطــــن آن ولـــ

ــد در هــر بــــاب  حاکم مـــایــُــــریــــــ

طاب  به لسان بهــــــا به غیب و خ 

قــاب  همه عبدند و او ملیک ر 

تــــابنـــصِّ مـــــا لاع   ــوا ز  ک  فــتــمــــ  ــر 

ــــــا الا عراب ــا  ا خ   بس  عیـــــان  است  یـــ

 وین دگر مطـلـــــــق آمـــده بکتـــــاب

والا لباب  وآن یکی مطلـــــــق ای اول 

ن وراء البــــاب  لیس فی البیــــت م 

ــالحکیــــــــم بیاب  بعد این یک انـــــ

 ش گفته جوابکه ز  هر شبهــــه پی

 نصّ حق را به وهــــم هر ق لاب

 نـبـیـنــــی  دگــــر  مگـــــر  در  خـواب می

فت ری ق د خاب ن ا  ص الحق م  صح   ح 

 نفخ در صور شد فلا ا نساب

ل یس عُجاب ل ت ف   سُنَّة ق د خ 

 قلــت طوبـــی لـــــه و حســــن مآب

غــفــــر فانکّ التوّاب  ربنّا ا 

 در اطنابمستفیضا مکوش 
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 محمّدهاشم مستقیم قصرالدّشتی شیرازی 

 معروف به فاضل

 

 او منظومه از یقسمت

 

ــاق و عهـــد آمد و پیمـــان  دورۀ میثــ

 بمیـــان زددامـــن همــت به امــر حق 

 شمس معارف به شرق و غرب تتق بست

 روی زمیــــن شـــد صــراط امـــر کشیده

 

ــد  حضـــرت عبدالبهــــاء ولـــی خـدا شـ

ــل راه هـــدی شـــد ــان را دلیـ  اهـــل جهـ

ــد  معبـــد عالـــی به طـــرز تــازه بپـــا شـ

ــدا شـــدموقـــع تمحیـ  ـص بندگان خـ

ــم انـــــــف حســــودانـــــدیـــ ــی به رغــــ  ن الهــــ

 ــا شـــدــــرۀ آفـــاق همچـــو شمـــس سمــــشهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  ود زرقانیمحم                                                                                         یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

341 

 

 یـــانــود زرقـمحم

 

 در رجعت حضرت عبدالبهاء به مصر یمحمود زرقان رزایم شعر

 

 دلبر و دلدار ما آمده از اروپا

 شمس رخ دلربا کرده ز مغرب طلوع

 یوسف عهد بهی باز به مصر آمده

 مسکن شاه وفا باز شد اقلیم مصر

 گلشن فضل و عطا باز صف رمله شد

 شرق ز نو پُرضیاء گشته ز روی نگار

 بار دگر شد بپا قیامت از قامتش

 هاتف حق در ندا ز نغمۀ هوی اوست

 جنتّ اهل ولا شمیمی از کوی اوست

ل م  یا بهی از او در آفاق موج  زد ع 

 برملا شد ز عبودیتّش ندای حق

 بندگی او صلا بر همه عالم زده

 در حرم کبریا محو و فنا گشته است

 داد ز فقر و فنا داد دل بندگی

 ای شه مجد و علا دل ز  رُخت واله است

سا بخش ز جود آگهی  در همه صبح و م 

 پاک ز احسان نما جان و تن از بیم و باک

 تا که دل اندر ثنا شود چه خُلد برین

 درت ای ذوالعطا آمده محمود ایازبر 

 آمده از اروپا دلبر و دلدار ما

 کرده ز مغرب طلوع شمس رخ دلربا

 باز به مصر آمده یوسف عهد بهی

 باز شد اقلیم مصر مسکن شاه وفا

 باز صف رمله شد گلشن فضل و عطا

 گشته ز روی نگار شرق ز نو پرُضیاء

 قیامت از قامتش بار دگر شد بپا

 ست هاتف حق در نداز نغمۀ هوی او

 شمیمی از کوی اوست جنتّ اهل ولا

ل م  یا بهی  از او در آفاق موج زد ع 

 شد ز عبودیتّش ندای حق برملا

 بر همه عالم زده بندگی او صلا

 محو و فنا گشته است در حرم کبریا

 داد دل بندگی داد ز فقر و فنا

 دل ز رُخت واله است ای شه مجد و علا

 مه صبح و مسابخش ز جود آگهی در ه

 جان و تن از بیم و باک پاک ز احسان نما

 شود چه خُلد برین تا که دل اندر ثنا

 آمده محمود ایاز بر درت ای ذوالعطاء
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 یهُــوَالَابـهــ

 

ــد ملیــک ملکوت مجیــــد  حمـ

ــد شدیـــــد  قـــــــوّت تأییــــــد بهـــــا شـ

 کـز کرمش دمبدم آمـــد نویــــــد

 عهــــد   قــــدم   جُست    نفـــوذ    جدیـــــد

ــا رســیــــــدکان   شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 سابـــق اگــر بــــــود پیـــام نسیــــــم

طب جسیــــــم ــم بــــود آیت و خ   سیـ

د پیــک در  یـــار سیــــــم  حـال بـــوُ 

ــد  ایــن  مـــژده  ز   وجـــه   بسیــــم  کــو  دهـ

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

شــرق  اشــراق شـــد  غـــرب کنـــون م 

 نورفشـــان بـــــر همــه آفــاق شـــد

شرق   میثــاق شـــدطالــع از آن م 

ــد  زین   خبـــــر  ایمــن   دل   مشتــاق   شـ

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 آمده خمر و خُم پیمان به جــوش

 هــوشکلّ بـرُده  ساقی میثــاق ز  

 مملکت  غـــرب شــده بــزم  نــوش

 زین   خـروش        جهان   گردیــده     شیفته

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 در کتـــب قبـل حدیــث و خبـــر

 گــــر  از  باختـــر شمــس  شــود  جلــوه

 بــــود کـــز آیــــــات شـــــه منتظـــر

ــان   گشـــت   چنیـــن   مستقـــر  حـــال   عیـ

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ
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ــا زده  دلــبــــر  یکتـــــا بدوئــی پـ

 پـــای بـــه فــــــرق  صنـــم لا زده

 خیمـــۀ وحــدت بـــه اروپــــا زده

 ایـــــــن    قـــــــدم    از    عــالـــــــم    الاّ    زده

ــا رســیــــــدکان شه پیمــان به ا  روپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 بـــزم لقــا و طـــرب و نــوش بیــــن

 باخـتــــــــر   و   خــــاور   هـــم آغــوش   بیـــن

 و مدهـوش بیـــن اُمـم سرخـوش جملـه

 بیـــن  عالـــــم  از  ایـن  واقعـــــه  در  جـوش

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 بست چو شه رخت به سوی فرنگ

 تیشۀ عمر عدو آمد به سنگ

 زآینۀ قلب جهان بُرد زنگ

 درنگ یمشتهــــــر  این  همهمه  شــــد  ب

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 جسم اروپ از رُخ او جان گرفت

 نور صفـــــــا لمعــــۀ عرفان گرفت

 غرب جهان پرتو احسان گرفت

 امکان  گرفتصیت  چنیـــن  صفحۀ  

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 تـــا بــــه کــنــــــون از طـلـعــــات ظـهـــور

ــان نـــور  ایـــن بـــود از قــدرت سلطـ

 اروپــــا عـبــــورکس ننمودی بــه 

ــور  نیست   مگر   ز آیت   حشر   و   نشـ

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ
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 جهان گر کس است دل در دو صاحب

 رابطـۀ مشـرق و مغـرب بـــس است

 رس است و حقیقت  خواه و صفا  صلح

 که بنالد  خس است  کس زین  اثر  آن

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 اینسان نبودوحدت انسان گهی 

 هر یک از احزاب ثناخوان نبود

 شرقی و غربی ز دل اخوان نبود

 این   اثــــر   اندر   صف   امکان   نبود

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 آســایــــش  و  نـیــک اخـتــــری  در  ره

ــی  گـسـتــــری نـــوع و ســخـــــا صـلــــــح بــنــــ

ـــروری  وحـــــدت انـــســـــــان و وفــــــاپــ

 دیگــــر  رهــبــــری  نـیـســت جـــز  ایــن  مـــژده

ــا رســ  یــــــدکان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 صـلــــح اُمــــم امـــــر بـهاءالله اســـت

 کز دل و جـان خـادم ایـن درگـه اســـت

ــن خـرگـه اســـت  ســـــرِّ بهـــــا شــــاه چـنـیـ

م  آن شــــه  ـد   اســـتایـــن همـــه  شــــور  از  ق 

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

ر لـــک مـقـتـــــد   مـرکــز امـــــر م 

 داد در ایــــن مرحـلــــه بـــار دگـــــر

ــا و رُخ   ــن زیـبـــ ــون قـمـــــر بـــا تـ  چــ

ــی   از   ایـــــن   سـفـــــر  داد    دل    بـنــدگــ

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ
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 بندگی آمـال دل و جــان اوسـت

 ثناخوان اوسـتدل آنکس که  نیک

 عبــــدی اطـعـنـــــی ز وفا شأن اوسـت

 زیـن  سـخـــن  آشـفـتـــه  و  نـالان  اوسـت

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

ــال  ــدان غـــمآنکـه چـهــل ســ  بـه زنـ

 گشـت فلک خرگــه و نصـرت علـــم

ـــــم ل  ــم و رنـــــج و ا   بـــود اسـیـــــر غــ

 تا   بـــزد   ایـنـســـــان   بــــه   اروپــــــا   قــــــدم

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــار ز   ــدشمـــــس رخ یـ  مغـرب دمـیــ

 

 بـس ز غـمـش از دل و جـــان آه شـــــد

 تا که عـیــان نـصــرت دلخـواه شـــــد

ــاه شـــــد  آه شـــب و ورد  سـحـــرگــــ

 هـــر دل  از  ایـــــــن  زمـــزمـــــــــه  آگــــــاه  شـــــد

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 ای مــه عهــد و شـــه مجـد و جلال

ــم وصال ــن ز شمیـ  زنده بــود تـ

 نیست به دل جز غـــم عشقت خیال

 شیفتــــــه   ایـــن   مقال  دل   هـمـــــــه دم 

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 دل بود از عشق رُخت یکدلــــه

 حوصله را برده ز کف ولولــــه

 حوصلــــهیکدلــــه بشکسته بُــــــت 

ــد   از   ایـــن   غلغلـــــه  ولولــــه   ظاهر   شـ

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ شمـــــس رخ یـ
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 درگه کرمل ز عطا منزل است

 کرمل حق جنتّ جان و دل است 

ر  کرمل استمنزل   دل خاک د 

 محفل  است دف  هر   دم دل  ز چنین 

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ  شمـــــس رخ یـ

 

 ســــاز شکر که در درگهت ای چاره

 سوی تو دارد رُخ و روی نیــــاز

 پیکر محمــــود بــــود چون ایــــاز

 دائــــم   از   این   نغمــــه   بــــود   سرفــــــــراز

ــا رســیــــــد  کان شه پیمــان به اروپـ

ــد ــار ز  مغـرب دمـیــ شمـــــس رخ یـ
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 در مراجعت حضرت عبدالبهاء از ممالک غرب به ارض اقدس  دهیقص
 

 هوالله

 

 گر  آمد جیش  شاه  جلوه  کوکبۀ

 ماه ملک پاسبان و شاه و فلک فر

 رایت قدرت ز هر جهت که برافراشت

 حافظ ارکان صلح بین ملل شد

 و محور اسرارلب چو گشود آن مدار 

ــــر  او هر  دمی  از  فیض  کیمیــــا  اثـ

 از نفس آن مسیح عهد الهی

 در پی تعظیمش از کنائس عظمی

 صوت رفیع کمال و صیت جلالش

 کرد پریشان ز سر چو گیسوی مشکین

ـه میثـاق  باز به بزم وفـاق آن م 

ـه میثـاقُ و ا ی شهنشه اشـراق  ای م 

 هر طرفی گمرهان غفلت و غم را

 های   آیــنــــه آســــا وه  چه  بســــــا   سینه

 شُکر که مقبول و مستجاب در  تو

 جان ز سرور وصال روی تو شد شاد

 خرّم و خندان دل از لقای تو گردید

 تا تن محمود شد ا یـاز رکابت

 خسرو خاور ز ملک باختر آمــد

 با جبروت الهی از سفر آمــد

 هنــر  آمــدجنبان  غیـــرت  و   سلسله

 بانی بنیان وحدت بشر آمــد

 عالــم افـکار عالــم دگـر آمــد

س  وجود زر آمــد  بوتۀ قلب و م 

 آمــد   بیشـمر  رمیــم     عظــام   زنده  

 نالۀ ناقوس تا به عرش برآمــد

 در همۀ شرق و غرب مشتهر آمــد

 دهر معطّر ز بوی مشک تر آمــد

کَّ   ر آمــدبا لب لعل و لسان چون ش 

ر از رحمت تو بحر و بر آمــد  پر دُر 

 پرتو مهر رُخ تو راهبر آمــد

 در صف میدان عشق تو سپر آمــد

 آه شبانگاه و نالۀ سحر آمــد

 تن ز عطای در تو مفتخر آمــد

 روشن از الطاف تو رُخ و بصر آمــد

 خاک درش کاخ فخر و تاج سر آمــد

 

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                    ود زرقانی                                                             محم

 
348 

 است شده سروده ثاقیم طلعت صعود از بعد لیذ دهیقص

 

 زمان خدمت و سعی و صفا بودیاران 

 گاه شهامت و شعف و شور و الفت است

 شیدائیان روی جمال قدیم را

 شبهه قلب فارغ یاران کوی دوست بی

 کند دانند جمله ترک دل و جان نمی

 گذشتن استدانند شرط بندگی از خود 

 وار خندد چو غنچه عاشق صادق خلیل

جاج و زرق عو   لیکن دل مشوّش پر ا 

 زیرا که بندۀ هوس است او نه اهل حق

 فهم ضعیف خود کند او محور امور

 این امر در کتاب وصایای شمس عهد

 جو  ببایـــد  سازیــم  اجتناب کز  فتنه

ل ل فتد اندر بساط امر  از قول او خ 

 اگر رخنه اوفتددر وحدت بهائی 

 زنهار اگر ترحّم بر مفسدی کنید

 زیرا که در نهاد تعالیم این ظهور

 فرمود چهر شوقی رباّنی ای گروه

 بعد از اُفول نیرّ  میثاق روی او

 از برج عهد شمس هدی چون کند افول

 ای قدرت قدیم و جمال جمیل حق

 ایفا نما تو وعدۀ تائید و نصر خویش

 به فضل توستمحمود ایاز کوی تو ناظر 

د  هنگام استقامت و حزم و وفا بُو 

د  روز وفا به عهد جمال بها بُو 

د  وقت متانت و گه صدق و صفا بُو 

د  خود منبع فطانت و حزم و ذکا بُو 

د  آنکس که در کمند هوسی مبتلا بُو 

د  و این موهبت نه در خور اهل هوی بُو 

د  گر در میان آتش جور و جفا بُو 

ددائم اسیر قصۀ چون   و چرا بُو 

د  پس او چگونه در پی حبّ و ولا بُو 

د  کی در پی قضا و مطیع رضا بُو 

د کَّد است و بس برملا بُو   حکمی مؤ 

د چون از گروه صلح  پرستان جدا بُو 

د زُّ و علا بُو   رفتار او منافی ع 

د  عیش و نشاط جمله یقیناً عزا بُو 

د  کافکار فاسدش شرر جانگزا بُو 

داوّل مرام وحدت اه  ل بها بُو 

د شرق فضل و عطا بُو   از این به بعد م 

د  در آسمان امر چو ب در  دجی بُو 

ــد  وجهـۀ  آن  مـه د شرق  امیــ  لقا  بُو 

د  ما را به سوی بارگهت التجا بُو 

د  چون ممکن از عطای تو حبل رجا بُو 

د آن سان  که  سوی  شاهی  چشم گدا بُو 
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 متخلصّ به نیّر محمود معروف به نیّر سدهی اصفهانی

 

 دهیقص کی از یقسمت

 

 آنکه بود حجّت حقیقت اعظــــم

ــد  طایـــــر هوای هویتّ جذب احــ

ــع اولی  مطلع انـــــوار را تشعشــ

 جوهـــــر احببــــت کنـــز معنـــی کنتُ 

 ای  از  روی  اوســـت  لالـــــۀ  احمــر جلوه

 جذبــــۀ شــوقت بقلــــب کـلِّ قبائـــــل

 قـــــول تــــــو از یاد برده مصحف و توراة

ــو از هم گسســـته ه  یکل زناّراسـم تــــ

 اذن تنـــــزّل ز مالک قـــدرش نیســت

ــن معظـــــم  ســـــــــرِّ الهـــــــــا بجــــــــز تـــــــو غصـ

 کن تو شفاعـــت بنزد طلعـــت محبوب 

ــول خــــاک  سیــــــه بـــــــاد ــی قبــــ  گر ننمائـــ

 وآنکه بــــود آیـــــت هویتّ کبـــــــری

ــیســــــرِّ    صمـــد سایــر دنی فتدلـــ

ــج اُولا  لُجّۀ اســــــرار را تلجلُــــ

ـــم ابهــــــی بـــن ا ب روح غصـــــن اعظــ  ا 

 ویــــــابای  از  مـــــوی  اوست  سنبــــل   نفحـــــه

ــــلِّ  مرایـــــا آتــــــش  عشـــــقت  به  جــــــان  کُ

 بـــــاد داده زنــــــد و اوستـــــافعــــل تــــــو بر 

 هم  شکســـته  دیـــــــر  و  کلیســـــا رسم  تــــــو  بر

 گر ننماید قضـــــا رضــــــای تو امضـــــا

ــی  کیست شفیعـــــم دریــــن قیامت عظمـــ

صغـــــا ن ا  ــد ضجیــج  م   بلکه ز رحمت کنـ

ـــی      دنیـــــا     بــــــر     ســــر      دنیــــــا  و     زندگانــ

ـــــــت  حرمـــــت   انـــــــوار   آفـتـــــــــاب   جمالــ

ــــــر  بی  نــــــــور  را  تـــــو  نـــــــــور  ببخشـــــــــا نیّـِ
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 ــدهیقص

 

ــاء اعظم غصن  خطاب کرده خویش را عبدالبهــ

 خوشاب درّ  چون هست معنی در بحر سخن این             

 ذات او باشــــد مقـدّس گرچـــه از اســــم و صفـت

ــاب              م  کرده  حق  او  را  خطــ  لیک  سرّالله  ا قــو 

 رو  کتــاب  عهــــــد  و  میثـــــاق  الهــــی  را  بخوان

ــابـــــی حلّ مشکل بی              ــواب سئــــــوال و بی تا بیـ  جــــ

ــور  در  ظاهـــر  هر  دو  آیـــد  در  نظر  آفتاب  و نــ

ــاب               لیک  در  باطن  نباشد  نــــــــور  غیر  از  آفتــــ

 مرآت خرد عاکس هر دو یک باشد به و عکس

ــی  ســرِّ  حقیقــت  را  بیــــاب               گــر  تـو  اهــل  بینشـ

 بــــو  و  عنبــر   عنبــر  و  بــــو  هر دو  باهـــم  توأمند

 حجاب بشنو  این  راز  نهان  را  تا  درآئی  از              

 گل نشکفته  باشد  عین  صورت  غنچۀ  به هم 

 نبود  در میان  فصـل و باب معنی  فرق  هم  به             

 نـــار و شـــعلـه  شــــعله و آتـــش  جـــدا  نبــــود  ز  هم

 اعلــم بالصّواب درک  کن  این  نکته را  والله              

د  او  رهنمـــــا ــو  م  مـــــــا  را  بُـــ ــــــــد   بعـــــد  سلـطــــان   ق 

 ری بـــوی گل را از چـــــه جوئیــم از گلابآری آ             

 کامران  شاهی که  باشد  بارگاهش  در  سپهر

یرگاهش                در تراب مهربان  ماهی  که  باشد  س 
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ل م مهر   او   افراختــــــــه   در  کشـــــــور   دل  هـــــا  ع 

 لطف  او  انداختــــــه  بر  گـــردن   گردون  طنـــــاب             

ــم ــن  در  آن حریــ  جنتّ  موعود  را  موجود  بیـــــ

 کعبـــــــۀ مقصـــــــود را مشهـــــود بیــــــــن در آن جـنـاب             

ــی تا به کی اهــــــل صورت را بگــو صورت  پرستـ

ــورت نقــــــــابشاه               ـــــد معنـــــی برافکندست از صــ

 روشنی  از  پرتـــــــــو  رویـــــش  گرفتــــــه  مــــاه  چــــرخ

 ناب مشک گرفته گیسویش از چیــــن خوش بوی             

 بی افاضاتش  نیاسایــــــد  بشــــــر  از  شــور  و  شـــر

 بی عنایاتــــش   نیارامـد   جهــــــان   از   انقلاب             

 مهـــــر  او  از  قید  تن شود  بی جان  کجا  فارغ 

د  بی               یاد  او  از  اضطراب دل کجــا ایمـــــن  بُــــو 

 با جمـــــــال  دلکــــش  آن  خسـرو  گـــردون ســـریـــــــر

 با  کلام  جانفـــــــزای  آن  شــــــــــه  مالــــک رقــــــاب             

ــم باشـــــــد بی ــوۀ شمـــــس و قـمــــــر چشـــ ــاز از جلـ  نیــــ

ــاب              د از نغمــــــۀ چنگ و ربــــ ــو  ــی بـــُ  گوش مستغنــــ

 ــــل و هوشجذبـــــۀ گفتارش از ســـــرها ربـــــوده عق

ــا گرفتــــــــه صبـــــر و تــــاب جلـــــوۀ رفتــــــارش از دل               هـ

ــاب اندر درنگ  هم به امـر مبرمش خیــزد  شتــــ

ــد درنگ هم               شتاب اندر بحکم محکمش زایـ

 عاشقان  صادقش  را  قـــرب  و  بُعـد  کوی  او

ــن   عذاب              د  عیـــ د  اصل   نعیم و آن  بُو   این  بُو 
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ی ثابت ـــــــه ا  ــدم برکش عنــان از  کــــوی گر ن   او   قـ

 از رکاب عاشقانــش خون است بگذشته زآنکــه             

 از خـروش ممنــوع کش که در گو نفس را مدّعی

ــوت ذبــاب               کی شود رعـد جهـان آشـوب از صــــــ

 روبـــــــه  لاغــــــــر  نیــــــارد  تــــــــاب  آهنـــــگ  پلـنـــــگ

ــاب               پشـــــــــۀ  مسکیــــــــن  نگیـــــــرد  اوج  پـــــرواز  عقـــ

 رخشنـــــده مهـــــــــرذرّۀ  نابـــــود  را  قــوّت  چــــه بــر  

 افروز  را  نسبت  کجـــــا  با  آفتـــــاب کــــــــرم  شـــب             

شد بر جان بدخواهش کمان  قــوس قــزح می  ک 

ــم خصمش ناوک پرّان شهـــــاب می               زند بر چشــ

 ای که لطفت باعث نظم و عمار عالم اســـــــت

 کنی من هم دلی دارم خــــــراب گر عمارت می             

ــد   دور افتاده  ای در   دیــــــــــار   نــــامــــــــــرادی   عبـــ

 چون شود گردد اگـــر از خـــــوان فضلت کامیــاب             

ــم  مدح  تو  آب  زلال  و  مـــن  همــــان مُست سقی 

ــد ز آبهرچــه نوش               ـــــم جـان مستسقی نـه بشکیبـ

ــور   و   مدّاحــــی   آن   مهــــر   منیـــــر؟ نـــــــیِّر   بی  نــ

 بینم ببیداریست یا ربّ یا بخواب" "اینکه می             
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 ــدهیقص

 

ی غنچه در  چند تا به عشقی در بستان حجاب ا 

 و  بازار  بـــــاش  رسوا  به گرد  کوچه  همچو  گل             

ــق  را  با  خاطر  افســــرده  هرگز  کار  نیست  عشــ

 عاشق  یـاری   اگر   چون   شعلــۀ   شرّار   بــــاش             

ــدار   باشــــــد   ناپسنــــد بی  دلــی   انـــــدر   ره   دلــــــ

 سپردی در رهش دلـدار بـــــاشدلبـــر چون  دل به            

ــی   شود قطره  ای   دانــــــی   ز   تأثیـــــر   هوا   فانـــ

 قلزم   زخّار   بــــــاش  فنا   در    گر   بقا   خواهی            

ـــم   بالا   بـــــــــود  روی   مـــردان   خــــدا   بـــــــر   عالــــ

 افشـــــــــار بـــــاش پـائـــــــی زرّ دست خالتا به کــی خل            

 کوه  از  فرط  بلندی  هیچگه  سیراب  نیســـــــت

 تشنـــۀ  بـاران  فیضـی چــون  زمیــن همـوار  بـــــاش            

 ذرّۀ   نابــــــــود بـــــودن   نـیــسـتـــــی   مطلــــــق   اســــــت

ــاش             ــوّار  بــــ  هستی  مطلــــق  طلــب  کن کوکـب  نـ

 حیوان بپـوش  از  چشــمه  چشــم  خضــر  با ولای

 بگذر از ظلمـــات نفـــس آنگــه سکنــدروار بـــــاش            

 چنـــــد  در  ایــــوان  تنهائــــی  دم  از  میــدان  زنـــی

ــوان و مــــرد کـــار بــــاش              رُو ســـــوی میــدان کــن از ایـ

 بند تا به کی یوسف صفت در چــــاه طبعــــی پای

ــاش              ای  عزیــــز  مــــن  به  مصـــر  بندگی  سالار  بــ

 وقت  تسلیم  و  رضا  همچون  مسیحا و  خلیل

ــاشگــه  فـــــراز  د             ــار  بـــ  ار  و  گاهــــی  در  درون  نــ
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 سکر  و  مستـــــی  اقتضـــــای  آب  انگـــــوری  بــــود

 بــــادۀ  وحدت  بنــوش  و  تا  ابد  هشیــــار  بـــــاش            

 گر همی خواهی که گردی آشنای کوی دوست

ــار  شـو  بیگانـــــ             ــا  را  یــ ــاشآشنــ  ـه  را  غمخوار  بــــ

 الله   اقـــــــوم   را  ســــــــرور   سینـــــــــه   دانمهـــــــر   ســـرّ 

 غیــــرت  جنــــــات  تجـــــری  تحتهاالأنهــــــار  بــــاش            

 از  وصال  هجر  بگذر  چون  اویس  انــدر  قرن

ــم  رُ               حاجـت  دیــدار  بـــــاش سُـــل  بیعاشــــق  ختــ

هر   غصن  اعظـم  بسته  ای نـیرّا  چون  دل  به  م 

 گفتــــار  بــــاش در  گلسـتان  ثنــایــــش  مـــرغ  خوش            
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 دهیقص کی از یقسمت

 

 جدا سازد اگر تیغ حوادث بندبندم را

ــا  خوانده   ترا  اعظــــم  الله غصن و   اللهرّ ـــس بهـــ

 به عالم هر که را کاری بود روز ازل کرده

 گیتی نیست شغل مـن بجز اجرای فرمانت به

 

 به ذکر تو بود ذاکر نهان و آشکار مـن

 عبدم که مدح توست در عالم شعار مـن من آن

 مرا پرورده بر کار غمت پروردگار مـن

 عالم نیست کار مـن احکامت بهبجز ترویج 

ــارت بـــدل بر صبح نورانی ــــــــر شب تـ  شود نیّـِ

ــع  انتظـــــار  مـن ــد  بهــــر  رفـــ  پیامــی  گـــر  فرستــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                              نیرّ متخلّص به اصفهانی نیّر سدهی معروف بهود محم

 
356 

 ـزلــــغـ

 

 کلام  مــــا برگـــو  صبــــا  بـــه  آن  بت  شیرین

ــم  سحر  اگر میجان    دهــــم  بپای  نسیــ

 ریزد زمانــــه بادۀ عشقش بــه جـــــام دل

 ما چه حکمت است در وصل یار و خون دل

 سوزم از فراق و به سر شور وصل دوست می

 ابرو چو مــــاه مــــا بــه عراق عرب نمود

ــم نــــزد پیــــر خرابــــات محتــــرم  هستیــ

 عبدالبهـــــاء کنیــــمتا بندگی حضرت 

ــم است  نقش صحیفۀ دل مــــا اسم اعظـــ

 

 لب  شکرین  تو  کــــام  مــــا تلخ  است  بی

 بر خاک پای دوست رساند پیــــام مــــا

 یا ربّ تهی مباد ازین باده جــــام مــــا

 ـاکاین یک حلال او شده آن یک حــــرام مـــ

 ای پختگان عجب ز تمناّی خــــام مــــا

 درهم شکست کفر ز دارالســــلام مــــا

 گو شیخ از ریــــا نکند احتــــرام مــــا

 گردون بود ز روی ارادت غــــلام مــــا

ــام مــــا  کی گم شود ز صفحۀ ایاّم نــ

ــن  می ــن  کــه  در  فلـک  حســــ ــــر  ببیــ  کند نیّـِ

ــیـخورش  ــــاــم تمــــام   ـــاهـــمـ  ز  ـــورـــن ب ــکس  دـ
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 ـــزلــغ

 

 کرد خـوش  در  آئینـــــه  نظـــر  آن  بت رعنا می

 زد آرا  می باغبان  تیشــــه  به  ســــرو  چمن

 رخســــــار  نکرد اثــــــــری  در  دل  آن  آینــــــه

 زلف مشکین ترا دیـــــد مگر آهوی چین

 تر که بـــت رهـــزن مـــا از نگهی این عجب

ــم بر چشمۀ حیـــــوان نگشودی هرگز  چشــ

 بندد زاهـــــد  شهــــر  کــــــه  احــــــرام  حـــــرم  می

رّ  ــی س   اللهّیگـــر نبــــودی مـــــدد غیبــــ

 

 کرد جلوۀ  خویش  در  آئینـــه  تماشـــا  می

 کرد گر  نظــــر  بر  قــــد  آن ســـــرو  دلارا  می

ـــارا  می  کرد آه   زارم  کــه  اثـــــر  در  دل  خــــ

 کرد که دوصد نافه به یک موی تو سودا می

 کرد غارت دین و دل از مؤمــن و ترسـا می

 کرد خضر اگر آن لب جانبخش تو پیــدا می

 کرد کاش  از  کعبــــه  توجّه  به  کلیســا  می

 کرد عشق  مـــا  را  همــه  دیوانه  و  رسوا  می

ــمــــــه خورشی غــــم آن   ز   دوش نیــــــــــر   ذارـــدعـ

 کرد ا  میـــه  ثریـــــود  بـــــان  راز  دل  خــبا فغ
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 دهیقص کی از یقسمت

 

م معبود غصــن اعظـــــم است د   بعد سلطان ق 

د نعیم دلگشایم در جحیــم  حبّ او آر 

 انورش گلشن مرا چون گلخن است حضور بی

ــم بر پایگاه بندگانش پـــــی بــــرم  خواستــ

 احــــدیافتــــم از دفتر توحیدش آثـــــار 

ــام جنتّ بر زبــــان  تا ابد دیگر نرانـــــــم نــ

 مرهم بمن و هم عشق شو هم زخم خدنگ ای

ــوا ذوالجلالا از کــــرم  خســـــروا شاهـــــــــا خدیـــ

د در آستیــــن  تو سلیمانی که دریایت بُـــــو 

د در آستـــــان ــو   تو شهنشاهی که خورشیدت بُــ

 

 رضای او عبادت نیست جز خســـران مــــرا بی

 مهر او سازد بهشتستان همه نیران مــــرا

 حریم  اقدسش  دوزخ  بود  رضوان  مــــرا بی

 تا ابد انگشت حیرت ماند بر دندان مــــرا

 برهـــــان مــــرا گشت این برهــــان قاطـــع قاطـــع

 ر دوزخ آن سلطان جان فرمان مــــراد بهد گر

 وی سرشگ هجر شو هم درد و هم درمان مــــرا

 گاهگاهی یک نظر کن از ره احسان مــــرا

 من همان مورم که باشد شبنمی طوفان مــــرا

 ای  کیوان  مــــرا عبدم  که  باشد  ذرّه من  کمین

 است  کوته  قربش دامان  از  دستــــم   تا نیرّا 

 دیده  حســرت  دریـــــا  بود  دامـــان  مــــرا زآب 
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 منوچهر حجازی

 

 انـــــت پیمـــــطلع

 

 تـان گرفـی و سازش جهـباز آمد آن مغن

 نـود از آن زلف عنبریـون گشـاره چـرخس

 اــت در این حرف نارسـی اســی شگفتنـن یـن

ــد در یــغ عهـیرلی  اــۀ بقـــــد آن دوحـ

 شــم عنایتـــــیـه نســـاء است آن کــــعبدالبه

 تـال اوســـت از کمـت و برکــلطاففیض و 

 زالـــــلای رِّ ــــــت جلال ای ســــای آی

 اوفتاد ش درــــه پایـه بــر کـــــزار س  ــــــچندین ه

ــل ز ناوّ   ردــس کـان تقلیب نفـــــمـور ایــــ

ــجزی ر  ــــــر اجــــد صبــگوین  انـــل آورد میـــ

 ل راهـــــای دلیذار ــــش وامگــه خویــما را ب

 

 ران گرفتکــب شـــو ل (1)یـفــن یوســسبا حُ 

 ان گرفتــش جهـرب فروغــا به غـرق تـاز ش

 ان گرفتــن توأمـاء و زمیـت سمـکز شش جه

 ان گرفتــت که کون و مکـوی اسـان موسـثعب

 ران گرفتــران تا کـح کـروغ صبـون فـهمچ

ــبـنش از آن باغـاغ آفریـاین ب  ان گرفتـ

 است جان گرفت معنی و ای از تو هرچه صورت

 ان گرفتمــغ ی  ــــه تیــه بـــسپردگان ن رـــــن سـوی

 وان گرفتــر و جـــه پیـق کـــرار عشـــی شــثان

 ان گرفتـــو ما را میــــت د  ـــان که بعـــو آن میــک

 ان گرفتـــامتحر ـرزد اگــــا بلـــوان مـستخ

ـــــــنــیـــزم دۀ ــــــنـب  نــــم  یـکـی او   ت  ـــــــــعــــــن  در و  م ــ

 گرفت ان ــآسم  از م ــــــقل او  ون ـچ  یـیک  دــبای

 

حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء که هر دو مورد حسد و عناد برادرها واقع شدند به یوسف تشبیه  –( 1)

اند. )نقل از  گشته اند ... حضرت عبدالبهاء به یوسف میثاق، یوسف بهاء، یوسف مصر بهاء موصوف شده

 (1090فرهنگ لغات جناب دکتر ریاض قدیمی، ص 
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 منیرمتخلصّ به قزوینی زاده  منیر نبیل

 

 رودـــســ

 

ی م  ســــــــــــــــــاقی گلچهره عطــــــا کن م 

م یــ  ــ   نــغــمــــــه بــــــدعــی دمــــــد انــــــدر ن

ـــــد حیم ـــــاقی کـــــه نمـــــای ی ب  زآن م 

 هیـــم ســــــازد   آزاد  ز   هـــــــای   و  

ـــی  میخــانــــه  مــــــولای  مــــــن  از  م 

ی احمر کــــــه ذبیح آفریــــــد  زآن م 

 احــمــــــد و قــرآن  فصــــــــــــــیــح آفــریــــــد

 یوســـــــف و موســـــــی و مســـــــیح آفرید

 نـقــطـــــــــه  اولای  صـبـیــــــــح   آفــریــــد

 ای افشان تو به مینای مــــــن قطره

 فصــــــل گل و بلبل و ریحان رســــــید

 بر تن بیجـان جهـان جـان رســــــــــــیـد

 جشـــــن حق آمد گه بســـــتان رســـــید

 رســــــــــید  دورۀ  شاهـنشـــــــــه  پـیـمـــــــــان

 حبّ رخــش هســت تولّای مــــــن

 خیز که بگذشــــــــــت زمان فســــــــــوس

 گشت عیان حضرت ربّ النفوس

 طی شــــــــــــــــــد دوران غموم عبوس

 غصن بهـــا کرد به عرشش جلوس

 ای بفدایـش سـر و اعضای مــــــن

 اهــل جهــان منصــــــــــــعق از هوی او

 گشـــــــــــــتــــــه دلم شـــــــــــــیفتــــــۀ موی او

 کعبــــــه جــــــان مهر دو جــــــاودی او

 بـه ابـــــــــروی او گر  نکنــــــم  سجــــده 

 و  وای مــــــن  وای من و  وای من 

 درد دوایم توئیای کــــــه بــــــه هر 

 در هـــمــــــه احـــوال مـــنــــــایـــم تـــوئـــی

 گشــــــــــــــــایم توئی مونس دل عقــــده

 توئی  عبــــــــد   بـــهــائـــــــــی  و  بــهــایــــــــم

هـــر  تــــو  بگرفتــه  سراپـای  مــــــن  م 
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 ــیفلک نجاتـی به جهان جز تـو ن  

ــی  صلح و سلامی به کیان جز تـو ن 

ــی  امن و امانـی پی  جان جز تــو ن 

ــی  حقِّ  عیـانی  به  زمـان  جز  تــو  ن 

 هســـــتــی  مــولای  دلارای  مــــــن

تنیر ه بــــــه تو هر مســـــــــــــ  ای متوجــــــّ

 غصــــــــــــن قدیمی و شــــــــــــهان را امیر

 جـــز تـــو نــــــداریـــم ظـــهـــیـــر و مـــجـــیـــر

 بـر مـنـیــــــر  شهــد  وصـالـت  بـچـشـــان

 ای به فدایــــت دل شیـدای مــــــن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات:

این سرود به شراکت آقا میرزا باقر متخلصّ به مسعود قزوینی در جشن حضرت عبدالبهاء ارواحنا 

 )تذکره شعرای قرن اوّل بهائی جلد دوّم( فداه انشاء شده.
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 متخلصّ به ادیب ادیب اهریموسی 

 

 ثاقیم طلعت وصف در لیذ مربّع ۀمنظوم

 

 افشان را اگر آن قد و رخ و طرّه مشک

 زند قوس خزان طعنه بسی نیسان را می

 و گل و ریحان را نگری کی نگری سرو

 زانکه در قوس خزان جلوه شده میزان  را
 

 باعث روشنی جملۀ آفــــاق آمــــد

 شدن  مرکــــز  میثـــــاق  آمــــد عیـــــد  ثابت

 موقع جلوۀ معشوق به عشّاق آمــــد

 تهنیت  باد  و  شعــف  ثابت  بر  پیمان  را
 

 مسند حکم به او داده خداوند علیم

 این همان فرع بود منشعب از اصل قدیم

 امر دین کرد پس از خویشتن او را تسلیم

 گشته  منظور  همه  منتسب  و  اغصان  را
 

 از حسد گرچه برادر پی عصیان تو شد

 مصر آن تو شدماه کنعانی من مسند 

 ه کنعان تو شدمدّتی ساحت اقدس چ  

 وقت  آن  است  که  بدرود کنی زندان را
 

 سه تغربل که کند فصل هدی را ز  ضلال

 ریش هر کس که کُن د گیر به سوم غربال

 کمال است رسیدن به سه غربال محال بی

ــداز   آن   راپـیـــــر   کفتــار   بـــود  د ور     بینــ
 

ل ب جز طلب وصل حبیب ط   از محبان م 

 چه شود گر برسد بار وصالی به ادیب

 خستۀ عشق نخواهد به جز از یار طبیب

 تا  کند  کحل  بصر  خاک  در  جانان  را
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 اءــرت عبدالبهـود حضــل در صعــات ذیـــابی

 

 گشت صاعد زین جهان سوی بها عبدالبهاء

 اشک خون باریم از دیده رواستگر بجای 

 گر جدا گردد روان ما را ز ابدان دور نیست

 های ما قربان خاک مرقدت ای همه جان

 ما فقیران را مینداز از نظر وز لطف کن

 

 منتها عبدالبهاء داشت ما را در غم بی

 چون برفت از دیده مانند ضیا عبدالبهاء

 جسم ما چون جان جدا عبدالبهاءشد از  زانکه

 وی همه ارواح ما بر تو فدا عبدالبهاء

 یک نظر از عالم بالا به ما عبدالبهاء

 سیصد و دیگر چهل و   هزار هجرت  بود  از 

 عبدالبهاء الوری  مولی حضـــرت   صعود  شد
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 مهدی بروجنی متخلصّ به شارق

 

 ــــدهیقص

 

 از عید گل خرّم چو مینو شد چه نیکــو شد جهان

 مشام جان ز باد صبح خوشبو شد چه نیکـــو شد             

ــن    ز    آفـــــــــــاق  دلبــــــــــــر  نیــــــــــر   میثـــــــــاق  عهــــــد    یُمــــــ

 و  آفاق  مینو  شد  چه  نیکو  شد سراسر  انفس              

 تهای  عبودیّ  ت  گُلـالله  را  بشکف چو  غصــن

 شمیم بندگی ساری به هر ســو شد چه نیکــو شد             

 موی و ماه روی و خال هندو راچین  چو دیدش

 نیکـو شد شد چه هند هندو و روم و چین کویش به             

 بـه گیســـویش دل آفــــاق شــیــــدا شد چه برجــــا شد

 نیکـو شد چوگانش سر  عشّاق چون گو شد چه به             

ــادی  پی  نخجیر  تا  کرد  از  دو  آهو  عــزم  صیــ

 به هر جا شـرزه شیـری بود آهـــو شد چه نیکــو شد             

 چــو او برداشـــــت از روی زمیــــن رســـــم دوروئی را

ــو شد               از آن رو کار اهـــل ارض یکرو شد چـه نیکــ

 صلای  صلــــح  کــــل  را  بـــر  صـــلاح  دوره  آدم

 وادی و هر کو شد چه نیکو شدهر  زو  به منادی              

 خرامیدن به امریک  و  اروپ  و  آسیا  از  یک 

ــد دلجــو شـد چـه نیکـــــــو شد ها بپـــا ز   قیـــامت               آن قــ
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 دلــــکش شد شد چه مفتون آن رخسار مهوش جهان

ــان جــــادو شــد چـــه نیکو شد           زمان مسحور آن چشمــ

ــوح دل نقــش هویـــت زدچو   کلـــ,ـک دعوتـــش بر لـ

 شد چه نیکو شد  هو  ذکر  یا  ها به  کیوان  از  زبان          

 در  راه  وفـــــــای او بـــــس خـــون  عزیــــزان  ریـخــــت  ز  

ــکو شد            روان از خــون به هر ســــو رود آمـو شـد چه نیــ

 شد احسان چه شد انسان  وو دی سعیشز   خانه یک به

 به یک لانــه ز عدلـــش باز و تیهــو شد چه نیکو شد         

 لسان  شوکت  و  قدرش  چـو  دم  از  کبریائــی  زد

ــاق  نُ            ــو  شد  چه تو  شـد  ه پر از تکبیــر او این طـ  نیکــ

 از  من  عرضه  میدارد  مژده  عاشقانش  را  که به 

ــدۀ او شـــد چه نیـکو شد          کـه شــــارق از دل و جـــان بنـ
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 نینسر به متخلصّ یهمدان قوام یمهد

 

 مسدّس

 

 چون خواست شود غارب شمس رخ تابانش

 بنوشت و وصیتّ کرد بر جملۀ اغصانش

 بر غیب بقای حق مرجوع شود جانش

ــد ــن عهــــ  شایســـته   ز   یارانش   یبگرفت  متیـــ

 شـــد  مـرکـــــز  میثاقـــــش  مصبـــــاح  فـروزانـــش

ــم غصـــن تفویـض جهانبانی  گردید به اعظــ

 

 

 بنوشت کتاب عهد فرمود که اعظم اوست

 الملک سالار معظّم اوست بر جملۀ من فی

 از اکبر و از اصغر در رتبه مقدّم اوست

 الله  اکــــرم    اوستدر   دایــــرۀ    امکـــــان    ســـــــرّ 

ــد  ا  ستـــاد  مسلـــم  اوستدر  مدرسۀ  توحیـ

 ممتازترین  فـــرع  است  بر  دوحۀ  رحمانی

 

 

 خورشید جمال من هرگه که شود پنهان

 او مطلع انوار است در دایرۀ امکان

 بر برج ولایت اوست یکتا قمر تابان

 او  مقـصد  عشـــاق  است  او  پادشــــه  خوبان

 او مرکز میثــــاق است در هیکل امـــر او جان

 در  کنـــه  عبودیتّ  کس  نیست  ورا  ثانی

 

 

 مستور چو از انظار آن نیرّ اعظم شد

 فطرت بوجهل مجسّم شد آن ناقض دون

 هنگامه بپا از نو در مرکز عالم شد

 جفـــــا جویــان    ســــــــرّالله اکـــــرم    شدمحصور    

 هنگامـــه مکرّر گشــت هــی فتنـــه دمــادم شد

 بر  امـــر  تصادف  کرد  یک  دهر  پریشانی
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 ناگاه برون از جیب گردید ید قدرت

 وبیتّزد عبد بها تکیه بر صدر رب

 شد نور هدی جالس بر عرش عبودیتّ

ــور  حق  مقهور  و  هبــا  ظلمت  شد  در  بر  نــ

 هر ناقض بدفطرت خائب و خاسر شد پس

 مانیلو  در دخمۀ ظ  صفت جا کرد خفّاش
 

 آن غصـن معظّم بود از اصل اصیل حق

 بر جملۀ عالم بود هادی و دلیل حق

 آن سرّ مکرم بود از ذات جلیل حق

 را   فرزانــــــه کفیـــــل   حقبود   امـر   مفخــــم   

 مثـــل  و بدیــــل  حـــق هــم  مرکــز  میثـــاق  بی

 و ثانـی  و  بـدل جـز  حـق  نبــود  او  را  مثــل 
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 اج متخلصّ به جهانکاشانی معروف به مرشد نسّ  مهدی

 ــزلـــغ

 

 ای بنما به بازار عبودیتّ چو یوسف جلوه

 جوئی مقام شاهی ار در بارگاه قدس می

 بکُش نمرود نفس از نار حبّ و نور خالص شو

 گو لقاءالله بود ممکن چو موسی ربّ ارنی

 ز بستان ربوبیتّ اگر خواهی ثمر یابی

 به وحدانیت حق متفّق قلب و لسان باید

 به کوی مرکز میثاق حق عبدالبهاء رو کن

 به گمراهان هر وادی وجود او بود هادی

 

 عزیز مصر جانان شو دمی خوار عبودیتّ

 به دوش خویشتن باید کشی بار عبودیتّ

ــا  درآ  یکآ خلیل  دم  به  گلزار  عبودیتّ سـ

 آســـا  بنـــه  ســر  بر  سر   دار  عبودیتّ مسیح

 الا در ارض دل کن غرس اشجار عبودیتّ

 بسا ابلیس منکر کرده اقرار عبودیتّ

 دو زلفش بین به گردن دار زناّر عبودیتّ

 سبیل پاک یزدان را از انوار عبودیتّ

 پایان از فضل بی ان را آرزو کاندر جهانـــجه

 ار عبودیتّــــش طومـــزودی نقـه ش بــد نامــکن
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 مهدی گلپایگانی متخلصّ به عراقی

 

 قسمتی از قصیده ایشان

 

 ان کردـــگونه نهژگردش این چرخ وا

 رفــت فـرو چــون شنیدم این سخن از وی

 یافــت نشـــان مبیــن به ریــزش و سوزش

ــده بر آنکه شایــد ار زنــم اکنون  دل شـ

 کآمد و آورد بـــوی یوســــف جانـــم

 گفـــت بگـوش و ســـرم نهــــاد در آغــوش

 چند فشـــاری صـدف به لعـــل بدخشان

 شکر که گــر سـدرۀ وجــود خزان شــد

 الله آنکــــه چــون بخرامـــدحضرت سرّ 

 چون بگشاید دو لــــب ز بهر تکلمّ

ــم بخـــت بـه بالیــــن  آوردش گـــر نسیـ

 مشــک ختـــا بشکنــد ز سنبــل پرچین

 بخش روح بقـــا غصن اعظـم از لب جان

 رخ و مویش حکایتی است که گویند از

 

 در افــق غیــب شمــس طلعــت ابهـی

 نیــر هوش از ســـرم به مغـــــرب اغمــــا

ــان نـــوح و سینـه ز سینــــا  دیــده ز طوفـ

 چاک به دل یــا که ســـر به صخــره صمــــا

 خضـــــرا پیــک نسیــــم صبـــــا ز وادی

 مــژده رحمــت بشیـــر روح که بشــــری

ــده  لوء ــی  ز  دیـ  لوء  لالا چنـــد  فشـانـــ

ــا مانــــده  از  آن  شاخــــه ــرّم  برجــ  ایسـت  خــ

 جلــــوه بیامــــوزد از کمــــال به طوبــــی

ــا  ریــزدش از لعــــل جملـــــه گوهــــر یکتــ

 سالــــه از دمــش شــود احیــــا مــرده صد

ــو بــرد ز بهجـــت سیمــــا  رونــق مینــ

 جـــان به فدایــش که جـان دهـد به مسیحــــا

 روشنـــی صبـــح عیــــد و ظلمــت یلــــدا

ــد    ایـن   وجـــد   اثـــــر  از   بخش فرح  نویـ

ــــر  انشــــاخامـــه  ز  نـــو  کـــرد  مطلـعــــی    دگـ
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 عــــمطل دــیتجد

 

ــا  ای قلمــت بـــر بیــاض دفتـــر انشــ

ــاس خلــق مقـــــدّس  ای به گهــــــر از قیـ

ــن عاشقـــان دهــد به حلاوت  در دهـ

ــاب آفتــــاب جمالـــت  تربـــیت تـــ

 درس تقدیـــرمخوانـــده ادیــــب خــرد به 

ــی از جمـــــال   امــــر مقــــدّسدو رکنـــ

ــم بـداندیــــش از سپنــــد مــروّت  چشــ

 جذبـــه حـــبّ تـو گــر مـــزاج ندادی

ــواد مشــگ مدادت  کرده مزیــــن سـ

ــم به گدائـــی ــوی تـو شـد علـ  هر که به کـ

 سینـــه که در اوســت سرّ حــبّ تو مکنــون

ــد  باز نگــردد به ســــوی چشمـه خورشیـ

 یـافت چـو از چهــره تـو رنگ به صورت

 دامن بــاغ است پر ز سنبــــل و ریحــان

 کس نشنیــده اسـت جــز دهـــان تو هرگز

 جز دل پاکــت کســـی ندیــده که پوشنــد

ــاگوش و زلـــف تــو نتـوان کـرد  غیــر بنـ

 ندهــد اگر حکمـــت رضـای تو دستــور

ــان نطــق  فروبنـــــد گشت مطـــوّل عنـ

ــه امکــان  وصـف قـــدم طــی شود به خامـ

 وهــم چه اندیــشه ارتقــــا که ز حیــــرت

 ای تـــو بهیـــــن میــــــوه درخـــــت معـالــــــی

 کرده محیــط از ســـواد قطــره هویــدا

 وی به حقـیـقــــت ز درک غیــــر مبــــرّا

ــم از کــف تو لــ ــواجوهـــر سـ  ـذت حلـ

ــا ــه بیضـ  صخـره صمــــا کنــــد چــــو بیضـ

 از ورق حکمـــت تــو درس الفـــبا

ــر اعلــــی ــی به ســـوی منظـــ  جــذب نمائـ

 گردن بدخــــــواه از کمنــــد مـــــدارا

 نمــود  هیــولا حمــــل  صـــور  از  چـــه  می

ــور لا به خاتـــــم   الّا صفحـه منـشـــ

ــد بــــر سریـــــــر حشمـــــت دارا  سر ننـهــــ

 گر هــدف تیــــر تیــــز گشــــت چـــه پـــروا

ــم کـه بــر طلـعــــت منـیـــــر تـو شــد وا  چشـ

 بـــرد چـــــو از طـــــره تــو بـــوی به معنــــــا

ــم اســـت پـــر ز  عنبــــر ســــارا  جیـــب نسیــ

 به یـک حقــه روح و هیکل انشـــــا درج

ــدر بــــر محیــــط گهــــرزا ــن انــ  پیرهــ

ــا ــل بویــ ــان در میــــان سنبــ  سیـــــم نهــ

 حکم قضـــــا کی رســــد به معــــرض امضــــا

 دســت طلـب سوی بــاب رحمت بگشــــا

ــاپشـــه اگــــر پـــــی بـــــرد به ســاحـــت عنق  ــ

ــل چـو حربــــا ــم عقـ ــده چشــ  خیــره در او مانـــ

ــار ســـــدره ابهـــــی  وی تو مهیـــــن شاخســــ
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 چیـــــن خرمــن حسنــت ام خوشــــــه تا شـده

ــدر کمنــــد زلــف تو افتـــاد  تا ســـــرم انـ

ــم  ابــــرو  ام  تــا  نشـــــان یافته  آن  خـــ

ــای تــوام هیــچ  نیســت بجـــز گوهـــر رضـ

ــه تسلیـــم  در کــف مـــن نیســـت جـز کلافـ

 

 رفتــــه ز مــــن خرمــن شکیــب به یغمــــا

ــودا  نیســت به غیـــر از تـو بـا کســـم سر ســ

ــ رستـه  اام  از  بنـــــد  دیــــر  و  قیـــد  کلیســـ

 در دو جهـــــان ای محیـــط فضــل تمنـــــا

ـــو کالا ــای تــ  بهــــــر خریــــــداری رضـــ

ــوم   بــــه   وردی   اسمـــک   و  امـــشــــی  اقــــ

 ت  و  احیــــــیومـــــحبـــــک  حسبـــی  به  اُ 
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 مهرداد نوری متخلصّ به نوری

 

 میثاق رسیدموسم عهد و 

 

 گنج الواح وصایا ضامن صلح جهان

 حضرت عبدالبهــاء عمرش فدای امر شد

 اعمال درونیک نظر بر خویش اندازیم و 

 نور حق باید فـــرا گیرد تمام ارض را

 الوری ایم با حضرت مولی ما که پیمان بسته

 گیرش کنیم عهد و میثاق بهــاء را گر فرا

 جمله احباب وطن بر عهد خویشتن پایدار

 افشانش کنیم پس بپا خیزید و عالم را گُل

 

 وحدت نوع بشر شد هدیه بر این خاکدان

 خویش با مولایمانپس به یاد آریم عهد 

 در ره میثاق و پیمان ما چه کردیم این زمان

 امان چشمۀ  امر  بهــاء  همواره  جوشـــد  بی

 ای احباّ گشته وقت و موسم اجرای آن

 این جهان از عطر گُل لبریز و گردد بوستان

 بر سر میثاق خود مانده چو کوهی پُرتوان

 نیست هنگان نشستن بگذرد وقت گران

 ایم کاروان عهد و میثاق الهی گشتهنوریا ما 

 کران بریم تا بی حکم و احکام بهــــــاء را می

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                    مهرداد نوری متخلصّ به نوری                                                                  یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

373 

 

 میلاد غُصن اعظم

 

 تا عبد بهاء آمد دنیا شده در شادی

 از جود چنین شاهی از نیرّ چون ماهی

 فانوس ره عالم افشان شده و پیدا

 مولای دگر آمد بر عالم و بر آدم

 خیزم نمیای  عبـــد  بهـــــاء  مـن  از  خاک  

 از عهدم و میثاقم هرجای سخن گویم

 هم مرکز میثاقی هم عبــــد بهاءالله

 باشی مثل اعلی هم جنتّ و رضوانی

 شد عالم جسمانی رخشنده و نورانی

 گردد  این  لطف  خدادادی تکرار  نمی

 شد بر تن احبابش پیرایۀ آزادی

 شد غرقه به انوارش سرتاسر هر وادی

 مولودی و میلادیسان نبود دیگر  این

 چون درس وفاداری اینگونه مرا دادی

 شاید که ادا گردد شاگردی و استادی

 سرکاری و سرّالله با عشق تو همزادی

 ما عطر ترا بوئیم تو لاله و شمشادی

 چون پرتو مهرت را یکباره تو بگشادی

 نــــوری  همۀ  عالم  از  عبــــد  بهــاء  گوید

 شوری  و  فریادیها  برپا  با   شد  هلهله
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 به مناسبت صعود حضرت مولی الوری

 

 دستم بگیر

 

 حضرت عبدالبهــاء از بین یاران پرکشید

 های هر یتیم ها غلطان به روی گونه اشک

 کجاستپرسید آقایم  ریزان می هر که اشک

 ای عزیزان حضرت عبدالبهــاء پرواز کرد

 جمله الواح و وصایــا ماند از مولای مــا

 متن احکامش سراپا عشق بر نوع بشر

 ناجی من حضرت عبدالبهــاء دستم بگیر

 ما احباّ وارثـــــان حکم و احکام  توئیـم

ــاق و عهد خویشتن مانده  ایم ما بر سر میثــ

 بندگانت  گوهری ای  بر  با  کرم  بخشیده

 کشید نالــه  و  فریاد  بود  و  هر  که  آهــی  می

 محشری چون کربلا و نینوا آمد پدید

ــا  می  رسید نالـــۀ  عشّاق   کویش  تا  ثریـ

 رفت مولای یتیمان رفت سردار و عمید

 عهد و میثــاق احباّ ماند و احکام جدید

 آنکه جز محنت ز عمر خویشتن چیزی ندید

 ئی خورشید آفاق و توئی نور امیدچون تو

ــم و بندۀ ربّ مجید  عاشق کوی توئیــ

 فوز اگر شامل کنی در راه تو گردیم شهید

 گنج الواح و وصایا را که ناب است و فرید

 را   تعظیــم ســــر    آریــم    فـــــرود   بایـد   نوریـــــا 

 پیش مولائی که با احکام خود عشق آفرید
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 مناسبت صعود حضرت عبدالبهاء به

 

 مظهر نــور خدا ساطــع انوار کجاست

 شهر عکّا شده ماتمکدۀ اهل بهاء

 عهد و میثاق بهــاء را کـــه به دستش گیرد

 کنــان  بانگ  برآورد  ز  دل مــرغ  شب  ناله

 نالـــه   برآورد   همی کنــان   کودکی   گریه

 برسد بانگ مناجات ز عکّا به گوش

 بینوائی به دل  زار گذر کرد و بگفت

ــم دل آه برآرم ز گـلــــــو  امشــــب از ماتـــ

ــی برسید بر احباب  از دل  عــــــرش نـدائـ

 آنکه بود قامت او همچو سپیدار کجاســت

 آن که درد  همه را بود خریدار کجاســت

  مهر و وفــا واقف اسرار کجاســتبانی  

 مطلع  آن همــه الواح  گُهربار کجاســت

 رازق سفرۀ مــا حضرت سرکار کجاســت

 آنکه بود عبد بهــاء در همه اعصار کجاســت

ــدۀ   بیمـــار   کجاســت مرهم    سینــــۀ   غم  دیــ

 آنکه درد  دل  ما را شده غمخوار کجاســت

 ســــالار  کجاســت قافلـــه  یوم  میثــــاق  شده

ر  مـــا  رفت  به  عـــرش  ملکوت رو   نوریــــا  س 

 کس نداند که کنون نقطۀ دیدار کجاســت
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 مهرزاد پاینده متخلصّ به غبار

 

 به مناسبت یکصدمین سالگرد صعود حضرت عبدالبهاء

 

 ورــــــد نــــــهـع

 

 دـــا با خورشیـــه برگ

 فــرگ لطیـب ه باـــاقـس

 ازــــۀ نــــاقـه با ســـریش

ــه و آونـــاک با ریشــخ  فـــد ظریـ

 وقـــان با معشـــعاشق

 ــوــــــــت  اـــب  اـــــم  و  نـم  و

ــیـتـــان بســـــمـیـد و پــهـــع  مـــ

ــــد نــــهــع  ور ــــ

 ــاءــــهـد بــــهــع

 ــاءــــهــد بـــــبــو ای عــــــبا ت

ــسـه ــوش هنـو در گـــــــت آواز تــ  وزــ

 دیــــوش شــت که خامـــریســـه  دیــگرچ

 راقــــــلای فــــیـۀ لــــــــلـو در آن لی

ــاه پــــــــوی درگـــودی ســــر گشــــپ  درــــ

ــه صبیحـــــاد آن "وجــــی  تــــا ماسـت" بــ

 اــــس در دل مـــر نفـــــه
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ــور آواز تـــــش ــوغـرم غـــــو گـــ ــاســــ  ت.ــ

 

 و راـــــــه آواز تـم کـــــیـتـد بســـــهـع

ــانیـرسـب ـــــیـروای شنـــــوش که پـــم به هر گــــ  دن داردـ

 دــــیـه شنــد آن کس کـــشای

 ر آن ـــــدد بـــــنـبـدل ن

 دـــــــایـــر آن بگشــــــدل ب

 شـــــی دلـالـــــــام خــــــبگذارد ج

ــرشــت ســـــقـیـاز حق  زـــــــریــبــبتّ لـار، از محــــ

 ود. ـــــت شـــــۀ دوســـــــــهدی
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 راقــرن فــیک ق

 

 گرچــه  قرنــی  رفـت  کز  داغ  فراقـــت  سوختیم    

 آموختیم  رضـا و  صبـر   حضـرتــت  از هــم  لیک      

 دامانــــش ندید چشم  عالــم چون توئــی هرگــز به    

 رویت دوختیم را به ما کان حال چشم خوش به     

ــی  نگــاهـت   در     ــای آبـ  اســـت  آدمـی عشـق    دریـ

ــمـق  از  گُهـر  بـــس        اندوختیم مهــــر   امــواج   آن  عـــ

ــاریــک روز      تا جهـــان راه تــو جویـــد در چـنـیــــــن تـ

 افـروختیم   معـرفـــــت    هـــای  شمــع     کلامـــــت   بــــا      

ــاک    ــا  خــ قــــدام  احبـایــت  شویخواستــی  تــ  ا 

ــوه  آرامگــــــــاهــت  را  بـه  مژگــــان  روفتیم پُر       شکــ

 تــــا  مگــــر  بــــاب   لـقـایــــت  بـرگشـائـــــی  روی  مــا    

 اســـت بر در کوفتیم حضـرت عبدالبهــــــاء! قرنــی     

 

 (1400تیر  8)
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 نصرالله عرفانی متخلصّ به عرفان

 

 ـاقــــثـیم

 

 برآنم که در راه حق جانفشانی کنم

ــم  دســــمن ــرورد  میثــپ تـ  اق  عبدالبهاءــ

 تو گوئی که از میهنم جای دیگر روم

 تا  اگر  بخت  یارم  شودام   من  استاده

 عدو هرچه افزون کند جور و کین و ستم

 

 ـمـدل  زندگانـی  کن نه  چون  مردم مُرده

 ـمـشرف آنکه در راه او جانفشانـی کن

 ـمـگرانـی  کن نزیبد  که  روزی  چنین  جان

ه  امــر  حق گیـرم و خویـش فانـی کن  ـمـر 

 ـمـنبندم کمر مهربانـی کنبه کینش 

 صبا  گو  به عشّاق  عالم  که  باشد ز عشق

 کنــم ـی ـــاودانــج ی ـزندگ ر ــاگ  انــــــــعرف چو 

 

 1358مرداد –طهران 
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 قســـم

 

 به یکتــا خداوند دانــا قســم

 به سرّ خــدا غصـن اعظــم که هست

ــاء  به عهــد و به پیمــان عبدالبهـ

 به دیــوان عــدل عظیــم بهـــا

ــاء  به لحــن مُناجــــات عبدالبهـ

ــدرت  ــی قلــــمبـــدان قـ  جاودانــ

 به خـــون شهیـــدان راه بهــــا

ــا و طـــور ــی به سینـ  اگر آشنائــ

 گــــر  مصطفـــی  را  به  جــان  عاشقــی و

ــده و  ای  درس  عشــق  و  وفــا گـــر  خوانـ

 گـــر   زنــــــده   اســــم  اعظـــــم  توئـــی و

 

 بخـش  ابهــــی  قســـم ه  آئیـــن  جانب

ــا و دانــــا و بینــــا قســـم  توانــ

ــم  به فحـــوای لـــوح وصایـــا قسـ

 توانـــا قســـم
ّ
ــی ولــــی  به شوقــ

 که بخشـــد روان چـــون مسیحـــا قســـم

ــم  کــزو وحــی حــقّ شـد هویـــدا قسـ

ــا  قســـمهــــا   کــز  آن  لاله  شـــــد  شکوفـ

ــور و سینـــا قســـم  به گوینـــده طـ

 ها   قســـم بـخــــــــش   دل بــــدان   روشنـــی

ـــی قســـم  به جانبــــــازی ربِّ اعلـــ

 آرا   قســـم بـــدان   جــلــــــــوۀ   عــالـــــــــم

ــم     مـن    که م    الــــجمــــ   بـر    عاشقــ ــد  ـــ  ق 

ــم     ـــاــــــدانـ   ـــد  ــــــــداونـخ ــــا    ــــتــــیک    به  قسـ
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 مــــــــــظــاع رــــیــســــاک

 

 ای برترین مُدبرّ در کار روزگاران

 اکسیر زندگانی استخند چشمت  در نیم

 دریا و لطف باران دامی ز اشک چشمت

 بخش  عُشّاق نظّارۀ  سخنگوت  الهام

 ای عشق و مهر مطلق اسطورۀ محبتّ

 ای راز و سرّ هستی باب خداپرستی

 هایت و آرام انذار و گفته (2)ای کان درد

 در شرق و غرب عالم هر سو نظاره کردم

 مضمون بکر و الفاظ در وصف قاصر آمد

 قا و غصن اعظم نامت نهاد ابهیآ

 

 وی از بهار رویت جانبخشی بهاران

 یعنی تو خلق کردی عُشّاق روزگاران

 ساران نم  عتابت  غوغای  چشمه وز  نم

 نثاران شادی  دیدگانت  مینوی  جان

 قراران مهربانت  دلجوی  بی  (1)آن قلب

 نامداراندر عشق روی جانان سرخیل 

 سان نشسته در گوش  جان  یاران الماس

 های  هوشیاران مستانۀ  تو  دیدم  دل

 گزاران گاه  تائید  نعمای  حق ای  قبله

 امّا تو بنده خواندی خود را به دوستداران

ــاری دریـــــاب خسته  ات را ای ربّ هُوشیـ

 نثاران باشد یک از هزاران عرفان ز جان

 

 1987اکتبر 
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 معلــــم
 

 کرد را   تکـــــرار   می  مـعلـــــم   درس 

 سخن از مکتب عبدالبهــــاء بود

 گون  عصر بجز  عبدالبهــــاء  در  تیره

 معلـــــم با کلامــــی نغــــز و مــوزون

 به خـــــوی و طلعــــت آن مهــــر انـور

ــن  می ــان  آگـــاه سخـ  گفت  زآن  چشمــ

ــم و عصـــــر  ــیز ســـــــرِّ اعظــــ  رسولـ

 ســؤال و پرسـشـــی گــــــر بــود اُستــــاد

ــد  روز  میقــــــات بســــــــا  می  گفـــت  آیـــ

 ظریفانـــــه به شعـــــر تـــــــر معلـــــــم

ــم ــن اعظـــــــم بـــــاد جانــــ  فــــدای غصــــ

ــام   یــــار   می  کرد دلـــــم   تکــــرار    نــ

 کرد داونــــدی  کـه  دل  هـشـیـــــــار  میخ

  ره  هـمــــــوار  می
ِّ
 کرد چـــه  کـس  سختــی

 کرد بیانــــی  دلکــــش  از  دلـــــدار  می

 کرد هـــــــای     مــعــنــــــــی دار      می اشـــــــــارت

ــا   تـکـــــــرار   می  کرد حقیـــقت   را   بجــــ

ــن   کرد در  پــــــرده  از  اســــرار  می سخـ

ــن   هـــــر   بــــــار   می  کرد تـعـاریـفـــی   نـــویــــ

ــی  زیــــــب  هـــــر  گـفـتــــــــار  می  کرد نصـوصـ

 کرد به  عشــــق  و  بندگــــی  اقـــرار  می

ــان   بــسـیـــــــار  می  کرد کلامــی   کــاو   بـیــــ

ــاد ــی   مـــــر   آن   فرزانـــــه   اُستــ  (1)ز   روحـــــــانــ

به   دل   باشـــــد   مرا   بـــس   نکتۀ  شــاد

 1985دسامبر  –امریکا 

 

 

 

 

 

 

 شاعر گرانمایه جناب سیدّ غلامرضا روحانی  -(1)
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 نظام الشّعراءنظام فراهانی ملقّب به نظام السّادات و 
 

 بند عیترج از یقسمت

 حالیا دور دور میثاق است

 در اروپا و خطّۀ امریک

 دل و جان تمام خلق جهان

 والایشنام عباّس و شخص 

 هو بعدالحسین امام الناّس

 اوست معشوق و اهل دل یکسر

 رشتۀ مهر و داغ طاعت او

 این اشارات اسم اعظم را

 آنکه صیتش شهیر آفاق است

 نیرّ امر او در اشراق است

 به لقایش ز مهر مشتاق است

 مرکز عهد و شاه میثاق است

 به حدیث صحیح مصداق است

 به رخ انورش ز عشّاق است

 وق جباه و اعناق استزیب و ط

ــدل   و   اشفاق   است  او   مـــروّج   ز   عــ

 طلعت اقــــدس جمـال قـدم

 شد عیان جلّ ذکره الاعظم

 بندگی تا شعار عبد بهاست

 از عبودیت جمال قدم

 نرسد کس به این مقام منیع

 فرین به جهانبندۀ هستی آ

 تا عبودیتّ بهاءالله

 او خداوندگار ما و بهاء

 چون عبودیتّ است مقصودش

 جوهر کنت کنز مخفیاً

 این دو مصرع که عرض کرده نظام

 بهترین اعتبار عبد بهاست

 جاودان افتخار عبد بهاست

 که خود این کار کار عبد بهاست

 ذات کامل عیار عبد بهاست

 از دل و جان شعار عبد بهاست

 خود خداوندگار عبد بهاست

 شیر گردون شکار عبد بهاست

 ذات والاتبار عبد بهاست

 شــــرف      و      اقتــــدار      عبد      بهاست

 طلعت اقـــدس جمـال قـدم

 شد عیان جلّ ذکره الاعظم
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 یــی بیضائــالله ذکائ نعمت

 

 عشــق آفتاب

 

 رخسار دارد هر که دل مجموع از آن یار پری

 آن که از شرق وجودش آفتاب عشــق تابد

 آن که دارد از محبــت در وجــود خود نشانـــی

ــاء  را  می ــد آستـــــــان   حضـــــرت  عبدالبهــــــــ  ستایـــ

 گفت هر صبح و شب آیات الهی خواند باید

ع    الادیان همه با روح و ریحان عاشروا گفتا م 

ـــی را به عالم  صلح کل باشد هدف آئین ابهـ

 باید زبــان و خــط واحـد مردمـان را گفت می

 

 حالـی  گیتــــی  دگـــر  کــی  کــــار  دارد با  پریشـان

ــاق را مستغــــرق انــــوار دارد  انفــــس و آفـ

ــان بسیـــار دارد  دوستـــــان مهرپرور در جهـــ

 آن که از مهـــــر بهاءالله دل سرشــــار دارد

ــدار داردفایده این کار دانــــد هر ک  ه دل بیــ

ــار دارد ــی با دگر ادیــــــان چنیـن رفتــ  هر بهائــ

 دستور  و این آثــار دارد که این خوش آن آئین ای

ــان را جملــه برخوردار دارد  تا ز  هــم خلـق جهــ

 ـیــائــن دارد ذکــاز جهان اجــراء هر یک را یقی

 دارد  مقــــدار و   خلّاقیــت  گفتـــه  حـق  زآنکه

 

 1351مهر  25 –مشهد 
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 بهـــــاء محبــوب مــــانیپ

 

ــــرد  شمــــع روی خــــود دوصــــد پروانـــــــه دارد  آن که گ 

ــــی عجـــب  کـــز  نـالــــۀ جانســــــوز  مــــا  پــــــروا  نــــــدارد                                                      ن 

ــد   بـــر   آف ــاق    گیتـــی   مهـــر   رویـــشپرتـــوی   افکنـ  ـ

ــن کــه در عالـــم هـــزار افسـانــــــه دارد                                                      یک تجلـــــی بیــ

ــد  هر  دلی  اسرار   ذوق  و  عشــق   مستـــــی در   نیابــــ

ــا    ره   آشـنــایـــــــی   در   دیــــــــار                                                       دارد  بـیـگـانـــــــــه  کـجـــــ

 کـن خال و آن گیسو حـذر از آن با دل گفتم دوش

د وآن دانه دارد دامش شاد آن صید کاین گفت                                                      بُو 

ــال  طــــوبـــــی  و  بــــــاغ  جنــــان  را نگـارد  نهـ  هـیــــچ  ا 

 قـــامت خـانـــــه دارد تــا دل انــــدر کویـت ای شمشــــاد                                                    

ــم کـز دوسـت یکدم نیسـت غافـــــــل  طالب  آن عارفــ

د در کعبــــه یا خــــود جــای در بُت                                                     ــو   خانــــه دارد گـــر بُــــ

 بـنــــــــدۀ   عبدالبهایـــــــم   خاکســـــــار    کــــــوی   شوقــــــــی

ــس                                                     ــداردنیـ ــا نــ ــخ دارد یــ ــم گــــر حُـرمـــــت  مـــن شیـ  ت غــ

 

 زنـــده آن خاطــــــر کــه در بـــــزم محبـت چــون ذکـائــــی

ــوب  بـهــــــــــاء پـیـمــــــــــانه دارد بــــر کـف از پـیـمــــــــان  محبـــــ
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 "ــهیخیتار ۀـدیقص" از یبخشــ
 

نهُفت  به سال سیصــد و نُــــه بعد  ا لف رُخ ب 

 گرفت بعـــد  صعــــود جمـــال حــبّ قدیـــم

 جمـــال یــزدان عـبدالبهــــــاء که دهـــر نیـــافـــت

ــال را  بــزرگ  خورشیــدمـــــردی اوج جمــ

رانــد کشتـــی  ایــن امــر را سی و یـک ســـال ب 
(1) 

ــا کـرد ــارّۀ امریـک و هـم اروپــ  سفــر به قـ

 م باقـــی شتافــت در حیـفـــــاــسپـس به عالــ

 به حُکــم  لـوح وصایــــا زمــام امـر بـه کـــف

ــر  جمــــت امــــچو او ولای  تــی یافـــال ابهـ

 امی دادــان نظـــــور آنچنــت امــرفـبه پیش

 (2)الـو شش س سی ت بسپُرد ره ـخدم ن بهـچنی

 ر  خدایـان به امـــس از جهــپببست چشم س

 رــادی امــس ایــی سپــر الهـــظ امـــبه حف

 پس از زمانی یعنی به سال یکصد و بیست

 اــــز حیفـه مرکـدل خصوصی بــبیوت ع

 م حقّ ــدل اعظـع تـس بیـاب سپـشد انتخ

 م راستــدل اعظــاء بیت عـــر بهـکنون در ام

ــه رنـــق  به راوان ــف  دورهای به   رــیـــکث  ایـ

ــذُکائ ــی طلبــق خدمتــقّ توفیــی از حـ  دـ

ــال هشتــبه س ــیس بیـم تأسـ  زــــدل عزیـــت عـ

ــی از ایـن جهــان جهـــــانـبه قص  رداو   ـر ب هجـ

 رــرو  ـــر بـه کـف مُلـک  امــــر را س  ــزمـــــام ام

ــگر ــم امکـان مدبــــری دیـ  چـــون او به عالــــ

ــال را محــــور ستُـــرگ ــی چـــرخ کمـ  شخصـــ

ــدای دانـشــــــور  بـه بحــــر ژرف  جهـــــان نـاخـــ

 و فــــــرّ بـه نشـر امـــــر بهـــــاء بـا کمـــــال حشـمــــت 

 سپــــرد رهـبــری  دیــــــن بــه قـائـــــدی دیگــــــر

رــوقـگـــرفت ش ــی  ربـانــــــــی آن وفــــــــاپـــــــرو   ـــــ

ــد ز نخــبش ــودش عیـــل وجــ  رــــزار ثمــــان هـ

 رــــول بشـــدی در او عقـران مانــــات و حیـه مک

ــایــدر که نیــــبدان ق ــایجـد نتــ  رــــم  ش به ش  ـ

ــاقـر زد به مُلک بـــــــدن و پ  ـــر لنـــبه شه  رـــــی پ  ــ

 رـــــ سپ راه  غــــــبلی  دیـــــجه  ره    در  دـــــشدن

ــاه ق  ـــر شــخ امـــت ز تاریـــکه برگذش رـ  د 

ــد جمــشدن ــستنـع و نشــ  رــــرد  یک دیگــد گ  ــ

 رـــخواست شاه مُلک ظف که میبر آن اساس 

 رــــر اکبــــوص و منظــــز منصــــام مرکـــمق

ــان را به حشمــــــد اداره جهـــکن  رـــــت اوُفـ

ــدر آن بس ی  همایــــاط مبــ  رّ ــــــون فــــارک پ 

رــــد و مـح وق بیـــرودم به شـــده ســن قصیــمن ای

 (عیبد128/ 1350 ی)د

 قمری 1340تا  1309حساب تقویم قمری از به -(1)

 میلادی 1957تا  1921به حساب تقویم شمسی از -(2)
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 قاسم آبادی متخلصّ به نوش پورگشتاسب نوشیروان

 

 قصیدۀ ذیل را بعد از خارج شدن حضرت عبدالبهاء از سجن عکّا سروده است

 

ــارت  بـــــاد  کـز  زنــــدان  برآمـــــد  مــــــاه  کنعانـــــی        بـشــــ

 بزد  خرگاه  در  مصــر  آن  عزیــــــز  مصـــر  رحمانـــــی      

ــاء  منصوص  عهــد  حق        شه  ملک  بقــا  عبدالبهــــ

ــیالقــدس   که  روح        بر  درگــاه  او  پویـد  به  دربانـــ

 ز قید کید  اخوان رست و  اندر  مصر  ساکن  شد      

ــی            پــــی   ابلاغ  امــــــر   آن   مــرکــــز   مــیثــــــاق   یــزدانـــ

 چو  جاری  کرد  در  بحر  کرم  فلک  هدایت  را      

ــا جان           ــیهـــــ بســــ ــاب نادانـــ  ا کــــه فـارغ گشـت از غرقـــ

 بشد  در  لندن  و  پاریس  و  بانگی  بر  اروپــا  زد      

 هـــــا  را  ز  قیـد  نفـس  ظلمانــــــی رهائـی  داد  جان          

 هدایت  کرد  سوی  آب  حیوان  اهل  امکان  را      

ــات   حیرانــــیجهانـــی  را   بــــرون  آ            ورد   از   ظلمـــ

ــان گستـــرد در عالــــم بســـاط وحدت و الفــت را        چنـ

 نــــام  و  نـشــــان  گـردیـــــــــد  آثــــــار  پریـشـانـــــــــی کـــــه  بی          

ــاه امکان از اروپ آمد        دگر ره چون به مصـر آن شـ

ــار  سبحانــــــــیمصمـ            ــم  شــــد  بـــه  امریکــــــا  ابـــــا  آثـــــ

 بشارت بـــــاد  بـر  امریــک  و  بـر  امریکیــــــان  یکسر      

 شود بر  مغــــرب این خورشیـد نورانــی می طالــع  که           
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 سزد  گر  اهل  آن  کشور  ازین  تصمیم  جانپــــــرور      

 نهند  از  بهر  قربانـــــی جان  بر  کف  چو  اسمعیل           

 ز  رفعت  خاک  امریکــــــــا  نماید  فخر  بر  کیــــوان      

 که خاک پاک آن کشور شد اینک عرش رباّنـــــــی          

ــان  ب       ــرم  بر  خطـــــۀ  مغــــــربچنـــــ  اریــــــد  نـیـســــــان  کــــ

ــا  خرّم  از  امطار  نیسانــــــی که  شد  گلزار  جان            هـــــ

ــا ازین تشـــــریف جانبخشــــــا        بنــــــــــاز ای ملک امریکـــــ

 که  شــــاه  ملک  لایفنــــی  به  تـــــو  بنمود  ارزانـــــی          

ــو  ای  عبدالبهـــــــاء  دارم        رخ  امّیــــــد  بر  فضــــــل  تــــــ

ــی           ــی  و  هم  معبـود  امکانــ  که  هم  مسجــود  آفاقــ

ــان  فیــ دیار  هنـــــد  می        ـض  لقــــــــای  توجوید  به جــ

 ز فضلت هست امّیـــــد آنکه محرومـــش نگردانــــــــی          

بخواه از مالک امکان هند از جان ملک بنال ای      

ــی            که تــــا روزی شــوی مـرزوق از این نعمــای روحانــ

ــوش از هـوای روی  دلجوی روان       ی نـــ  بخشـش تو  ا 

 سـزد کز شــوق در یک دم هـزاران جـــان بیفشـانـــــــی          
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 عبدالبهاء حضرت وصف در یاشعار

 

 مطلع اسرار غُصــن اعظــم اســت

 گر نهان در مکمن خود شد بهــا

 گر چه آن جان جهان دل برد و رفت

ــد غمگســـــار بیکســان  گر نهـــــــان شــ

 ســـــــردار  نیســت حمــــــــد  لله  دهـــــــر  بی

 گرچه جالس بر حصیر بندگی اســت

 بخش   اســــــت   گفتـــــــار   بهـــا زندگی

 الاقبــــــــال   بُـــــــــــــــد   ذات   بهـــا واجــــــب

 

 

 اعظــم اســتمشـرق انـــــــــــوار غصــن 

 طلعــت مختــــــار غصــن اعظــم اســت

 دلبـــــــر و دلـدار غصــن اعظــم اســت

 اعظــم  اســت و غمخوار غصــن  مونس

 سرور و سردار غصــن اعظــم اســت

 مظهــــــر دادار  غصــن اعظــم اســت

 روح آن گفتار غصــن اعظــم اســت

 غصــن  اعظــم  اســت لازم الاقــــــــــــــرار   

 خود  مشـتـعـــــل  نبــــــود  جهــــــان نـــــــوش  بی

ــن   اعظــــم  اســت  شعلـــۀ   شــــــــــرّار   غُصــ
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 ان بر روی غصن اعظمیمدادگ ما دل و جان

 دل گفتگوی غصن اعظم کرده ما را زنده

 سرخوشیم از ساغر سرشار پیمان بهاء

 الحرام گاه  ما  نباشد  کعبه  و  بیت قبله

 ایم  آزاد  از  قیـــــد  خیالات  جهـــــان گشته

 قمریان باغ ابهائیــــــم و در شور و فغان

ــم از آن  بلبلان نوگل گلزار ابهائیــــ

ــــم از آن ــد عروةالوثقی  میثاقیــ  پای بنــــ

 روی دل بنهادگان بر سوی غصن اعظمیم

 زنده در عالم به گفتگوی غصن اعظمیم

 عبد ابهی و مقیم کــوی غصن اعظمیم

ــدر قبلـــۀ ابـــروی غصن اعظمیم  ساجـــــد انـ

 در کمند حلقـــــه گیســــوی غصن اعظمیم

ــوی غصن اعظمیمبا خیال قامــــــت   دلجـ

 آرا بر گل خوشبـوی غصن اعظمیم نغمـــه

در  کمند  زلف  عنبــــر بوی  غصن اعظمیم

 

 چــــون نوش  ناتوان  از  آتش  حُبّ  بهـــاء هم

 تاب همچون موی غُصن اعظمیم و پر ز پیچ
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 جهـــــان اینک جهــــــان غصــن اعظــــم

 فــــــروغ شمـــــس اســــــرار الهـــــــی

ــی  می  پــــــی بـــــرد  عقـــــول  عالمــــی  کــ

ــار ابهـــاســـــــت  کنـــــــوز معنــــی آثـــــ

ــاســـــت   بی  شــــک نشــــان   طلعـــــت   ابهـ

 به ملک جــــــان به جــــــان پیوسته گشتند

 به جــــــان و دل بکوش ای دل که گردی

 به ملــک دل توانائیـــــــت بخشنــــــــد

ــن اعظــــمزمـــــان اینـــــک زمــ  ــان غصـ

ــن اعظــــم  بـــــــود انــــــــدر بـیـــــــــــــان غصـ

ــن اعظـــم  بـــــه اســـــــرار نهـــــــــان غصـ

ــن  اعظــــم لســـــــــان   دُر  فـشـــــــــان   غصـ

ــن اعظــــم  رُخ ابـهـــــــــا نـشــــــــــــان غصــ

ــن  اعظـــمداد دل و جــــــان  گـــــان  غصــ

ــن اعظــم  انـیــــــس محـرمــــــــان غصـــ

ــن اعظــــم ــوان  غصــ  شــوی گــــــر ناتـــــ

 آســـــا  هـــــــزاران  نغمــــــه  زن  نـــــــوش هــــــــزار

ــم ــن   اعظــ ــان   غصــ ــن   گلستـــــ  به صـحـــ
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 ما حیات جاودان از غصن اعظــم یافتیم

 ایم دل به امید عطای غصن اعظــم بسته

 در قیود آب و گل بودیم و از فضل بهــا

ــوم در ویـــــران  ها مــــأوای ما بود همچون بـــ

 شد به انوار عبودیتّ عیان آن شاه جــــان

 روح  بودیم  اندرین  عالم  ولی قالــــب  بی

 سنج  نوگل  روی  بهــــا  بودیم  از  آن نغمه

 هوای خویش بودیم اینزمان سرد از گرچه دم

 آب حیوان را نشـان از غصـن اعظــم یافتیم

 فضل ابهـی را عیــــان از غصـن اعظـــم یافتیم

 ره بسوی ملک جان از غصـن اعظـــم یافتیم

 در گلستان آشیــــــان از غصـن اعظـــم یافتیم

 معنــــی ســــــرِّ نهــــــان از غصـن اعظــــم یافتیم

 مایــــۀ روح و روان از غصـن اعظــــم یافتیم

 صـن اعظــــم یافتیمجایگـــــــه در گلستـان از غ

 فشان از غصـن اعظـــم یافتیم نالــــــۀ آتش

 هستــــی جاویــــــد  را  مــــا  اندرین  دار   فـنـــــــــا

 همچو نـــوش ناتوان از غصن اعظم یافتیم
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 افـروخـــت جهــــان ز نــــــار میثـــــــاق

 را دگیـــــر بنـــــــــــــــریـــــــــــت ســـــآراس

 ان منــــوّرـــــــــــان جـــــــد جهــــــــــگردی

ــخرّم شــــ  ــــانـــــــان ایقـــــــده بوستـــــــ

 قــــــــــــق حقـــــایـــــــــــــقـــــایـده شــــــــــیـــروئ

 ــر ســــر بــــر افلاکـــــــــزد پرچـــــم امــ

 افتـــاد شـــرر بـه جـــان ناقض

ــان فشانــد  نیکوست کسی کـــه جــ

ــق  در محفــل اُنس مطـــرب عشـ

 

ــان شرار میثـــــــاق  زد شعلـــه به جـ

 شاهنشــــــه تاجــــدار میثـــــــاق

 از طلعـــــت شهریـــــار میثــــــاق

 از نسمـــــۀ نوبهــــــار میثـــــــاق

 در ساحـــــت مرغـــــــزار میثـــــــاق

 از نیــــــروی اقتــــدار میثـــــــاق

 بــــــــــار  میثـــــــاق از  آتـــش  شعلـــــــه

 ـــــب شهســــوار میثـــــــاقبــــــر موک

ــار میثـــــــــاق  ایــــن نغمــــــه زنـــــــد بــه تـــ

 

ــن  اعظـــم ــاست  غصـ  میثاق  بهـ

ــم  اشراق  بهاست  غصـــن  اعظـ
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ــم روح و جان  ــن اعظـ  بندگـــیغصـ

 بر سریـــر ملک میثـــــاق بهـــــاء

 از عبودیتّ هویــــدا کرده اســــت

 آن شهنشـــــــاه جهـــــان اقتـــدار

 ای نیســت  در  توقیــــع  امـــرش  نکتـــــــه

 قــــــد کشیـــــده ســـــرو  نـــــاز قامتـــش

ــون و مکــان ــده بـــر کـ ــی بخشیـ  روشنــ

 اند تانـــش  گــوش  جــــــــان  بگشــــــــادهدوس

ــا  وجـــــد  و  ســـرور می  ســــــراید  نـــــــوش  بــ

 

ــی  شــــاه اورنـــگ جهـــــان بندگــ

ــان بندگـــــی  گشتـــــه جالــــس بـــا نشـــ

 معنـــی  ســـــــرِّ نهــــــــان  بندگـــــی

 آستـــــــان بندگــــــی خیمـــــه زد بــــــر

ــان بندگـــــی  غیـــــر تقریـــــــر و بــیـــــ

ــی  خــوش بـــه صحـــــن بوستــــــان بندگـــ

ــی  نـــــور شمـــس آسمـــــان بندگـــ

ــی  جملگــــی بــــر داستــــــان بندگــــ

ــان بندگـــــی ــم بـــــا زبــ  ایـــــن ترنــــــ

 

 یــوســـف  از  چـــــــاه  جفـــــــا  آمــــــــد  بــــــــرون

 قلب  اخوان  از  حسد  شد  پر  ز  خون
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بند عیترج کی از بند سه

 غصـن اعظــم روح و جان بندگـــی است

 زنــــده کــرداز عبودیتّ جهــــان را 

ــی ــی  چـون  هیـکل  بــــ  روح  بـــود بندگـ

 شـــــد عیـــــان اصــــــل عبودیــــــت ازو

 هــــم گـل گلــــــــزار میثــــــاق بهـــاست

ــن ــد ازو آموختــ ــی بایـ  بندگـ

ــان عبودیـــت خــــرام  در دبستــ

 از الوهیـــت نبایــــد دم زدن

ــد    بــــــه   الحـــــــان    بدیـــــــع می   نـــــوش   گویــ

 نـــــوربخـش آسمـــــــان بندگـــی اســت

ــی اســت  شــاه اورنگ جهان بندگـ

ــی اســت ــی او روان بندگــ  بندگـ

ــی اســت  معنـــی ســـرّ نهـــــان بندگــ

ــی اســتهـــم نهـــال بوستـــ  ان بندگــ

 زآنـکه مشئ او نشـان بندگــــی اســت

ــی اســت ــوم امتحـــــان بندگــ  زآنـکه یـ

ــی اســت  روز فرمــــــان و زمـــــان بندگــ

ــــی   اســـت ــن   ســـــرّ   بیــــــان   بندگـ ایــن   سخـ

 مرکز  میثـــاق  غصـــن  اعظـــم  اســت

ــم  اســتنیــــــر  آفـ  ــــــاق  غصــــن  اعظــ
 

ــاب بندگــــی ــن اعظــــم آفتــ  غصـ

ــد ــدر مسنـــد میثـــــاق شـــ  جالـــس انـ

 اش  کــــرده  عالــــــم  را  تمــــام بندگــــی

 فکنـــدذات غیبــــی اندریــــن دوران 

ــان کننــــد ــا جـــ ــی بـ  خسروانــش بندگــ

ــد آنکـــه او  منبـــع علــــم و خــــرد شــ

ــود ـــی شـــ ــدء هستــ  واصـــــل انـــــدر مبــ

ــد  زنــــده مانــــد آنـکـه نامـــش ثبــــت شـ

ــان  نــــوش بـرگـــــو در بــســــــــاط دوستـــــــ

ــیســـر بـــرآ  ورد از حجــــــاب بندگـ

 آن شــــه مالـک رقــــاب بندگـــی

 مســـت و سرخـــوش از شـــراب بندگــــی

 بر جمـــــال خـــود نقـــــاب بندگــــی

ــی  هـــــر کـــــه را بخشـــــد خطـــــاب بندگــ

ــق  خــــوان  در  کتـــاب بندگــــی شـــد  سبــــ

ــ  د در مــــآب بندگــــیآنـکــه پویـــــ

ــی ــاب بندگــ  در کتـــــاب مستطـــ

ایـــــــن     تـرنـــــــم     بـــــا     رُبــــــــاب     بندگــــی

 مرکز  میثـــاق  غصـــن  اعظـــم  اســت

ــم  اســت  نیــــــر  آفـــــــاق  غصــــن  اعظــ
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ی ــم  غصـــن  مینـــــای  ــــــشک   م   اعظمیـ

ــا  و  غوطــــــه  ور غرقــــه  در  بحــــــر  بهــــ

 دایــــــم از شـــــوق بهــــــا در احتــــــراق

ــان  روشـــــن از نـــــار محبـــــت در جهـــ

 زنــــده از بــــــاران ابــــــر رحمتیــــم

ــم بــــر روی بهـــــاءمحــــــو و حیــرانیـــ  ـ

ــانیــــــم از آن ــد عشـــق جانـ  دردمنــ

ــم همچـــــو نـــــوش  بلـبـــــل بـــــاغ بهـائیـــــ

 آســـــــــا  در  تــغــنــــــــی  دایــمـــــــــاً قمـــــــری

 

ــای  غصـــن    اعظمیـــم ســـــر  خــــوش  صهبــــــ

ــمدر دل  ــن  اعظمیـ ــای  غصـ  دریــــــ

ــم ــای غصـــن اعظمیـ  زآتـــش سیمــــ

ــم  از یـــــد بیضــــای غصـــن اعظمیــ

ــم  سبــــزۀ صحــــرای غصـــن اعظمیــ

ــم ــدای غصـــن اعظمیــ  والــــه و شیــ

 خستــــه از ســــودای  غصـــن  اعظمیــــم

ــمآوا مــــــــرغ   خــــــــوش  ی   غصـــن   اعظمیــ

ــن اعظمیـــم ــای غصـ  بـــر قــــــد رعنـــــ

 

 مرکز  میثـــاق  غصـــن  اعظـــم  اســت

ــم  اســت  نیــــــر  آفـــــــاق  غصــــن  اعظــ
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 مخمّس کی از یقسمت

 

ــاق  غصن اعظم که بود شمس سماء میثـ

ــود کــرده منــوّر آفــــاق  از عبودیتّ خـ

ــی و محویتّ ایـنـــک اشـــراق  کــرده با بندگـ

ــی ــم  بهــــاء  هستـ  انفـــاق خــود را   کــرده  بـر اسـ

م  استنـــور   د   خورشیــد  فــــــروزان  جمال   ق 
 

 شود از یاد جمالش مدهـوش آنکه جـان می

ــا کــرده به  گــــوش حلقـۀ بندگـــی ذات بهــ

 شــد عبـودیتّ او بـر صمدیـت سرپــــوش

 ز عبـودیتّ  خـود  عالمـی  آورده  به جــوش

م است گوشان جمال   حقله به خود یکی د   ق 
 

ــل و عنایــات عظیـــم  بـــا عبودیتّ و بــا فضـ

ــم  بـر همـه خلــق جهــان رحمــت او گشتــه عمیـ

ــم د و ســـــرِّ قویـ  آیــت طلعــت ابهــــی بُــــو 

ــمذات آن  د منشعــــب از اصــل قدیــ ــاه بُــــو   شــ

م است از اغصان جمال   او غصنی گرچه د   ق 
 

م روی جان ســوی تو آورده ـــد   ام ای غصــن ق 

 چو رُخ آورده ســـوی مـالـک ایجـــاد عـــدم

ــات و کـــرمزآنـکه هستـی تو  ــد عنایـ  خداونـ

ــم  بـخــش او را چــو در ایــن روز به قطـب عالـ

م  است د   موجـــــزن  قلــــزم  غـفــــران  جمال   ق 
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 مخمّس کی از یقسمت ضاًیا

 

 بهــاستمحفل عید است و روز عیش یاران 

 نثار جان نثاران بهــاست عیش عالم جان

 وقت مسروری قلب دوستداران بهــاست

 بهــاست مرکز  میثــاق  و  پیمــان   غصـن اعظــم

 دوستــــی   بــــــا   دوستـــــان    مرکـــــز   پیمــــــان   خوشست
 

 مرکز میثاق یزدان طلعت عبدالبهــاست

 مطلع انوار احسان طلعت عبدالبهــاست

 معنی اسرار پنهان طلعت عبدالبهــاست

 امکان طلعت عبدالبهـاست و مقصود   مقصد

 جـــــــان خوشستهـــــان دلا گـــــــر برفشـــــــانی بـر قدومش 
 

ی پیمــان شــده سرشــار جــام عاشقــان  از م 

 در بسـاط انـس واقـع شد مقـام عاشقــان

 در کتاب یکدلی شـــد ثبت نــام عاشقــان

 نیست  غیـر  از  نغمۀ  وحدت  کلام  عاشقــان

ی این  خوشست دوران این در مطرب و این بزم اینو  م 
 

ــزیب وش میــــن ــین مبر در اــد اگـ  ارـــارک روزگــ

ــدان در گلستـو خنــد چـــش  ارـــان نوگل رخسار یـ

ــدوم دوستـــبر ق ــح ان  ــ ــان نثـــی جـــق نمائـ  ارــ

ــانــانگ الحــــگلب ه وـــــمـل نغــــــبــو بلــهمچ  آررـــی بــ

ــوشسـخ   دانــــنـخ  ل ـنوگ   رــــــهـــب  ز     لــــــبـلــب   ۀــــنال  تـــ
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 مخمّس کی از یقمست ضاًیا

 

ــاق شد  شمس او چون طالع اندر مشرق میثـ

 جانبازی عشـــاق شد ه  گ  روز وصل آمد 

 چشم امکان روشن از انوار این اشـــراق شد

 جــــان  مشتاقـــــان  حــق  را  نوبــت  انفـــاق  شد

 دریا موجزن خون شهیدان بهاست زآن چو
 

ــاء از بندگی پیراهــن   استدر بر عبدالبهـ

 از جمالش جــان مشتاقــان ابهـی گلشن است

 چهـــرش از نور عبودیتّ به عالم روشن است

 مهر  چهــــر  انورش  آسایش  جان  و  تن  است

 بهاست  دردمنــدان  درمــان  درد    او  وصل
 

 این بندگی استپرتو شمس حقیقت ظاهر از 

 خورشید هدایت ظاهر از این بندگی است نور

 آیت انوار رحمت ظاهر از این بندگی است

 موج دریای عنایت ظاهر از این بندگی است

 ظاهــر از ایــن بندگـی اســرار پنهـــــان بهاست
 

ــاق تو استای بها امروز روز   عهد و میثـ

 رُخ به غصن اعظم آرد زآنکه مشتاق تو است

 نوش جانش روشن از انوار و اشراق تو است

 بر قدومش جان فشاند چونکه عشّاق تو است

 مستقیم اندر صراط عهــد و پیمـان بهاست
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 دهیقص کی از یقسمت

 

ــا شاهنشه اقلیم جــــان  خسرو ملک بقـــ

ــال  بی ــان  ربوبیــت  جمــ  مثـال ســرّ  پنهـــــ

 رمز اســـرار عبودیتّ ازو گشـت آشکار

 در چنین عیــدی بـه ارض اقدس عکّا عیــــان

 ریزد پ ر بخاکنیست حیـرت گل اگـر از شرم 

رو را ز  فرط خجلت پای حیـرت شد به گل  س 

 قمریــا کن غلغلـی کآن سرو  نــاز آمد به باغ

 جانان دو جشن اعظم است رضوان و رخ عید

 در چنین جشــن عظیمـی در پی تبریک عید

 چون در این عیــد مبارک آفتاب عهد حق

ــاء با فضل و احســان آمــده  مرکز عهد بهـ

 بندگی با طرز شایــان آمــدهدر قمیص 

 گوهــر کـــــان الوهیتّ نمایــان آمــده

 عیش و جشـن ثابتیـن عهـد و پیمــان آمــده

 کآن رُخ چـون گُل صفابخشـای بُستــان آمــده

 زآنکه در بُستــان چنین سروی خرامــان آمــده

 ای  گل  در  گلستــان  آمــده بلبلا  زن  نغمــــه

 نوشــان آمــده و نشـــــــاط بـادهنوبت عیــش 

 خـــوان آمــده روح قدسـی انـدر عکــا تهنیتّ

 باز انـدر آسمـان شـــــرق تابــــان آمــده

ــوش در ختـــــم سخــ  ـــنـــفـــرد اوّل بـــــاز گویـــــد نــــ

 دهــوان آمـــــد رضــــارک عیـارک ای مبـای مب
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 مبارک حضور به تشرفّ زمان در

 

 طالب دیدارم اندر کوی جانـــان آمـــدم

 با هوای گل چو بلبل در گلستـــان آمـــدم

 اندر اقلیم فنا زی عالم جـــان آمـــدم

 آمـــدم  خنـــدان  در  گلشنت  با  روی همچو  گل 

 بر رُخـت با چشــم حیـران آمدمآســــا  نرگس

 

ــار تـــــو زنده ــد از آتـــش رخســ  جانان سوختنـ

ــار تـــــو  راز حق آموختنـــد از معنـــی گفتــ

ــان افروختنـــد از روی آتشبــــار تـــــو  عارفـ

ــوکنزهــــا    اندوختنـ  ــد    از    مخــزن    اســــرار    تـــ

 بر  درت  ای  معنــی  اســـرار  پنهــــان  آمدم

 

 ابتدای هستی این عالم امکان توئـــی

ــی  مقتدای اهل امکان موجد احسان توئـ

 نتهای آرزو و مقصد خلقان توئـــیم

 جان  توئـــی ملک  به  رهنمای جان پاک از  تن

 سوی  تو  امیدوار  فضــل و  احســـان  آمدم

 

 ای خوش آن دل کاندرین دوران هوادار تو شد

 شدچشم جانش روشن از اشراق و انوار تو 

 فارغ از قید جهان گشت و گرفتار تو شد

 از  فیض  دیدار  تو  شد  جهان  یاب  اندر فیض

جان آمدم کویت ای از آن در فیضم طالب

 

 شمس رخسارت به عالم نیرّ آفـــاق شد

 ز بس جمعیتّ عشــاق شد بر سر کویت

 آشکارا از وجودت آیت میثـــاق شد

 هم  بر  روی  تو  مشتـــاق  شد  خبر  از  عشق بی

ــاق تـوام با چشــم گریــــــان آمدم  من که مشتـ

 

 شد راز عشق ای فدایت جان که از رویت عیان

 مستان را به شور آرد خروش ساز عشق جان

 از هوایت نغمه سازد نائی شهناز عشق

 عشق  ناتوان  هم  سرخوش از  آواز گشته  نوش 

ـــان  آمدم ــدر  بـــــزم  مستـــ  آشکارا  گویــد  انـــ
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 نوبهار رویت عالم را گلستان کرده است

 ات گلزار را پُر بانگ الحان کرده است نغمه

 نوگلت مرغان بُستان را غزلخوان کرده است

آیت خویت جهان را باغ رضوان کرده است

 خرامـــان آمدمآســـــا سویـــت ای ســـــرو  قمری

 

ــان افروختـــی  آتش طور مشیتّ در جهـ

ــان آموختـــی  معنی نور یقین بر عارفــ

ــی  ناقضین عهد را از نار حسرت سوختـ

جامــــۀ   عرفـــــان   حق   از   بهر   عالـــم   دوختـــی

 جـــان آمدم تو ای مالک یسو بهر رحمت

 

 آمدستم گرچه با دست تهی در کوی دوست

 بگشایم نظر بر روی دوست آنساعتکه ایخوش

 دوست خوی آمد رحمتو  فضل چو فضلم طالب

رُخ  نیکوی دوستبرفشانم  از  شعف  جان  بر  

 خوبــان آمدم شــاه ای بر درت چون نظر کن

 

 زن  شـد  اندر  عالم  قلزم  اکرام  تـــــــو مــــوج

 تــــــــوعالــــــم هستی  نو یافت از ایاّم    جــــــــان  

ــو  آشکارا شد به دوران فضل و جود عام تـــــ

ــم   سفرۀ   انعـــــــام  تـــــــو در  جهان   گسترده   بینـ

ــوان کـــرم اینــک به مهمــــان آمدم  بـــر ســر خـ

 

 آورد حالش تباست هر که جز بر سوی تو روی

 ین دیدار بهاستجان فدای طلعتت کآن ع

 هر کجا جز کوی تو بر عاشقان دام بلاست

 آشنای  حق  شد  آنکو  با  تو  جانش  آشناست

ــون پــــی انـــــوار یـــزدان آمدم ــن چــ ــم کـ  روشنــ

 

 جانبازی عشــاق شد ه  گ  یوم پیمان شد 

 شمس جمالت نیرّ آفـــاق شدجلوۀ 

 آیت وحدت عیان از مرکز میثـــاق شد

 ذکر  وحدت  بر  وجود   پاک  تو  اطـــلاق  شد

 عهد و پیمان آمدم اندر ثابت من توئی حق

 

 آنچه حرف آموختم جز آیت خویت نبود

 گیسویت نبود معنی شام فراقت غیر

 هر کجا کردم نظر جز جلوۀ رویت نبود

 روز  وصل  عاشقان   جز   روی   نیکویت   نبود

ــدر بــــاغ رضـــوان آمدم  در پـــــی دیــــدارت انـ
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 معنی نام تو نیستبخش جان جز  روشنائی

 گوش جان اهل دانش جز به پیغام تو نیست

 مقصد جان جهان جز ذکر ایاّم تو نیست

 تو نیست اکرام و از لطف نصیب آنکش بینصیب

 آمدم شتابان چون سویت ایدوست رحمتی

 

 پیمان تستاز جهان آزاد شد آن دل که در 

 پایان  تست ها  ظاهر  ز  بحر  لطف  بی موج

 تابع خود کرد عالم آنکه در فرمان تست

 حیوان تست چشمۀ  رحمت جاری اندر دشت 

ــود  آمدم حیـوان شدم زی آب خضــر راه خـ

 

 جانجان فدای طلعتت ای خسرو اقلیم 

 تا گل رخسار تو بشگفت در باغ جهان

 کز تو عالم یافت ره سوی حیات جاودان

 گلشن  میثــــاق   شد   پر شور   و   بانگ   بلبلان

 در  گلستان تو  با  گلبانگ  الحـــان  آمدم

 

 نالم  همـی میبا  خیال  روی  تو  ای  دوست  

 پر کنی از رحمت خود جیب آمالم همـی

 ردم ار بخشی پر و بالم همـیگطیر باغت 

 گرچه   در   گلزار   امکان   صعوه   لالم   همـی

 خوان  آمدم اینک غـزل با هـــوای روی  تو 

 

 ربّ چنان محفوظ داردر پناه خود مرا یا 

 مانم اندر عهد و پیمان تو دایم استوار

 کاندر عالم جز رضای تو نسازم اختیار

 بــــــا  اندر  صف  نیکان  برآرحشـــر  ما  را  یـــا  ر  

 در  بحـر غفـــران آمدم  ولـــی غرق عصیــانم 

 

 ای بهـــــاء من طالب الطاف و احســـان توام

ــان توام  در جهــان آزادم اندر بند پیمــ

ــان  توام ذرّه  آســـــا  در  پـــی  خورشید  رخشــ

ــع   احکام  و   فرمــــان   توام  تا  بود   جــــان   تابــ

ــالان آمدمبــــا نـیـــــــاز و عجـــز   بــر ســـــوی تــــــو نـ
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 ثاقیم مرکز آفاق محبوب شیستا در دهیقص

 

 بخشا سلطان جهان  جــــان محبوب روان

 الله اعظم گفت هـــاء او را غصنــذاتی که ب

 آثار الوهیـــت از طلعت او باهــــر

ــاه   با  ربوبیتّ بر مسند جــــان جالس جـــ

ــی  اش  ظاهـــــر  آثــــار  خداونـدی از  بندگــ

 رو حسنش چو نمایـــان شد آن یوسف ابهــی

ــان  افروز  از  چــاه  برون  آمد با  حُسن  جهــ

ــد  صفت ماندند انـــــدوز خفـــاش اخـوان حســ

ــد  خـود جالـس آن خســـرو مصــــر جـــان بر مسنـ

ــاه زده خرگــــاه در گلشـــن فیروزی  آن شـــــ

 آن شــــــاه چو گـل خندان اندر چمن میثــاق

 آن شــــــاه جهانی را چون روضه رضـوان کرد

ــاه به عالم کرد کنز ابــدی مبذول  آن شــــ

 آن شـــــاه به اوج ماه زد پرچم پیمـــان را

ی غفـران در سا  غـر دوران ریختآن شـــــاه م 

ــاه به ملک عهد زد کوس شهنشاهـی  آن شـــ

ــور  دل ــی  نصرت  بــــر  کشــ  ها  زد آن  شـــــاه  پــ

ــود آفــاق منــوّر کرد ــاه ز روی خــ  آن شـــ

 

ــآی ـــاءـــهــب ـوق ـــمعش  معشوقــان  سرحلقۀ  تـــ

 طالع شده چون خورشید اندر فلک پیمــان

 عبودیتّ از وجهــــۀ او تابــانانوار 

 خرگــاه عبودیتّ افراخته در امکــان

 پس نــور عبودیتّ زد شعشـعــــــه بــــر کیهــان

 در چــــاه غــم افکندند او را ز حســد اخــوان

 چون مــاه عیــان گردیـــد با طلعت نورافشــان

 در ظلمت مکر و کین از شمس رخش حیــران

ــار حســد ســوزاناخوان جفاپــــ  ــرور از نـــ

 اخوان ز ره حسـرت در دشت  بلا پویــان

 اندیشی  در  ورطۀ  غم  نــالان اخوان  ز  بـد

 بختی  بگرفته  ره   نیــران اخوان  ز  ســیـــــــــه

ــاکاری بردند همی خســران  اخوان ز خطـ

 اخوان به حضیض نقض افتــاد بصد حرمــان

 افروخته در عصیــان اخوان ز شرار کین

 ناب  جگر ریــزان اخوان ز حسد هر دم خون

 اخوان ز ره نخوت در بحر عــدم پنهــان

 اخوان شـده سرگردان در تیرگــی خــذلان

 

 ای نـــــوش مشو ساجد جز بر در  آن محبــوب

 کز عجز جبین سایند بر خاک  درش شاهان
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 مربعّ بند عیترج اشعار

 

 البشـــــــارت ای یـــــــــاران

 شــــــــد ز مشـــــــرق پیمـــــــــان

 وه مبـــــــارک ایــــــــن دوران

 شمــــــس    عهـــــــد    حق    رخشــــــان

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

 شـــــد ازو جهــــــان خـــــرّم

 شـــــد ز فضـــــل او عالــــــم

 رست جـــــان ز قیـــــد غـــــم

 بــــا     فـــــــــروغ     جـــــــان     همــــــــدم

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

ــدره پیــــــدا شــــــد  نـــار ســ

ــق هویـــــدا شــــــد  ســـرّ حــ

ــور سینـــــــا شــــــد  دهـــــر طـــــ

 ـــق      دهـــــــر      گویـــــــــا      شـــــــدنطــــ

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

ــد آمــــــد  امتحــــــان پدیــــ

ــد آمــــ  ــدطلعــــــت  وحیــــ

 افتتــــــان شدیــــــد آمــــــد

 مایــــــۀ             اُمّیــــــد            آمــــــد

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

 وخــــــتآتــــــش هــــــدی افر

 آنکــــــه راه او آمــــوخــــــت

ــن را ســوخــــــــت  جـــــــان نــاقضیــــ

 هستــــــی        ابــــــــد       انــــدوخــــــــت

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

 شمـــس چـــرخ میثــــاق اســـت

 ســـرّ ذات خــــلاق اســـت

 نــوربخــــــش آفــــــاق اســـت

 گویــــــد    آنـکــــــه    عشـــــــاق    اســـت

ــد ــم شــ  اقــــــــــــوم  شـــد کــــور  ســــــــرّ   دور غصـــن اعظـــ
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ــال او جویـــــان  دل وصـــ

 صدهـــــزار خـــوش خویـــــان

 جـــــان بـــه ســــوی او پویــــــان

ــم     از      شـعـــــف     گویــــــــان  بـــــینــــــ

ــددور غصـــن اعظـ ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  ــ
 

 از نسیم این دوران

 الـــــــحــــــــــــــان بـــلبـــــــلان  خـــــــــــــــوش

 شد گل طرب خندان

 ــانزیـــــــــن      تــــرانــــــــــه      در      افــــغـــــــــ

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

 یــــــوم یـــــــوم پیمــــــــان اســـــت

 شمــــــس عهــــــد رخشـــــــان اســــــت

 ـــــــزدان اســــــــتامــــــــر امــــــــر یـ

ــان    اســـــت  نطـــــــق    عــصــــــر    گـویـــــ

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

 ش بســــــتهــــــر کــــــه دل بــــــه مهــــــر

 بـــــــا بــهــائیـــــــــان پــیــوســـــت

 عهـــــــد امــــــــر حـــــــق نشکســـــــت

 زیــــــن    تـــرانــــــــــه    شــــــــد    سـرمســــــت

ــد ــم شــ  اقــــــــــــوم  شـــدکــــور  ســــــــرّ    دور غصـــن اعظـــ
 

ـــــا ــن بگشـــ  دیــــــــدۀ یـقـیــــــــــ

ــآء ــولـــــــــــه الاسمــــــــ  طـــــــــاف حـــ

ـــــا  تـــــــــا عـــیـــــــــان بـبـیـنـــــــــــی هـــــــ

ـــــاویـــــــــــن     نـــــــــدا     کـنـ ــی     اصـغــــ  ــــــ

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

ــان بــــــــردر  پــــــــردۀ گــمـــــــ

ــبــــــــــــــر  از هـــــــوای آن دلـــ

ـــــر  ســــــــــرّ ذات حــــــــــق بـــنـــگـــــ

ـــــ ر  ایـــــن    تـــرانـــــــــه    خـــــــــــوان    از    بــــ

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

ــتــیـــــــــن بــگــزیــــــــــن  راه ثــــابـ

ــق بــیـــــــــن  حــــــق بــــــه مکــمـــــــــن حــــــ

ــشــــیـــــــــــن ــضــــــــــین مــنـ  نــــــــــزد نــــاقــ

 ـیــریــــــــــــن خـــــــــوان    بــــــه  نـــغـــمـــــــــۀ    ش

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
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ــدگـــــــــــان حــــــــق  چــشــــــــم بـــنـ

 ـــقشـــــــــد بــــــه گـلـسـتـــــــــــان حــــــ

ــان حــــــــق  دیــــــــــد چــــــــــون نــشــــــــ

 ذکــــــــــر          بـــلـــــبـــــــــــــلان         حــــــــق

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

ــرحم ــهــت بــ  تــــــن اســــاء ایـــ

 تـــــــن اســـــــاء ایـــــــد کبریــــــعب

ــاء ایــــــــت بقــــآی  تــــــن اســـــ

 تـــــــاس   نـــــــای   داءــــــــن   انـــــهـج  در 

ــددور  ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  غصـــن اعظـــ
 

 دهــــــــــر در خــــــــــروش آمــــــــــد

 مــــــــــژدۀ ســــــــــروش آمـــــــــد

 جــــــــان  و  دل   بـــــه جــــــــوش  آمـــــد

ــوش     آمــــــد     ءنــــدا ایــــــــن     بـــه گـــــ

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

 غصـــــــــــن اعظـــــــــم ابهـــــــــی

ـــــاگشــــــــت ازو جهـــــــــان   احیــــ

ـــــا  ســــــــــــــرِّ ایــــــــــــزد دانـــــــــ

 زآن      جـــــهـــــــــــــــان      کنـــــــــد       آوا

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
 

 امــــــــر حــــق عیـــــــان از اوســــــت

 عمــــــر جـــــــــاودان از اوســـــــت

 هستـــــــــی جهـــــــــان از اوســــــــت

 اصـــــــل  ایــــــــن  بــیــــــــان  از   اوســـــــت

ــددور غ ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  صـــن اعظـــ
 

 نــــــوش بــــــر درش پـویـــــــــد

 تــــــا غـبـــــــــار دل شـویــــــــد

 فـیــــــــض رحـمـتـــــــش جـویــــــــــد

ــان        جــــــــان      گـــویـــــــــدبــــــا      زبـــ

ــد ــم شــ  کــــور  ســــــــرّ  اقــــــــــــوم  شـــد  دور غصـــن اعظـــ
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 لـــلبـی متخلصّ به بــل معانــالله بلب وقـوث

 

 عبدالبهاء حضرت

 

 غصن عظم روح امکان حضرت عبدالبهاست

 مشرق عرفان و ایمان حضرت عبدالبهاست

 مظهر الطاف و احسان حضرت عبدالبهاست

 کاشــــف  اســـرار  پنهــــان  حضرت  عبدالبهاست

 مرکـــــــز  میثـــــــاق  یـــزدان  حضرت  عبدالبهاست

 

 از صباوت بود با محبوب ابهی همنشین

 نمودی کسب فیض از آن جمال نازنین می

 باشد قرین بود همچون مه که با خورشید می

 ضرت  عبدالبهاستناظــــر  رخســــار  جانـــان  ح

 مرکـــــــز  میثـــــــاق  یـــزدان  حضرت  عبدالبهاست

 

ــی آنـی آسایش نداشت  در سبیل امــــر ابهــ

 جز به مدح حضرت محبوب فرمایش نداشت

 وفایان یکدم آرامش نداشت از جفای بی

 و میزان حضرت عبدالبهاست  امر  را  قسطاس

 مرکـــــــز  میثـــــــاق  یـــزدان  حضرت  عبدالبهاست

 

 جز جمــال اقـــدس ابهـــــی نظرگاهش نبود

 آن توجّه کو به مسکین داشت با شاهش نبود

 جز عبودیتّ در آن درگاه دلخواهش نبود

ر   اغصــان  و  افنــان  حضرت عبدالبهاست  سرو 

 مرکـــــــز  میثـــــــاق  یـــزدان  حضرت  عبدالبهاست

 

 در مکاتیب و خطابات و وصایایش نگر

 بخشش ببین روی دلارایش نگر خوی جان

 شیوایـــش نگـــرنطق غرّایــش شنــو آثــــار 

 مرده دهد جان حضرت عبدالبهاست  بر آنکه 

 مرکـــــــز  میثـــــــاق  یـــزدان  حضرت  عبدالبهاست
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 زآسیا قصد سفر کرد و بر افریقا گذشت

 گاه بر صحرا گذشت و گاه بر دریا گذشت

 فرمود و بر آمریکا گذشتدر اروپا سیر 

 بُد عمری به زندان حضرت عبدالبهاست آنکه

 میثـــــــاق  یـــزدان  حضرت  عبدالبهاستمرکـــــــز  

 

 الله و از او ســــــرِّ یــــزدان آشکــــاربـــــود ســـــرّ 

ــع نــــام او شـــــد نـــــــــام  وار ها پروانــه حـــول شمــ

ــوق   قــــــرار جمالــــــش بیای بســـــا عشــــاق از شـــ

 مطلـــــع  انــــــوار  عرفـــــــان  حضرت  عبدالبهاست

 مرکـــــــز  میثـــــــاق  یـــزدان  حضرت  عبدالبهاست

 

 وقارهمچو دریا پرطلاطم بود در عین 

 از غمش بلبل سرود این شعر با قلبی فکار

 از عدوی داخل و خارج دلش شد داغدار

ــان  حضرت  عبدالبهاست  مقتدای  نـــــوع  انســـ

 مرکـــــــز  میثـــــــاق  یـــزدان  حضرت  عبدالبهاست
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 اـــــــبق یاــــــصهب

 

 ای خوشا فیض مدام حضرت عبدالبهاء

 در مقامش چونکه بحث و گفتگو را راه نیست

 دانند دانایان همین باشد که نیست آنچه می

 گر به دقت بنگری هرگز نیابی جز بها

 ز  خود دعوی نداشت بندۀ خاصّ خدا بود و

 مرد و زن پیر و جوان شاه و گدا خُرد و بزرگ

 هیچکس را در سبیل خدمت امر بها

 یکدم آسایش نجست و آنی آرامش نیافت

 

 ای خوشا صهبای جام حضرت عبدالبهاء

 دانـــــــد  مقـــــام  حضرت  عبدالبهاء کس  نمی

 جــــز عبودیتّ مـــــــرام حضرت عبدالبهاء

 ندر کلام حضرت عبدالبهاءمقصدی ا

ــی پیــــام حضرت عبدالبهاء  دعوت ابـــــهـــــــ

 خوار  خـــــوان  عـــام  حضرت  عبدالبهاء ریزه

ــام حضرت عبدالبهاء  نیست سعی و اهتمـ

 خلق حیران از قیام حضرت عبدالبهاء

 

ــی  لحظه  نیست  ای  خاموش بلبل  باغ  معانــ

 بر  زبـــــان  دارد  چــو  نــــــام  حضرت  عبدالبهاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هوشمند فتح اعظم                                                                                   یبهائ یشعرا اشعار از یا مجموعه عبدالبهاء حضرت

   

411 

 

 اعظم هوشمند فتح

 

 خـــــدا ســــر  

 

 های فروزانی که در شب صعود حضرت عبدالبهاء  به یاد شمع

 سوخت در اطاق مبارکش می

 

 بوم فـــــــراق در دل مــن آشیــــانه ســاخـــت

 شمعی که دوش در غم او عاشقانه سوخت

 هوی ریخت و های که بی قطره اشکی زآن قطره

 بودش زبان ز آتش و با کس سخن نگفت

 پای خیال دوست چه زرها نثار کرد

 بر سر بالین خالیشقدش خمید 

 "سرّ خدا" که بود نهان در جمال غیب

 رویش ندیده سیر ز کویش روانه ساخــت

 دستان عشق را به جهان جاودانه ساخــت

 دانه ساخــت صدها  گهر  ز   مهر  و  وفا  دانه

 در پردۀ خموش هزاران ترانه ساخــت

 از کیمیای عشق که اندر خزانه ساخــت

 آن آستانه ساخــتچون من سر  نیاز بر 

 با سوز خویش فاش به هر بام و خانه ساخــت

 1977نوامبر  29
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 بهـــــاء عبــــد

 

 گر یک نظـر ز لطف بر این چشم تر کنــی

 ای کاش موج شـوق برآری ز بحر عشـق

ــو  ای  آفتاب  حُســن من  ذرّه  ام  نهفـــته  تــ

 خواندی به بــــزم قرب همه عاشقان خویــش

 

 کنــیایـن سبـــزه امیــــد مرا سبزتـــر 

ــل جـــان پرگهــر کنــی  تا عاشقانـــه ساحـ

 گـــر  کنــی نوری  بتـــاب  تـا  کـه  مـرا  جلوه

 چشمـــم به راه تست مــرا کــی خبــر کنــی؟

ــدا   شـــاه   بندگــی  بـهــــــاء   عبــــد   و   ســــــرِّ   خـ

 کنــی سفـــر   کویـــش  ســــر کـــز  مبــــاد  دل  ای 
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 ــــــریمـنـ مـهــــر

 

 من آن بنفشۀ باغم که زیر بوتۀ خویش

 نگاه کرد به هر جای سایه دید ولیک

 ز طاق سبز نبودش رهی به چرخ کبود

 ز سقف بوته اگر میچکید قطرۀ نور

 نقطه با هزار امید بدوخت دیده بر آن

 جویبار نگه کرد کز تلألوء نور به

 از آفتاب نشان بود و آفتاب نبود

 پس آفتاب کجا رفت؟ آفتاب چه شد؟

 نصیبی خویش ز عشق دیدن خورشید و بی

 به عطر خویش سپرد آنچه داشت در دل زار

 بخواند باد صبا را به دستگیری خویش

 شمیم شوق چو بر درگــــه نسیم رسید

 بتاخت بر سر بوته شکافت بـــام و درش

 ز شوق دیدن خورشید پیچ و تابی داشـت

 همیشه در دل مشتاق آفتابی داشـت

 های تنیده به سر حجابی داشـت ز برگ

 گمان نمود به خورشید فتح بابی داشـت

 ای که نظر خیره در سرابی داشـت چو تشنه

 جای آب روانی زر  مُذابی داشـت به

 رنج التهابی داشـت شگفت نیست کزین

 نه هیچ دید و نه از هیچکس جوابی داشـت

 گویمت که چه درد و غم و عذابی داشـت چه

 باد صبا خطابی داشـت از این طریق به

 که دستگیری درماندگان ثوابی داشـت

 بهم برآمد و آشفت و انقلابی داشـت

 اند  که  هـــر  ظالمـی  عقابـی  داشـت که  گفته

 آورد  و  آفتاب  بــدیــــــد در ســـــــر  بـهبنفشـــــه  

ــاک  غمش  گلبن  اُمیــد  دمیــــد  ز  تیره خـــ
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داشت  خوابی  بیداری یا به  به وصــال   این   که        چو  گشت  محو  تماشــا  ز  خویشتن  پرسیـد

 گرمـــی  خورشید  جـان  دیگر  یافت ز  نور و 

 به گونۀ  صـــدفی کـــــو  به سینــــــه  گوهر  یافت

 

چه روزگــار خــوش و بخــت کامیــابــــی داشت        پرور  یافت جهــان  و  آنچه  در  او  بــود  روح

ــود ــغ   دیــــــــدن   خورشــــیــــد   پــایـــــدار   نبـــــ  دریــ

ــود  غروب  گشت  و  فرود  آمد  از  سپهر  کبــــ

 

شتابی  داشتچرا  این چنین    که  ندانمش        زود چــه  زود نهان  شد  از  نظر  عاشقان  چــه

ــان  بــود  برفــــت  و  نــــور  جمالـــش  هنـــــوز  تـابــ

ــان  بــود  در  آسمـــان  و  زمیــن  پرتــواش  نمـایــ

 

ــان خضـابی داشت        افشــان بــود به کوهسار  و  در  و  دشت  گوهر  ز رنـگ سـرخ شفق آسمــ

ــددگـــر   نـبـــــودش   جــــــز     نـــــــور   پـایـگــاه   امیـ

ــد  که  نـور  بودش  هر دم  نشانی  از  خورشیـ

 

ــد  اگـر  چراغـی  و  شمعـی  و  ماهتابـی  داشت        بـــــه  هــــر چــــه  بـــــــود  درخشنــــــده آفتابـی  دیــ

 منــم  کـــه  هیچ  نـدیـــدم  جـمـــال  مـهــر  منیــــــر

 نـــور  بنگـرم  و  روی  مـــاه  او  بــه  ضمیـــــر  به

 

 چـو مـــن مبــــاد کسی کـــو دل خرابــــی داشـــــت        حـدیـــــــث  حـاضـــــــر  غـایــــب  مــرا  بـود  تـقـدیــــر

ــارم  اگـــر  اراده  اوســــت  ز  هـجــــر  شکوه  نـیـــــ

 ستنکو دوست بجای پسندد دوست هرچه که
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 داشت گلابی از گل شمیم که کسی آن خوش        گاه حضـرت دوست که بود جلوه خوشا دلی

ــم  فــراق  عبـــد  بهـــــا  منـــم  کــه  مـبتــــلای  فراقـ

ــآء ـــــن  طــــاف  حــــوله الاسمــ  فـراق  طلـعـــت  م 

 

 داشت بیحسابی جهان فیض در دو که او هم        بـود  و  ســـــــرّ  خــــداهمــــان که مـرکـــــز  میـثـــــاق  

 اگر چـــه هر رگ جانـــم بـدوسـت پیونــد است

 اگر چـه کون و مکان از نشانـش آکنده است

 

ــدارش   آرزومنــد   اســـــت ــوز   تـمـنــــای          هنوز   دیـــده   بدیــ  آفـتــــــــــاب   داشـــــت دلـــــم   هـنـــــ

 

 1996سپتامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 از اشعار شعرای بهائی ای مجموعه عبدالبهاء حضرت                                                                           هوشمند فتح اعظم

 
416 

 تضمینی از غزل سعدی

 

 انـــمـیـت پــطلع

 

 تا بفشانــدی تـو مـــوی همچــو سلاسـل

 محـو جمــال تـوانـد عامــی و عاقــل

 ولولــۀ حُســن تـسـت نـقــل محـافـل

 ای  بدیــع  شمائــل""چشـم  خـدا  بر  تــو  

 و  میـر  قبائل" جمع   و  شمـــع  مــن "یــار 
 

 هر نگهــت را نشـان مکرمتـی هســت

 خـاک درت کیمیــای موهبتـی هســت

 شهــد لبـت را مذاق مرحمتـی هســت

 معرفتـی   هســت""هر   صفتــی  را   دلیــل   

ــو  بر  قدرت  خــدای  دلائـــل"  "روی  تـ
 

 هر کــه شنیــد آن حکایـت قــد مـوزون

 از صـدف دل فتــاد راز تــو بیــرون

 همچـو مـن او شـد به روی ماه تــو مفتــون

ــوان   و  غصـۀ  مجنــون" "قصـه  لیـلی  مخـ

 "عهــد  تـو  مـنـســــوخ  کـرد  ذکــر  اوائـــل"
 

 در طلبـت عالمی بـه شـوق دویـدنــد

 در شـب حرمـان کـه راه چـاره ندیـدنــد

ــو عـاشـقـانــــــه کشیــدنــد  درد فــــراق تــ

 رفـت  و  عـارفـــان  بـشنیــدنــد" تو  می"نـام  

ــع و قائــل"  هر دو به رقــــص آمـدنــد سـامــ
 

 اشـک چـه باشـد زبـان عاشـق و معشـوق

 درد چـه باشـد بـه جـان عاشـق و معشـوق

 آه چـه باشـد بیـان عاشـق و معشـوق

 معشـوق" و   میـان  عاشـق  باشـد  چـه  "پـرده

 سدّ سکندر نــه مانــع است و نــه حائــل"
 

 جــان به فــدای تــو ای لطیفــه دوران

ــاد فـروزان  آتــش عشقـت همیشـه بـــ

ــانمرکـز عـهــــد بـهــــا و   طـلـعـــت پـیـمـ

 "دور  به  آخـــر  رســید  و  عـمـر  به  پایـــان"

 "شوق تو ساکن نگشت و مهر تو زائــل"

 1977فوریه  9
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 لیلۀ صعود حضرت عبدالبهاء

 

 این بام کجـا رفـتخواند از  آن مرغ که می

 مائیــم در این خانه و دلدار نهان است

 کو آن نگه گرم و چه شد آن لب  خندان

ــا از بــــرش آورد پیامـــم  هر روز صبــــ

 دیدار تـــو آرامش جـــان بود دریغــــا

 خیلی ز  گدایــان  تو در  کوی تـــو جمعند

 حُسن  تـــو مرا دانــه و عشق  تـــو مرا دام

 سوز  پُرآلام  کجـا  رفـت  آن  نغمـــه  جان

ــار دلارام کجـا رفـت  ای مُرغ بگو یـ

 کو قامت رعنـــا رُخ  گلفام کجـا رفـت

 پی و پیغام کجـا رفـت آن پیک مبارک

ــم کـــه آرام کجـا رفـت  رفتـــی و ندانیـ

کرام کجـا رفـت  پرسند که آن معدن  ا 

ــم از گوشـه این دام   کجـا رفـتدیگر دلـ

 از  غیبـت  عـنـقــای  بـهـشـتـــی  ز  چـه  نالیم

 ناگفته  عیان  است  سرانجام  کجـا  رفـت

 1981ر بنوام 28
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 عبدالبهاء حضرت صعود شب در مبارک تیب ارتیز ادی به

 

 تو جمال ۀسراپرد

 

 مرغ دل از جان و نیست آوازیـشپرید 

 در این ســـرا که سراپردۀ جمـــال تو بـود

 ها سازد دلم چو چنگ خموش است و نغمه

ــود  سمندری که به دریای آتش ایمــن بـ

 چه جذبه بــود در این آتشــت که پروانـــه

 نماند بانگ سروشی و شور و شهنازیــش

 نبـود  دمسازیــشآمــد     کــــه  در  دریغ  هــــر

 اگر تــو بـا سـر انگشــت  مهـــر بنوازیــش

ــار  عشــق  بگدازیــش تو  با  شراره  ای  از  نـ

 نیامـــد آوازیــش بسوخت بــال و پــر و بر

 نرفت  سایــۀ  عبدالبهــــاء  ز   سر  خوش  بــاش

 که بود و هست بر آن سدره غُصن  ممتازیــش

 

 1992نوامبر  28
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 عمناب فهرست

 

 (یبهائ یۀنشر) عیبد آهنگ(1

 مینع حضرت یبهائ ریشه شاعر گهربار طبع اثر میگلزار نع ای میالتقّو احسن( 2

 عیبد 115 ۀسن –هندوستان  یچاپ دهل     

  ینیحس محمّد الله نصرت دکتر –یرسول عصر نخست چاپ قم شهر در یبهائ امر خیتار( 3

 یلادیم 2005عیبد 162 سالدارمشتات، آلمان  – دیعصر جد ۀ: مؤسّسناشر 

  آلمان یبهائ وعاتبمط ۀمؤسّس – یرأفت دیوح دکتر اهتمام به نهمدا یامر خیتار (4 

 عیبد 161 یدلایم 2004نخست  پچا - یعرب و یفارس لسان به یامر آثار نشر ۀلجن: ناشر 

  یضائیب یذکائ الله نعمت فیتأل یقرن اوّل بهائ یشعرا ۀتذکر( 5

 نو هندوستان یچاپ و انتشارات مرآت دهل ۀمؤسّس عیبد169-یلادیم2013جلد اوّل : نشر دوم      

 .عیبد 123 یمطبوعات امر یملّ  ۀجلد دوّم: مؤسّس     

 .عیبد 126 یمطبوعات امر یملّ  ۀجلد سوّم: مؤسّس     

 .عیبد 129 یمطبوعات امر یملّ  ۀجلد چهارم: مؤسّس     

حَل یها چکامه( 6  یلادیم 2003سال  ایاسپان دیچاپ مادر – یشیتفر یحجاز منوچهر فیتأل ن 

 مصباح  زاللهیعز فیاشعار مصباح تأل وانیدثنا  ۀقیحد( 7

 عیبد122یمطبوعات امر یملّ  ۀمؤسّس     

 یکاشان ییلقا اشعار وانید- خضر ضرتح( 8

  یلادیم 2019 سال  (تلگرام کانال -ینترنتی)ا نور کتابخانه  

 آلمان، یامر مطبوعات ۀمؤسّس: رناش – دیّ مؤ بیحبدکتر  میو تنظ فیتألجلد اوّل  بیحب خاطرات (9

 یلادیم 1998 عیبد 155 اوّل چاپ. یعرب و یفارس لسان به یامر آثار نشر یملّ  ۀلجن 

 سوئیس نشریۀ انجمن ادب و هنر آکادمی لندگ 4 شمارهاز خرمن ادب و هنر  یهائ شهخو( 10

 .میلادی 1993چاپ ریحانی دارمشتات آلمان سال
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  م،اعظ فتح هوشمند اشعار مجموعه باران منَ  منَ  انتظار در( 11

 یلادیم 1985 سال هندوستان یودهلین ،ورقا یۀنشر انتشارات از 

 یمهرداد نور –Telegram تلگرام ینترنتیا تیسا -ها نوشته دل( 12

 یاردستان ناطق محمّد رزایم فیتألمحمّد ناطق  رزایاشعار م وانید( 13

 عیبد 124 ۀسن یمطبوعات امر یملّ  ۀمؤسّس     

 یاریبخت رزاجعفریم اشعار ۀمجموع یاریخازن بخت وانید( 14

 یلادیم1926 ۀسن -هندوستان  یبمبئ یچاپ مطبع مصطفائ      

 یجانیلاه اشرف یعل رزایم فیتأل بیعندل وانید( 15

 عیبد 126 یمطبوعات امر یملّ  ۀمؤسّس      

   یآباد قاسم پورگشتاسب روانینوش اشعار مجموعه نوش وانید( 16

 یلادیم 1922 هیژانو ،(هندوستان یمبئ)ب یومبام ایندیا شیتیبر مطبع: چاپ 

 گستر نیمه رجیا فیتألجلد اوّل  یو سخنوران قرن دوّم بهائ شعراء( 17

ل،ن   یفرهنگ ادیانتشارات بن        یلادیم 2004 ۀسن اوّل چاپ ح 

 )سرکش( یروحان هوشنگ اشعار مجموعهنداشت  یکه در پرواز همتائ یقدس ریطا( 18

 یلادیم 1996 عیبد 152 نو هندوستان یچاپ و انتشارات مرآت دهل ۀچاپ اوّل مؤسّس      

 یفارس زبان هکانادا ب انیبهائ یملّ  یمحفل روحان یۀنشر - بیعندل( 19

 یسلمان یمُمحمّد عل اسُتاد اتیغزل( 20

 یلادیم 1995 سوّم چاپ -نو هندوستان  یدهلچاپ و انتشارات مرآت  ۀمؤسّس 

 یروحان زیپرو دکتر و یروحان احسان نیشه فیتأل قطــره( 21

 Email: shahin19@aol.com – کایچاپ امر      

 زاده صادق الله حشمت – تلگرام در شعر زار بنفشه کانال( 22

 1978 ۀنو هندوستان سن یچاپ دهل - زاد یبه جلال دکتر فیتأل یبه گلبرگ( 23

 یعرفان نصرالله فیتأل عرفان گلبرگ( 24

 یلادیم1989عیبد 146یآلمان غرب نیلانگها یو عرب یبه لسان فارس ینشر آثار امر یلجنه ملّ       
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 یمعان بلبل الله وثوق طبع اثر یمعان گلبن( 25

 یلادیم 1990 هندوستان نو یچاپ و انتشارات مرآت دهل ۀچاپ اوّل مؤسّس      

 یعبد محمّد نیبهاءالدّ  فیتأل عشق گلزار(  26

 .یلادیم1989 عیبد145 یغرب آلمان نیلانگها یعرب و یفارس لسان به ینشر آثار امر یلجنه ملّ       

 مصباح الله نیام دکتر اشعار ۀمجموع نیام ۀنیگنج( 27

 یلادیم1994عیبد151 ۀسن آلمان دارمشتات یحانیر اوّل چاپ هنر و ادب انجمن      

 کای.امرکاغویش چاپ -یلادیم 1914ۀنپنجم س الو س یلادیم 1913سنه سوّم سال باختر نجم( 28

 هندوستان نو یدهل یامر مطبوعات یملّ  ۀمؤسّس چاپ -یضیف یعل محمد فیتأل کرمل ۀملک( 29

 ورقا محمّد یعل رزایم اشعار ۀمجموع ورقا یها نغمه( 30

 یلادیم 1998 عیبد 155 ۀکانادا سن ویدانداس انتار یمعارف بهائ ۀمؤسّس      

   دهقان یاهتمام غلامعل به یا قابل آباده رزایآقا م فیتألآباده  یامر عیوقا( 31

 یلادیم 2007 عیبد 163سال  – آلمان یمطبوعات بهائ ۀمؤسّس رناش 

 (ی)خضرائ ثابت تاج نیزرّ  اشعار ۀدیبرگز نیزرّ  یۀهد( 32

 یلادیم 1996 عیبد 153 ۀدارمشتات آلمان سن یحانیآلمان چاپ ر دیعصر جد ۀچاپ مؤسّس      

  یمحمود هوشنگ فیتأل دوّم لدج دالبهاءبع حضرت ۀبار در یهائ ادداشتی( 33

  عیبد 130 ،یمطبوعات امر یملّ  ۀمؤسّس 

  YouTube: PersianPoetry9 – توبیوی( 34
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 عارشاناش مآخذ ذکر با شعراء یاسام

 

   (1)تذکره شعراء جلد قاجار سیالرئ خیش ای یطهران رتیح رزایم ابوالحسن -1

   (3)تذکره شعراء جلد ضاءیب به متخلصّ یزدی یقم ضاءیب ابوالقاسم -2

     (4)تذکره شعراء جلدیفان به متخلصّ یزیرین یعل احمد  -3

  (4)تذکره شعراء جلدیکاشائ یخاور به متخلصّ الاسلام لسان به ملقّب واعظ احمد -4

       (4)تذکره شعراء جلدیرازیش اختر -5

    )تاریخ امر بهائی در شهر قم( رتیح به متخلصّ یقم اسدالله -6

     (4)تذکره شعراء جلدمشکاة به متخلصّ یزیتبر لیاسمع -7

  (2جلد)تذکره شعراء نایس به متخلصّ یاصفهان یسده نایس به معروف لیاسمع -8

    (4)تذکره شعراء جلدمشتاق به متخلصّ یزیرین یحیصب اکبر -9

     )گنجینه امین( نیام به متخلصّ مصباح الله نیام -10

  (3)تذکره شعراء جلدمسعود به متخلصّ شیدرو به معروف ینیقزو باقر -11

    (11شماره  میلادی 1913 مچهار)نجم باختر سال  الممالک عیبد -12

     )گلزار عشق( یعبد به متخلصّ یعبد محمّد نیبهاءالدّ  -13

      (28شماره  7)عندلیب سال  یجباّر بهروز -14

       بانو مهوش ثابت( )یاریشهر گلزار هیّ به -15

      (4)تذکره شعراء جلد هیّ به به متخلصّ یزیرین هیّ به -16

    (61شماره  16)عندلیب سال  عنقا به متخلصّ یعنقائ توکّل -17

   دیوان خازن بختیاری() خازن به متخلصّ یاریبخت هاشم رزایم فرزند جعفر -18

 (یفاران) مفتون به متخلصّ یرحمان ریبش الله جلال -19

  (13و12شماره  1911نوامبر 4 سال سوّم باختر ، نجم3)تذکره شعراء جلد 

      )گلبرگ بهی( یبه به متخلصّ زاد یبه جلال -20

  (3)تذکره شعراء جلدیرشت خانم لایل دیشه فرزند جلال -21

    )شعرا و سخنوران قرن دوّم بهائی جلد اول( یمحمود لیجل -22
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لشعرا و سخنوران قرن دوّم بهائی جلد اوّ ) نابت به متخلصّ یاوج الله بیحب -23

  )خاطرات حبیب جلد یک( دیّ مؤ بیحب -24

 (2)تذکره شعراء جلد بیاد به متخلصّ العلماء بیاد به ملقّب یطالقان حسن -25

 زاده( الله صادق حشمت)جناب حیران  متخلص بهزاده  الله صادق حشمت -26

     (46شماره  12)عندلیب سال  یرحمان وشیحور -27

 (39شماره  10)عندلیب سال  آزادگان خسرو -28

 - ء(عبدالبها حضرت ۀبار در یهائ ادداشتی)مسکین به متخلصّ یقمبران لیوک ابن یقل رضا -29

  )تاریخ امری همدان به اهتمام دکتر وحید رأفتی( شهداسرور  سلطان یقل رضا -30

      کللی( )بانو منیژه شاهد به متخلصّ یکلل رضا -31

   (2)تذکره شعراء جلدیبقائ به متخلصّ یمازندران یلکیت یبقائ رمضان -32

    (43-4شماره  11)عندلیب سال  یحائیمس ریمد الله روح -33

       (2)تذکره شعراء جلدورقا الله روح -34

     )هدیه زرّین( نیزرّ  به متخلصّ یخضرائ ثابت تاج نیزرّ بانو  -35

    (1)تذکره شعراء جلد)یآزاد به متخلصّ یروحان خان شکرالله -36

    )قطره( یروحان زیپرو دکتر و یروحان احسان نیشه -37

   (1)تذکره شعراء جلدیاراک یصبور جناب -38

      الله ثنائی( )جناب بدیع پور یمحبوب اءاللهیض -39

    (63 شماره 16سال )عندلیب  اءیض به متخلصّ یمیند اءاللهیض -40

    (،وقایع امری آباده 3)تذکره شعراء جلدقابل به متخلصّ یا آباده عباّس -41

  (2جلدتذکره شعراء ، 93شماره  24)عندلیب سال یرفسنجان یطاهر عباس -42

     (3)تذکره شعراء جلدیشکوه به متخلصّ یرازیش نیعبدالحس -43

   (4)تذکره شعراء جلد شهاب به متخلصّ و معلمّ به معروف یرزادیشهم یعبدالعل -44

     (3)تذکره شعراء جلدفاضل به متخلصّ یزرقان عبدالله -45

    (3)تذکره شعراء جلدگلشن به متخلصّ یاصفهان گلشن عبدالوهّاب -46

    (مصباح ، حدیقۀ ثنا دیوان اشعار3)تذکره شعراء جلد مصباح زاللهیعز -47
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    (2)تذکره شعراء جلد طائر به متخلصّ طائره به مشهور خانم عصمت -48

 )جناب عفیف نعیمی( عفیف نعیمی -49

  (2)تذکره شعراء جلد بیعندل به متخلصّ یجانیلاه اشرف یعل -50

   (، دیوان عندلیب326شماره  29نگ بدیع سال ) آه 

       کرمل()ملکۀ  زائر اکبر یعل جناب -51

    ، نغمه های ورقا(4)تذکره شعراء جلدورقا به متخلصّ یزدی محمّد یعل -52

    (2)تذکره شعراء جلد رونق به متخلصّ یزدی فاضل یممتاز یعل -53

     (1)تذکره شعراء جلدیروحان به متخلصّ یروحان غلامرضا -54

 در پرواز همتائی نداشت()طایر قدسی که سرکش به متخلصّ یروحان هوشنگ نیفخرالدّ  -55

  )جناب فرزاد همایونی(فرزاد همایونی  -56

     (4)تذکره شعراء جلدفروغ به متخلصّ یبابل یبصّار فروغ -57

    (43-4شماره11)عندلیب سال الهام به متخلصّ نیمقبل فرهمند -58

  (45شماره12، عندلیب سال 3)تذکره شعراء جلدیبهشت به معروف یرشت خانم لایل -59

     )حضرت خضر( یلقائ به متخلصّ یکاشان ماشاءالله -60

  (، دیوان اشعار میرزا محمّد ناطق3)تذکره شعراء جلدناطق به متخلصّ یاردستان محمّد -61

     (4)تذکره شعراء جلددایش به متخلصّ مظلوم لیاسمع محمّد -62

  (1)تذکره شعراء جلدمتخلصّ به بصّار یمحمّد باقر رشت -63

  (46شماره  12عندلیب سال ،13مارهش میلادی1913چهارمنجم باختر سال )       

 دهیشور به متخلصّ الملک حیفص به ملقّب یرازیش یتق محمّد -64

  (59شماره15سال بو عندلی 34شماره9، عندلیب سال 2)تذکره شعراء جلد       

  (4)تذکره شعراء جلدیخراسان ناظم به معروف و ناظم به متخلصّ یمشرق یتق محمّد -65

     (2)تذکره شعراء جلدیائیض به متخلصّ یآران حسن محمّد -66

     (2)تذکره شعراء جلدروشن به متخلصّ یجهرم حسن محمّد -67

    (4)تذکره شعراء جلدحکمت به متخلصّ یا آباده آگاه نیحس محمّد -68

    (2شعراء جلد)تذکره طائر به متخلصّ یزدی یآباد محمد نیحس محمّد -69
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   (18شماره5، عندلیب سال 3)تذکره شعراء جلدلینب به ملقّب یزرند محمّد -70

     (3)تذکره شعراء جلداءیض به متخلصّ یزیتبر یعل محمّد -71

 (یسلمان  اتیغزل، 2جلد شعراء )تذکره یسلمان یعل محمّد استاد به معروف یمحمّدعل -72

      قویم یا گلزار نعیم()احسن التمینع به متخلصّ محمّد -73

      (4)تذکره شعراء جلدضیمستف هاشم محمّد -74

   (4)تذکره شعراء جلدفاضل معروف به یرازیش یقصرالدّشت میمستق هاشم محمّد -75

 (2الآثار جلد ، بدایعمیلادی1913نجم باختر سال سوّم  ،4)تذکره شعراء جلدیزرقان محمود -76

   (3)تذکره شعراء جلدریّ ن به متخلصّ ریّ ن به معروف یاصفهان یسده محمود جناب -77

ل()چکامه هایحجاز منوچهر -78 ح          ی ن 

    (2)تذکره شعراء جلد ریمن به متخلصّ( ینیقزو ری)من زاده لینب ریمن -79

     (1)تذکره شعراء جلدبیاد به متخلصّ یاهر بیاد یموس -80

     (2)تذکره شعراء جلد شارق به متخلصّ یبروجن یمهد -81

     (3)تذکره شعراء جلدنیبه نسر متخلصّ یهمدان قوام یمهد-82

   (1)تذکره شعراء جلدجهان به متخلصّ نسّاج مرشد به معروف یکاشان یمهد-83

     (2)تذکره شعراء جلدیعراق به متخلصّ یگانیگلپا یمهد -84

      )جناب مهرداد نوری(ینور به متخلصّ ینور مهرداد -85

      )جناب مهرزاد پاینده(غبار به متخلصّ ندهیپا مهرزاد -86

        رگ عرفان(ب)گلیعرفان نصرالله -87

   (3)تذکره شعراء جلد الشّعراء نظام و السّادات نظام به ملقّب یفراهان نظام -88

      )جناب بیژن بیضائی( یضائیب یذکائ الله نعمت -89

  (، دیوان نوش3)تذکره شعراء جلدنوش به متخلصّ یآباد قاسم پورگشتاسب روانینوش -90

     )گلبن معانی(بلبل به متخلصّ یمعان بلبل الله وثوق -91

 ائی ازه ،خوشهنم باران ، در انتظار نم347شماره32)آهنگ بدیع سال اعظم فتح هوشمند -92

 (55شماره14سال-84شماره21سال-68و67مارهش17عندلیب سال،خرمن ادب و هنر 
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